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انتخابات مجلس همراه با امید ملت برای تثبیت دستاوردهای دولت یازدهم، عدم بازگشت به دوران ماقبل برجام 
وتحریم ها، اقدامات پوپولیستی و شکل گیری فساد مالی گسترده و کاسبی با ارزش های دینی، حفظ ارزش پول 

ملی و تحرک در اقتصاد وجلوگیری از رشد منفی و....برگزار وبا پیروزی لیست امید خاتمه یافت.
با اینحال رویدادهای اولیه در انتخابات هیات رئیسه، تائید صلاحیت کلیه نمایندگان بویژه نماینده توهین کننده 
به زنان ایران و مجلس و.....ادعای طرف اصولگرا مبنی بر پیروزی لابی بر لیست، نگرانی هایی در بین مردم و 

فعالان سیاسی ایجاد کرده است.
آســیب شناسی چنین رویدادی تنها جنبه سیاسی ندارد و از منظر اخلاقی نیز قابل تحلیل است. بی شک تکرار 
چنین حوادثی پیامی بســیار نادرست به جامعه خواهد بود تا نابسامانی اخلاقی واجتماعی جامعه تداوم یابد. وقتی 
یک نماینده مجلس از نردبان لیســتی بالا می رود وبعد دقیقا عکس آن عمل می کند نمی تواند مدعی تلاش 

مجدانه و صادقانه برای اصلاح رویه های نادرست در عرصه های گوناگون باشد.
به هر روی بخشی از کژتابی ها، ناشی از پیچیدگی ها در مناسبات قدرت سیاسی و عدم تکمیل زنجیره مشارکت 
مردم در قدرت است. اما این کاستی ها به هیچ وجه توجیه کننده رفتارهای خلاف عرف و میثاق رای مردم نیست 

وهمواره جای نقد وتذکار دارد.
رویدادهای پیش گفته ناقض تمامی روند امید نیســت. بی شــک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
و شــوراهای اسلامی شهر وروستا درپایان سال، شــاهد تلاش روزافزون جریان مخالف برجام و روند امید برای 

ناکارامد نشان دادن دستاوردهای دولت یازدهم و رویه سیاسی مورد اقبال مردم خواهیم بود.
وجود این اراده در بین مخالفان برجام جدی اســت و آرزوی یک دوره شــدن ریاست جمهوری دولت یازدهم را 

پنهان نیز نمی کنند.
آنچه به منتخبان ملت برمی گردد تلاش برای همراهی کارشناســانه با دولت برای تحرک بخشیدن به اقتصاد، 

دوری گزیدن از لابی های خلاف اراده مردم و توجه  و تاکید بر مطالبات توسعه ای است.
 دراین میان از فراکسیون امید انتظار بیشتری می رود. آنانکه مانده اند نباید تحت تاثیر آنانکه رفته اند ویا کسانیکه 

از اساس مخالف رای واراده مردم هستند، تعهداتشان  را زیر فشار مراکز قدرت غیر منتخب فراموش کنند.
 در طول سه سال عمر دولت آقای روحانی مجالی هر چند اندک برای نیروهای بازار واقتصاد درحرکت مستقل 

از شبکه رانتی اقتصاد فراهم شده است.

سرمقاله

جواد رحیم پور

بسماللهالرحمنالرحیم

نگاهیاخلاقیبهمجلسدهم
آنهاکهماندهانددنبالهرویآنهاکهرفتهاندنباشند
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سرمقاله

سیاســت های اقتصادی دولت روحانی باید بر تحرک بخشیدن به این بخش از اقتصاد معطوف شود. علیرغم رکود موجود در 
اقتصاد، شاهد ارتقای کیفیت محصولات موجود در بازار و شکل گیری نوعی رقابت در عرضه محصول هستیم. البته رویه موجود 

هنوز به مرحله پایداری نرسیده است واگر مورد حمایت قرار نگیرد انتظار برگشت شرایط به دوران قبل دور از انتظار نیست.
واقعیت آن است که مردم درک  و تحمل رکود موجود را بیشتر از نوسانات شدید اقتصادی دولت قبلی دارند اما این انتظار نیز 

قطعا حدی دارد و نمی توان برای مدت طولانی به استمرارآن دامن زد.
 یکی از وظایف و برنامه های کلیدی فراکسیون امید تلاش در جهت تصحیح مسیر و تحرک بخشیدن به اقتصاد است. ارتباط  

واقع بینانه با بازار و تولید کنندگان در این میان می تواند ثمر بخش باشد.
دور کردن بازارازمســیر رانت گام بلند توسعه ای درکشور و تسهیل کننده حمایت از تولید داخلی است. به نظر می رسد بازار تا 

حدودی آمادگی ورود به این مرحله را دارد.
گام بعدی فراکسیون امید حمایت و ارتباط موثر از بخش آموزش عالی، آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان وحمایت از اقدامات 

بیمه همگانی است. تاکید و حمایت موثر از این بخش ها قطعا در حفظ روحیه امید در جامعه موثر است.
 علاوه براین، توجه به مناطق مرزی و تسهیل در اقتصاد این مناطق از دیگر اولویت های فراکسیون امید می تواند باشد.

بدنه اجتماعی درشرایط کنونی تنها از دولت روحانی انتظار ندارند بلکه نمایندگان مجلس بویژه اعضای فراکسیون امید باید بدانند 
این مردم آنها را برای همراهی با دستاوردهای پسا برجام برگزیده اند.

بنا براین درصورتی که مجلس به هر دلیلی از این همراهی سرباز زند باید پاسخگوی انتظار مردم باشد. همچنا ن که مجلس 
قبلی نتوانست از زیر بار حمایت از دولت دهم خارج شود وشاهد تغییر گسترده ترکیب مجلس بودیم.

از آنجا که اصولگرایان دغدغه آزادی ندارند وهمواره بر سیاست های محدود کننده در حوزه عمومی تاکید دارند، بسط و برداشتن 
فشارهای غیر قانونی از این حوزه یک نیاز حیاتی در حفظ روحیه امید است.

اتفاقا اکنون که آقای لاریجانی در موقعیت ریاست مجلس قرار گرفته اند، فراکسیون امید می تواند همکاری بیشتری از ایشان 
در این گشایش قانونی انتظار داشته باشد.

طبیعتا مردم نیز همچون گذشته مسئولیت عدم پاسخگویی به مطالبات جامعه مدنی را متوجه اصولگرایان واز جمله نمایندگان 
اصولگرا خواهند کرد.

با اینحال فراکسیون امید و دولت یازدهم می توانند در قالب طرح و لوایح اقدامات در این زمینه ها داشته باشند و منتظر واکنش 
به تحرکات تخریب گرایانه مخالفان دولت نمانند.

 حوزه زنان درطول دولت نهم ودهم ومجالس مرتبط به شــدت مورد غفلت و بعضا مورد قانون گذاری نادرســت قرار گرفت. 
مجلس هرچند نباید برخلاف امور شرعی قانونی را تصویب نماید اما دلیلی هم براحیای سنت های مغایر با شرایط جامعه امروز  
نیست. ارزش های دینی بسیاری در قرآن و کلام معصوم و پیامبر گرامی اسلام وجود دارد که تاکید بر آنها درقانون گذاری اتفاقا 
در هموار کردن راه زندگی و تحکیم خانواده تاثیر بســزا و موثرتری دارد. برخی فکر می کنند اگر بر چند همسری تاکید نکنند 
امری از امور شرعی را واگذاشته اند ویا اسلام شان با اخلال وکاستی روبرو می شود. خداوند بزرگ در این امور عقوبت و پاداشی 

در نظر نگرفته است تا پرهیز از آن، از ایمان کسی بکاهد و یا با توجه به آن، بر ایمان کسی بیافزاید.
برخورد روشن بینانه با ارزش های دینی  در امور قانونگذاری  می تواند از دیگر اقدامات فراکسیون امید باشد. امریکه اصولگرایان 

توان وظرفیت ورود به این حیطه را ندارند.
موضوع بعدی شــجاعت وصراحت دربیان مســائل است. مجلس جای کوتاه آمدن وچشم بر هم نهادن نیست. وظیفه مجلس 
نظارت هم هســت. همه منتخبان ملت باید در امر نظارت کوشا باشند اما انتظار می رود فراکسیون امید نهادهای غیرپاسخگو 

را، مسئولیت پذیر وپاسخگو نماید.
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 از نگاه شما چه تفاوتی بین روشنفکر 
دینی و نواندیش دینــی1 وجود دارد؟ در 
صورت وجود تفاوت لطفا به تعریف هرکدام 

پرداخته و تفاوت ها را بیان کنید.
ایــن دو واژه به خصــوص در ســال های اخیر 
آن چنان درهم تداخل یاقته اند که واقعا نمی توان 
مرز مشخصی بین شان قائل شد. یعنی اینکه آیا 
تفاوتی بیــن آن ها وجود دارد یا نــه. اگر دارد 

چیست واگر ندارد چرا؟ اصل قضیه این است که 
واژه روشنفکری از قدیم الایام شاید بدلیل سنت 
و یــا روال های اجتماعی کــه در مقاطع زمانی 
مختلف در جامعه مطرح شدند، معمولا به طبقه 
خاصی از مردم اختصاص داشته و  آن طبقه فقط 
خودشان را روشنفکر می دانستند به ویژه کسانی 

که معتقد به مبانی دینی و مذهبی بودند.
این فکر و این واژه درگذشتۀ دور بیشتر توسط 

چپ های با افکار مارکسیســتی یا کمونیستی 
اشــاعه داده می شــد و به خصوص حزب توده 
این را به  خود اختصــاص داده بود. به مرور که 
حرکت های اســامی و مذهبــی هم در جامعه 
پا گرفت، بعدها معلوم شــد که در هر زمینه ای 

می توان روشنفکر بود و یا نبود.
روشنفکر در تعریف کلی کسی است که مسائل 
روزش را می فهمد و در ازاء مســائل و مشکات 
روز برای رها شدن از آن مشکات چاره اندیشی 
می کند. به عبارتی مشــکات جامعــه را اعم از 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... درک می کند و 
بعد نسبت به آن دو موضع می گیرد: یک موضع  
انتقــادی و یا یک موضع اصاحــی که در این 

صورت باید پاسخ گو هم باشد.
روشنفکرانی که مشکات جامعه را می فهمند، 
نقــد می کنند و آن قدر احســاس مســئولیت 
می کنند که برای رفع مشــکل چاره بیاندیشند 
یــا پیشــنهاد اصاحی دهنــد؛ آنهــا از طبقۀ 
روشــنفکران متعهد تری هســتند. اگر به این 
بســنده کنیم، بنابراین روشــنفکر واژه عامی 
خواهد بود. این اواخر که نهضت های اســامی 
پا گرفت، حرکت های رهایی بخش در بســیاری 
از نقاط مختلف دنیا به ویژه در شــمال آفریقا، 
الجزایــر، مراکش، مصر، خاورمیانــه و ایران راه 
افتاد و بر مبنای اعتقادات اسامی بیشتر موضع 
ضد ســتم و ضد ظلم را پیــش گرفتند و اینها 

شدند روشنفکر دینی.

مهندس سحابی نو اندیش دینی بود

ارزیابی تفاوت های بنیادی روشنفگری ونواندیش دینی 

اندیشه

 کیمیا انصاری

 گفت وگو با دکتر فریدون ســحابي، اولین رئیس سازمان انرژي اتمي ایران بعد از 
انقلاب. او متولد ســال 1316 در تهران اســت. دکترای زمین شناسی و اکتشاف نفت را 
از دانشگاه لندن گرفت و ســپس به ایران آمد. در دانشگاه تهران به عنوان هیات علمی 
به تدریس مشــغول شد. با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357 پست معاون وزیر نیرو 
در امور انرژی و سرپرســی سازمان انرژی اتمی در دولت موقت به او واگذار شد. در این 
مسئولیت کار را با چالش های زیادی آغاز کرد تا اینکه در اواخر سال 61 با استعفای او از 
سرپرسی انرژی اتمی موافقت شد اما  همچنان   تا سال 65 همچنان در پست معاون وزیر 
نیرو به خدمت خود ادامه داد. بر آن شــدیم تا حسب پیشینۀ مذهبی، فرهنگی و سیاسی 
خانواده شــان و رویداد فوت مرحوم مهندس سحابی در 11 خرداد، به مصاحبه با یکی از 

اعضای خانواده و طرح سوالاتی در زمینۀ روشنفکری و نواندیشی بپردازیم.
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اندیشه

روشنفکری براساس سنخ فکر و مکتب فکری 
کسی که نام خود را روشنفکر می گذارد، است. 
مثا اگر بخواهیم براســاس مبانی فکری دینی 
و یا اعتقادی نقدمــان را ارائه دهیم و در جهت 
اصاح باشیم، به ما روشنفکر دینی گویند. یک 
روشنفکر دینی باید براساس اندیشه های دینی 
که این اندیشــه ها می تواند از مکاتب مذهبی، 
منابع مذهبی، نقل و مقولات و یا از منبع اصلی 

خداوند یعنی قرآن باشد، سخن می گوید.
حال در قرآن ممکن اســت مطالبی ببینیم که 
آنها بــا قاموس یا مرام برخی از مســلمان ها و 
متدینّین سازگار نباشد. به عنوان مثال یک نفر 
همین اندازه که مجوز تعــدد زوجات را از نظر 
قرآن دارد، ازدواج می کند اما توجه نمی کند که 
این امر منوط به شرط و شروطی است. روشنفکر 
دینی با این مساله برخورد می کند و برخی از آنها 
ممکن است به این نتیجه برسند که این فکر از 
اساس غلط اســت و یا برخی دیگر بگویند که 
این آیه برای آن زمان بوده از تاریخش گذشــته 
و جایگاهی ندارد. اما این موضوع در خود قرآن 
آمده و می گوید می توانید ازدواج مجدد داشــته 
باشید به این شــروط. آن اولی، فکر را به دلیل 
شــرایط زمانی و مکانی منتفی و به کل چنین 
مواردی )آیاتی( را منســوخ می داند و خواستار 
کنار گذاشتن آن هســتند و برای جامعه امروز 
و این تاریخ و جغرافیا این مسائل قابل استفاده 
نیســت؛ که این افراد خود را روشــنفکر دینی 

می داند. 
حــال روشــنگر )نواندیش( دینی کیســت؟ 
نواندیش دینی کسی است که می گوید دستوری 
که در این زمینه اســت در چه شرایطی صادر 
شــده و تمامی زمینه ها و شــروط لازم را برای 
حکمی بررسی می کند و با بیان دقیق می گوید 
که امروزه شــروط موضوع  قابل اجرا نیست و 
99درصد از مواردی که اتفاق افتاده آن شروط را 
رعایت نکرده اند. بنابراین در اینجا سعی می کند 
کــه آن واقعیت و حقیقتی که با موضوع ارتباط 
دارد را روشــن و بیان کند و تابوی ذهنی ای را 
که در مســلمان ها وجود دارد، استخراج نماید. 
به این ترتیب یک روشــنگری در زمینه مسائل 
دینی براساس فهم صحیح از آیات و منابع دینی 
صــورت می گیرد. به این دلیل این اواخر به این 

نتیجه رسیدند که به جای واژه روشنفکری که به 
مسائل باتوجه به مبانی بنیادی و ریشه های آن 
توجه زیادی ندارد، بلکه به طبعات امروزی اش 
می پردازد و در نتیجه منکر اصل قضیه می-شود 
و یا پرونده موضوع را می بندد و کنار می گذارد، 
روشنگر دینی در این مقام برمی آید که مسائل 
را روشن و واقعیت و حقیقت موضوعات را بیان 

کند و مردم را از این نظر روشن کند.
و  تاریکی هــا  زدودن  موضــع  از  روشــنگر 
اســتنباط های غلط ذهنی و روشنفکر از موضع 
نقــادی و اصــاح برمی آید. روشــنگر از زاویۀ 
روشــن کردن و شفاف سازی مســائل در مقام 
اصاح برمی آید و روشــنفکر از منظر ایرادات و 
نقد موضوع. شاید این تعریف بسیار واضح و سیاه 
و سفید نباشد و به طور کلی ریشه روشنگری و 

روشنفکری در جاهایی با هم تاقی دارند. 

به عنوان مثال آقای سروش مسائلی را در ارتباط 
با وحی و مقام حضرت رسول بیان کردند که این 
را روشــنفکری دینی می گویند. اما عده دیگری 
قرآن را می خوانند و با آن مانوس می شوند و به 
تمامی شواهد قرآنی که حکم کام الهی را دارند 
اســتناد می کنند و به این نتیجه رسیده اند که 
پیامبر نمی تواند ایــن حرف ها را در قالب وحی 
از جانب خود زده باشــد. آنچــه که به او گفته 
شــده کام خدا بوده و منتقل کرده و آنچه که 
یاد گرفته هم کام خدا بوده. از خودش مطلبی 
نیــاورده و عنوان نکرده زیرا نــه علمی در این 
زمینه داشته و نه زمینۀ قبلی. خداوند می گوید 
سُــولِ إلِا البَْاغُ المُْبینُ: بررسول  که: مَا عَلیَ الرَّ
هیچ وظیفه ای نیســت جز اباغ رســالت )جز 
آنچه را که می شنود یا به او رسیده است یعنی 

دستورهاي الهي(.
بنابراین رســول از خودش حرفی نمی زند بلکه 
حرف خدا را منتقل می کنــد، راه هدایت الهی 
را به مردم نشــان می دهد و این یک علم است 
علمــی که تنها او دارد. با ایــن مثال به تفاوت 
روشنفکری و روشنگری اشاره شد. ممکن است 
قرن ها یک پایبندی به تفکر دینی داشته باشیم 
بدون اینکه تعقلی در آن صورت گرفته باشد. اما 
زمانی که تعقل صورت گرفت چه بســا در فهم 
و برداشت مان تجدیدنظر کنیم. این تجدیدنظر 
روشــنگری نــام می گیرد. به  عقیــده من بین 
روشنگری و نواندیشی تفاوتی نیست به شرطی 

که بین ضابطه ها و منابع مان تفاوتی نباشد.
قرآن می گوید که برای فهــم کام خداوند از 
خود قرآن کمک بگیرید. البته آشنایی با متون 
و ســیاق قرآن لازم اســت، ولی وقتی که شما 
در مقام تفســیر یک آیه هستید می توانید برای 
روشــن شــدن آن از آیات دیگر کمک بگیرید. 
روال فکری دیگر این است که در چنین مواردی 
به روایات توســل جویند، روایاتی که منقولات 
افراد مختلف است. خیلی تضمینی وجود ندارد 
که مــا در نقل شــنیده هایمان صددرصد عین 
مطلــب را ادا کنیم، بنابراین آســیب پذیری در 
اصالت و صحت منقولات داریم. پس نمی شــود 
که کام واحد خداوند را که کام معتبری است 
با منقولاتی که براساس نقل واسطه ها بیان شده 
تفســیرکنیم و تفهیم شــویم؛ بهتر است که از 
قرآن بهره بگیریم. این روشــی روشنگرانه است 
البته ممکن است افراد زیادی مخالف این روش 
باشند و آن را نپسندند و بسیاری هم این روش 
را منسوخ بدانند. اما شما وقتی که بی نظرانه به 
قرآن مراجعــه و در قرآن تعقل و تدبر می کنید 
متوجه می شــوید که هیچ منعی وجود ندارد. 
اگر در آیــه ای ابهامی باشــد در جای دیگری 
توضیح بیشــتری از زاویه دیگری داده شــده و 
با بررســی آیات مختلف به اصل مطلب دست 
پیدا می کنیم. به همین دلیل علمی به نام کشف 
الایات وجود دارد که می توان هر آیه  را به کمک 
آیات دیگر باز و بیان کرد و در تفهیمش از آیات 
دیگــر کمک گرفت؛ این یک روال روشــنگرانه 
اســت. روشنگر در مقام روشــن کردن مفاهیم 

دینی با استناد به منابع اصلی است.

روشنفکر در تعریف کلی کسی است 
که مسائل روزش را می فهمد و در ازاء 
مسائل و مشکلات روز برای رها شدن 
از آن مشکلات چاره اندیشی می کند. 
به عبارتی مشکلات جامعه را اعم از 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... درک 
می کند و بعد نسبت به آن دو موضع 
می گیرد: یک موضع  انتقادی و یا یک 

موضع اصلاحی که در این صورت باید 
پاسخگو هم باشد
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 مهمتریــن دغدغــه نواندیش دینی 
چیست؟ 

روشــنگر دینی دغدغه اش اســتخراج مفاهیم 
دینی از قالب ابهام اســت. فــرض کنید دربارة 
مفهــوم آزادی اســتنباطی وجــود دارد و در 
مکاتب مختلــف موجود بــرای آزادی تعریفی 
ارائه می دهند. آن آزادی که از قرآن اســتنباط 
می شود چیز دیگریست. ممکن است در نهایت 
همه به یک جا برســیم و آن  هم آزادی انسان 
است، اما از دو مسیر متفاوت. به این معنی که هر 
مکتبی و یا فردی برای تامین آزادی متدولوژی 
خاص خــود را دارد اما در قــرآن آزادی  برای 
همه کس درنظر گرفته شده است، صرف نظر از 
هرگونه رنگ، دین، نژاد و.... یعنی در این مکتب 
موضوع آزادی به گونه ای است که بسیار مفصّل، 
گسترده و باز اســت. در جامعه واقعی اسامی 
برمبنای تفکرات اســامی، مسلمان، مسیحی، 
یهودی، زرتشتی و... همه می توانند در کنار هم 
زندگی کنند به شرطی که حد و حدود یکدیگر 
را رعایــت کنند. هیچ یک در مقام از بین بردن 
حق دیگری نباشــد، تا موقعی می توان در مقام 
تبیین و هدایت یک غیرمســلمان برآمد که او 
زمینه داشته باشد، در غیراینصورت مسئولیتی 

وجود ندارد. 
اینکه خدا می گوید: لکَُمْ دینُکُمْ وَ ليَِ دینِ: یعنی 
دین شــما برای خودتان و دین من برای خودم. 
این کامی است که خداوند از پیامبر می خواهد 
تا او به مردم بگوید. حــال که حرف مرا گوش 
نمی دهیــد  پس هرکس به دیــن خود، ببنیم 
عاقبت چه خواهد شد. یعنی این دین به آزادی 
معتقد است. بسیاری از آیات به پیامبر می گوید 
وقتی کــه مردم به حرفت گوش نمی دهند آنها 
را بــه  حال خود رها کن، تــو وظیفه نداری که 
اصــرار کنی. دین از طریق  اصرار و ابرام توصیه 
ینِ: در پذیرش دین  نمی شــود. لا اکِرَاهَ فیِ الدِّ
اکراه و اجباری وجود ندارد. کاما براساس رشد 
و آگاهــی باید پذیرش صورت گیرد و ادامه یک 
دین بصورت کورکورانه هیچ رستگاری به  دنبال 
نخواهد داشــت. خیلی  ها هم آزادی را به  گونه 
دیگری تعریف می کنند و می گویند اگر جز این 
فکــر و عمل کنید جایتان در زندان خواهد بود. 
چه بسیار بوده که در تاریخ قتل، ستم، تعدّی و 

تجاوز به  نام آزادی صورت گرفته است.
 جامعه جهانی همچنــان با علم پیش  
می رود و پیشــرفت دارد و علم است که 
حرف اول را می زند. اما اگرکه دین نتواند با 
علم هماهنگی داشته باشد، آنچه که ممکن 
اســت جا بماند دین است و شاید به مرور 
دنیای  در  می تواند  دین  آیا  کم رنگ شود. 
مدرن پا به پای علم پیش رود و به سوالات 
عقل مدرن پاسخ دهد. به عبارت ساده تر 
دین می تواند با زمان و مکان خود سازگار 

شود؟

نبایــد این دو مقوله را با هــم خِلط کرد؛ دین 
نیامده تا علم را ثابت کند. از سوی دیگر خداوند 
مرتب تاکید می کند تعقّلون، تتفکّرون، تدبرّون 
یعنی در دین تعقّل، تفکّر و تدبرّ کنید. پس وقتی 
که این اصرار وجود دارد معنی اش این است که 
در دین نباید ابهامی وجود داشته باشد. حال اگر 
من نوعی ابهاماتــی در دین می بینم، از وظایف 
روشنگر دینی است که آن را شفاف سازی کند. 
علم در پی چیست؟ علم در پی تفسیر مسائل 
در حــول و حوش طبیعتی اســت که ما هم از 
او هســتیم. باید دید کــه  آیا دین با این علمی 
بــودن طبیعت مغایــرت دارد؟! خیر. وقتی که 
ذهنیت و ظرفیت  علمی من بسیار محدود باشد 
خدا را در همین محدوده فکری خود می فهمم 
و مســائل خدایی را نیز همینطور. اما گر علمم 
بیشــتر شــد زاویه دیدم هم فرق خواهد کرد. 
پس چرا عده ای از علما هستند که با بالا رفتن 
علم شان منکر دین می شوند؟! باید دید که چه 
اندازه از دین فهم درست داریم تا بتوانیم تباین 
بین موضوع علمی را با دین پیدا کنیم. سعدی 

می گوید: »برگ درختان سبز در نظر هوشیار / 
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«، مفهوم 
این شعر اینست که اگر پژوهشگرانه عمل کنیم 
در بسیاری موارد به جاهایی می رسیم که ریشه 
علمــی قضیه را نمی توان بیان کرد. وقتی که به 
مسائل علمی رشته خود می پردازم علم من بیان 
کننده وضعیت موجود است نه ریشه این فرآیند. 
با مثالی بحث را روشــن تر می کنم: زلزله اتفاق 
می افتد، نگاه افراد به زلزله  متفاوت اســت. اما 
این زلزله براســاس یــک قانون مندی و نظمی 
کــه در خلقت زمین بوجود آمــده رخ می دهد 
و حتمــا باید رخ دهد. زمانی که به ریشــۀ این 
موضوع پی بــردم در مقام از بیــن بردن زلزله 
نمی توانم باشــم، بلکه در مقام ایمن سازی خود 
در برابر زلزله باید باشــم. در اینجا چه مغایرتی 
بین دین و علم است؟ هیچ. علم و دین هرکدام 
محیط عمل خود را دارنــد. دین نیامده به من 
هندسه، فیزیک، شــیمی و... یاد دهد، آمده تا 
به من بگوید که خدا چیست،  آخرت چیست و 
برای اباغ و فهم این دو مهم مکانیســم رسالت 
)نبوت( را تدبیر کرد. مثا در خلقت مخلوقات، 
دانشــمند به  دنبال این اســت که موجود زنده 
چگونه متولد می شــود و در پایان به یک نظم 
و سیستم می رســد. پس واقعیت این است که 
در این خلقت نظمی به کار رفته و سیســتمی 
خردمند و هوشمند موجود است، این خردورزی 
را در قالب خلقت خداوند می دانم. دانشــمندان 
منکر این حقیقت نمی شــوند بلکه می گویند ما 
نمی دانیم. ولی وقتی که خداوند می گوید: خَلقََ 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا...: خداوند کسي  السَّ
است که آسمان ها و زمین و آنچه که میان این 
دو اســت خلق کرد.... خدایی نیست که تابوی 
ذهنی من باشد، بلکه خدایی است که براساس 

مبانی علمی به آن رسیده ام.
بله من در مقابل یک فیلســوف نمی توانم خدا 
را اســتدلال کنم، اما وقتی زیر میکروســکوپ 
چیزهایی را می بینم به این می رسم که نظامی 
وجود دارد که کورکورانه و تصادفی نیســت. آن 
خالق نظامی را ایجاد کرده که چنین اتفاقاتی در 
آن رخ می دهد. بله، ناهنجاری وجود دارد زیرا از 
بدیهیات موضوع است و به هیچ عنوان دلیل بر 

انکار قضیه نمی تواند باشد.

روشنگر از موضع زدودن تاریکی ها و 
استنباط های غلط ذهنی و روشنفکر 
از موضع نقادی و اصلاح برمی آید. 

روشنگر از زاویۀ روشن کردن و 
شفاف سازی مسائل در مقام اصلاح 

برمی آید و روشنفکر از منظر ایرادات 
و نقد موضوع. شاید این تعریف بسیار 
واضح و سیاه و سفید نباشد و به طور 
کلی ریشه روشنگری و روشنفکری در 

جاهایی با هم تلاقی دارد
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اندیشه

دیگــر اینکه علم و دین با هــم منافاتی ندارند 
)دین فقاهت نیست، فقه نیست، ولایت نیست، 
جبر دینی نیست، محدودیت های ذهنی که از 
ذهن های بســته درآمده نیست، دین باز باز باز 
اســت(. اینجاست که خدا،من و شما را به حال 
خودمان می گذارد، اینکه به ســمت او می رویم 
یا به او پشــت می کنیم. ایــن توقع زیادی هم 
نیست؛ یعنی خداوند آن قدر ظرفیت و توانایی 
به انسان ها داده که می توانند انتخاب کنند که 
کدام خوب است و کدام بد. خوب و بد هرکسی 
به خودش مربوط اســت؛ پــس دین نیامده که 
علم را توجیه کند. ولی با علم بهتر می شود خدا 
را شناخت. بهتر می شود متدین بود و عمیق تر 
می شــود دیندار بود. زمانــی  که با علم خود به 
ساختمان زمین نگاه می کنم و این آیات )سوره 
زلزله( که می گویــد: إذِا زُلزِْلتَِ الْرَْضُ زِلزْالهَا وَ 
أخَْرَجَــتِ الْرَْضُ أثَقْالهَــا...: هنگامی که زمین 
شدیداً به لرزه درآید و زمین بارهای سنگینش 
را خــارج ســازد! پی می برم کــه این ها با علم 
آتشفشــانی و علم زلزله هم خوانی دارد. زمین 
می لرزد به دلیلی که محتوای درونش به گونه ای 
است که باید خارج شود. وقتی که زمین لرزید 
ممکن است شکافی بردارد و مواد درونش بیرون 
بزنــد، در عمق زمین با حرارت بالا هیچ چیز به 
حالت جامد نیســت و مایع موجود در آن تحت 
فشــار اســت و آنچه که آن را کنترل می کند 
پوستۀ زمین است، این پوسته هر جا که در آن 
ضعفی ایجاد شــود ممکن است بشکند و مواد 
بیرون بزند. علم پس از سال ها به این امر رسید. 
ثُ أخَْبارَها بأِنََّ رَبَّکَ  خدا می گوید:... یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ
أوَْحی لهَا...: در آن روز زمین تمام خبرهایش را 
بازگو می کند؛ چرا که پــروردگارت به او وحی 
کرده اســت! )زمین تمام آنچه درونش است را 
بیرون ریخت بنابر امــری که پروردگارش به او 
کرده بود.( پس خدا این امر را در کنترل خودش 
دارد. آنجا که می گوید برگ درختان ســبز و...، 
وقتی برگی را زیر میکروسکوپ می بینم به این 
می رســم که هیچ چیزی خارج از نظام نیست 
و من این نظم را نظــم الهی می نامم. این نظم 
می تواند بدون علم باشد. اینکه چه رابطه ای بین 
علم و دین است، باز هم تاکید می کنم که دین 
در جهت اثبات علم نیســت ولی شــخص عالم 

بهتــر می تواند دین را بفهمد تــا آدم غیرعالم. 
یعنی علم کمک می کند به درک بهتر دین. پس 

علم و دین مغایرتی با هم ندارند.
مسائل و حکم هایی که در جامعه مطرح است 
به دین ربطی ندارد بلکه به علمای این مســائل 
مربوط است. اگر خداوند قرار بود این مسائل را 
حل کند دســتورالعمل واضح و روشنی می داد 
و می گفــت این کار را بکنید و آن کار را نکنید. 
چگونه زندگی کردن را من و شــما باید تدبیر 
کنیم و متدولــوژی آن را بیابیم. خداوند به من 
و شــما قدرت تفکر داده که اولا ما در پدیده ها 
تعمّــق و تعقّل کنیم و اصــول را بفهمیم و در 
جهت رفع اشــکال آن باشــیم و نیز در جهت 
فهــم واقعیتش برآییم و از ایــن رابطه مندی و 
نظام مندی موضوع حداکثر استفاده را در جهت 

ساخت زندگی بهتر، بکنیم.
امروزه بسیاری از غربی ها به این نتیجه رسیده اند 

که برای داشتن یک جامعه سالم باید حقوق فرد 
فرد افراد جامعه در آن رعایت شود، صرف نظر از 
هرگونه تفاوتی. پس من و شما هستیم که باید 
مســائل روزمان را حل کنیم. از چه کسی توقع 
داریم؟ در ارتباط با حل مسائل روزمان خداوند 
چه چیزی کم گذاشته که ما اعتراض کنیم؟! خدا 
ُ نفَْســاً إلِاَّ وُسْعَها: خداوند  می گوید: لا یکَُلِّفُ الَلَّ
هیچ کــس را جز به انــدازه توانایي اش تکلیف 
نمي کند. اگر مشــکلی در زندگی هست ساخته 
و پرداخته من و شماست، ما باید معضل مان را 
حل کنیم. چرا عده ای در شرایط بهینه زندگی 
می کنند با تمامی حقوق و ما این گونه نیستیم؟! 
چــرا عده ای در همین دنیای امروز در دنیایی با 
توصیف بهشت زندگی می کنند و ما مسلمان ها 

در شرایطی با توصیف جهنم؟! به این دلیل که 
ما تعقّل نمی کنیم و پایبند موضوعات غیراصلی 
شــده ایم. دین را آنقدر خاصه کردیم و به آن  
شکلی که خواستیم درآوردیمش و حال در این 
وضع گیر کرده ایم. دین به صورت منحرفانه به 
مردم معرفی و به  خوردشــان داده شد؛ از جهل 
مردم سوء استفاده شد و نتیجه اینکه فکر کردن 
از مردم گرفته شد و بعد مدام می پرسیم رابطه 
دیــن با علم چیســت؟! خوب در این شــرایط 

رابطه ای بین دین و علم نمی ماند!!! 
دین برای اثبات علم نیامده و علم هم در مقام 
اثبات یا ردّ دین نیست. ولی عالم بهتر می تواند 
مســائل دین را بفهمد تا غیرعالــم. به عبارتی 
دین در هر زمان و مکانی پاســخ گو است. دین 
به دلیل جامعیتــش باید مجموعه ای از قوانین 
باشــد؛ هرچند که این قوانین در بعضی موارد 
ممکن اســت به ضرر عده ای دیگر باشد. اما این 
امر به  دلیل نقش آن قانون نیست بلکه به  دلیل 
عملکرد و برداشــت منفعت جویانه فرد اســت 
که در برداشت درســت مان از آن قانون، آن را 
به نفع خودمــان توجیه کردیم و این یک طرفه 
به قاضی رفتن ماست. هیچ کدام از این موارد به 
روح وحی و دین ارتباط ندارد. جوهر اصلی دین 
کرامت انسانی است. اگر در نگاه ما حقوقی سلب 
شــد نباید به اصل قانون شک کرد بلکه نگاه ما 
ایراد دارد. یعنی برداشــت و استنباط ما از آیات 
درست نیست که چنین موارد و چالش هایی را 
ایجاد می کند و همۀ اینها بســتگی به این دارد 
که چقدر به اصالــت منبع وحی )قرآن( اعتقاد 

داشته باشیم.
اگر در مقام ایرادگیری هستیم به نتیجه نخواهیم 
 رســید. من هم چون شما نگران مکتبم هستم، 
نگران فهمم از قــرآن و باید با تاش همگانی، 
اصل قضیه را بفهمیم و به واقعیت قضیه به  دور 
از هر پیش زمینه ای برســیم. باید خالی شویم، 
خالیِ خالی و بدون هیچ پیش زمینه ای و سپس 
به بحث و بررسی آیات بپردازیم. یکی از مسائلی 
که در قرآن مطرح است، سیاق قرآن است؛ یعنی 
اینکه پیوستگی بین آیات را باید درنظر گرفت 
و به اصل موضوع رسید. در مقام این باشیم که 

موضوع را حل کنیم نه اینکه محکوم کنیم.
زمانی که قانون گذار کتاب قانون می نویسد باید 

دین از طریق  اصرار و ابرام توصیه 
نمی شود. کاملا براساس رشد و آگاهی 
باید پذیرش صورت گیرد و ادامه یک 

دین بصورت کورکورانه هیچ رستگاری 
به  دنبال نخواهد داشت

خداوند مرتب تاکید می کند تعقّلون، 
تتفکّرون، تدبّرون یعنی در دین تعقّل، 
تفکّر و تدبّر کنید. پس وقتی که این 

اصرار وجود دارد معنی اش این است که 
در دین نباید ابهامی وجود داشته باشد



10

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره پانزدهم |  خرداد و تیر 1395

نگاه جامعی به همۀ مسائل داشته باشد و جامعه 
را از یک زاویه ننگــرد. اگر قتلی اتفاق بیفتد و 
قاتلی باشد و مجازاتی هم هست، باید براساس 
نظمی باشــد. پس اگر قانون گذار مجازات قاتل 
را قانونمنــد می داند بایــد روال مجازات را هم 
رعایت کنــد، باید کرامت  آن قاتل را هم درنظر 
بگیرد و به عبارتی جامع نگری داشــته باشــد. 
حرفم اینست که به این مساله ایراد نگیریم که 
چــرا خداوند موضوعاتی را گفته که از درون آن 
اســتثنائاتی استخراج گردیده و با استناد به آن 
ظلم های بی حدّی شده و خواهد شد. این ایراد 
قانون نیســت بلکه ضعف در برداشت و عملکرد 
ماســت. چه کسی گفته که اگر اهل علمی پس 
از بررســی های لازم و درست بگوید که به طور 
مثــال نمی توان با تعدّد زوجات، قانون قرآنی را 
اجــرا کرد پس تعدد زوجات را منســوخ کنیم، 
امکان پذیر نیســت؟ به  خدا می گوییم به دلیل 
شرطی که گذاشته ای این امر نشدنی است، پس 

کا حذف می کنیم.
در روشنفکری در جهت محکوم کردن هستیم، 
اینکه قرآن این ضعف را دارد پس به  روز نیست. 
اما در روشــنگری می گوییم که قرآن تاریخ مند 
اســت و مربوط به تمامی زمان  هاســت، پس 
باتوجه به ایــن اصل ببینیم کــه چه می توان 
کرد. در بســیاری از زمان ها به این موضوع فکر 
می کنم؛ زمانی که اصلی به آن صورتی که خدا 
گفته قابل اجرا نیست به خدایم می گویم که تا 
امروز سعی شــد، اما نشد و در پناه مجوزّی که 
تو داده-ای این ظلم ها صورت گرفته که خاف 
میل توست. پس ما برای پیشگیری از این ظلم  
آن حکم را فعا تــرک می کنیم و اگر مواردی 
رخ داد که لزوم مراجعه به قانون گذار را داشــت 
برای صدور مجوّز اقدام می-کنیم. اما در عمل و 
در دنیای واقعی چنین اتفاقی رخ نمی دهد زیرا 
دین با حکومت قاطی شــده و این است که به 

دین لطمه جبران ناپذیری می زند.
 آیا به روز کردن مفاهیم قرآنی نگرانی 

تولید دین جدیدی را ایجاد نمی کند؟
نه، دین جدیدی ساخته نمی شود بلکه ابهامات 
روشــن می گردد و این روشنگری دینی است. 
دین مــا در حال حاضر در مقامــی قرار گرفته 
که نســبت به آن ســوالات و ابهاماتی است که 

باید اقدام به روشنگری کنیم. باید پاسخ روشن 
برای سوالات پیدا کرد، نمی توان با حکم دادن، 
مجــازات کردن و ایجاد خفقان و تبعیت باقید 
و شرط پاسخ گو بود. بنابراین ابتدا بیاییم مفهوم 
دین را دقیق بفهمیم. مرحوم مهندس بازرگان 
در اواخر عمر خود به این نتیجه رسید که خدا 
و آخرت مهمترین مسئولیت و رسالت پیامبران 
اســت.  آنها آمدند که توحید و معاد را به مردم 
بفهمانند. شــانس ما این است که در دین مان 
الگوهایی هســت کــه این دســتورات را به ما 
می دهند بنابراین مشکلی نیست. افرادی چون 
مرحوم طالقانی، دکتر شریعتی، دکتر سحابی، 
مهندس بازرگان و مهندس ســحابی،  به دین 
اینگونــه نگاه می کردند. اینکــه قبل از هر چیز 
باید از خدا ترسید. چند درصد ما این گونه فکر 
می کنیم؟! باید دید که خــدا در زندگی من و 
شما چه جایگاهی دارد و این نگاه تا چه حد در 

زندگی عملی ما پیاده می شود.
 نکته مهم این است که دو گونه چالش 
دارد  وجود  امروز  دنیای  در  )روشنفکری( 
یکی اینکه فرد با قبول مبنا، نقد می کند. 
دیگر اینکه مبنا معلق است و در آن حال 
به نقد آیات می پردازد. در هرکدام از این 

موارد )روشنگر( چه باید بکند؟
ما تسلیم وقایعی هستیم که به ما حاکم است. 
در چنبره ای محاصره شــده ایم کــه به  راحتی 
نمی توان از آن خارج شد؛ مگر اینکه آن را کامل 
بشــکافیم و پالایش  کنیم، آن وقت دین بسیار 
ســاده می شــود. البته با تقوا و مؤمن بودن کار 
سختی اســت چون وسوسه ها زیادند و همیشه 
وجود دارند، اگر خدا به دادمان نرســد سقوط 
خواهیم کرد. اگر منصفانه فکر و عمل کنیم نیاز 
به هیچ مراقب و پلیسی نداریم و خودمان پلیس 

خود خواهیم شد.
دین به دلیل جوهــر اصالتش منزّه از هر عیب 
و نقصی اســت و آنقدر پالایش شده تا به دین 
اسام و کتاب محمد)ص( رسیده و این کتاب، 
کتاب هدایت اســت و هیچ کتاب دینی دیگری 
به این درجه ازا عتبار نیســت. ما باید به قرآن 
پناه ببریم. جامعه را قابل اســام نمی دانم مگر 
اینکــه از چنبره ای که به نام دین، به نام ولایت، 
 به نام دین های دستوری و برداشت های شخصی 

و اســتنباط های فردی و قاطــی کردن  دین با 
حکومت و ارزیابی دین براساس منافع حکومتی 
گرفتار شده، بیرون آورده و از هم تفکیک کنیم 
و بگذاریم که دین اصالت خود را پیدا کند. تصوّر 
من اینست که این گونه مشکات مان حل شود.

 رویکرد نقادی مرحوم مهندس سحابی 
در حوزه اندیشه دینی چگونه بود؟

مهنــدس ســحابی دقیقــا خــدا را در مقام 
خدایــی اش باور داشــت و او را ناظر بر رفتار و 
اعمال فــرد می دانســت نه کس دیگــری را. 
بنابرایــن در مقام جلب رضایــت خدا و پروای 
از خدا ســعی می کرد که عمــل خافی انجام 
ندهد و در زندگی شــان معیار آموزه های قرآنی 
بود نه خواسته های فرقه ای، حکومتی و قدرتی. 
بنابراین هر وقت که مورد انتقادی پیش می آمد 
به همان نســبت هم خود را موظف می دید که 
در جهت اصاح قضیه، راه  حل پیشــنهاد دهد. 
اگر در فهم مسائل دینی انحرافی می دید عنوان 
می کرد و تذکر می داد. به عبارت دقیق تر او یک 

روشنگر )نواندیش( دینی بود. 
همه ما افرادی هســتیم که خالی از اشکال و 
ایراد نیستیم اما مهم اینست که مسیر و جهت 
حرکت مان خداپســندانه باشد حتی در روشن  
کردن مفاهیــم قرآنی. مــا پرورده های مکتب 
مرحوم طالقانی هســتیم، ایشان همیشه تاش 
می کردند که در قرآن غور کنیم، به قرآن رجوع 
کنیم و نیز تاکید زیادی بر مستندســازی قرآن 
داشتند. بنابراین ما اگر به این قرآنی که به دلیل 
تکرار بســیار زیاد کلمه الل و رب می توان به آن 
خدانامه گفت زیرا هیچ کلمه و موضوعی به این 
اندازه محوریت ندارد، پس خداست که همه چیز 
است، خدایی که من را در قیامت و معاد ارزیابی 
خواهد کرد، نکات قوت و ضعفم را به من خواهد 
گفت و کارنامه ام را در حضورم قرار خواهد داد، 
تکیه کنیم، می توانیم سمت و سوی حرکت مان 
را مشخص سازیم و با اطمینان در مسیر درست 

زندگی گام برداریم.
پانوشت:

1. آقــای دکتر فریدون ســحابی به جای واژه 
نواندیش دینی، روشنگر دینی را بکار می ردند. 
کــه البته طبق تعریف وی هــر دو واژه به یک 

مفهوم بوده است.
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مدخل
اگر ناسیونالیســم و ملي گرایي در تشــریح 
و توضیح نوع رابطه دولــت – ملت در قالب  
نظریــه اي سیاســي در دوران مدرن ظهور 
کرد و بســط یافت1 و بر این اســاس ظهور 
ملي گرایــي ناشــي از وضعیــت و شــرایط 
جدیدي دانســته مي شــود که تحت تأثیر 
مناســبات سیاســي نوین میــان دولت ها و 
ملت ها  است، بسیاري از پژوهشگران، حتي 
محققان و مســتغرقین غربي، بر آمدن هویت 
ایرانــي را نه در ســده هاي اخیر و در دوران 
ظهــور مدرنیته، بل در درازنــاي تاریح چند 
هزار ســاله ي  این تمدن و فرهنگ جستجو 

مــي کنند.به دیگر ســخن توجه بــه ارکانِ 
هویتي به نام "ایرانیــت"در میان ایرانیان نه 
ســازه اي مدرن و برآمده از مناسبات جدید 
دولت و ملت در دوره هاي متأخر بلکه  پدیده 
اي تاریخي اســت که در هزاره ها وسده هاي 

پیش خود را نمایان ساخته است.
همزیســتي هزاران ســاله ایرانیان در فات 
ایــران و ظهور و گســترش تمدن و فرهنگي 
ویــژه در ایــن حــوزه اجتماعــي  و فراز و 
فرودهاي تاریخــي و تهاجمات و جنگ ها و 
نیز تلخي و شادي هاي مشترک تاریخي و...

موجب شــده تا ایرانیان مستقر در این حوزه 
و  اجتماعي  ســرزمیني،فرهنگي،جغرافیایي، 

سیاسي  در دوره اي طولاني، خود و هویتشان 
را بانام تمدن و فرهنگ ایران شناسایي کند.

اگر در اثر بي همتاي حکیم طوس هزاران بار 
از ایران و ایراني و ایرانشــهر یاد مي شود نه 
از ســر تصادف بلکه نشاني از این خودآگاهي 
تاریخي است و این  تصادفی نیست که نظامی 
گنجوی در دل قفقاز،بخشی از ایران آن زمان  
) در جمهوری آذربایجان کنونی (برای ایران 

سروده است:
همه عالم تن است و ایران دل                                                       

نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد                                                          

دل زتن به بود یقین باشد
مینگیز فتنه، میفروز کین                                                              

خرابی میاور در ایران زمین
تورا ملکی آسوده بی داغ و رنج                                                  

مکن ناسپاسی در آن مال و گنج2 
در پنج سده گذشته  و به تدریج بخش هاي 
قابل توجهي از این حــوزه فرهنگي- تمدني 
از سرزمین ایران منفک و توسط امپراطوري 
هاي روســیه در شــمال،عثماني در غرب،و 
انگلیس در شــرق و جنوب اشــغال شد.این 
تغییر و تحولات  در حوزه هاي حاشــیه اي 
جدا از آنکه موجب از دست رفتن بخش هایي 
از سرزمین ایران شد بلکه همچنین ثأتیرات 
مهم دیگري هم تا به امروز برجاي گذاشــت.

یکي از این تأثیرات  و نتایج را مي توان تفاوت 

اندیشه ها و تجارب  مهندس سحابی  در باره تجزیه طلبی و قوم گرایی
ایران ظرفی است که هر ارزش دیگری بدون آن از دست خواهد رفت

 احسان هوشمند
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مرزهاي سیاسي و سرزمیني کشور با مرزهاي 
فرهنگي و تمدني ایران دانست.

به ســخن دیگر از دســت رفتن بخش هاي 
قابل توجهي از جغرافیای ایران در چند سده 
ی گذشته موجب شده تا بخش هایي از حوزه 
تمدني ایران نیز از ســرزمین مادري منفک و 
در سده اخیر یا به عنوان یک کشور مستقل و 
یا به عنوان بخشي از کشورهمسایه در نقشه 
جغرافیاي جهان ظاهر شوند.از این نظر ایران 
در جهان امــروز وضعیت منحصر به فردي را 
دارد.چرا که حداقــل در خصوص 5 گروه از 
اقــوام ایراني، وضعیت به گونه اي اســت که 
حوزه سکونت قومي ایراني همچون کردها به 
چند بخش تقســیم شده  و بخش هاي قابل 
توجهي از حوزه سرزمین کردستان  از حوزه 
تمدن ایراني جدا شده وبه کشورهاي همسایه 
الحاق گردیده اســت. همچنین بخش هایي 
قابل توجه و بسیار بزرگ از منطقه سیستان 
و بلوچستان توسط دولت استعماري انگلیس 
اشــغال و ســپس به هند ضمیمه و اینک در 
قلمرو کشــورهاي افغانستان و پاکستان قرار 
دارد.یا کشوري که امروزه آذربایجان خوانده 
مي شــود و پیش از این  و در تمدن ایران به 
نام اران یا آلبانیاي  قفقاز خوانده مي شد.این 
کشــور امروز خود را نماد آذري ها با  رویکرد 
ترکــي آن مي داند و بر مبنــاي این رویکرد 
نگاهي الحاق گرایانه به آذربایجان ایران دارد. 
کشوری که تا سده پیش هیچ نام و نشانی از 
آن در صحنه جغرافیای سیاسی جهان وجود 

نداشت.
تفاوت مرزهاي فرهنگي کشــور با مرزهاي 
سیاسي  و همچنین برخي تاش هاي قدرت 
هاي منطقه اي و جهاني موجب شــده تا  در 
دوره هایي از تاریخ معاصر این مســئله مورد 
توجه قرار گرفته و با استفاده ي ابزاري از این 
ویژگي هاي فرهنگي و با تحریف تاریخ، تاش 
هایي براي به چالش کشیدن هویت دیرین و 
تاریخي ایراني در برخي از این مناطق شــکل 
گیرد. شــکل گیري فرقه دمکرات آذربایجان 
در دهه بیســت خورشیدي و استفاده ابزاري 
دولت اشغالگر شوروي از تشکیل جریان هاي 
قــوم گرا براي دریافت امتیاز نفت شــمال از 
این جهت حایز اهمیت است.3چنین تحولاتي 

جداي از اثرات سیاســي کوتاه مدت خود در 
اعمال فشار بر نظام سیاسي مستقر در کشور، 
تمامیت سرزمیني و هویت تاریخي ایرانیان را 
نیز بامسائلي روبرو ساخت.در چنین وضعیتي 
گروه ها و فعالان سیاسي یا فرهنگي و تمامي 
مردم ایران در کنار مسائل و مشکات پیچیده 
ا قتصادي،فرهنگــي و سیاســي  پیش رو با 
پدیده اي به نام قــوم گرایي و تجزیه طلبی 
روبرو شــده  که در نهایت، ارکان همزیستي 
مسالمت آمیز ایرانیان را نشانه رفته و تمامیت 
ســرزمیني ایران را هم نفــي مي کند.لاجرم 
چنین پدیده مهمي مورد توجه هر شخصیت 
و گروه ملي اندیشــي قرار گرفته و بســته به 
رویکردهاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي  در 
برابر آن داراي تحلیل یا موضع روشني خواهد 
بود.به ویژه آنکه این رویکرد یعنی قوم گرایی، 
هزینه های جانی و انسانی قابل توجهی رادر 
برهه هایی از تاریخ معاصر بر ایرانیان تحمیل 

کرده است.
ایران  مهندس سحابي و قوم گرایي در 

معاصر
شادروان مهندس عزت اله سحابي به عنوان 
یکي از شــخصیت هاي سیاســي و فرهنگي 
خوشــنام نیم ســده پیش کشــور  از دوران 
نوجوانی حوادث مربوط به حوزه هاي قومي را 
دنبال مي کرد.وي در همین زمینه مي گوید:

" در سال هاي 1324 شمسي بعد از این که 
جنگ جهاني دوم پایان یافت و متفقین شروع 
به خارج شدن از ایران کردند، در آن موقع در 
آذربایجان و کردستان، حرکت هایي ابتدا به 
نام خودمختــاري ولي در عمل جدایي طلبانه 
آغاز شــد. از یک سال قبل از پایان جنگ، در 

آذربایجان حزبي به نام  دموکرات آذربایجان 
تشکیل شــده بود که روي زبان ترکي و این 
که مردم آذربایجان داراي زباني هســتند که 
غیر از زبان ایراني هاســت و آذربایجان ملت 
خاص خودش است, شروع به فعالیت کردند. 
ارتش سرخ )شوروي( هم هنوز در ایران بود. 
آنها تقریبــاً آذربایجان را جدا نموده و ادعاي 
خودمختاري کردند. دولت ایران در آن موقع 
دچار ضعف بود. چون نیروي نظامي به طرف 
آذربایجان حرکت کرد، ارتش ســرخ جلوي 
آنهــا را گرفــت. لذا نیروهــاي نظامي دولت 
ایران در همان شریف آباد قزوین متوقف شد 
و نتوانست به آنجا برود. از آن طرف به دنبال 
مســئله آذربایجان, در کردستان هم زمزمه 
هایي شروع شد. ولي چون مسئلۀ آذربایجان 
و کردســتان  با هم مقــارن گردید، در پایان 
جنگ جهاني دوم، که متفقین خارج شدند و 
شوروي ها باقي مانده بودند, عقدة مردم ایران 
همین مسئلۀ کردستان و آذربایجان شده بود 
و این طور به نظر مي رسید که این دو منطقۀ 

بسیار مهم دارند از ایران جدا مي شوند. 
بنــده در آن موقع دانش آموز بودم, ولي این 
حوادث را تعقیــب مي کردم. رادیوي تبریز را 
مرتب گوش مي کردم. یــک رادیو در تهران 
بــود و یک رادیو در تبریز... درســت اســت 
که دولت در مقابلشــان بــود. دولت هم یک 
دولت ارتجاعي و وابسته بود و از قدرت غرب 
هم اســتفاده مي کرد, ولي مــردم هم آنها را 
نپذیرفته بودند. در داخل کشــور فقط حزب 

توده بود که از آنها حمایت مي کرد."4
از دوره جوانــي مهنــدس ســحابي در گیر 
فعالیت هاي سیاســي مي شود و تا پیروزي 
انقاب ســال هاي زیادي را یا در زندان یا در 
خارج از زندان صرف مبــارزه با رژیم پهلوي 
مي کند. در این دوره مبارزین چنان سرگرم 
مبارزه با شاه هستند که مسئله مهمي چون 
چگونگي مواجهه با مســائل قومي در کشور 
از نظرهــا دور مي ماند.مهندس ســحابي در 
این خصــوص تأکید مي کند کــه  " در آن 
دوره آن چنــان مبــارزه روي خــود رژیم و 
شــاه متمرکز بود که به مسائل دیگر ازجمله 
قومیت ها نمي اندیشــیدیم"5 هــر چند بنا بر 
گفته ي مرحوم سحابي در زندان و در گفتگو 

جدای از آگاهی تاریخی و سیاسی 
سحابی،تجربه ی مواجهه وی با بحران 

حوزه های کردنشین کشور در سال 
آغازین انقلاب  موجب شده تا سحابی 
در میان هم نسل ها و سیاستمدارن 
ایرانی هم زمانش بیش از هر کس 

دیگری اهمیت مسائل مرتبط با اقوام 
ایرانی را دریافته و دیگران را در 

راستای منافع ملی  به درس آموزی 
تاریخی از این مسائل دعوت می کرد
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با زندانیان تــوده اي کُرد چون غني بلوریان 
و عزیز یوســفي گاه و بیگاه مباحثاتي در این 
خصوص در مــي گرفت.6 مهندس ســحابي 
تأکیــد مي کند که "اکنون ] ســال 81[هم 
ماحظه مي کنید کــه دوم خردادي ها روي 
جناح راســت متمرکزند و  بــه هیچ موضوع 
دیگري توجه ندارنــد و به نظر ما تک بعدي 
شــده اند. ما هم آن موقع هیچ چیزي جلوي 
چشــممان نبود، مگر این که رژیم شــاه را 
بي اعتبار و بي آبرو کنیــم. هرگز حتي فرض 
نمي کردیم که اگر شاه معدوم شد و مملکت 

به دست ما افتاد, چه کنیم؟"7 
درگیري هاي کردســتان و هیئت ویژه 

حل مسائل کردستان
درســت فرداي پیروزي انقــاب یعني 23 
بهمن 1357 بخش هایي از مناطق کردنشین 
غرب کشور شاهد شکل گیري فضاي تازه اي 
از فعالیت هاي سیاســي احزاب قوم گرا بود.8 
شــهرباني مهابــاد 23 بهمــن 1357 غارت 
شــد،پادگان مهاباد در 1 اسفند مورد هجوم 
قرار گرفت و به تدریج دیگر مناطق کردنشین 
آذربایجــان غربي و بخش هاي گســترده از 
استان کردستان درگیر فعالیت احزاب سیاسي 
قوم گرا و مارکسیســت شــد. فضاي ملتهب 
سیاســي،حضور تنوعي از گروه هاي مســلح  
و تمامیت خواه سوسیالیســت و مارکسیست 
در منطقــه  و درگیری هــاي نظامي متعاقب 
آن طي یک دوره ده ســاله، هزاران قرباني بر 

جاي گذاشت9. در خصوص این وضعیت یعني 
فضاي جدید در کردســتان مهندس سحابي 
مي گوید:" در سال 57 تا نزدیک عید، مسائل 
کردســتان، درواقع یک گرة ناگشودني براي 
دولت جدید و شوراي انقاب بود.10 "سحابي 
تأکیــد مي کند که در ایــن دوره فرماندهان 
ارتش معتقــد بودند باید با قاطعیت و نیروي 
نظامي وارد عمل شــد"  البته این حرکت از 
22 بهمن شــروع  گردید و از همان روز اول 
انقاب, کردستان براي انقاب مسئله شد. در 
حالي که هنوز انقاب به کردستان وارد نشده 
بــود، اما در این یک ماه تا پایان اســفند 57 
, مسئله کردســتان براي همه زخمي کاري 
بود, هم در شوراي انقاب و هم دولت موقت. 
همه مي خواستند که در این مورد اقدام فوري 
بشود. از آنجا که ژنرال ها  و فرماندهان ارتش 
تربیت شدة 25 سال گذشته بودند، نسبت به 
کردستان روحیه بســیار تندي داشتند و به 
ســرکوب معتقد بودند. »اما بخشي از دولت 
موقت  و شــوراي انقــاب در پي راه دیگري 

غیر از سرکوب اســت و سیاست گفتگو را بر 
مي گزیند.«

در همــان روزهاي آغازین شــروع مســئله 
در حــوزه هــاي کُردنشــین چندین هیئت 
عازم کردستان مي شــود.ابتدا و در روز اول 
اسفند 57  یعني یک هفته پس از سرنگوني 
نظام پیشــین گروهي به سرپرستي زنده یاد 
داریوش فروهر عازم مهاباد مي گردد.همزمان 
بــا حضور هیئــت در مهاباد پــادگان مهاباد 
غارت مي شود،در نوروز 1358 گروه دیگر با 
سرپرســتي ایت الل طالقاني و با حضور دکتر 
و صدر  رفسنجاني،بني صدر  بهشتي،هاشمي 
حاج سیدجوادي راهي سنندج شده و گفتگو 
با طرف هاي مختلف ماجرا را آغاز مي کنند.

در همیــن روزها دولت اقدام به برکناري قره 
ني از ریاســت ستاد ارتش مي کند وسرلشگر 
فربد جانشــین وي مي شــود.این گفتگو ها 
هرچند موجب کاهش درگیري و تشــنج مي 
گردد اما به توقــف کامل درگیري ها و یافته 

شدن راه حلي ریشه اي منجر نمي شود.
در اواخر تابســتان 1358 هیئت دیگري از 
طرف دولت موقت رهســپار کردســتان مي 
شود.وزیر کشور مهندس صباغیان11، داریوش 
فروهر وزیر کار و مهندس سحابي وزیر برنامه 
وبودجــه اعضاي این هیئت هســتند.فعالیت 
هیئت ویژه حل مسائل کردستان حدود شش 
ماه به درازا مي کشــد و گفتگو ها و اقدامات 
هیئــت تا حــدي موجب کاهش تشــنج در 
منطقه مي شود. هرچند فضا ي ملتهب پس 
از انقاب و چند صدایي احزاب و جریان هاي 
سیاسي مستقر در کردســتان و رقابت میان 
آنان، اجازه حل و فصل تام و تمام مســائل را 
نمي دهد. در ارزیابي کلي مهندس ســحابي 
اعتقاد داشــت که کار هیأت ویژه حل مسائل 
کردستان موفق بوده چرا که توانسته مردم را 
از گروه هاي افراطي مستقر در کردستان جدا 
کند.  این دوره شــش ماهه حضور مهندس 
سحابی در کردستان در رویکردهای سیاسی 
و ملی مهندس سحابی در سه دهه ی بعدی 

زندگی اثرات قابل توجهی بر جای گذاشت.
ایران فــردا  و نگرانــي هاي مهندس 

سحابي
انتشــار ایــران فــردا در دوره اي 8 ســاله 

ملّت و وطن برای ما در حکم ظرفی 
است که بقا و استحکام و انسجام 

آن می تواند پایگاه و جایگاهی برای 
بالندگی ارزش ها و اخلاق و معارف 

اسلام باشد. در شکست و فروپاشی این 
ظرف، ارزش های اسلامی یا غیر آن پای 

در هوا خواهند شد
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یعني از ســال 1371 تــا 1379 فرصتي بود 
تا  در کنار ســایر دل مشغولی ها ی مهندس 
سحابي بخشــي از دغدغه هاي خود در باره 
مســائل کشور و از جمله مخاطرات کشور در 
حوزه مباحث قومي را منتشــر کند. انتخاب 
ســرمقاله اي از ایران فردا در ســال 1371 با 
عنــوان "تجزیه، ســاحي جدید شــیوه اي 
کهنه" این دلمشغولي جدي سحابي را نشان 
مي دهد.13 و نشانگر نگرانی کم توجهی به این 
مباحث مهم در آن روز ایران اســت. سحابي 
برخي ســوء مدیریت ها در ایجاد زمینه هاي 
قوم گرایی وتجزیه طلبي را آشــکارا مي دید و 
به آن انتقاد داشت. او در این خصوص نوشت: 
»متأســفانه روش ها، منش هــا و بینش هاي 
حاکمان در این بیســت سال اخیر، در داخل 
تجزیه طلبي  این گونه  زمینه هاي  نیز  کشــور 
یــا تجزیه گرایي را فراهم تــر کرده و مي کند. 
نمونه اي از آن رفتار حاکمیت در استان هاي 
سني نشین کشور مي باشد.«14 اما این رویکرد 
و انتقاد موجب نمی شــد تا سویه های دیگر 

موضوع از دیده  ایشان  مغفول بماند. 
وی نقــش برنامــه ها و جهــت گیری های 
دشــمنان کشــور را در گســترش پدیــده 
قوم گرایی جــدی تلقی می کــرد.از نظر او 
عامل خارجی در برآمدن و ســپس استمرار 
فعالیت قوم گرایی در ایران نقشــی با اهمیت 
داشــته و دارد. ســحابي بیان مي کرد: »اگر 
زمزمه هایي درباره خلیج فارس یا کردســتان 
یا... ســاز مي شــود، نغمه پردازي هاي اصلي 
آن در محافل امپریالیســتي لندن، واشنگتن 
و تل آویو پرداختــه و هماهنگ مي گردد.«15  
در ایــن تحلیل، ســحابي معتقــد بود دامن 
زدن به مســائل اقوام در هرکشــور" یکي از 
سناریوهایي است که امپریالیسم جهاني.  آن 
سود جســته و با توجه به فضاي مناسبي که 
ایــن تجزیه طلبي در شــرایط کنوني جهاني 
به دســت آورده، هر روز مظاهري از آن را در 
گوشه و کنار جهان مي بینیم؛ مظاهري که از 
باقي مانده هاي امپراتوري شــوروي آغاز شد و 
کشورهایي چون یوگساوي را نیز به دام خود 
کشــید. براي کشــور ما نیز به دلیل ساختار 
قبیلــه اي کهــن آن، در دو قــرن اخیر، و به 
هنگام بحران ها و ضعف اقتدار ملي، منافذي 

براي ورود و نفوذ مطامع و اغراض همسایگان 
یا استعمار جهاني، وجود داشته، خواب هایي 

دیده مي شود.«16
یکي از مهمترین و برجسته ترین شاخص هاي 
اندیشه، منش و روش مهندس سحابي، نفي 
و مقاومت در برابر هــر نوع دخالت بیگانگان 
در مسائل داخلي ایران است. سحابي در این 

باره صراحتاً معتقد بود: »آن اندیشه سیاسي 
که بــه خاطر مبارزه و یا کینه ورزي نســبت 
به حاکمیت فعلي ایــران هرگونه همکاري با 
دشــمنان نظام فعلي ایران را توجیه مي کند، 
نمي تواند یک اندیشــه ملي و وطن دوستانه 
باشد و طبیعتاً از جانب وفاداران به موجودیت، 
تمامیت و استقال و ترقي ایران زمین مردود 
بوده  و خواهد بود. از دیدگاه هر فرد صاحب 
هویت ملي و پایبند به وطن فداکردن منافع 
ملي به بهانه مبارزه بــا یک حکومت معین، 
وطن فروشــي و خیانت محسوب مي شود.17« 
این شــاخص یکي از نشــانه های مرزبندي 
سحابي با هرجریان سیاسی دیگری است. از 
نظر او »کشــور و قدرت خارجي نسبت به ما 
بیگانه اســت و ما براي کسب قدرت و تفوق 
بر رقبــاي داخلي خودمان نباید به ایشــان 
روي بیاوریم و با ایشــان مغازله کنیم. در این 
صورت بایــد از منافع و مصالح  ملي مان مایه 
بگذاریــم. مرز خودي و بیگانــه همان حفظ 

مصالح و منافع ملي است.«18
شادروان سحابی تأکید داشت که »ما ایرانیان 
همه اعضاي یک خانواده بزرگ هســتیم. در 
این خانواده اقوام مختلــف، عقاید گوناگون، 
گرایش هــاي متنــوع و ســلیقه ها و منافع 

متفاوتي وجود دارد. مشکات کشور مشکات 
همه اســت، مواهب آن نیز. قدرت و ثروت و 
اطاعات باید توزیعي مجدد و عادلانه شــود. 
جــا براي هیچ کس تنگ نیســت و هیچ کس 
هم از دیگري ایراني تر نمي باشد.« ضمن آنکه 
از منظری تحلیلی، ســحابی تأکید داشت در 
خصوص مســائل مرتبط با اقــوام ایرانی باید 
با لحاظ کردن موقعیت و مقتضیات کشــور و 
منافع ملی ورود پیدا کرد  از جمله می گفت" 
در این شــرایط که دولت مرکزي ما این قدر 
غیرمقتدر است. صحبت از گرایش هاي قومي 
یا دامــن زدن به مباحث مربــوط به حقوق 
قومیت ها، موجب رشــد گرایش هاي جدایي 
طلبانه مي شود. هر وقت دولت ضعیف بوده، 
کردستان منفجر شــده. زمان شاه و رضاشاه 
ســاکت بود. آقاي خمیني وقتي به شــاه یا 
گروه ها  حمله مي کرد، آنها ساکت مي شدند، 
امّا دوره دولت موقت منفجر شــد. نکته دیگر 
این که حالا چرا این طور اســت؟ به نظر من 
به خاطر گروه ها و شــخصیت هاي سیاســي 
داخل این قومیت هاســت. ولي خود قوم این 
طور نیست.20"وی همین موضوع را به اشکال 
دیگری بیان مــی کرد"وقتي ما موضوع هاي 
قومــي را مي خواهیم دامن بزنیم, باید به این 
چند عامل نگاه کنیم که آیا مصلحت هســت 
ما این حرف را بزنیم یا نه. برنامه ریزي بکنیم 
که  با توجــه به وحدت و تمامیــت ایران و  
از وفاداري به میثاق قانون اساســي, اینها را 
تثبیت کنیم. بعد دولت مقتدر ومردم ســالار 
تشکیل بشــود. سپس روند توسعه  اقتصادي 
سرعت بگیرد و آن موقع در بحث هاي سیاسي 
کم کم بحث هاي قومي را مطرح کنیم. اما حالا 
موقع این بحث ها نیست. اکنون ایران واقعاً در 
معرض خطر است.21"گذشــته از مطالبی که 
توسط مهندس ســحابی در خصوص مسائل 
قومی در »ایران فردا« درج شد، انتشار برخی 
مطالب و مقالات توسط سایر نویسندگان و یا 
نشــر برخی خبرها وگزارش ها در ایران فردا 
با مدیر مسئولی مهندس سحابی در خصوص 
موضوعات قومی و مســائل اهل سنت ایران، 
نشانی دیگر از وجه همت مهندس سحابی و 

ایران فردا به این موضوعات مهم بود.

ما ایرانیان همه اعضاي یک خانواده 
بزرگ هستیم. در این خانواده اقوام 
مختلف، عقاید گوناگون، گرایش هاي 
متنوع و سلیقه ها و منافع متفاوتي 
وجود دارد. مشکلات کشور مشکلات 
همه است، مواهب آن نیز. قدرت و 

ثروت و اطلاعات باید توزیعي مجدد 
و عادلانه شود. جا براي هیچ کس تنگ 

نیست و هیچ کس هم از دیگري ایراني تر 
نمي باشد
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اندیشه

جمع بندی 
مهندس عــزت الل ســحابی در دوره های 
گوناگــون زندگــی سیاســی وفرهنگی و در 
پنج دهه مبارزه،دولتمردی و تاش فرهنگی 
؛ایــران و ایرانیت،اســتقال و آزادی ایــران 
و منافــع ملی در هســته ســخت اعتقادات، 
باورها و تحلیل های راهبردیش قرار داشــت.
برای سحابی ایران ظرفی است که هر ارزش 
دیگری بدون آن از دست خواهد رفت. »ملّت 
و وطن برای ما در حکم ظرفی اســت که بقا 
و اســتحکام و انســجام آن می تواند پایگاه و 
جایگاهی بــرای بالندگی ارزش ها و اخاق و 
معارف اسام باشــد. در شکست و فروپاشی 
این ظرف، ارزش های اسامی یا غیر آن پای 
در هوا خواهند شــد«22 و از این نظر هرگاه و 
به صورت احتمالی تعارضــی بین حفظ این 
ظرف و سرنوشت دیگر مسلمانان ظهور کرد 
اساس بر حفظ ظرف یعنی وطن و منافع ملی 
اســت؛ یعنی در جایی که منافع ملی ایرانیان 
و مســاعدت به دیگر مســلمانان با یکدیگر 
تعارضی یافت و باید یکی را برگزید، ســحابی 
معتقد اســت حفظ منافــع و مصالح ملی بر 
هر چیــزی اولویت دارد: »ما به مســئولیت 
مســلمین نســبت به هم معتقد و وفاداریم. 
اما به علت محدودیت های گوناگون، برای ما 
اصل بر اسامی اندیشیدن و ملی عمل کردن 
اســت. مسئولیت و تعاون اسامی اگر به نفی 
اســتقال و تمامیت ارضی و خدشه بر منافع 
درازمــدت ملّی ما تمام شــود، آن را محدود 
و مشــروط به منافع ملّی و اســتقال ایران 
می دانیم.«23 هر چند همواره ســحابی تأکید 
داشــت که »این دو هویت اسامی و ایرانی، 
در کنار هم و در آغوش هم می توانند پویایی 
خــاص و تاریخی ملت ایران را تضمین کنند. 
غلبه هر یک بر دیگری و نفی آن دیگری، در 
حکم تجزیه و تاشــی وجدان تاریخی ایرانی 

است«.24
با این رویکرد راهبردی،سحابی هرنوع تاش 
برای استفاده ابزاری از اقوام ایرانی را بر شاخ 
نشســتن  و بن بریدن می دانست.سحابی با 
آگاهــی تاریخی از برخی تــاش های تفرقه 
افکنانــه میــان ایرانیان و نیــز دخالت های 
خارجی در این حوزه ها و نیز ســوء تدبیرها 

در اداره مناطق مختلف کشــور، تا واپســین 
روزهــای زندگی دغدغه ایــران و ایرانیان را 
داشــت.او هیچگاه نگرانی هایش در خصوص 
تاش های تجزیه طلبانه برخی جریان های 
قوم گرا را کم اهمیت نمی شــمرد.جدای از 
آگاهی تاریخی و سیاســی سحابی،تجربه ی 
مواجهه وی با بحران حوزه های کردنشــین 
کشور در سال آغازین انقاب  موجب شده تا 
سحابی در میان هم نسل ها و سیاستمدارن 
ایرانی هم زمانش بیــش از هر کس دیگری 
اهمیت مسائل مرتبط با اقوام ایرانی را دریافته 
و دیگران را در راســتای منافع ملی  به درس 
آمــوزی تاریخی از این مســائل دعوت نمود. 
هر چند همواره یادآوری می کرد »مســئله 
حراست از اســتقال و تمامیت ارضی ایران 
بدون امنیت داخلی و رضایت قشرهای مردم 
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 با پیروزی انقلاب در سال 57 یک سری 
نیازهای جدید مطرح شــد که حوزه های 
علمیه آمادگی لازم برای پاسخ مناسب به 
تحولی در سیستم  آنها را نداشتند. طبعاً 
و آموزش های حوزه ها لازم بود. این کار 

چگونه صورت گرفت؟
من بحث را قدری از عقب تر شــروع می کنم، 

حضور روحانیت در جامعه ایران از قرن ها قبل 
و حضــور و منزلتی که مردم بــرای آن ها قائل 
بودند و جایگاهی که روحانیت داشــت، نشان 
دهنــده کارآمدی روحانیــت در برخی عرصه 
هاست. یعنی روحانیون برای مردم یک کارایی 
داشتند و به نیاز آنان پاسخ می دادند که مردم 
در ازای آن از آنهــا تکریم و تعظیم می کردند. 

مشــکل نه از انقاب  و یا قبل از آنســت، بلکه 
از دو قرن پیش که آثار تمدن غربی به کشــور 
ما رســید پیش آمد. می دانیم که این تمدن از 
دل سنت و جامعه ما پدید نیامده بود. تحولاتی 
که از دل سنت ما پدید آمدند، از سوی جامعه 
خیلی راحت تر با آن ها تعامل شــده و پذیرفته 
شــدند. یک تجربه تاریخی هم در قرون سوم و 
چهارم هجری داریم، زمانی که فلسفه و منطق 
یونانی پایش به جامعه اسامی باز شد. آنجا هم 
شــاهد یک تنش و آشــوبی در جامعه اسامی  
هستیم تا وقتی که این فلسفه و منطق یونان به 
یک معنی اسامی و بومی می شود. ادبیاتش با 
ادبیات و فرهنگ ما نزدیک می شود، سئوالات 
و پاسخ هایش تولید ملی و بومی پیدا می کند. 
تا قبــل از این اتفاق این تنــش وجود دارد. تا 
اینکه در قرن هفتم و هشتم مشاهده می کنید 
گروهی به نام حکما هستند و گروهی متکلمین 

بررسی اواضاع واحوال حوزه در قبل و بعد از انقلاب 

در گفت وگو با حجت الاسلام ادیب
حوزه باید بیش از این درمسائل اجتماعی درگیر شود

  مهدی غنی

 روحانیت در ایران نهادی دیرپاســت که عمری چندصدساله دارد. این نهاد در طول 
دوران تحولات و تغییرات زیادی به خود دیده اما همچنان پابرجا مانده اســت. همچنین 
درطول تاریخ نقش ها و تأثیرات فوق العاده ای در ســیرحوادث داشته است. درچند دهه 
اخیر نیز باچالش ها و نیازهای جدیدی روبروشــده و تحولاتی در درون آن صورت گرفته 
که کمتر در رســانه های عمومی به آن پرداخته می شــود. اکنون حجت الاسلام مسعود 
ادیب)عضو هیأت علمی دانشگاه مفید و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم( که از 
روحانیون نواندیش هستند در این گفت وگو ما را با بخشی از این تحولات آشنا می کنند. 
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اندیشه

نام می گیرند که فاصله آرایشــان چندان زیاد 
نیســت. برعکس قرن سوم که حرف متکلمین 
بین خودشان متکثر است تا چه رسد بین آن ها 
و فیلســوفان. اصاً این تغییر نام فیلسوفان به 
حکما خودش نشــان دهنده تغییراتی است که 
رخ داده است. طبیعتا ورود هر عنصر نوظهور به 
درون یک فرهنگ می تواند آشــوبی به پا کند. 
که این آشــوب می تواند عامل تزلزل و ویرانی 
باشــد و نیز می تواند منشأ نوسازی و بهبودی 
اوضاع شــود. این چنین بود تــا دو قرن پیش 
که فرهنگ غربی با چهره خشــن اش در کشور 
ما حاضر شــد. با توجه به اینکه این فرهنگ از 
طریــق گفتگو و کتاب و تبادل فکر نیامده، و از 
طریق توپ و تفنگ وارد شده بود- چه از طریق 
جنگ های ایــران و روس، چه حمله ناپلئون به 
مصر و چه از طریق کمپانی هند شــرقی - بعد 
از مدتی که تلخی ها و سختی ها و درشتی های 
تمدن غربــی را دیدند، قــدری متوجه مزایا و 
امکانات آن هم شــدند. لــذا گرایش آموختن 
از آن و ارتبــاط برقرارکردن بــا آن چند دهه 
قبل از انقاب مشــروطه درکشــور ما به وجود 
آمد. طبیعی اســت با آن سابقه تلخی که نحوه 
رویارویی این فرهنگ با ما داشــته است ارتباط 
برقرارکردن با آن و همســاز شدن و هماهنگ 
شدن با آن کار دشــواری است. هرچند اصولاً 
هر عنصر جدیدی کــه وارد یک فضای علمی 
و اجتماعی دیگر می شــود با مقاومت روبرومی 
شود، در ابتدا انکار و طردش راحت تر است. لذا 
مدرسه های جدید در کشور ما طرد می شود، 
میرزا حسن رشــدیه مقبول نمی افتد. پارلمان 
طرد می شــود و این چالش ها ایجاد می شود. 
آن هایــی که درصدد طرد و نفــی بودند، مثل 
کســانی بودند کــه پیش از ایــن مواجهه قرار 
داشــتند. با یک کلمه نه، خودشــان را راحت 
می کردند و درگیر حل مشــکل و پاسخگویی 
به مســأله نمی شدند. اما کســانی که درصدد 
حل مســأله و تائم و تعامل با آن برآمدند، که 
نمونه بارزشــان روحانیون و متدینین مشروطه 
خواه یکصد ســال پیش بودند، این ها با انبوهی 
از سئوالات و مشــکات روبرو شدند. آن هایی 
که مشروطه را قبول نداشــتند یک کلمه می 
گفتند مشــروطه نه، امــر وارداتی فرنگی نه، و 

خیال خودشــان را راحت مــی کردند. ولی آن 
جریان دیگر با اقســام چالش هــا مواجه بودند. 
این مســأله خود نیرو و توان دستگاه روحانیت 
را به دو بخش تقســیم کرد. بخشــی که پای 
فشردند بر وضعیت پیشامشروطه و برسئوالات 
و مشکات چشم پوشیدند، وبخش دیگری که 
سعی کردند به سئوالات پاسخ داده و درفضای 
جدید کارشان را ادامه دهند. دونیمه شدن این 
نیرو و همچنین مقابله ای که این دو گروه با هم 
داشتند، عوارض زیادی برای جامعه به بار آورد. 
بالاخره حکم اعدام مرحوم شیخ فضل اله نوری 
را روشــنفکران غیردینی ما ندادند، بلکه برخی 
آخوندهای مشــروطه خواه این کار را کردند- 
البته اغلب آن ها با این کار موافق نبودند- ولی 
به هرحال چالش و فرسایشی بود که میان این 
دو بخــش روحانیت پدید آمده بود. اما از طرف 
دیگر ســرعت تحولاتی که هم درمغرب زمین 
اتفاق افتاد و هم در وارد شــدن این مسائل به 
جامعه ما روی داد باعث شــد که آن هماهنگی 
و همراهی میان روحانیت -که بخش نرم دینی 
جامعه بود- با مردم بــه هم بخورد. به عبارتی 
موجب شــد روحانیــت در مقابــل تحولات و 
پرسش ها و نیازهای جامعه به روز نباشد و این 
بــه روز نبودن به تدریج  منشــاء  افول منزلت 
روحانیــت گردید. روحانیــت در زمان ناصری 

در دوره قاجار منزلــت بالایی پیدا می کند، به 
دلیل اینکه هنوز در نقطه اغازین این مواجهه و 
عمومی شــدن آن و آشنا شدن مردم با جریان 
فکــری مغرب زمیــن هســتیم، مواجهه های 
فیزیکی اش از یکــی دو قرن پیش اتفاق افتاده 
است. ولی جایگاه و منزلت روحانیت و نقشی که 
هم در اســتفاده از قدرت سنتی و هم در ایجاد 
مشروطه دارند قابل انکارنیست. شاید هیچکس 
در آن بــه اندازه آقای ســید محمد بهبهانی یا 
آقای طباطبایی تاثیر نداشته است. به هر حال 
روحانیت نقش تاثیرگذاری در مشروطه دارند، 
ولی هر چه جلوتر می آییم این نقش کمرنگ تر 
می شود. چرا؟! شاید دلیل عمده اش این است 
که تا وقتــی که انقاب مشــروطه دارد اتفاق 
می افتد روحانیت حرف زیادی برای گفتن دارد 
ولی بعد از مشروطه اول ماجرا و اول این پرسش 
است که حالا روحانیت در مقابل مدرنیزاسیون 
که در غرب اتفاق افتاده چه جوابی می خواهد 
بدهد؟ متأسفانه نتیجه کار خوشایند نبود. ترور 
آقای بهبهانی و حذف ایشــان و گوشه نشینی 
روحانیون و... نهایتاً به  حکومتی می رســد که 
کاً مسائل دینی را کنار بگذارد. این محصولی 
اســت که ما در دوره پهلوی بــا آن مواجه می 
شویم. فارغ از دسیسه و توطئه و طبع رضاخان 
و اطرافیانــش، به نظرم، هر کس دیگری هم به 
جــای رضاخان بود کم و بیش به این نقطه می 
رســید. علت آن هم هجوم سوالات و مشکاتی 
است که وجود داشــته و درماندن نظام سنتی 
ما از پاسخگویی به این فرایند تا قبل از انقاب 
منجر به این شده بود که در جامعه ما دو گروه 
بوجود آمــده بودند، گروهــی از روحانیت که 
خیلی وقعی به تحولات نمی گذاشتند، حساب 
خودشان را از حساب جامعه ای به شدت در حال 
تحول جدا کردند. مردم هم که همه دستخوش 
آن تحولات نشــده بودند و اکثریت قابل توجه 
جامعه را تشکیل می دادند، با روحانیت همراه 
بودنــد. و گروه دیگر کســانی بودند که به این 
تحولات خوشامد گفته بودند و خیلی در صدد 
دینی کردن آن و پرســیدن نظر دین و عالمان 
دینی دربــاره آن نبودند. عماً از یک دهه قبل 
از انقاب شــاهد بودیم که خانواده هایی بسیار 
متدین انــد و رادیو و تلویزیون در خانه ندارند، 

 یک جریان کوچکی این وسط سعی 
میکردند جامعه را با ارزش های دینی 

آشتی بدهند و ارزش های دینی را 
به زبان روز ترجمه کنند، مرحوم 

آیت الله طالقانی،  مهندس بازرگان و 
دکترسحابی، مرحوم آیت الله مطهری 
و مرحوم دکتر شریعتی که هر کدام 

از این ها ممکن بود قرائتهای متفاوت و 
حتی مخالفی با هم داشته باشند ولی 

به نظر میآید همه این ها در این مجموعه 
قرار می گرفتند که هم به تحولات روز 

نظر مثبت داشتند و هم هرکدام به مدل 
خودشان، چهارچوبهای دینی را حفظ 

میکردند، انقلاب اسلامی عملًا توسط این 
گروه فتح شد
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با بانک ها معامله نمی کنند و حتی دخترانشان 
را به مدرسه  نمی فرستادند و اگر می فرستادند 
حداکثر تا دوم سوم دبیرســتان می فرستند و 
دانشگاه که مطلقا نمی فرستادند و دسته دیگری 
که خیلی برایشــان مساله حال و حرام و شرع 
و آرمان های دینی مطرح نیســت، ممکن است 
مســلمان معتقد هم باشــند ولی لااقل در حد 
هنجار اجتماعی به این مســایل فکر نمیکنند. 

این ها را عرفی میدانند.
 یک جریان کوچکی این وسط سعی میکردند 
جامعــه را با ارزش های دینی آشــتی بدهند و 
ارزش های دینی را بــه زبان روز ترجمه کنند، 
مرحوم آیت الل طالقانــی،  مهندس بازرگان و 
دکترسحابی، مرحوم آیت الل مطهری و مرحوم 
دکتر شــریعتی که هر کــدام از این ها ممکن 
بــود قرائتهای متفاوت و حتــی مخالفی با هم 
داشــته باشــند ولی به نظر میآید همه این ها 
در این مجموعــه قرار می گرفتنــد که هم به 
تحولات روز نظر مثبت داشــتند و هم هرکدام 
به مدل خودشان، چهارچوبهای دینی را حفظ 
میکردند، انقاب اسامی عماً توسط این گروه 
فتح شــد. آخوند و غیر آخونــد این ها انقاب 
اسامی را ساختند و برنده شدند، منتهی وقتی 
انقاب اســامی اتفاق افتاد، درســت است که 
این جمعیت اندک، پیــش برنده انقاب بودند 
و نیروهای غیر دینی و ضــد دینی و نیروهای 
ســنتی غیر معتقد به انقاب هــم موثر بودند 
ولــی بالاخره فرمان این انقاب در دســت این 
گروه قرار گرفت، ولی وقتی انقاب پیروز شــد 
کم کم همه متوجه شــدند که دیگر نمیتوانند 
نسبت به پدیده مدرنیزاسیون بی تفاوت باشند. 
لذا شــاهدیم که حتی روشــنفکران غیردینی 
که یــک دوره ای راه خودشــان را میرفتند و 
ســتیزه میکردنــد، از دوره ای تصمیم گرفتند 
نظــر بدهند. به نظر می رســد مثاً انشــعاب 
ســازمان چریک های فدایی خلق به اکثریت و 
اقلیت هم در همین رابطه اســت. روشنفکران 
دینی هم اگرچه ممکن اســت با روحانیتی که 
به قدرت رســیده در اصــول اختاف نظرهایی 
داشــتند از یک دوره ای تصمیم گرفتند بیایند 
کمک کننــد تا اوضــاع کلی به ســمت بهتر 
برود، نیروهای ســنتی هم که انقاب را قبول 

نداشتند به این نتیجه رسیدند که حالا انقاب 
شده، اتفاقی اســت که افتاده و باید بیایند در 
آن حضور پیــدا کنند. بعد از انقاب افرادی در 
صحنه اجتماعی ظهــور پیدا کردند که قبل از 
آن خیلی به آن اعتقاد نداشــتند، به اعتقاد من 
این فرصت طلبی نبوده و نوعی واقع بینانه عمل 
کردن بود. لذا فضا بزرگ شــد و در آن چالش 
هــم بوجود آمــد. اگر قبا بین دیــدگاه آقای 
شــریعتی و آقای مطهری اختــاف نظر وجود 
داشــت، حالا این طیف خیلی گستردهتر شد. 
از جناح سنتی در حوزه قانونگذاری در شورای 
نگهبان و دستگاه قضایی و اجرایی حضور پیدا 
کردنــد و جناح مدرن طرد شــدند و به گمان 
من اصلی ترین چالش ما هم همین اســت. اگر 
دهه اول انقاب نیروها به چپ و راست تقسیم 
میشــدند و اصاح طلب و اصولگرا و میانه رو و 
تندرو، و یا هر  تقسیم بندی دیگری، شما امروز 
وقتی که نــگاه می کنید می بینید هرچه امروز 
به نام اصاح طلبی شناخته میشود جنسش با 
آنچه جنــاح چپ اوایل انقاب خیلی فرق دارد 
و چه بســا بعضی کسانی را که جناح چپ پس 
زدند و نپذیرفتند امروز می بینیم نگاهشــان را 

می شود اصاح طلبانه تلقی کرد. 

  چه عاملی اصلاح طلبان را ادامه جناح 
چپ اوایل انقلاب قرار میدهد؟

به گمــان من نظر به بیرون و نظر به تحولاتی 
داشــت که اتفاق میافتد، منتهی آن روز چون 
تفکر سوسیالیستی بر دنیا احاطه داشت، این ها 
کمابیش تحت آن ســلطه قرار گرفته بودند و 

حالا چون نگاه سوسیالیســتی کمرنگ شــده 
و نگاه چپ رخت بر بســته، مقــداری عناصر 
تشــکیل دهنده این تفکر هم تغییر پیدا کرده 
است. حوزه های علمیه هم متحول شده بودند. 
با ورود مرحوم آیت الل شیخ عبدالکریم حائری 
به قم یک تجدید مطلعی در روحانیت شــیعه 
و حوزه های علمیه شیعه شــد و این مقارن با 
دوره ای است که رضاخان هم داشت در کشور 
نوســازی می کرد.  در آغاز این دوتا با هم پیوند 
نخوردند. اگرچه  عالمان در درون حوزه نسبت 
به این تحولات و جنبه هــای معرفتی اش نظر 
مثبت داشــتند و از زبان شهید مطهری شنیده 
شد که مرحوم حائری میخواستند در حوزه ها 
کاس زبان انگلیسی و علوم جدید راه بیاندازند 
و بعضی از عالمان بازاری مانع آن شدند. یعنی 
همه علما نظرشان این نبود باید همه چیز را از 

درون سنت خودمان بیرون بیاوریم.
ولــی به هر حــال فضای عمومــی که چه آن 
عالمان و چــه آن گروه اجتماعــی که از آنان 
پشــتیبانی میکردند، پذیرفتــه بودند، چندان 
با نظر میرزا حســن رُشــدیه تطبیق نداشت. 
وجود حکومت پهلوی هم شــاید این مسئله را 
تشــدید می کرد که این دو حــوزه مجزا پدید 
آمد. باز پدید آمدن آن گروه وســط، چه آن ها 
که مثل آقای طالقانی و آقای بهشتی انقابی و 
سیاســی و فعال و زندان برو بودند و چه آن ها 
که مثل آقای طباطبایی و آقای مطهری خیلی 
درگیــری سیاســی با حکومت نداشــتند ولی 
به هــر حال به گونه ای فکــر میکردند که نه با 
حکومت می ساخت و نه با نظام سنتی و امثال 
آن. مرحوم مطهری نه با حکومت سرســازش 
داشــت و نه با نظام سنتی، مثا مسئله حجاب 
که ایشان مطرح کرد باعث نارضایتی عدهای از 
سنتی ها شــد. انقاب که شد این جغرافیا کاً 
بهم خورد و خیلی زود در حوزه ها این بحثی که 
بیرون حوزه ها وجود داشــت به داخل حوزه ها 
رســید. شــما اگر دنبال کنید میبینید یکی از 
بحث های خیلی داغ دهه اول انقاب فقه سنتی 
و فقه پویا اســت که در واقع به دنبال این است 
که ما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه مان، 
چه مقدار به عناصر موجود در ســنت خودمان 
میتوانیم اتکا کنیــم و چه مقدار باید به اخذ و 

 اگر چه  عالمان در درون حوزه نسبت 
به جنبه ای این تحولات و جنبه های 
معرفتی اش نظر مثبت داشتند و از 
زبان شهید مطهری شنیده شد که 

مرحوم حائری میخواستند در حوزه ها 
کلاس زبان انگلیسی و علوم جدید راه 
بیاندازند و بعضی از عالمان بازاری 

مانع آن شدند. یعنی همه علما نظرشان 
این نبود که باید همه چیز را از درون 

سنت خودمان بیرون بیاوریم
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اقتباس بپردازیم و برای بومی سازی حوزه های 
دیگر معرفت بشــری تاش کنیم. در آغازِ کار 
هنوز خیلی به مشــکات برخورد نکرده بودیم. 
احساس می شد همه مشکات مال مقام عمل 
اســت و ما چیزی به لحاظ تئوریک کم نداریم 
و حتی بعضی فکر می کردند ما با همین رساله 
عملیه می توانیم قانون کار در بیاوریم و جامعه 
را اداره بکنیم. کم کم همه متوجه شدند که کار 
بیش تری باید صورت بگیرد. آیت الل منتظری 
)ره( به دو جهت زودتر متوجه شــدند که باید 
تحولی صورت بگیرد. یکی به لحاظ شخصیتی 
که آدم منعطفی بود  و قباً هم آرا روشنفکران 
مذهبی را دیده بود و با آن ها آشــنایی داشت و 
یکــی هم به این دلیل که بــه عنوان قائم مقام 
رهبری اطاعات به ایشــان می رســید، ایشان 
متوجه می شد که ما با چه مشکاتی مواجهیم.  
ایشان در مســئله ولایت فقیه در اوایل انقاب 
طرفــدار ولایــت انتصابی فقیه بــود، در اواخر 
مجلس خبرگان طرفدار ولایت انتخابی فقیه و 
در اواخر عمرشان طرفدار نظارت فقیه هستند، 

تا حاکمیت همه جانبه فقیه.
این تحــولات طبیعتــاً به میــدان عمل هم 
کشیده میشــود. امام هم اوایلی که آمده بودند 
ضمن اینکه فرد باهوشی بودند مسائل را رصد 
میکردند و دنیا را میشناختند. در اوایل انقاب 
امام درمورد اینکه خانم ها با حجاب در تلویزیون 
اخبار بگویند، ترجیح شــان این بود که خانم ها 

اخبار نگویند، در ســال های اواخر انقاب حتی 
تکخوانی خانمها را در مقابل مردان در شرایطی 
مجاز میدانســتند. اما بحث موسیقی، شطرنج، 
بیمه، معادن که پیش آمد، مخصوصا ماجراهایی 
که از سال 65 تا ارتحال ایشان اتفاق افتاد مثل 
بحث قانونِ کار و  بحث ها و اتفاقاتی که منجر 
به اســتعفای آیت الل صافی از شورای نگهبان 
شد، نشــان میدهد که واقعیت ها امام را هم در 
دهه80 عمرشــان به نوعــی بازنگری و تحول 
دعوت میکند. جالب اینســت که امام در نقطه 
آغاز ضمن اینکه دگرگونی و پویش را می پذیرند 
احساس شان این است که با همین فقه مصطلح 
میتوان آن را تامین کرد لذا گفتند فقهِ جواهریِ 
ما پویا اســت ) ســال 63 تا 65(، در سال آخر 
عمرشان گفتند اجتهاد مصطلح کافی نیست و 
باید به علوم جدید هم مسلط شد، من میخواهم 
بگویم در راستای تغییر و تحولات در حوزه هم 

این اتفاقات افتاده است. 
  ولی واقعیت این اســت که بسیاری 
مردم از تحــولات درون حــوزه با خبر 
و  فرهیختگان  بســیاری  حتی  نیستند. 
از  تصورشــان  جامعه  تحصیل کرده های 
حوزه مربوط به مناسبات گذشته آن است. 
افکار و دیدگاه های جدید روحانیون و  از 
تقســیم بندی های روز آن چندان مطلع 

نیستند.
همین طور اســت، با همه رشــد و بسطی که 

حوزه پیدا کرده هنوز مــردم خیلی در جریان 
جزییات تحولات حوزه نیســتند. از ســویی به 
دلیل اینکه حوزه یک کارکرد سیاسی پیدا کرده 
اتفاقات غیر سیاسی اش کمتر دیده میشود. به 
گمان من مــردم از خیلی از اتفاقاتی که درون 
حوزه ها  افتاده مطلع نیستند، واقعیت این است 
که الان در حوزه قطع نظر از جریانات سیاسی 
ما ده ها جلســه فقه و جلسه درس خارج داریم 
که توســط  اساتیدی اداره میشود که نسبت به 
سنین مدرســین حوزوی جوان بوده و  که زیر 
50 ســال یا پایینتر هستند، از 30 تا 60 سال، 
عناوین این درس ها را اگر مرور بکنید مثل فقه 
رسانه، فقه ارتباطات، فقه سیاسی، فقه حکومتی 
و... که به موضوعات و مســائلی بر می گردد که 
مسائل روز و مسائل مطرح جامعه ماست، این ها 
اصا سابقه نداشته و نوید بخش است. البته این 
طور نیســت که به این  زودی به نتیجه برسد 
و به کالای مورد مصرف جامعه تبدیل شــود، 
باید منتظر بود. وقتی به آن مرحله برسد حتما 
مردم از آن مطلع میشوند و به گمان من مردم 
خریدارش هم خواهند بود. چون درســت است 
که حالا باران فرهنگ مدرن بر سر ما ریخته و یا 
به قولی تهاجم کرده ولی به هر حال سنتهای ما 
خیلی دیرپاتر از این هستند که به این زودی از 
بین بروند. یک مقدار از این تظاهرات مدرنی که 
در جامعه می بینیم معلول رفتار سیاسی ماست. 
یعنــی عکس العمل به بعضی ســختگیریهای 
سیاسی ماست. اگر رفتارهای سیاسی ما معقول 
و آرام شــود جامعه هم قدری تعدیل میشود و 
جای خودش را پیدا میکند. لذا من فکر میکنم 
اگــر چه حوزه های علمیه مــا یک دوره تاخیر 
100 سال های داشتهاند و به همین دلیل یک 
مقداری عقب مانده اند، اما واقعیت این اســت 
که بعد از انقاب با سرعت قابل قبولی حوزه ها 
نسبت به این مسائل پیشرفت کرده اند. الان در 
حوزه ها  افرادی کــه زبان های دیگر را بدانند، 
نشریات خارجی را ببیند و با مسائل نوین دنیا 
آشنا باشــند و در معرض سوالات دنیای امروز 
حرکت کنند زیاد میبینید. دیگر اینکه در بعضی 
حوزه ها  اموری مثل فلســفه و حقوق بیش تر 
است، در بعضی حوزه ها  مثل جامعه شناسی و 

روانشناسی، این حرکت کندتر است.
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  در این بیست سی سال بعد از انقلاب 
پاسخی به نیازهای نوین داده شد، در دهه 
اول انقــلاب در ارتباط با اقتصاد، حقوق و 
داد.  پاسخ هایی  روحانیت  حکومتی  مدل 
اکنون بعد از گذشت سه دهه از انقلاب سه 
دهه با این واقعیت روبرو هســتیم که آن 
مدل هایی که فکر میکردیم اسلامی است 
کار کردشــان را به نمایش گذاشتند. مثلا 
سیستم بانکداری که گفتند اسلامی شد، 
عملا روندی داشت که دوباره گویا نیاز به  
بازنگری دارد و گفته می شــود سیستمی 
یا بحث  که پیاده شده اســلامی نیست. 
اقتصاد دولتی و یــا آزاد که در دوره های 
مختلف به عنوان اقتصاد اســلامی مطرح 
شــد.  الان جامعه می خواهد بداند به هر 
حال اسلام چه  می گوید؟ آنچه پیاده شد، 
و نتایج و عوارضی که به بار آورد، آیا ناشی 
از مدل اسلامی است یا نحوه اجرای آن؟ 
اکنون سوالات ثانویه ای نسبت به عملکرد 
سیستم هم ایجاد شده که جنبه اعتراض و 
انتقاد هم دارد، الان در مقابل این وضعیت 
فکر میکنید چه باید کرد و چه کاری شده 

است؟
آشتی دادن میان سنتِ هزار ساله ما با تمدن 
صد و دویســت ســاله مدرنی که در جامعه ما 
آمده باید به تدریج صورت گیرد. نقاط مثبت آن 
 را بگیریم  و عقب ماندگیها و اشکالات خودمان 
را جبران کنیم و به نقاط مثبت خودمان بیشتر 
واقف شــویم. طبیعتا این اتفاق باید بیفتد. من 
نقش ضعف و خللهای عمل و اجرا را فعا کنار 
می گذارم که حتما آن ها هم دخیل است، یعنی 
شــاید اگر همان مُرِ سیستم بانکداری که روی 
کاغذ بود و یا قانــون مجازات را که روی کاغذ 
اســت پیاده می کردیم الان مشکاتمان کمتر 

بود.
از این که بگذریم مســلما بخشی از مشکات 
موجود ما مال تئوریهاست. اگر بخشی از آن به 
ســوء اجرا و عمل ما برگردد و بخشی به مدافع 
بیرونی برگردد، اما بخشــی از آن هم به تئوری 
برمیگردد، یک جای تئوری اشــکال داشته که 
شــکافی در آن ایجاد شــده و عوامــل و موانع 
بیرونی توانست هاند در آن اثر بگذارند. طبیعتا 

از دو منظر این تئوری باید بازنگری شود، یکی 
این مسئله است که آیت الل مطهری یک جایی 
اشــاره میکنند فتوای فقیه شهری بویِ شهر، 
فتوای فقیه عربی بویِ عرب و فتوای فقیه عجم 
بویِ عجم می دهد. تاثیر نگرش های علما روی 

دین و فقه و اجتهادشان را نشان میدهد.
درفضــای قبل از  انقاب و اوایل انقاب تحول 
خواهان درون حوزه دیانت بالاخره تحت تاثیر 
فضای سوسیالیســم و چــپ بوده اند، لذا روی 
اقتصاد دولتــی تکیه می کردند. بــه هر حال 
آیــت الل مطهــری در کتاب علــل گرایش به 
مادی گری می گوید حساب مادی گری را باید از 
سوسیالیسم جدا کرد و به نحوی از سوسیالیسم 
دفاع میکنــد، بعد از انقاب هــم این ذهنیت 
خیلی غالب بود، در تدوین قانون اساســی هم 
اثرداشــته است. شــرحی که امروز از اصل 44 
قانون اساسی میشــود، در واقع تغییر ذهنیتی 
است که در جامعه ما اتفاق افتاده است. ممکن 
است با تغییر اطاعات ما، نگرش ها، استنباط و 
فهمان تغییر یابد و ثانیاً هر فهمی در مقام عمل 
هم باید آزمون شود. حتی اگر به لحاظ تئوریک 
هم به این نتیجه برسیم که فعا به متقن ترین 
فهم رسیده ایم و تا اطاع ثانوی به تجدید نظر 
نیازی نداریم. امروز ما با مشــکاتی مواجهیم، 
یکی از آن ها قانون مجازات اســامی است که 
قانون جدید آن درســال 92 یا 93 اصاح شد. 
مســئله قطع دســت و رجم را به گونه ای حل 
کردنــد که این راه حل هــا از جنس عمل بوده 
و در قانون به نحوی اصاح شــد. هر سیســتم 
فکــری که بخواهد زنده باشــد و پاســخگوی 
نیازهای جامعه باشــد باید طبیعتا این اتفاقات 
در آن بیفتد،  نمیشــود مثــل بعضی گفت که 
چون این سیستم فکری ریشه در دین و وحی 
و آســمان دارد هیچگونه تغییر و دگرگونی در 
آن را نباید پذیرفت، این اصا شــدنی نیست و 
به نظر من خود دین همچنین داعیه ای ندارد.  

همانگونه که نمیشود مثل بعضی ها گفت برای 
چه ما خودمان را اینقدر اســیر این سیســتم 
کنیــم؟ از اول این خانــه را خراب میکنیم و از 

بیناد خانه ای نو میسازیم.
 صرف نظــر از صحت این نظریــه که چطور 
چیزی که ریشــه در وحی دارد و آسمانی است 
بخواهیم تغییر دهیم، اولاً هیچ تضمینی نیست 
که این خانه نویی که می ســازیم بهتر از اینکه 
که داریــم در بیاید، ثانیاً هزینــه ویران کردن 
یک نظــام حقوقی، فکــری و اجتماعی و از نو 
ســاختنش خیلی بیش تر از این است که فکر 
میکنیم. ثالثاً در مقام عمل هم شــدنی نیست. 
شما نهایتاً به کشــورهای دیگر هم که بنگرید 
حقوق رومی بازســازی شده، روز به روز تحول 
پیدا کرده تا حقوق ملی شــده که الان در دنیا 

مطرح است.
 بنابراین ما راهــی جز این نداریم که از درون 
این سنت دیرپای، گران سنگ و غنی خودمان 
سعی کنیم با توجه به نیازها و پرسش های روز 
پاســخهای جدید پیدا کنیم و این پاسخ های 
جدید را بــه کار ببندیم. هــم در مقام تئوری 
صحت آن ها را بســنجیم و هم در مقام عمل، 

بنابراین میشود در آنها تجدیدنظر کرد.
 اگر بانکداری اسامی موفق بود، موفقیت هایش 
را دو چندان کرد و اگر کاســتی و خلل داشته 
برطرف کرد. البته در این میان به یک نسل هایی 
خیلی ســخت میگذرد، اتفاقات عملی جریانات 
سیاســی و دعواها را کنار می گذارم، خود این 
آزمون و خطاهایی که دارد اتفاق میافتد بر سر 
چند نسل فشــار مضاعفی را وارد خواهد کرد، 
کما اینکه وارد کرده و الان گرفتارش هســتیم. 
ولــی من گمان میکنم جامعــه افتان و خیزان 
به ســمت اصاح این ها پیش خواهد رفت، اگر 
جامعه ما زنده باشــد که من فکــر می کنم با 
همه دردمندیاش هنوز زنده اســت و اگر تفکر 
مــا و معرفت هــای ما زنده باشــند که با همه 
نقایص شان هنوز زنده هستند، امیدوارم که این 

اتفاق بیفتد. 
  چه نشــانه هایی در حوزه های علمیه 
می توانــد مبین تایید پیش بینی شــما 

باشند؟
 ببینید نشــانه اش همین پرداختن به مسائل 

درفضای قبل از  انقلاب و اوایل انقلاب 
تحول خواهان درون حوزه دیانت 

بالاخره تحت تاثیر فضای سوسیالیسم 
و چپ بوده اند، لذا روی اقتصاد دولتی 

تکیه میکردند
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اندیشه

نوپدیدی است که قبا در روال درسی ما نبود. 
در حوزه می گویند بعضی مسائل در کتب قدما 
معنون است یعنی مطرح شده و دیگران به آن 
پرداخته اند. حالا حوزه دارد به مسائل جدیدی 
میپردازد که اصاً در کتب قدما معنون نیست و 
این نشان دهنده این است که این مسائل آن ها 

را درگیر کرده است.
 من فکــر میکنم که حوزه بایــد بیش از این 
در مســائل اجتماعی درگیر شود. معنایش این 
نیست که روحانیون باید وزیر و امیر شوند بلکه 
بدین معناســت که روحانیــون باید به مطالعه 
میدانــی  هم بپردازنــد، حوزه ها  ضمن بحث 
تئوریکی که می کنند، ضمن مطالعه آرامی که 
میکنند درگیر پرسشــها و چالش های عملی و 
اجتماعی هم بشوند و این تا حدودی دارد اتفاق 
میافتــد. من به عنوان یک نمونه عرض کنم. به 
این شــبکه های اجتماعی که پدید آمده مانند 
تلگرام و تویتر و... نگاه کنید، می بینید کانال ها 
و گروه های بسیاری وجود دارد که اعضایش از 
طیف روحانیــون و محصان و فضای حوزه و 
افرادی که در رشــته های دیگر تخصص دارند 
و یا فعال سیاسی یا فعال اجتماعیاند همه جور 
هستند. طبیعتا آنجا مســائلی دست به دست 
میشــود که این ها تحریک کننده و انگیزاننده 
اســت. کم کم سمت و ســوی تحقیقات را به 
آن ســوی می برد. اینکه به لحاظ سیستماتیک 
چطور می شود این را طراحی کرد، اهل فن باید 
در این زمینه نظر بدهند. من پیشــنهاد خاصی 
ندارم.  ولی به نحو کلی متوجه هســتم که باید 
این تعامل روز به روز بیشــتر شود.  البته یک 
نقطه ضعف و اشکالی را هم من در کار میبینیم 
و آن ایناســت که با توجه به اینکه حکومت ما 
حکومت اســامی و دینی است، بخشی از این 
پرسشــگری و مطــرح کردن نیازهــا با حوزه، 
توســط حکومت اتفاق افتاده است. یعنی شما 
وقتی به موسســاتی که با بودجــه عمومی یا 
بودجه دولتی و یا بودجه حکومتی کار میکنند 
رجوع کنی، این به روز بــودن و درگیر بودن با 
مسائل روز بیش تر اســت. این از طرفی حسن 
اســت که بالاخره دولــت و حکومت به معنای 
گســتردهاش از ایــن روند حمایــت کند، اما 
اشــکالی هم وجود دارد،  که حکومت عمق نگر 

نیست. حکومت بیش تر ناظر به مشکات بالفعل 
و روزمره خودش است و می خواهد فعا از این 
پیچ و خم هایی که گرفتارش شــده خودش را 
نجات بدهــد. در حالی که جامعه یک مقداری 
از حکومت معمــولا عمیق تر به مســائل نگاه 
میکنــد. لذا نگرانی از اینکــه این مراکز علمی 
دچار ســطحی نگری شــوند وجود دارد. دوم 
اینکه حکومت ضمن همه چارهاندیشیهایی که 
برای جامعه میکند دنبال این است که من اول 
باید تثبیت شوم، بمانم، قدرتم حس شود و در 

مرحله بعد ببینیم چه کار میتوانم بکنم. 
حــوزه در خدمت حفظ نظــام اجتماعی و در 
خدمت حفظ ثبات اجتماعی و پاســخگویی به 
نیازهای جامعه باید باشــد. فلســفه وجودیاش 
همین اســت. اما اگر حوزه بــه ضامن بقا یک 
جریان خــاص، یک تفکر خــاص، یک نگرش 
خاص تبدیل شــد و در این سطح تقلیل پیدا 
کــرد، به گمانم خیلــی از کارکردهای خودش 
را از دســت میدهــد. اینکه پشــتیبانی اصلی 
بخش های ترقی خواه و پیشــروی حوزه، دولت 
و حاکمیت باشند، این اشکال را باید در آن در 
نظر  گرفت. ضمن اینکه اگر حاکمیتی توجه ش 
به این مسائل را محدود کرد، از این جهت این 
جریان تحول خواه و پاسخگو هم آسیب خواهد 
دید. اگر بشــود این جریان یک رنگ مدنیتر و 
مردمیتری پیدا کند، تصمیم پایداری و اصالتش 

بیش تر خواهد شد.
آیــت الل مطهــری در بحــث »عوامزدگی« 
روحانیت ما می گویند، حوزه های اهل ســنت 
دچار آفت دولتی شدن شــده اند. این آفت ما  
را هم تهدید میکند. چاره ای دیگری هم ظاهرا 
وجود نــدارد. چون تحقیقات احتیاج به بودجه 
دارد و این را از طریق مــردم خیلی نمی توان 
تامیــن کرد. لااقــل در این مرحلــه که مردم 
هنوز احســاس نیاز نمی کنند. مردم احساس 
می کنند که با سیســتم حکومــت دارند کار 
میکنند و سیســتم حکومت باید تئوریسین ها 
را تامیــن کند، باید راهی پیــدا کرد تا حضور 
مردم و واحدهای مردمی در این زمینه بیش تر 
شــود. شاید ارتباط بیش تر روحانیت با مردم، و 
اجرای خصوصی ســازی به معنای واقعی کلمه 
در بعد اقتصادی، این امر را هم رقم بزند. وقتی 

همه چیز در دســت دولت اســت، طبعا دولت 
بزرگترین متقاضی و مصرف کننده تئوری های 
علمی و هنری و دینی هم هست. اما اگر مقداری 
تقویــت بخش خصوصی اتفاق بیفتد این تقاضا 
از ناحیه بخش خصوصی هم مطرح خواهد شد.
  نکته  دیگری که در این زمینه مطرح 
است، این اســت که با توجه به عوارض و 
نارسایی هایی که در  سه دهه، چهار دهه 
گذشته وجود داشته، به نظر میآید  بخشی 
از جامعه از این گفتمان که باید جامعه را 
دینی اداره کــرد مقداری فاصله میگیرد، 
گفتمانی شکل می گیرد که چرا اصلا دین 
در اجتماع و سیاست باید دخالت کند.  این 
اتفاق در بخشی از روحانیون و اقشار سنتی 
هم در حال وقوع است. مثل  اتفاقی که در 
مشروطه هم افتاد. وقتی پیامدهای انقلاب 
مشــروطه را دیدند، برخی روحانیون به 
این نتیجه رسیدند که نباید وارد سیاست 
می شــدیم. اکنون هم بخشی از مردم و  
روشنفکران دارند به این نتیجه میرسند. 
این جریان اگر قوی شود آن جریان تحول 
خواه درون روحانیت را هم تحت تاثیر قرار 
میدهد.  بزرگ کردن اختلاف شیعه و سنی 
و پرداختن به نشــانه هایی در این راستا 
مربوط به همین جریان سنتی است که با 
این موج  زاویه دارد، دربرابر  حکومت هم 

واکنشی فکر میکنید چه میشود کرد؟
 من اول ایــن را عرض کنم که وضعیت  الان 
برای هیچکس وضعیت مطلوبی نیست. وضعیت 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی امروز ما اصا 
مطلوب نیست. از شــخص رهبری، تا دولت و 
رییس  دولــت تا مجلس، نیروهای سیاســی، 
تا علمای اعَام تا روشــنفکران و ســایر اقشار 
جامعــه، به نظر همه آنها مــا الان در وضعیت 
مطلوبــی نیســتیم. اما باید درســت تحلیلش 
کنیم. این مســائل از کجا ناشی می شود؟ چه 
مقدارش مشکات اشــخاص است؟ چه مقدار 
مشکات سیستم اســت؟ چه مقدار مشکات 
تئوری هاســت؟ یا مشکات ساختار است؟ اگر 
به تحلیل درســتی از این جریان نرسیم ممکن 
اســت یک جراحــی نابه جا کنیم. اگر ســنگ 
در کلیه اســت، ما کیســه صفرا را بشــکافیم، 
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درمان حاصل نمی شــود. من خیلی نگران این 
مسئله هســتم. این اتفاق ممکن است بیفتد، 
هیچ تضمینی وجود نــدارد، جامعه ما مثل هر 
جامعه دیگری ممکن اســت دســتخوش یک 
مســیرهای غلطی بشــود. این کاری است که 
واقعا نخبگان جامعه باید روی آن اهتمام کنند 
و آرزو اندیشــانه به این مسائل نگاه نکنند بلکه 
واقعگرایانــه نگاه کنند. ببینیم مشــکل از کجا 
پدید آمده که بشــود به راه چاره اندیشــید. ما 
تجربهای را در مغرب زمین پیش روی خودمان 
داریم. همان مدرنیتهای کــه بعدا بازتابش در 
جامعه ما آن همه ماجراها آفرید از آنجا ریشــه 
گرفت. بــا اینکه در مغرب زمین از دل فرهنگ 
خودشــان منشأ گرفت، گرچه از عوامل بیرونی 
متاثر بود، ولــی بالاخره عوامل بیرونی از درون 
یــک اتفاقاتــی را رقم زد و جامعــه را متحول 
کرد. بــا  توجه به ســرعت تحولاتی که وجود 
داشــت، نهایتا به  این رســید که الان از اواخر 
قرن بیستم شاهد یک نوع بازنگری و تجدیدنظر 
در نتایجی هســتیم که در قرن نوزدهم و حتی 
قرن بیســتم جامعه غربی به آن رسیده بود که 
از آن به عنوان سکولاریسم یاد می کنند. شاهد 
پیدایش نگرش های جدیدی هســتیم که یک 
مقدار توجــه به عنصر دین، معنــا، اخاق و... 
را در جامعــه ضروری میدانــد و جامعه مدرن 
غربی امروز را با همــه توفیقاتی که در زندگی 
مادی داشته، ناکام و محروم میداند. آقای دکتر 
محمدی گرکانی تعبیری داشتند که من از آن 
استفاده میکنم.  میگفتند، امروز ما مثل دیروز 
غرب است. خدا کند فردای ما مثل امروز  غرب 
نباشــد. مثل فردای غرب باشــد. لزومی ندارد 
ما همه آن تجربــه را تکرار کنیم. اگر ما خیال 
کنیم که نیروهای سنتی ما با خانهنشین شدن 
و با کنار کشــیدن و نیروهای مدرن ما با قطع 
رابطه از سنت خیال خودشان را راحت میکنند 
و صورت مســئله را پاک میکنند به گمان من 
دچار وضعیتی می شــویم مثل وضعیت امروز 
مغرب زمین.  به نظر می آید که ما این تجربه را 
پیشرو داشته باشیم. نه نیروهای سنتی مایوس 
و ناکام شوند و در میانه راه بمانند و نه نیروهای 
مدرن از آن تاشی که برای همگام سازی بین 
ســنت و مدرنتیه در پیش گرفته بودند دست 

بردارند. البته این یک آرزو و یک توصیه است. 
حال چه کار میشــود کرد تا آن اتفاق مبارک 
و مهــم بیفتد و این وضعیت نامطلوب نیروهای 
ســنتی را به  کناره گیری و یــاس و نیروهای 
مدرن را به جدایی از ســنت ســوق ندهد، من 
خیلــی راهکار عملی ســراغ ندارم. احســاس 
می کنم خــود حاکمیت هم یک قدری متوجه 
این مســئله است. اگر دقت کرده باشید هم در 
یکی دو تا ســخنرانی و هــم در دیدارهایی که 
رهبری با روحانیون داشــتند گفتند که حوزه 
بایــد انقابی بماند. من تلقی ام از این مســئله 
فقط سیاسی نیست. مسئله فقط این نیست که 
باید در مرز باشیم و شــعار بدهیم و از جریان 
سیاســی خاصی حمایت کنیم. من درکم این 
است که ایشان هم دارند احساس میکنند حوزه 
به نحوی از حکومــت و از جامعه و از نیازهای 
جامعــه دارد فاصله می گیــرد. و این تعبیر به 
گمانم ناظر به این مســئله هم هست. منتهی 
یک حقیقت تلخی که بایــد بپذیریم به گمان 
من اینست که جامعه ما، حوزه ها، حوزه اندیشه 
و روشــنفکران ما بیش از حد سیاسی شده اند. 
یعنی به مســائل گذرای موقتی بیش تر وقت و 
فکر میدهند و انرژی صرفش میکنند. متاسفانه 
اقدامات کسانی که بر سر قدرت بودهاند گاهی 
اوقات آنقدر ویرانگــر و تاثیرگذار بوده که آدم 
نمیتواند این حوزه را رها کند. ولی واقعش این 
است که یک لایه عمیق تر مغفول مانده است. 
شــاید عُلما به این نتیجه رسیده باشند که در 
مجلس نماینده نشــوند و یا راجع به این که چه 
کسی نماینده شود نظر ندهند یا کاندیدا برای 
ریاســت جمهوری معرفی نکنند، این به جایی 
آسیب نمیرســاند اما اگر به این نتیجه برسند 
که کاری به کار جامعه و تحولات جامعه و نظام 
جمهوری اســامی و تحــولات نظام جمهوری 
اســامی نداشته باشــند این یک فاجعه است. 
همینطور هم در مورد روشــنفکران اگر نظارت 
عمومی قوی شــود، تمرکز قدرت کم شود، این 
نقــش پررنگی که ارباب قدرت دارند کمرنگ تر 
شــود و نقش و فضای عمومــی جامعه تقویت 
شــود، طبیعتا روشــنفکران و عالمان ســنتی 
به جــای اینکه تمرکز پیدا کننــد روی اینکه 
چه کســی نماینده و وزیر می شود، می توانند 

تمرکزشــان را روی این بگذارند که در فضای 
عمومی جامعه چــه اتفاقاتی دارد میافتد و آن 
اتفاقات خود به خود آن کسی را در صدر خواهد 

نشاند که باید بیاید.
 من فکر میکنم همینطور که در بعُد اقتصادی 
خصوصی سازی مشارکت بیش تر صاحبان فکر 
و اندیشه را تسهیل می کند، یک مقدار تمرکز 
زدایــی از قدرت هم به  نقــش فعال تر عُلما و 

روشنفکران می تواند کمک کند.
 یــک نکته هم در رابطه با سیســتم افتایی و 
حوزوی مطرح اســت. عالمان حوزوی از روی 
منابع و کتاب و ســنت می خواهند حکم یک 
مســئله را دربیاورند. قبا مســائل فردی بود و 
خیلی پیچیــده و چندبعدی نبــود. اما امروزه 
که می خواهند درباره مســائل اجتماعی حکم 
صادرکنند، چنانچه حکم ســنجیده و مناسب 
نباشــد، در عمل عــوارض آن نمایان شــده و 
ضایعاتی به بار می آورد. واقعیت هم این اســت 
که مسائل اجتماعی تک محوری  نیستند، یک 
مســئله اجتماعی حتما به اقتصاد و سیاست و 
فرهنگ هم مربوط می شود. دیگر نمیتوان تک 
محوری حکم صادر کــرد. هرکس می خواهد 
در یک حوزه حکم صــادر کند باید حوزه های 
دیگر را هم ببیند. در حالی که سیســتم فقهی 
ما تک بعدی اســت. یک فقیه ممکن است در 
حوزه اقتصادی کارکرده باشــد، ولی در حوزه 
فرهنگــی، اجتماعی و روانشناســی نمی تواند 
صاحبنظر باشد. فکر نمی کنید جای خالی تفکر 
شــورایی به جای تفکر فردی در حوزه بیشــتر 
حس میشود.  چون  هرچند فرد می تواند تک 
محوری، تک ساحتی باشد اما  جامعه و مسائل 
اجتماعی تک ســاحتی و تک محوری نیستند. 
همه حوزه ها به هم تنیده اســت. اگر بخواهید 
ربا را از بانکداری بردارید،  باید مســئله تولید، 
نقدینگی،  پس انداز و سرمایه گذاری و... همه را 
درنظر گرفت که چه می شوند. لذا به نظر میرسد 
شــورایی فکر کردن الان یک ضرورت است. در 
مســایل سیاســی هم پیچیدگی بسیار بیشتر 
است. فکر میکنید نظام افتای شورایی چقدر در 

حوزه عملی است؟  اصولا کارکرد دارد؟
آری، این نیاز دارد حس می شــود. شــما این 
نیاز را در رســاله های سطح چهار و سطح سه 
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حوزه یا رســاله هایی که در مراکز دانشــگاهی 
حوزوی در حال تدوین است ببینید. رساله های 
متعــددی به بحــث افتاء شــورائی، مرجعیت 
شــورایی و نقش شــورا در افتاء و حتی نقش 
شورا در ولایت و اداره جامعه پرداخته میشود. 
پس این ســوال و تقاضا مطرح شــده است. اما 
گذشــته از این مسئله اگر فرض کنیم که علما 
و فقها حــوزه مثل یک ایدئولــوگ برای نظام 
سیاســی دارند عمل میکنند این هــا دو تا کار 
می توانند انجام دهند، یک کار پاســخ فوری و 
نقد و آماده به ســوالات و مســائل مطرح شده 
است. مثا استفتا میشــود آقا در مورد  تاخیر 
در بازپرداخــت وام بانکی چه کار کنیم؟ جواب 
میدهند این گونه عمل کنید. اما یک کار دیگر 
گفتمان سازی و فرهنگ سازی است. این دوتا 
حســابش از هم جداست. کار اول سخن نقد و 
فوری، کار دشوار و پیچیدهای است که ممکن 
است تاثیرات زیادی هم در جامعه بگذارد ولی 
خیلی ماندگار نیســت، ممکن است با بنبست 
مواجه شــود. آثارمنفی اش بعدا آشــکار شود. 
تفاوتی که بین قانون اساسی جمهوری اسامی 
و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد این 
است که در متمم قانون اساسی مشروطه گفته 
شــده که قوانین مصوب مجلس شورای  ملی 
نباید مغایر با شــرع باشد، در اصل چهار قانون 
اساســی ما فرموده اند که باید مطابق با شــرع 
باشد. این دوتا خیلی با هم فرق می کند. احراز 
مطابقت بسیار کار دشواری است. اما احراز عدم 
مغایرت خیلی کار دشواری نیست. تلقی هیئت 
طــراز اول علما که مرحوم مــدرس هم درآن 
حضور داشــته در دوران مشروطه این بوده که 
مخالفت با احکام شرع نشود، اما احراز موافقت 
قطعیه لزومی نداشته است. امروز تلقی شورای 
نگهبان از قانون اساســی در مقام  عمل خیلی 
جاها احراز موافقت باشــرع است، گذشته از آن 
که در مقام عمل مشــکل داریم، به لحاظ بحث 
فنی فقهی بسیاری از فقها این را بحث کردهاند 
که آیا ما در مقام علمی احکام شــارع آن را که 
باید از آن پرهیز کنیم مخالفت قطعی اســت؟ 
یا حتما بایــد به دنبال احــراز موافقت قطعی 
باشیم؟ بعضی مواقع احراز موافقت قطعی شاید 
امکانپذیر نباشــد، اما همین که مطمئن شویم 

که مخالفت قطعی با حکم شارع نکردیم کفایت 
میشــود. این خود یک نوع همراهی و مطابقت 
اســت. فکر میکنم در مقام پاســخ نقد و فوری 
برای گره گشــایی و حل مشــکل اگر بیابیم به 
عدم مخالفت قطعی اکتفا کنیم، این راه را برای 
استفاده از تجربه دیگران باز میکند، بالاخره این 
مشــکاتی که ما داریم از زمین کشور ما یک 
باره نروییده، از آسمان کشور ما یکباره نباریده، 
این ها مشکاتی اســت که جوامع و کشورهای 
دیگر با کمی تغییر تجربه کرده اند و راه حلهایی 
هم برایــش پیدا کردهاند. این ها تجربه شــده 
نتایج خوبی هم به بار داده است. همین که این 
راهحلها با چارچوب های اصلی اســام مخالف 
نباشد، مخالفت قطعی با آراء فقهی و شریعت ما 
نداشته باشد، کفایت میکند ما از آن راه حل ها 
اســتفاده کنیم و این چالش را از سر بگذرانیم. 
این یک بحث است. بحث دیگر گفتمان سازی 
است. ما در گفتمان سازی وقت بیش تری داریم.

 این فوریتی کــه الان بانک را چه کار کنیم؟ 
الان مــواد مخدر را چــه کار کنیم؟ الان طاق 
را چــه کار کنیــم؟ این دیگر مطرح نیســت. 
کاری اســت کــه در درازمدت اتفــاق میافتد. 
ما در گفتمان ســازی باید ایــن هنر را به خرج 
دهیم که از درون ســنت خودمان و در موافقت 
با ســنت خودمان و نه فقط در عدم مخالفت، 
بتوانیم حرف جدیدی برای دنیای امروز داشته 
باشیم. اگر بتوانیم حرف جدیدی داشته باشیم 
خودبه خود راه خــودش را باز میکند و خریدار 
خودش را پیــدا میکند. دربرابــر این موج که 
درجامعه دارد پیش می آید که آقا )ببخشــید 
بیادبانه اســت( خر ما از کرگی دم نداشت؛ ما 
اصا نمیخواهیم اسامی بشویم، از طا گشتن 
پشــیمان گشتهایم، مرحمت فرموده ما را مس 
کنید، به گمان من اگر بجای احراز موافقت یک 
مقدار نرمتر با این پدیده اسامی شدن قوانین 
برخورد کنیم و به صرف عدم مخالفت با شــرع 
کنــار بیاییم و بیش تر به بعُــد عملی و تجربی 
و اســتفاده از تجربه بشــری بپردازیم در کوتاه 
مدت مشکلمان حل میشود. در دراز مدت قوت 
آن گفتمــان و زیبایی و دلربایی آن اســت که 
میتواند جامعه را بهدنبال خودش بکشد، دیگر 
زور و قــدرت و مصوبه مجلــس را لازم ندارد، 

خودش اگر حرفی برای گفتن داشــته باشــد 
و زیبایی هایــی از خودش بروز دهد، مشــتری 
خودش را پیدا می کند و در جامعه راه خودش 

را باز می کند.
  نکته دیگری که در رابطه باسیســتم 
یکی  ما شاهدیم  که  اینست  حوزه هست 
از نهادهایی که خیلی ســریع توانســت 
خــودش را با تکنولــوژی روز هماهنگ 
کند- بخصوص در مورد کامپیوتر و فضای 
مجازی- حوزه بود. میشود گفت الان یکی 
از مراکز  بزرگ کشــور در زمینه آی تی 
حوزه اســت. خیلی ها این قضیه را اطلاع 
ندارند. شــما اولا یک مقــدار این را باز 
کنید، ثانیا به نظر شما تاثیر این مسئله در 
سیستم فکری حوزه و سیستم روحانیت 

چگونه ارزیابی می کنید؟
این مســئله بــه دو  عامل بر میگــردد: اولا 
جمعیــت محصــان و محققان حــوزوی به 
نســبت بقیه رشته ها از همه بیش تر است. فکر 
میکنــم آن گروهی از حــوزه که بهکار تحقیق 
میپردازنــد، به لحاظ جمعیت محققان حوزوی 
از محققان تک تک رشته های دیگردانشگاهی 
بیش تر هســتند. یعنی محققانی که در حوزه 
کار میکنند، از محققانــی که در حوزه فیزیک 
یا شیمی کار میکنند بیش ترند. این یک عامل 
است. عامل دوم این است که به یمُن جمهوری 
اسامی محققان حوزوی به حمایت بیش تری از 
دستگاه قدرت برخوردارند. آقای خامنه ای نظر 
مثبتی نسبت به این امر داشتهاند. این پیگیری 
و حمایت ایشــان برای پیشــروی حوزه در امر 
تحقیقــات رایانهــای و تکنولوژی های جدید 
خیلی موثر بوده است. پس طبیعتا هم حمایتی 
که قدرت میکند و هــم وفور محققان حوزوی 
دو عامل موثر اســت.  طبیعتا درست است که 
رایانه یک ســخت افزار است و آن که ما بیش تر 
دنبال هستیم نرم افزار اســت. اما سخت افزار 
تاحدی نرم افــزار را بهدنبال خودش می آورد، 
یعنی وقتــی که رایانه آمــد، ارتباطات میآید، 
آشنایی به نوشته های دیگر میآید، دسترسی ها 
بیش تر می شود و به هرحال این فضا یک مقدار 
تاثیرگذار است. البته ما در حوزه هنوز تسلط بر 
مبانی فکری جدید را بیش تر نیاز داریم که آن 
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اتفاق هم کمابیش دارد می افتد.
مسئله دیگر هم مسئله تخصصی شدن است، 
آقای مطهری ســال ها پیش مطرح کردند که 
باید رشته های فقهی و حوزوی تخصصی شوند. 

الان تا چه حدی ما به آن سمت رفته ایم؟
در مقام افتاء این اتفاق نیفتاده اســت. اما در 
مقام تحقیــق این اتفاق کاما افتاده اســت.  
الان شما در دروس خارج در نوشتن کتاب ها، 
میدانیــد که فان کس درچــه زمینه ای کار 
کرده، آثار و تحقیقاتش چیســت، تدریسش 
در چه زمینه ای اســت. الان مراجع و مفتیان 
ما فتوا در همه زمینه هــا میدهند، ولی واقع 
این اســت که ما می توانیم بگوییم چه کسی 
در حوزه متخصص فقه سیاســی اســت، چه 
کســی در اقتصاد بیش تر کار کرده، چه کسی 
در الهیات بیشتر کار کرده است. در آینده این 
تخصصی شدن بیش تر اتفاق خواهد افتاد ولی 
یک کــم زمان نیاز دارد. البتــه می دانیم که 
فتواهایی که برای عموم مردم صادر میشــود 
ممکن است پشت ســرش خیلی تحقیقات و 
مطالعات گســترده باشد و توسط متخصصین 
طراز اولی که مراجع تقلید هستند صادر شود، 
ولی بیشتر مثل داروهایی است که مثل قرص 
آســپرین مصرف عمومی دارد. پاسخگویی که 
تخصصی است، خیلی در حوزه عمومی مطرح 
نمیشود. مثا در باره بانک، در بیمه، در بورس، 
درعرصه هــای مختلف در خیلــی از مباحث 
فقه سیاســی و نیازهای سیاسی عدهای کار 
تخصصی کرده اند که به آن ها مراجعه میشود. 
بهنظر میرســد که این تخصص و تجزیه دارد 
خودش را در فضــای آکادمیک حوزه تحمیل 

میکند و این اتفاق در دراز مدت میافتد.
  آنچه بعــد از انقلاب اتفــاق افتاد 
اصلاح  مانند  حــوزه  کــردن  نظاممند 
و  وکلاس  امتحانات  و  درســی  سیستم 
درس و مقــررات و مدیریت متمرکز و...

بــود. این امر از جهاتــی مثبت بود، اما 
الان گاهی از عوارض این سیستم نکاتی 
گفته می شود مثل مدرک گرایی، سطحی 
شدن طلاب، درس نخواندن و.. در حالی 
که از حوزه کسی انتظار ندارد که این گونه 
باشد البته این ها در دانشگاه هم هست، 

اما در آنجا به کســی بر نمیخورد، اما در 
حوزه خیلی فــرق میکند.  در اینجا اگر 
کسی سطحی مراحل را بگذراند و صاحب 
عنوان و مدرک شــود، عوارض سنگینی 

بار می آورد. شما چه فکر می کنید؟
بله این ها هســت، مدرک گرایی، ســطحی 
شدن از شکل واقعی به شکل صوری درآمدن، 
این ها هم آســیب و آفت اســت و برایش باید 
چاره جویی کرد. از طرفی سیســتم گذشــته 
پاسخگوی بســیاری از نیازها نیست،. الان با 
توجه به گسترش جمعیت، با وجود نیروهایی 
که دراختیار روحانیون قرار گرفته، و نیازهایی 
که به اقتضای حکومت اسامی در جامعه پدید 
آمده، به تعداد بسیار بیش تری از روحانیون که 
پاسخگوی این نیازها باشند احتیاج داریم. من 
در این زمینه تخصص ندارم ولی بهعنوان یک 
نفــر روحانی که خــودش در این محیط دارد 
تاش میکند راهی بــه ذهنم میآید که هنوز 
بررسی کامل کارشناسی نشده است، فکر می 
کنم شاید بهتر باشد این دو سیستم را در کنار 
هم داشته باشیم. یعنی یکی حوزه رسمی که 
توسط حکومت پشتیبانی میشود و منظم است 
و به رسمیت شناخته می شود، در خروجیاش 
مدرکــی گرفته میشــود که شــورای انقاب 
فرهنگی آن را به رســمیت می شناسد، و فرد 
با  آن مدرک می تواند استخدام شود است که 
نمیتوانیم آن را رها کنیم. اما در کنار آن فضا 
را برای حوزه سنتی مســتقل از این سیستم 
هم باز بگذاریم. الان حوزه سنتی نداریم، همه 
تحت یک نظام درآمدهاند. ما باید اجازه دهیم 
عالمانی در گوشه و کنار، در قم، در شهرهایی 
دیگر حوزه ســنتی خودشان را داشته باشند. 
خودشــان آن را اداره کنند و نیازهای جامعه 
مدنی را پاســخگو باشــند. یعنی ضمن اینکه 
حمایــت متمرکز فقیهان و نظــام حوزوی و 
حمایت حداقلی و محتاطانه حکومت از حوزه 
را نمیشــود نادیده گرفت و نیاز به آن هست، 
یک نوع خصوصی ســازی هم اتفاق بیفتد. به 
عنوان نمونه آقایی در تهران مدرســه ای دایر 
کرده با ســبک خودش دارد کار میکند، البته 
از ناحیه رهبری ایشــان حمایت میشود، ولی 
ســبک خاصی دارد و با نظــام حوزوی کمی 

تفــاوت دارد. حــال باید تجربه شــود ممکن 
اســت نتایج خوبی هم به بار آورد. این اجازه 
را بدهیم که حوزه های غیر وابســته به نظام 
متمرکــز حوزه، خارج از قلمرو این نظام، مثل 
مدارس غیر انتفاعی به حیات و بقای خودشان 
ادامه دهند و یا تاســیس شــوند.  به نظرم در 
دراز مــدت آن ها هم میتوانند هم بخشــی از 
نیازها را پاسخگو باشند و هم بخشی از ایده ها 
و افکار را تولید کنند و هم بخشی از جامعه را 
جذب کنند. در ضمن رقابتی هم ایجاد میشود 
و مشــتری خاص خودشان را خواهند داشت. 

این را بهعنوان یک ایده مطرح کردم.
 به عنوان آخرین ســئوال که مسئله 
مهمی هم هســت، چند ســالی است 
شــاهدیم برخی جریان ها به مســائل 
اختلاف شیعه و ســنی  دامن می زنند. 
است  زیانبار  بســیار  کار  این  می دانیم 
و حتی آقای خامنه ای هــم بارها گفته 
اند که باید از ایــن کار پرهیز کرد. ولی 
جریانی که این شــیوه را در پیش گرفته 
توجهی نمیکنند، نشانه ها و نمادهایی که 
حاکی از این تضاد است ترویج می کنند. 
کرده  درگیر  را  بخش ســنتی  بخصوص 
و خیلی ها در این فضــا دارند دینداری 
این  میکنند و فکر می کننــد دینداری 
است که با اهل سنت درگیر باشند. به نظر 
میآید این آفت بزرگی هم برای حکومت 
و هم برای تمامیت کشــور و هم جریان 
برای  باشــد. خطربزرگی  اصیل اسلامی 
جهان اسلام هم هست. چرا علما در این 

باره برخورد جدی نمیکنند؟
این سوال خیلی مهمی است و پاسخ مفصلی 
دارد، که آن را به فرصت دیگری موکول کنیم.
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اندیشه

موضوع منتخب این نوشــتار را با یک روایت 
ســاده که در عین حال جای تأمل دارد آغاز 
می کنم. چندی قبل خاطرات یکی از علمای 
اهل تسنن تونسی به نام آقای دکتر تیجانی را 
مطالعه می کردم، این اندیشمند سنی مذهب 
ســفرهای زیادی به اکثر کشــورهای آسیا، 
آفریقا و اروپا داشــته که آخرین مســافرتش 
نیز به کشــور عراق بود. نامبرده در این سفر، 
ناگهان با یک فرد شیعه مذهب عراقی که اهل 
علم و مطالعه بود، آشنا می شود؛ دکتر تیجانی 
از دوست تازه آشنا درباره عبدالقادر گیانی و 
آرامــگاه او در عراق پرس وجو می کند، رفیق 
همراه، دکتــر را به آرامگاه آن عارف رهنمون 
می گردد. آقای تیجانی به محض روبرو شدن 
با مزار عبدالقادر شوکه می شود، اشک شوق بر 
چهره اش سرازیر می گردد و با هیجان فراوان 
به مقبره عبدالقادر ادای احترام می کند. این 
منظره رفیقش را به تعجب وامی دارد و از دکتر 
علت این همــه اظهار لطف و عاقه و هیجان 
را می پرسد. تیجانی در پاسخ می گوید: مردم 
تونس بر ایــن باورند که عبدالقــادر گیانی 
فرزند رســول خداست، مردم تونس معتقدند 
که پیغمبر در شــب معراج بر دوش عبدالقادر 

سوار بود و آنگاه که جبرئیل از ترس سوختن 
بــالا نرفت پیامبر رو به عبدالقادر کرد و گفت 
پای من بر دوش توســت و پــای تو بر دوش 

تمام اولیاء تا روز قیامت. )1(
دوســت عبدالقادر از وی پرسید شما چگونه 
آن همه فرزندان رسول خدا در همین عراق و 
سایر کشورهای عربی را نمی شناسید و از آنان 
ســخنی نمی گویید و حال آنکه به عبدالقادر 
گیانی ایرانی تبار که اساساً فرزند رسول خدا 
نیست این همه عشق و ارادت می ورزید، مگر 

شما تاریخ نخوانده ای؟!!
دکتر تیجانی در جــواب می گوید: »اینقدر 
می دانم کــه آن تاریخی که تاریک و ســیاه 
است، هیچ فایده ای در آن نیست جز فتنه ها 
و تناقضات که چه فراوان در آن یافت می شود؛ 
معلمان مدارس و استادان دانشگاه ها، همواره 

ما را از خواندن تاریخ منع می کنند...!!!«
نکته در همین جاســت که خود این داستان 
کوچک اما بســیار تامل برانگیز این سوال را 
ایجــاد می کند کــه چگونه در کشــوری که 
دانشــمندان زیــادی پرورش داده اســت تا 
یک زمان نه چنــدان دور مطالعه تاریخی در 
حوزه های علمی، دانشــگاهی و... ممنوع بوده 

اســت. به طور یقین در آنجا به نقد علمی در 
سایر بخش ها و حوزه های فکری هم اهمیت 
داده نمی شــد. تاریخی که به عنوان یک علم 
به شمار می آید و آیینۀ تمام نمای جریان های 
فکــری بشــری و پارادایم هــای محــرک و 
بعضــا  اســطوره هائی که  و  سرنوشت ســاز 
تمدن های بزرگ بشــری را رقم زده است، با 
این حال نگاه تاریخی از نظر آن متفکر تونسی 

اینگونه گزارش شده است.
البته این داســتان در اینجا خاتمه نمی یابد. 
در قرون وســطا در دوران حاکمیت کلیسای 
مســیحیت، روحانیان درباری و همســویی با 
امپراطوری های غرب، اندیشمندانی را که در 
عرصه های علمی حرف نو و طرحی جدید ارائه 
می کردند را به شدت مورد سرزنش و مواخذه 
قرار می دادند، برخی از آنان در ادعای شــان 
تکفیر می شده و تا مرز شکنجه و مرگ پیش 
نوشــاندن جام  واقعه جان خراش  می رفتند. 
شوکران به سقراط حکیم و حکم اعدام گالیله 
در نظریه حرکت زمین و سیارات، از این دست 

به شمار می رود.
در حوزه های دینی و علمی کشور ما در دوران 
رژیم پهلوی و حتی پس از انقاب اســامی 
ایران تا یک دهه نســبت به مقولۀ سیاســی 
برخوردی انحصاری وجود داشــته و متاسفانه 
این رونــد علیه دگراندیشــان در حوزه های 
مختلف علمی خاصه در دانشــگاه های کشور 
تداوم یافته که خود تراژدی دردناکی است...!!

اکنون با طرح این مقدمه، بهتر است واژه نقد 
را ریشه یابی کنیم.

کلمه نقد: از نظر لغوی و مفهومی عبارتست از 
جداسازی و صیقل دادن، جداسازی و تفکیک 
ناخالصی ها از شــیء خالص، مثل جدا کردن 

طا از لایه های سنگ اطرافش...
واکاوی و واشکافی معنای دیگری است که از 
واژه نقد فهمیده می شود، شکافتن و بازکردن 
چیزی که اکنون نیست و دیده نمی شود ولی 
با کنار زدن لایه ها و پوســت ها و بطور کلی 
هرگونه پوششــی بعداً رؤیت می گردد؛ مانند 

گفتمان نقد و نقادی در فرهنگ ها و ادیان
 ابراهیم خوش سیرت
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مغز پسته، بادام، گردو و هرچیز مشابه آن.
بازبینی مفاهیمی  و  بازگشــایی  بازســازی، 
هســتند که با واژه نقد مترادف می باشــند و 
به کمــک واژگان نرم افزاری قوای شــناخت 
نقش اساســی در آن دارند و موضوعات دینی 
و فرهنگ های اصیل بشــری کــه آمیخته با 
خرافات شده است، مثل باورمندان افسونگری، 
طالع بینی، جادوگری و بسیاری از اصاحاتی  
که اساساً با ذات دین توحیدی و فرهنگ های 
اصیل و ذات بشــری هم خوانی و ســازگاری 

ندارد، بدین روش ها بازفهمی می شوند.
اصطاح »هرمنوتیک« در علم جدید با واژه 
نقد و نقادی قرابت نزدیکی دارد، چون کاربرد 
هرمنوتیک در علوم انســانی و جامعه شناسی 
امروز عبارتست از قرائت پذیری، برداشت های 
نــو، متنوع و متکثر از هر متن قدســی که با 
ســازه های منطقــی و از روی پیش فرض ها 

فهم پذیرند و شناخت حاصل می گردد.
با این توضیح کار »ناقد« و رســالت اصلی او 
واکاوی و بازســازی امور به متد هرمنوتیک و 
به کمک نرم افزارها، جهت دستیابی به جوهره 
اصلی متون قدســی و غیرقدســی است. به 
ســخن دیگر، ناقد تاش می کند تا با بینش 
و بصیــرت خود تمامی لایه هــای آمیخته با 
خرافات، ایهامات و اوهامات موضوعات مربوط 
به عقاید دینی و فرهنگ های اصیل بشری را 
یکی پس از دیگری نقادی و بازســازی کند تا 
به حقیقت متن برســد. در حقیقت هر متن، 
برای متفکر و محقق در زمینه نقد و نقادی را 
فراهم می کند و ســعی می کند تا به شفافیت 
و روشنایی متن اصلی نزدیک شود، بدین نظر 

هر ناقد متن را می توان »روشنفکر« نامید.
با این توصیف کار روشــنفکری و رسالت وی 
را در عرصــه نقادی، به ویژه که اکنون »عصر 
نقــد« هم هســت می توان مورد بررســی و 

ارزیابی قرار داد.
دکتر پیمــان در خصوص گفتمان نقد، بیان 
زیبــا و عمیقــی دارد، او در بحث ماحظاتی 
پیرامون خاســتگاه وحی در شــعور خودآگاه 
آدمــی می نویســد: »مقدس تریــن مقولات 
از جملــه دین و خدا بدون عبــور از بوته نقد 
پذیرفتــه نمی شــوند، حتی کســانی که از 
راه هایی مثل شهود و تجربه درونی و دینی به 
وجود و کم و کیف این حقایق ایمان می آورند 

نیز نمی توانند در برابر میل به فهم شعورمند 
و خردپذیر آن مقاومت کنند« )2(

فعالیت های روشــنفکران و نواندیشان در هر 
عرصــه ای از علوم انســانی و اجتماعی بطور 
اخصّ و در  سایر حوزه های علمی به طور اعم 
نقادیست. نقد و نقادی توسط روشنفکران به 
مفهوم واکاوی و بازیابی کاریست که بر اساس 
مولفه های شناخت و رویکرد هرمنوتیکی در 

راستای کشــف حقایق و ارزش هایی  صورت 
می گیرد که انســان ها در سایۀ آن بتوانند به 
سعادت دنیوی و رستگاری اخروی نائل آیند.

انبیای تاریخ،در واقع روشنفکران جامعه های 
بشــری در هر عصر و نسلی به شمار می آیند، 
آنان افزون بر کارکردهای تبلیغی و ارشــادی 
نیز آیین های خرافی و انحرافی را که با ادیان 
توحیدی آمیخته شده بودند، مورد اعتراض و 

نقد قرار می دادند.
در حقیقــت ظهور و بعثت پیامبران پیشــا 
ابراهیمی و پسا ابراهیمی تا پیامبر خاتم )ص( 

به طور خاصه مبتنی بر دلایل زیر بود:
اولاً: هر نبــی ای ادیان توحیــدی فراموش 
شــدة انبیاء پیشین را در عصر خویش مجدداً 

یادآوری کند.
ثانیاً: حقایق دین ناب توحیدی را که آمیخته 
بــا خرافات و اوهامات شــده بود، روشــن و 
امت شان را به دین راستین بیدار و آگاه سازند.

ثالثاً: اینکه بتواند پاسخ گوی سؤالات ابهام آور 
و مغرضانۀ مخالفانی که پیامبر جدید را متهم 
به نسخه برداری از دین پیامبران پیشین خود 
می نمودند، باشــد. جالب توجه اینجاست که 
در خود کام وحیانی به ویژه در بخش ناســخ 
و منســوخ، برخی آیات بیانگر نقدی است که 

قرآن مجید به آن اشاره می کند.

دلیل دیگر بنا به نظر تمامی مفســران قرآن، 
آیات متشــابهات که بخش اعظم آن مربوط 
به شــریعت و مســائل و احکام است با آیات 
محکمات تفسیر و تبیین می گردند. از قرینه 
این بیان فهمیده می شــود که با هم عصری 
شدن شــریعت می توان به سعادت دنیوی و 

رستگاری آخرت دست یافت.
در گفتمان بالا برداشــت بعدی اینســت که 
گفتمان نقد همزاد با گفتمان روشن اندیشی 

می باشد. 
گفتمان مذاهب الهی همســو اعــم از ادیان 
ابراهیمــی و یا زرتشــتی و بودایــی چنانکه 
پیــش از این ذکــر آن رفــت، می توانند در 
نقــد یکدیگر واقع شــوند. بــه همین دلیل 
هر دیــن جدیدی به تناســب رشــد فکری 
و عقانی بشــر و به اقتضای زمان نســبت به 
دین قبلی )البته از منظر شــریعت( کامل تر 
به نظر می رســید. پارادایم های فکری عصر 
مدرنیسم )قرون 19-18 م( و مکاتب فلسفی 
از جمله: ناتورالیسم، لیبرالیسم، پراگماتیسم، 
ماتریالیســم و پوزیتیویسم )صرف نظر تفاوت 
و تناقض گویی شــان( و گفتمان نقد، توسط 
پایه گذاران مکاتب مزبور نیز نسبتاً از فرایندی 

تکاملی برخوردار بوده اند.
در گرایش هــای دینی و ایدئولوژی هایی که 
در عرض یکدیگر قرار می گیرند، مثا مذاهب 
تئوکراســی در برابر پلوتئیسم )شرک گرائی و 
مشــرکین( و یا مارکسیسم و سوسیالیسم در 
تقابل با لیبرالیســم اقتصادی و سرمایه داری 
ولی پس از نقد و بررســی و کنکاو، ماحظه 
خواهیم نمود که در جاهایی دارای پارامترهای 
مشترک و گاهاً سازنده و سامان بخش بوده و 

هستند.
نصر حامد ابوزید متفکر نامی مصر در کتاب 
نقد گفتمــان دینی می نویســد: »آگاهی از 
کارکرد سیاسی دین در تاریخ قدیم و جدید ما 
نقد گفتمان دینی را برای محققان به صورت 
مقولۀ معرفتی مبرمی در می آورد که آغازش 
با بررســی انتقادی تاریخ در حوزه های دینی، 
فرهنگی و سیاسی مختلف صورت می گیرد.« 
)3( گفتمانی که ادعا می کرد تمام حقیقت را 
در اختیار دارد تا آنجا که از جانب خدا سخن 
می گوید. در این تحلیل نقادانه آشکار شد که 
تفاوت میان گفتمان رســمی دین )گفتمان 
حاکم دینی( و گفتمان رسمی مخالف میانه  و 

تاریخی که به عنوان یک علم به شمار 
می آید و آیینۀ تمام نمای جریان های 
فکری بشری و پارادایم های محرک 

و سرنوشت ساز و اسطوره هائی که 
بعضا تمدن های بزرگ بشری را رقم 
زده است، با این حال نگاه تاریخی از 

نظر آن متفکر تونسی اینگونه گزارش 
شده است
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اندیشه

محافظه کار و از سوئی دیگر گفتمان جماعت 
اســامی موســوم به افراطیــون تفاوت های 
ســطحی وجود دارد. این گفتمان ها از حیث 
مبانی فکری که پایه معرفتی آنها را تشــکیل 
می دهــد و از حیــث مکانیســم های تولید 
گفتمــان، تفاوتی با هم ندارنــد، در کل این 
مفاهیم معنایش انحصاری حقیقی اســت که 

زمینه انحصار قدرت را فراهم می سازد.)4( 
ابوزید در نقد خود نســبت به ادیان رســمی 
و حکومتــی، در واقع با ایــن بیان می خواهد 
توضیح دهد کــه ســرانجام، دین های »نقد 
ناشده« بشــری بدست دولت ها و حکومت ها 
خواهد افتاد و با دین در راستای اهداف شان، 

ابزاری برخورد خواهند نمود.
تاریخ روشنگری در اصطاح به عصر مدرنیته 
غرب مربــوط می شــود، در حالیکه گفتمان 
اندیشه ورزی از یک سو ریشه در تاریخ یونان 
باســتان و تفکر نوافاطونــی دارد و از دیگر 
ســو، پس از صدر اســام یعنی قرون سوم، 
چهــارم و پنجم هجری تا قــرن نهم با روی 
کار آمدن فیلســوفان و متفکرانــی از جمله: 
فارابی، مســکویه، رازی، ابوعلی ســینا، شیخ 
شهاب الدین ســهروردی، امام فخر رازی، ابن 
رشد، خواجه نصیرالدین طوسی، جال الدین 
دوانی و... همه آنان به نوعی پایه گذار فلسفه و 

مکتب جدید به شمار می آمدند.
امــا آنچه کــه این راقــم را مصمــم نموده 
اســت تا در جریان گفتمان متون قدســی و 
هستی شناختی و اومانیسم به مفهوم انسان-

شناختی راستین بپردازد، مفهوم نقد و کاربرد 
آن در گفتمان مزبور بود.

در واقع پدیدة نقد در ساختار فرهنگ معاصر 
»کلیــد واژه« پارادایم ســازی ارزشــمند در 
راستای هدایت مندی انســان ها و تحول در 

جامعه های بشری تلقی می گردد.
پروفسور ارنست کامیر، متفکر بزرگ آلمانی 
)1874 م( در پیدایش جنبش روشــنگری و 
در نقد عقاید و ایده های جزمی فرمول بندی 
شده و افکار رفورم سنتی پیشین می نویسد: 
»فلســفۀ روشــنگری به جای زندانی کردن 
فلسفه در محدودة ساخت آموزه های خشک 
و جامد و مقید کــردن آن به تعدادی اصول 
موضوعــۀ تحول ناپذیــر و اســتنتاج از آنها، 
می خواهد که فلســفه آزادانه حرکت نماید و 

در این فعالیت درون باش فرم بنیادی واقعیت 
را کشف کند یعنی هم فرم اجسام طبیعی را 

و هم فرم امور معنوی را کشف نماید.« )5(
پروتستانتیسم مسیحیت در عصر اسکولاستیک 
در تقابــل با افــکار جزمی و دگم اندیشــانه 
اعتقادات  به ساختارشکنی  توانست  کلیسایی 
کلیشه ای و ایدئولوژیکی فائق آید. این نهضت 
بزرگ فکری، عقیدتی و علمی توســط ناقدان 
بزرگ دنیــای غرب صــورت گرفت که خود 
تاریخ بزرگ نقد گفتمان فرهنگ غرب را رقم 
زده اند. پروتستانتیسم اسامی که آغازگر آن 
است،  اسدآبادی  ایران ســیدجمال الدین  در 
هرچند اندیشــه روشــنگرانه وی بــه مثابه 
بادهــای نیم گرمی بود که از شــرق تا غرب 
اروپا وزیدن گرفت، ولــی در هیچ کجای آن 
ســرزمین ها چندان پایــدار نماند و مخالفان 
ســید جمال اعــم از عــده ای از روحانیون 
ســنت اندیش و حاکمــان خودکامه مانع آن 
گردیده تا جریان نواندیشی اش به بار نشیند. 
تفکر نواندیشــی دینی در دهه های 40-50 
توسط دکتر علی شــریعتی در سطح محافل 
علمی و دانشگاهی و در میان نسل های جوان 
تحصیل کرده ایرانی فراگیر شــد. شــریعتی 
با نقد ســنت های دینی و تاریخی آمیخته با 
خرافات و نقد اندیشه فرهنگ های آسیب پذیر 
غربی توانست بخش عظیمی از جوانان را که 
بــه مکاتب و ایدئولوژی هــای غرب و به ویژه 
تفکر مارکسیستی گرایش پیدا کرده بودند را 
با روشــنگری-هایش به سوی اسام راستین 
جــذب و جلب نماید. البتــه در همان مقطع 
زمانــی کارکردهــای فکــری و ایدئولوژیکی 
متفکرانــی از قبیل بازرگان، آیت الل طالقانی، 
دکتر پیمان، دکتر سروش و سحابی ها، جریان 

نواندیشی دینی ایران را تقویت کرده و تحکیم 
بخشــید. نهضت روشنفکری پس از یک دوره 
سکوت )مقصود دهه اول انقاب ایران است( 
ســرانجام از دهه هفتاد به بعد یعنی در دوره 
اصاحات، زمان ریاست جمهوری دولت ملی 
محمد خاتمی، بــا آزادی های به وجود آمده 
در کشــور بار دیگر جریان نواندیشی و نقادی 
توســط صاحبان فکر و اندیشه رونق گرفت؛ 
امــا به طــول نیانجامیــد. در دوره حاکمیت 
جبهه پایداری با بســته شدن فضای سیاسی 
کشــور، روزنامه ها و رســانه های منحصر به 
اصاح طلبــان تعطیــل گردیــد و برخی از 
کنشگران مدنی و فعالان سیاسی روانه زندان 
شدند و به طور کلی فعالیت ها در این عرصه 

محدود گشت.
نظر به اینکه نشر افکار و فعالیت های سیاسی 
در عرصه هــای گوناگون در درجه نخســت 
می بایســت در سطح محافل علمی خاصه در 
دانشــگاه ها، توســط دانش پژوهان و اساتید 
مورد ارزیابی و نقادی قرار بگیرد. متاســفانه 
بیش از یک سال است که دانشگاه های کشور 
ما در ایــن عرصه کاما منفعل اند. تا آنجا که 
جریان جنبش دانشجویی 16 آذر که یکی از 
جنبش هــای بزرگ ملی، مدنــی و اجتماعی 
ایران محســوب می شــود در روز دانشــجو 
فاقد شــور و شــعور فرهنگی و مدنی در کل 

دانشجویان دانشگاه های کشور بوده است.
در پایــان کام، جامعه ایرانــی تا راهیابی به 
سوی فرهنگ نقد و نقادی زمان بسیاری نیاز 
دارد که امیدواریم به یاری آفریدگار هستی-
بخش، تــا  زمانی نه چندان دور به این هدف 

مقدس نایل آییم.
منابع و ماخذ:

1- کتاب آنگاه که هدایت شدم، دکتر محمد 
تیجانی، مترجم ســید محمد جــواد مهری، 

صفحات 57-60
2- مجله ماهنامه پیام ابراهیم، شــماره 11 

سال 1394
3- کتــاب نقــد گفتمان دینــی، دکتر نصر 
ابوحامد زید، مترجمان یوســفی اشــکوری و 

محمد جواهر کام، ص 41
4- همان کتاب، ص 45

5- کتاب فلسفه روشنگری، پروفسور ارنست 
کامیر، مترجم یدالل موقن، ص 48

در حوزه های دینی و علمی کشور ما 
در دوران رژیم پهلوی و حتی پس از 

انقلاب اسلامی ایران تا یک دهه نسبت 
به مقولۀ سیاسی برخوردی انحصاری 
وجود داشته و متاسفانه این روند علیه 
دگراندیشان در حوزه های مختلف علمی 

خاصه در دانشگاه های کشور تداوم 
یافته که خود تراژدی دردناکی است
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 امروزه بحث در باب ماهیت وحی، بسیار 
مناقشــه برانگیز شده است و نسبت آن با 
کلام خدا موضوع چالش قرار گرفته است. 
به نظر شما آیا اگر قرآن را وحی بدانیم در 

آن صورت قرآن کلام خداست؟
معنای وحی به زبان ساده یعنی »اشاره«. هایدگر 
می گوید در یونان، خدایان یونان این خصوصیت 
را دارند که اشــاره می کنند و می روند. این نوع 
ارتباطی اســت که با انسانها برقرار می کنند، نه 
اینکه مثل ده فرمان در تورات دســتور بدهند. 
در قرآن وحی یعنی اشاره. این اشاره دو صورت 
دارد؛ وحی تکوینی که القای غریزه و قانونمندی 
در موجودات و حیوانات اســت و وحی قولی که 
تولد ســخن قدسی اســت. قرآن کتاب هستی 
است هنگامی که به زبان خدایی بیان می  شود، 
بنابراین به این معنا سخن خدا یا سخن هستی 
اســت که بر ضمیر پیامبر منعکس می شــود و 
در اینجا ذهنیت پیامبر آینه ای اســت که آن را 
بازتاب می دهد و لذا از نوع سخن انسانی نیست؛ 
حتی حدیث قدسی هم نیست. سخنی است از 
سوی خدا. پیامبر در اینجا مورد خطاب خداست 
و حتــی گاه مورد »عتاب« قرار می گیرد. تفاوت 
اسام با ادیان قبلی و از جمله مسیحیت به عنوان 
نزدیکترین ادیان به اســام از نظر تاریخی، این 
است که معجزه و محور اصلی اسام قرآن است، 
پیامبر در آن محور و مرکز نیست، رسولی است 

مـــا و وحــــی
گفتگویی با احسان شریعتی

 کیمیا انصاری

 بحث از ماهیت قرآن و وحی و نسبت آن با خدا به عنوان ارسال کننده پیام از یکسو و با 
پیامبر به عنوان نخستین گیرنده پیام از دیگرسو، چند سالی است که در جامعه ایران و به 
خصوص در میان روشنفکران دینی، اهمیت یافته و ابعاد مختلف آن محل توجه قرار گرفته 
اســت. گفت و گوی حاضر، گزیده ای از گفت وگویی مفصل تر و منتشرنشده است که در 
سال 1387 به همین بهانه با دکتر احسان شریعتی انجام شده است؛ و اینک همزمان با 

39مین یادمان هجرت دکتر علی شریعتی منتشر می شود.
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اندیشه

که قبل از او هم رسولانی آمده اند و »اگر بمیرد 
و یا کشته شود هم نباید به عقب بازگشت« و راه 
او را باید ادامه داد. پیامبرحتی ضعف هایی دارد 
که به خاطر آنها مورد عتاب قرار می گیرد. چون 
ما دو محمد داریم، محمد رسول الل و محمدبن 

عبدالل. این دو را باید از هم تفکیک کرد.
اگر تصور درستی از خدا داشته باشیم، می توانیم 
تصور درستی از »کام« او نیز داشته باشیم. در 
اینجا سخن از کام خداقدری حالت »تشبیهی« 
)آنتروپومورفیک( دارد. وقتی که خدا شــخصی 
شود کام خدا هم نوعی تشخصی پیدا می کند 
که برای تمایز با کام نبوی است. در اینجا نباید 
در دام تشبیه انسانگرایانه افتاد که خدا را همچون 
انسانی بپنداریم که سخن انسانی می گوید طبعاً 

چنین چیزی معنایی است شرک آلود.

  اگر شــخصی بودن خدا  تصوری غلط 
نسبت به خدا است، سخن گفتن خدا هم 
می توان همینطور باشد. یعنی اگر تشخص 
دادن به معنای خداوند نادرســت اســت 
نسبت دادن سخن به خدا هم باید نادرست 

باشد.
این معنا باید تنزیه شــود یعنــی ما باید تصور 
انســانگرایانه ای که از سخن گفتن خدا داریم را 
از یک طرف تصفیه کنیــم و از طرف دیگر هم 
نبایــد در دام تعطیل بیفتیم یعنــی اگر خدا را 
خیلی غیرانسانی و کیهانی کنیم بطوری که هیچ 
تصوری نتوانیم از او داشته باشیم محو می شود 
و برای انسان بی معنا می شود. خدا هنگامی برای 
انســان معنا پیدا می کند که به حالت شــخص 
درآید و متکلم شود و مکالمه ای صورت گیرد. به 
همین خاطر است که کام وحیانی در این ادیان 
بوجود آمده و اینطور آموزش داده می شــود که 
خدا از طریق فرســتادگانش این وحی را منتقل 
می کند و این کام با کام خود رسولان متمایز 
اســت. لذا وحی کام خدا اســت برای اینکه از 

حالت تعطیل بیرون آید.

  آیا این تصور ادیان ابراهیمی از خداوند 
اســت یا این خداوند اســت که در ادیان 

ابراهیمی تشخص می یابد؟

ج( هــر دو. اگر ما به این ادیان ایمان نداشــته 
باشیم و از بیرون نگاه کنیم می توانیم به عنوان 
یک دین شناس مثل میرچا الیاد بگوییم که این 
ادیان این مشــخصه را دارند که خدای شخصی 
دارند که کامی دارد. اما اگر از درون نگاه کنیم 
مخصوصاً در دین اســام، دو وجه متناقض نما 
وجود دارد. از یک ســو اسام دینی است بسیار 
تنزه گرا، یعنی خدا بــه قول هگل خیلی مجرد 
است و هرگونه تشبیه و انسان نما کردن و تصور 
این جهانی نســبت به خدا و تمثیل گرایی را رد 
می کند و شــرک می داند و از طرف دیگر دینی 
اســت کــه در آن خدا از رگ گردن به انســان 
نزدیک تر اســت و مکر می کند و صفات سلبیه 
و قهریه دارد که مشــابه صفات انسانی است و 
این پارادوکس است که خدا هم خیلی دور و هم 
خیلی نزدیک است. این همان پارادوکس توحید 
است به قول هانری کربن که خطر تنزیه، تعطیل 
اشــت و خطر تشبیه، انســان انگاری و تجسم و 
حلول گرایی و خدا را با نمودش اشــتباه گرفتن.  
هر دوی اینها شــرک است، توحید مرزی است 

بین این دو حالت. 

   این بحث  برای این مطرح می شود که 
ما می خواهیم مشــکلی را حل کنیم و کل 
این مسأله و مقدمه برای یک صورتبندی 
جدید از مسأله وحی و متن مقدس است؛ 
چون ما مواجه با یک پرسش های جدیدی 
شــده ایم: یکی این اســت کــه در متن 
می بینیم که توصیه هایی است که از لحاظ 
علمــی و حقوقی و یا تاریخی با مســائل 
امروز ما نمی خواند، مثلًا با حقوق بشر یا با 
علم روز تناقض دارد یا حتی همانطوریکه 
خود شــما هم گفتید با فهــم تنزیهی از 
خداوند تناقــض دارد و همینطور با تاریخ 
بنابراین ما می خواهیم به این تناقض ها یا 
به این پرسش های جدید با توجه متن یک 
جواب های نویی بدهیم. کل ماجرای بشری 
ساختن وحی به همین دلیل اتفاق می افتد. 
اینکه وحی را بشری بدانید  شــما بدون 

چگونه این مشکل را حل می کنید؟
این کتاب تاریخی اســت و ما در تاریخ خوب و 

بد داریم. وقتی از  زاویه قرن بیستمی به آن نگاه 
می کنیم ممکن اســت با حقوق بشر در تناقض 
باشد و وقتی با دید چند قرن قبل  نگاه می کنیم 
ممکن است بسیار پیشــرفته باشد. بستگی به 
ایــن دارد که ما از چه زاویــه ای به این موضوع 
نگاه کنیم؛ وقتی می گوییم وحی تاریخی اســت 
باید ببینیم قرآن نســبت بــه قبل و بعدش چه 
کرده، چه تحولی آفریده اســت. در اینجا فقط 
جهت داستان برای ما مهم است. ما باید بدانیم 
حوزه دینی اصاً حوزه اخاقی هم نیست حوزه 
قدسانی است، فراانسانی است، فرااخاقی است، 
الهی اســت، الهی یعنی ســاحت قدسی همین 
هستی بعد انســان وارد کار می شود این خدای 
کیهانی می آید خدای انســانی می شود و خیر و 
شــر مطرح می شود که می شــود معیار اخاق. 
اینجا دو خطر وجود دارد که خدا را کوچک کند، 
که اخاق تبدیل شــود به آداب و رسوم.چنانکه 
اخاق جاودانی را در دوره ای تفسیر اومانیستی 
یا در دوره پیشین تفسیر تئوکراکتیک می کردند. 
این ناشی از عقلی است که متغیر است و ما را به 
اشتباه می اندازد، در حالی که امر قدسی در همه 
دوره ها یک خصلت مشترک دارد و غیرمتغیر و 
ثابت  است یک وجه هستی شناختی قدسانی که 
ما می گوییم امر دینی و در همه ادیان مشترک 
است حتی ادیانی که خدا ندارند، خدای طبیعی 
دارند یا خدای شــخصی دارند.لــذا به این معنا 
این متن، متن قدسی است و ما باید اول انتظار 
قدســی داشته باشــیم. اما این ادیان ابراهیمی 
چون تاریخی هستند و در تاریخ تأثیر می گذارند 
و انقابهای اجتماعی ایجــاد می کنند، طبعاً به 
قول دکتر شریعتی ما یک جهت گیری هم از این 
ادیان می آموزیــم. این پیامبران عدالت را تبلیغ 
می کنند،برای یک سری ارزشهایی تحت تعقیب 
یا مجازات قــرار می گیرند و یک مبارزه ای را در 
فلسفه تاریخ به ما می آموزند. بنابراین مفهوم عدل 
و قسط که در اینجا می آید نشان می دهد که امر 
قدسی یک رویکرد اجتماعی هم دارد. در حالی 
که خود دین با عدالت اجتماعی فرق دارد، چون 
دین یک نظام خاصی را مشخص نمی کند. این 
بنابر عقل و فهم انســان در هر دوره ای است که 
مثاً در دوره جدید من می گویم جمهوری ولی 
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در دوره انبیا که دموکراسی اصاً نبوده، حاکمیت 
مســتضعفین و عدالت بوده، اینها که وارد حوزه 
حقوقی می شود ما به عنوان دیندار می گوییم که 
پیامبر طرفدار قســط و عدل بوده، ما نیز اکنون 
طرفدار سوسیالیزم و دموکراسی هستیم، اما این 
امر اصاً دیگر دینی نیست، یعنی وارد یک حوزه 
جدید می شــویم و اگر خلط حوزه ها پیش آید، 
ما از قــرآن انتظاراتی داریم و می خواهیم به آن 
تحمیل کنیم که اصاً از آن برنمی آید، یعنی اول 
باید مشخص شود که این یک متن دینی است، 
اگر می گوید همه چیز در کتاب مبین هســت 
برای این است که انعکاسی است از کتاب هستی.

  وقتی می گوییم متن تاریخی اســت 
این را می پذیریم کــه متن لزوماً به لحاظ 
علمی درست نیســت ممکن است بارها 
از هفت آسمان صحبت شــده باشد و از 
حقوقی صحبت شده است که الان تبدیل 
به ضدحقوق شــده باشد، مثل برده داری. 
پرســش اصلی این اســت که متن وقتی 
تاریخی اســت، به لحاظ علمی و حقوقی 
و تاریخی و... شــامل المانها و اطلاعات و 
بخش های نادرست فراوانی است که امروز 
برای ما اعتباری ندارد چون دیگر دوره اش 
سپری شده است. از این چگونه می توانید 

فرامکان و فرازمان بودن را در بیاورید؟
اینکــه زبان خاصــی در دوره خاصــی آمده و 
بازیگران مشــخص در اینجا بودند یک جهت و 
معنا دارد و حرکتی در آن است. این حرکت در 
درجه اول همان جوهر و ذاتش اســت که خود 
دین است و خود خدا است، مفاهیم کلیدی که 
قــرآن بیش از همه بر آن تکیــه کرده کلمه ای 
که بیش از همه آمده همین الل اســت و آخرت 
است. مفاهیم مرکزی همین ها است. در حالی که 
قسمتهای تاریخی و احکامی جنبه فرعی است. 
جهت اصلی آیات قرآنــی توجه به خود خدا به 

عنوان معنای هستی است.

  اصلا چه ضرورتی هست که دوباره به 
متنی برگردیم که تاریخی است و کلی هم 

اشکال دارد؟

دین نیاز انســان است به عنوان معنای هستی 
و امر قدســی و مــاورا و عرفــان و معنا و همه 
اینهایی کــه تنها به نام دین معنا پیدا می کند. 
دکتر شریعتی جایی در نقد فورباخ می گوید اگر 
حرف شما را بپذیریم که خدا مظهر همه ارزشها 
و بهترین چیزهای انســان است، انسان بوسیله 
بهترین چیزهای خودش مسخ نمی شود، اتفاقاً 
به خودآگاهی می رســد. فوئرباخ می گوید انسان 
مسخ می شود چون یک چیز بیرونی را بنام خدا 
می پرستد. انسان مسخ می شود توسط شبهه ای 
که از خودش بوجود آورده اســت. در حالی که 
شــریعتی می گوید اگر خدا مرکز همه ارزشهای 
انسان است، انسان در خداپرستی به خودش باز 
می گردد. بنابراین اگــر خدا معنی دارد، قرآن و 
اســام می گویند ما به بهترین وجه این معنا را 
بیان کردیم، یعنی این دیــن هدف همه ادیان 
را بــرآورده می کند و همه آنهــا را قبول دارد و 
می خواهــد دین را به طور کلــی احیا کند و از 
این پراکندگــی و انحرافاتی که روحانیت ادیان 
و شریعت ها بوجود آورده اندبه دین واحد انسانی 
برساند، به این معنا ما اگر به دین و امر قدسی و 
خدا و الوهیت احتیاج داریم به یک سندی بنام 
قرآن هم احتیاج داریم و جز این هم انتظاری از 
آن نداریــم؛ یعنی ما از قرآن انتظار دینی داریم، 
نه انتظار سیاســی- حقوقی- تاریخی و یک امر 
غیردینــی. آنجایی هم که می گوییم دین جنبه 
فلسفی دارد به خاطر شباهتی که به فلسفه دارد 
است، کاً سبک دین با فلسفه فرق دارد. فلسفه 
اندیشه است و دین ایمان است و قدسی است و 
عرفانی است و اصاً چیز دیگری است. اما این به 
آن معنی نیست که دین هیچ ربطی به تاریخ و 
انسان ندارد. دین در طول تاریخ تحولاتی آفریده 
اســت، الان در نســبت با آن تحولات در دوره 
دیگری هســتیم، دوره عقل، دوره غیبت برای 
ما شــیعیان، دوره مدرنیته، دوره ای که دین به 
شــکل ســنتی نه تنها وجود ندارد بلکه دوره ی 
سکولاریسم، دوره لائیســیته، دوره مرگ خدا، 
دوره ای که خودبنیادی، انســان مداری منفی و 
مثبت اســت. امروزه که دین زیر ســؤال رفته و 
دین زدایی از جامعه صورت گرفته است، یک نیاز 
جدیدی به بازگشت امر دینی پیدا شده که شکل 

منفی آن بنیادگرایی هاســت و  شکل مثبت آن 
نیاز به معنویت ها است. الان همه متون مقدس 
را می خوانیم، از عرفان اسامی گرفته تا بودایی 
و یهودی و مســیحی و سرخپوستی و همه نوع 
تجارب معنوی و دینی مورد توجه اند به خصوص 
متونی که خیلی عمیق باشند مثل اوپانیشادها 
و اســام و قرآن که در مرکز این نوع توجهات 
هســتند. البته یــک وجه تاریخی، سیاســی، 
اجتماعی هم وجود دارد که به خصوص در اسام 
برجسته است،  حالا چه مثبت و چه منفی این 
هم یکی از وجوهی است که غیرقابل انکار است.

   در واقع شــما می گویید که در متن 
قرآن هم شــر و هم خیر منعکس شــده 
است. تفسیر شــما از این متن این است 
که انعکاسی از عالم هستی است و در یک 
انعکاسی از  دوره تاریخی چون واقع شده 
آن دوره تاریخی هم در آن است. بنابر این 
اگر آنجا می گوید زنان را بزنید چون در آن 
دوره زنان را می زدند در آنجا هم منعکس 
برده داری صحبت شده  از  اگر  شده است؛ 
چون در آن دوره برده داری بود. سؤال من 
این اســت غیر از آن جهت گیری کلی که 
خیلی فلسفه شده و از همه متن های مقدس 
می شود آن جهت گیری را در آورد این متن 
بــا توجه به اینکه کاملًا تاریخی اســت و 
مربوط به همین دوره است، فایده اش برای 
ما چیســت؟ یعنی ممکن است شما 50  یا 
500 آیه پیدا کنید که فرازمان است؛ منتها 
باز هم از نظر شــما است. ممکن است 50 
سال بعد این 500 آیه بشود 200 آیه؛ کاملًا 
سلیقه ای هم هست ممکن است من بگویم 
مربوط  آیه،  بگویید 500  آیه، شــما   1000
به ذهنیت ها اســت، این الان به چه دردی 

می خورد؟
اتفاقاً در بینش ما در دیدگاه نوشریعتی گرایان 
همیــن فقه و حقوق و تغییراتی که قرآن از نظر 
سیاســی، اقتصادی در محدوده زمانی مشخص 
ایجاد کرده مهم تر از آموزه های کامی فلسفی و 
دینی محض هستند بدین معنا این دین تغییرات 
مشخص تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  



31

اندیشه

حقوقی ایجاد کرده است. در همین روابط زن و 
مرد و برده و ارباب مخاطبینی داشته؛ اینها موجد 
انقابی شده است. بطور مشخص تفسیر و خوانش 
نه ما بلکه افرادی چون مارکس و هگل، کسانی 
که دشــمن اســامند و از بیرون نگاه می کنند 
این اســت که یک انقابی بر اساس معیارهای 
ترقی خواهی صورت گرفته است. هگل می گوید 
این مثل انقاب فرانسه است. انقاب اسام مثل 
انقاب فرانسه است، هر دو می خواهند بروند به 
سمت یک ترقی ذهنی که وقتی به واقعیت می 
رســد وارد خشونت می شــود. او می خواهد این 
را نقد کند ولی در واقــع تأیید می کند. منظور 
این است که انقابی رخ داده که یک قوم بدوی 
عقب افتاده به چنین پیشرفتی می رسند. انقابی 
که اسام ایجاد کرده تنها از لحاظ معنوی نبوده 
مثل بودیسم و دیگر ادیان شرقی و غربی. فایده 
این دین در این است که سیره تنها بسط تجربه 
نبی نیســت، بلکه یک متدلوژی است که به ما 
می آموزد. متدلوژی این اســت که این دین در 
تغییر جامعه چه روشــی به کار برده اســت که 

تحول اجتماعی ایجاد کرده است.

متدلوژی ای  دین  این  یعنی می گویید    
دارد که علاوه بر اینکه در حوزه خود دین 
کارکرد دارد در حوزه های دیگر هم تبعات 
می شود،  حکومت  تأسیس  به  منجر  دارد؛ 
منجر به بســط قدرت می شود، منجر به 
جدید  فرهنگ  و  جدید  تمدن  تأســیس 
می شــود. اما جزئیات را چگونه استنباط 

می کنید؟
روش مــا در مــورد بحث های ســنتی بطور 
کلی این است که شــکل ها نیستند که مزاحم 
حقیقت دین هســتند. بلکه در متد هرمنوتیک 
که شــریعتی به ما می آموزد می خواهد ذات امر 
را معنا کند، یعنی همدلانه حتی ارتجاعی ترین 
اشکال را در اصل آنهابازخوانی می کند. لذا باید 
جزئیــات را بگذاریم کنار و انتظــار خود از فقه 
را معین کنیم. فقه به عبادات و احکام تقســیم 
می شــود. عبادات اینگونه است که هر دینی به 
طریقه ای و شکلی آداب و رسومی دارد. ما بدون 
اینکه تعصب بورزیم به این اشکال به هر یک از 

این اشکال احترام قائلیم. اما در باب معامات و 
احکام باید متوجه باشــیم که در حوزه قضایی و 
حقوقی انقابی در تاریخ بشر رخ داده که اگر به 
این انقاب توجه نکنیم گسستی بوجود می آید. 
از قضا بدلیل اینکه اسام دین حقوقی بوده و به 
دنیا توجه کرده در این زمینه حرف دارد و به نحو 
پارادوکسیکالی همین توجه مانع تحول حقوقی 
شده است. همان جهتی که داشته و زمانی هم 
مترقی بوده الان مانع تحول شده است. چون این 
جنبه حقوقی اســت که تحول پیدا نکرده است. 
به قول اقبال لاهوری از قرن سیزده، هفت قرن 
عقب ماندگی ذهنــی دارد، در حالی که در دنیا 
جهشی در این زمینه صورت گرفته و معنای عالم 

و آدم عوض شده است.
باید دردستگاه اجتهادی عقل و اجماع را با علم 
و زمان جایگزین کرد تا »اجتهاد« صورت گیرد. 
الان ایراد ما بر خاف آنچه برخی روشــنفکران 
دینی می گویند در کتاب و ســنت نیست. بلکه 
در عقل و اجماع اســت. عقانیــت و اجماعی 
کــه جنبه دینــی گرفته در حالی کــه اصاً به 
دین ربطی نــدارد؛ این عقلبــه دوره ای از خود 
علمــا ربط دارد و اجماعی کــه بین آنها صورت 
گرفته اســت.چون علوم و معارف برآمده از عقل 
علمای اسامی،شکل اســامی و دینی به خود 
گرفتند، به عنوان بخشــی از دین تلقی شدند.

در حالی کــه این معارف، برگرفته از علوم زمان 
خود بوده انــد. برای مثال هیئت مال بطلمیوس 
اســت. یا وقتی می گوییم روابط زن و مرد، باید 
توجه کنیم که ارسطو معیار علمی آن زمان در 
تعیین شکل روابط زن و مرد بوده است. یا معیار 
طب، جالینوس بوده که از یونانمی آمده اســت. 
لذا مبنای اجتهاد علمی علمای دنیای اسام نه 
آموزه های قرآن که بلکه علم زمان یا مناســبات 
جاهلی عربستان بوده است. بسیاری از آنچه در 
اصول فقهی آمده همه علوم و معارفی است که 
هیچ ربطی به دین ندارند، اینها علمند و این علم 
متحول شــده و این قســمت کار دین را خراب 
کرده اســت.اما بدون این هم نمی شود کتاب و 
سنت را درســت خواند و تفسیر کرد.متاسفانه 
روشنفکران متوجه این ماجرا نیستند. این است 
که می روند در بحث های کامی و فکر می کنند 

با تقدس زدایی و عقانی کردن و روش هایی که 
روشنفکران سکولار دارند ما هم می توانیم زبان 
دینی مان را توضیح دهیم. در حالی که روشــی 
که اقبال و شــریعتی به ما می آموزند این است 
که شما نشــان دهید چه چیز دینی است؟دین 
را در کنار یک نــوع تعقل انتقادی قرار دهید و 
ایــن دو را در چارچوب درک جدیدی بفهمیدتا 
هر دو احیا شود. این دو با هم در تناقض نیستند 
یعنی ما لازم نیست بگوییم قرآن ذهنیت پیامبر 
بوده تا حقوق اســامی که الان دست و پا گیر 
شــده را قابل نقد کنیم، اتفاقاً باید نشان دهیم 
که این دین به مثابه دین چیست و در این زمان 
می توانیم نشان دهیم چه چیز دینی نیست.این 
روش هم نشــان می دهد که دین چیست و  هم 
با نقادی دین آن را از آن جنبه موروثی و سنتی 
و خرافی می  اندازد ولــی از تقدس نمی افتد. در 
نقادی ای که شریعتی از دین می کند دین تقلیل 
پیدا می کند به گوهر دین یعنی به عرفان. گوهر 
دین حفظ می شود و آن جنبه های تاریخی دین 
هم هیچ تناقضی با قدسی بودنش ندارد به شکل 
تاریخی هم حل می شود چون تاریخ تحول دارد. 
لازم نیســت از تقدس بکاهیم برای اینکه نقد را 
ممکن سازیم. در نقد درست دینی که پروتستانها 
انجام دادند یا رنسانس لوتر، متون مقدس را به 
زبان مادری بازخوانی کردند و آن تجربه نبوی یا 

دینی را در برابر دستگاه کلیسا احیا کردند.
اتفاقــاً نقد اصلی دینی یعنــی رفرم دینی هم 
در همین حوزه انجام شــد. این کاری است که 
روشــنفکران دینی باید در رابطه با متن مقدس 
انجام دهند نه اینکه آن را  به امری برخاســته 

از ذهن-و-ضمیر سوبژکتیو پیامبر تقلیل دهند.
اگر پروژه روشنفکر دینی به همین صورت پیش 
برود، دیــن تنها یک معنویــت و اخاقی باقی 
می ماند که آن هم خیلی جهانشمول می شود و از 
اسام خارج می شود و به شکل عام در می آید. آن 
دستآورد هم به یاری»عقانیت انتقادی« تحلیلی 
رقیق می شــود و به شکل خصوصی در می آید و 
می گویند دلیل این که ایشــان دینداراســت به 
خودش مربوط اســت و تجربه ای ست شخصی 

بین ایشان و خداوند که قابل انتقال هم نیست...
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 اصلاحات به عنوان یک پروژه در دوره 
اصلاحات با شکست مواجه شده یا دستاورد 

داشته و ادامه دارد؟
اگر بخواهیم ابتدا یک مرور ســریعی روی این 
روند د اشته باشیم؛ آن اینکه اصاحات از گذشته 
بوده است، از زمان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر؛ 
منتها اصاحات از بالا بوده، درباری بود. اصاحات 
در زمان مشروطه خواهی هم بوده و اینکه اصاً 

مشروطه خواهی یک پروژه اصاح طلبانه بوده و 
نمی شــود گفت، پروژه انقابی بوده است. حتی 
اوایل حکومت رضاخــان هم یک عده بودند که 
دنبال اصاحات حقوقی در مجلس اولیه بودند؛ 
بعد حتــی خود رضاخان هــم دنبال اصاحات 
آمرانه و از بالا بــود. حرکت مصدق هم حرکت 
اصاحی بود. حتی خود شــاه هم دنبال حرکت 
اصاحی بود مثاً پروژه اصاحات ارضی هم یک 

اصاحات بود. بعضی کارهای وی خیلی نمایشی 
بــود اما بعضی پروژه های شــاه  مثل  برخی از 
بندهای انقاب سفید، اصاحات واقعی بود و اثر 
داشت نظیر ســپاه دانش و بهداشت  و تقسیم 
اراضی.  منتهی  حکومت   شــاه بعداً تبدیل به 
دیکتاتوری مطلقه شد و دنبال ژاندارمی منطقه 
رفت. اصاحات سیاســی را رها کرد. زمان شاه 
کسانی داشتیم مثل امینی و ارسنجانی و اصفیا 

گفتگوی پیام ابراهیم با دکتر سعید حجاریان

عبور از روحانی به ضرر اصلاح طلبان واصول گرایان است
بازرگان مخالف دخالت روحانیون در امور اجرایی بود

سیاست

 سید ابوذر علوی

 سعیدحجاریان ازنظریه  پردازان موثر دوران اصلاحات، تحلیل گری جامع است. ترور 
وی از حوادث تلخ دوران اصلاحات از خاطره ها حذف شــدنی نیست. هر چند از این ترور 
تعبیر به» شلیک اصلاحات« شد اما ســعید حجاریان همچنان بر اندیشه اصلاحی باقی 
است و رویدادهای تاریخ معاصر سیاسی وتحولات جاری را عمدتا از منظر پیشبرد پروژه 
اصلاحات مورد توجه قرار می دهد. گفتگوی زیــر نگاهی به تحولات پروژه اصلاحات در 

ایران معاصر است.



33

سیاست

و آقای عالیخانی که در دیوان و اداری بودند اما 
به دنبال اصاحات بودند.

 یعنی شما پروژه آقای مصدق را اصلاحی 
می دانید؟

بله اصاحی بوده، مصدق انقابی نبود. 

از منتقدین مصدق در  امروزه بسیاری   
خارج و برخی در داخل کشــور این مسأله 
را مطرح می کنند که حرکت مصدق اشتباه 

بوده و مصدق را انقلابی می دانند درسته؟
من کاری به اینکه حرکت اشتباه یا درست بود 
ندارم اما خود شــخص مصدق اصاح طلب بود، 
انقابی نبود اما مرحوم دکتر فاطمی انقابی بود. 
فاطمی موضعش با مصدق فرق داشــت. مصدق 
اصاح طلب بود و دنبال این بود که شاه سلطنت 
کند نه اینکه حکومت کند. دنبال اجرای  قانون 

اساسی مشروطه بود. 

 خب این اصلاحات قبل از انقلاب است 
اما مد نظر ما اصلاحات بعد از انقلاب یعنی 
اصلاحات نو می باشــد کــه از زمان آقای 
خاتمی شــروع شــده و بفرمایید در چه 

وضعی قرار دارد؟
ببینیــد در اوایل انقاب که نمی شــود گفت 
اصاحات بوده، بــا جنگ و درگیری ها و... نمی 
شــد اصاحات کرد اما پــروژه اصاحات و بعد 
از جنگ، آقای هاشــمی دنبال پروژه اصاحات 
اقتصادی بود و اصاحات ســازندگی کشــور را 
رقم زد. اصاحات اقتصادی داشــت و در زمینه 
اصاحــات دینی که قبل از انقــاب هم بوده و 
آقای مهندس بازرگان و دکتر شــریعتی دنبال 
اصاحات دینی بودند. همچنین  دکتر ســروش 
البتــه اصاحات دینــی  از زمان ســید جمال 
اســدآبادی بوده و در دولت هاشمی هم سروش 
و دیگران در  گروه  کیان دنبال اصاحات دینی 
بودند. در عرصه دینی هم اصاحات داشــتیم و 
هنــوز ادامه دارد در ترکیــه، اندونزی، مالزی و 
حتی مصلحین ایرانی هم بیکار نیستند و دارند 

کار می کنند.

 نظریه اخیر آقای دکتر سروش را چگونه 
می بینید؟

بالاخره آن هم یک بحث تازه در زمینه اصاحات 

دینی است. 

 پس شــما معتقدیــد دوره اصلاحات 
شکست نخورده است؟

بله دوره اصاحات هشت ساله با بنیان سیاسی 
شکســت نخورده و مقولاتی چون جامعه مدنی، 
گفتگوی تمدنها، شایسته سالاری و مردمسالاری 
دینی و خیلــی بحث هایی کــه از زمان ما بود 

اصاحات سیاسی بود. 

 یعنی شــما معتقدید این چیزی که در 
دولت آقای روحانــی دارد اتفاق می افتد، 
تداوم حرکت اصلاحی دولت های هفتم و 

هشتم است؟
ببینید من مقالــه ای دارم تحت عنوان عادی 
ســازی و نرمال ســازی و در آنجا توضیح دادم 
که برنامــه این دولت نه دموکراتیزاســیون که 
نرمالیزاسیون است. هدف روحانی عبور از شرایط 
اســتثنایی دولت های نهم و دهم و بازگرداندن 

شرایط به حالتی نرمال است.
نمی گویــم آقای روحانی دنبالــه رو دو دولت 
های اصاحات است اما کاری که می کند زمینه 
ساز بازگشت اصاحات دهه هفتاد و ابتدای دهه 
هشتاد است. اصاحات دولت نهم و دهم   به یک 
معنا دموکراتیزاسیون بوده و پروژه مردمسالاری 
دینی اما آقای روحانی پروژه اش این نیست الان، 
بلکه پروژه اش عادی سازی است. عادی سازی با 
جهــان. اوضاع به قدری زمان دولت قبلی خراب 

شده که باید کاری کند شرایط عادی بشود.

 شما خودتان را از ملی ـ مذهبی ها جدا 
می کنید اما به نظر می رسد از تجربه آنها 
با وجود اینکه از قدرت کنار گذاشته شده 
اند استفاده می کنید در این مورد نظرتان 

را بفرمایید؟
اگر معنای شــما از ملی ـ مذهبی سازمان ملی 
ـ مذهبی اســت بلــه من عضو نیســتم اما اگر 
محتوا را می فرمایید  من هم ملی و هم مذهبی 
هســتم. خودم را ملی و مذهبی می دانم. داخل 
خود سازمان ملی ـ مذهبی هم انواع داریم یک 
گروه نیستند یک طیف و جریان خیلی گسترده 
هســتند آقای پیمان هم تو این جریان اســت، 
مرحوم مهندس ســحابی هم اســت و نهضت 
آزادی و دکتر یزدی و امثال آقای اشــکوری هم 
تو این طیف هستند در حالی که بین آنها هم در 

مواردی اختاف هست. 

 نظر شما در مورد ولایت فقیه و حکومت 
دینی با این جریان متفاوت است.

نظــرم را در این خصــوص در مجله کیان قباً 
گفتم. مثاً فرض کنید آقای دکتر شریعتی جزء 
طیف ملی مذهبی ها اســت امــا کتاب امت و 
امامت ایشان زیاد نزدیک نیست به مسأله ولایت 
فقیه؟ می شود گفت که پایه این موضوع در این 
کتاب هم است. شــما نگاه کنید خیابانی به نام  
مهندس بازرگان نداریم اما خیابان، بیمارســتان 
و مدرسه به نام شــریعتی در کل کشور است و 
ســالانه از مرحوم شــریعتی تقدیر می شد. چه 
فرقــی بین مهندس بازرگان با دکتر شــریعتی 
وجود دارد؟. با اینکه مرحوم بازرگان رفیق شهید 
مطهری بــود ولی مطهری و بازرگان مشــترکاً 
علیه دکتر شــریعتی نامه دادند. مگر بازرگان به 
مطهری نزدیک نبود؟ مطهری هم به امام خیلی 
نزدیک بود. بازرگان نخست وزیر امام بود اما چرا 
خیابانی به اســم بازرگان نیست؟ دلیلش همین 
مســأله ولایت فقیه هســت که بازرگان مخالف 
آن بود. البته من هم نظرم، نظر شریعتی نیست 
و خیلــی فاصله دارد با نظر ایشــان  که قباً در 
کیان گفته ام. به نظر بازرگان هم نزدیک نیست 
اما نظر دیگری است. می خواهم بگویم که شما 
می گویید من افکار ملی ـ مذهبی را دارم بله، من 
همه کتاب های آقای بازرگان را خواندم! بازرگان 

مهندس بازرگان و دکتر شریعتی دنبال 
اصلاحات دینی بودند

من هم ملی و هم مذهبی هستم. خودم 
را ملی و مذهبی می¬دانم. داخل خود 

سازمان ملی ـ مذهبی هم انواع داریم یک 
گروه نیستند یک طیف و جریان خیلی 

گسترده هستند

خیابانی به نام  مهندس بازرگان نداریم 
اما خیابان، بیمارستان و مدرسه به نام 
شریعتی در کل کشور است و سالانه از 
مرحوم شریعتی تقدیر می شد. چه فرقی 
بین مهندس بازرگان با دکتر شریعتی 

وجود دارد؟
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استاد فنی بوده. بازرگان یکی از مرجع های ما در 
دانشگاه بوده و من همه کتاب هایش را در زمان 
دانشجویی خواندم. بازرگان حرفهای جدی دارد. 
بعضی جاهاش پوزیتیویستی است مقاله ای دارم 
که بازرگان را نقد کردم. نقد من به شریعتی نیز 
موجود هست و دیدگاه انتقادی به همه آنها دارم.

 در مورد به کنارگذاشــته شــدن این 
شخصیت ها نظرتان چیست؟

این کار غلط بوده و ایشان مانند باید مثل بقیه 
شهروندان ایران اجازه داشته باشند که حزبشان 
رســمی و فعال شــوند. با نظر آقای محتشمی 
مخالفــم و آن را نظر بی ربطــی می دانم. حتی 
در مورد مصدق من نظر امام را که گفته ایشــان 
مســلم هم نبوده را نقد کــردم. از مصدق کاماً 

دفاع کردم.

 اما مســایلی در دهه 60 اتفاق افتاد که 
طیفی که شما وابسته به آن طیف هستید 
مانند دوستان شما در دولت آقای موسوی 
و بعد در دولت آقای هاشمی و دولت پس 
از ایشــان که مســئولیت هایی داشتند، 
اتفاقات  از  اصولــی  بندی  به جمع  حاضر 
دهه 60 نیست و می خواهند از زیر بار این 
مسایل شانه خالی کنند یا توجیه می کنند 
و می گویند ما ملی  ـ مذهبی ها را آویزان 
نکردیم. اشخاصی مثل آقای محتشمی پور 
که وزیر کشور و از نزدیکان به رهبر انقلاب 
ایران بودند در آن زمان بودند و به هر حال 
خواسته یا ناخواسته از برخوردی که با طیف 
ملی ـ مذهبی ها شده، دفاع می کردند یا 
بعضی جاها دوستانتان سکوت کردند این 

را چگونه پاسخ می دهید؟  
ببینیــد برخورد با ملی ـ مذهبــی ها از جانب 
رفقــای ما نبــوده اســت. و اولاً در اول انقاب، 
حزبی بوده به نام حزب جمهوری اســامی که 
یک اختافی با نیروهای ملی ـ مذهبی داشتند، 
تا قبــل از آن همه اینها داخل شــورای انقاب 
بودند اما آقای بازرگان کابینه اش را یک دســت 
و فقط از طیف ملی اعم از مذهبی و غیرمذهبی 
انتخاب کرد. از همان موقع مرزبندی معلوم بود. 
آیا در بین نیروهای انقاب فقط همان ها بودند؟ 
یا بودند کســانی که می شد از آنها استفاده نیز 
کرد؟ خوب استفاده نشد مرحوم بازرگان اعتقاد 

نداشت. البته به من یکی حکم داده و من از این 
جهت با ایشــان دعوا ندارم )خنده( و به من  در 

حفاظت اطاعات نیروی دریایی حکم داده اند.

 پس بازرگان در شــناخت افراد بسیار 
از شــما که جوانتر  مدبرانه عمل کرده و 

بودید نیز استفاده کرده است.
بله امــا می خواهــم بگویم که آیــا بین بقیه، 
نیروهای مصلــح نبودندکه برای کابینه خودش 
اســتفاده نمایند؟ به نظر بنــده به دلیل اعتماد 
چنددهه ای که به این اشــخاص داشت از اینها 
برای کابینه استفاده کرده و در شرایط اضطراری 
بوده و دولتی موقت باید مســئولیت را عهده دار 
می شــد که بین اعضای کابینه همگرایی باش و 

مورد اعتماد رییس دولت باشند. 
 شــما می دانید که مطهری بازرگان را 
برای نخست وزیری به امام معرفی کرد آیا 
جایی نداشت که آقای بازرگان  از طرفداران 
مطهری هم کســی رو برای کابینه انتخاب 

کند؟

 به نظر بنده انتخاب بازرگان هم کاماً درست 
بود چون شخصیت مقبول همه جریانات و احزاب 
سیاســی انقابی آن زمان محسوب می شده  و 
می توانســت در تثبیت وضع انقابــی و ایجاد 
آرامش در ملت کمک کند. یک شخصیت کاماً 
انســانی و اخاقی که هــم در بازاریان و هم در 
دانشگاهیان و هم در روحانیون مقبولیت داشت 
که امروزه علی رغم اینکــه نه نیروهای بازرگان 
و نه ملــی ـ مذهبی ها در قدرت نیســتند اما 
همچنان شبکه های ماهواره ای و سلطنت طلبان 
و سکولارها بیشترین حمله را به آنها می کنند و 
حتی بازرگان را مسئول تثبیت انقاب می دانند. 
بلــه بــازرگان آدم متدین و بــا اخاقی بود و 
مطهری مجذوب نیز ایشان بود. آدم زندان رفته، 
شکنجه شده، مبارز و دانشگاهی و مدیر و مدبر 
بود. کســی نمی توانســت جای ایشان باشد اما 
کابینه اش می توانســت جامع الاطراف تر باشد. 
خوب به هر تدبیرنشد. البته من معتقدم سلیقه 

اش این بوده است.

 یعنی معتقدید روحانیت را وارد می کرد؟
نه ایشــان مخالف بود بازرگان به شدت مخالف 
حضور روحانیت در کارهای اجرایی بود و یکی از 

حرف هایــش این بود که می گفت اینها کار بلد 
نیستند.)در اوایل انقاب وتشکیل دولت موقت، 
آیــا امام، روحانیــون را در ورود   در دولت منع 
نکــرده بودند ؟ که بازرگان هاشــمی در کابینه 

بیاورد؟(

 خوب درست می گفت.
منظورم این است که آیا هاشمی بلد نبود؟!

 نه بلد نبود چون هاشــمی تجربه کرد 
و اگــر بلد بود خیلــی اتفاقاتی که امروز 
دامنگیر ملت و جریانات روشنفکری شده، 

محصول بی تجربگی ایشان است. 
اگر هاشمی در کابینه بازرگان بود اوضاع خیلی 
بهتر می شــد. رییس دولت اصاحات یک شعار 
داشت که می گفت:   »تبدیل معاند به مخالف، 
مخالف بــه موافق« یک تفکر جذبــی. بازرگان 
بعضی جاها افراد را دفــع می کرد و یک مقدار 

لجباز بود. خب این سلیقه ایشان بود.

 خوب چرا بعداً اتفاقات تندی پیش آمد 
که منجر به استعفای دولت موقت و اتفاقات 

دهه 60 شد؟
ببینید بعداً مشــکات بســیاری را ســازمان 
مجاهدیــن خلق به وجود آورد و همه را به جان 
هم انداخــت و فکر می کرد که می تواند نهضت 
آزادی را سمت خود بکشاند. سازمان یک جبهه 
تشــکیل داد. ســازمان مجاهدین، جاما )دکتر 
ســامی، دکتر پیمان و...( و... همه با هم متحد 
شــدند. بازرگان می خواست وسط بایسته موقع 
جنگ داخلی بین ســازمان و دســتگاهها و می 
گفت هر دو فرزندان من هستند. نمی شد، وسط 
ایستادن کار ســختی بود. یک خرده هم زدگی 
ایجاد کرد به گونه ای که حتی مرحوم مهندس 
ســحابی ازش جدا شد و شهید رجایی هم جدا 
شــد. دکتر چمران جدا شــد. بعد هم در داخل 
خود نهضت شــکاف افتاد و هنوز هم بین دکتر 
یزدی و مهندس صباغیان لااقل دو گرایش است. 
نهضت به واقع نتوانست به راهش  ادامه بدهد و 
کادرســازی نکرد. این عدم کادرسازی نیز ناشی  
از گرایش فکری مهندس بازرگان و دوســتانش 

است که نخبه گرا هستند.

 اما بخش اصلی عدم کادرسازی ناشی از 
عدم امکانی است که حاکمیت برای نهضت 



35

سیاست

و ملی ـ مذهبی ها به وجود آورد وهنوز هم 
ادامه دارد.

بله این هم است. اما بازرگان اگر نخبه گرا نبود 
همان اول انقاب می توانســت تشــکیاتش را 

گسترش دهد و نهضت اینقدر بسته نمی ماند.

نهضت  انحلال  انقلاب دستور  رهبر  اما   
را داد و جلوی فعالیت آنها با همان دستور 
از آن زمان تا به حال بی هیچ دلیل قانونی 

گرفته شده است.
معلوم نیست که نامه درست باشد. دکتر یزدی 
می گوید شــک دارم رو این نامــه. نامه را اگه 

هست بدهند.

 شما سال گذشــته در یک مصاحبه به 
علوم انســانی حمله کردید و از شما نقل 
شــده که از بی هویتی و غیربومی بودن 
علوم انسانی در دانشگاه های کشور انتقاد 

کردید. چرا؟
این موضوع ســاختگی هســت و من معتقدم 
که چقدر دانشــگاه ها مثــل پیام نــور و آزاد، 
به نحو گســترده  دانشجو می گیرند و یک جزوه 
می دهند و یک مشت بی سواد تربیت می کنند. 
طرف دکترای علوم انســانی دارد نمی تواند یک 
جمله عربی بخواند. یــک جمله حقوقی بخواند 
و انشــاء درســت ندارند. منظور مــن این بود. 
دانشجوی حقوق، جامعه شناسی و... بی سوادند. 
اســتاد بی سواد است دانشجوی بی سواد داریم. 
من به ماهیت علوم انسانی حمله نکردم بلکه می 
گویم دانشجوها بی سوادند چون استاد بی سواد 
است و به همین خاطر علوم انسانی با این وضع 
بی هویت شــده در ایران. مقالــه و جزوه هایی 
که به اینها می دهند بی محتواســت و به اینها 
می گویند شــبه علم )Pseudoscience(. الان تو 
کوره دهاتها هم دکترا می دهند و حتی در خود 
دانشــگاه تهران و پردیس های آن استاد سرقت 
علمی می کنه و دکتر دانشــگاه تهران ســارق 
علمی است. تو ایران، اومدن هابرماس را محاکمه 
کردند. مگه میشــه محاکمه کرد. من همیشه از 

وبر بحث کردم.

اسلامی  انسانی  مورد علوم  در  نظرتان   
چیست؟

یک چیز بی ربطه. اصاً متونش کوو کجاست؟

 شــما در معادل ســازی علوم انسانی 
تکیــه می کنید، فکر  به مدل های غربی 

نمی کنید این راهبرد به خطا می انجامد؟ 
نه همه را باید با دقت خواند و اســتفاده کرد و 

می شود دقت کرد و به خطا نرفت.
 نظر شما در مورد اینکه دوستان اصلاح 
طلب خیلی تلاش کردند تا عارف به عنوان 
رییس مجلس شــود را چگونــه ارزیابی 
می کنیــد؟ آیا این موضــوع یک خطای 

تاکتیکی نیست؟ 
بله اشتباه کردند و من موضعم این بود که یک 
فراکســیون داریم به نام برجام و یک فراکسیون 
دیگر داریــم به نام  نابرجام. فراکســیون برجام 
هــم عارف داخلش هســت و هــم لاریجانی و 
نابرجام هم پایداری ها هســتند. باید این را پر 
رنگ می کرد. اما این کار را نکردند و فراکسیون 
عارف و لاریجانی ایجاد و در ادامه جدا شد. البته 
لاریجانی هم حاضر به تعامل برای ترکیب هیأت 

رئیسه نشد. اما من به مجلس دهم خوشبینم. 

 پروژه عبــور اصلاح طلبــان از آقای 
روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

روحانــی را در انتخابات 96 بی رقیب می دانم 
و معتقدم که وی باید از قدرت اقناع بالای خود 

بیشتر استفاده کند.

 عــده ای در جناح مقابــل مخصوصاً 
طرفداران احمدی نژاد ادعا دارند که اصلاح 

طلبان قصد عبور از روحانی را دارند؟
اصاح طلبان از روحانی عبــور کنند؟! بعد به 
کجا بروند؟ مگر کسی غیر از او را دارند؟ در این 
وضعیت آشــفته مگر غیر از روحانی شخصی را 

دارند که بخواهد برجام را پیگیری کند؟
این حتماً به ضرر اصاح طلبان تمام می شود. 
حتی اصولگرایان هم نباید از روحانی عبور کنند. 
به فــرض محال اگر خود روحانــی هم نخواهد 
نامزد ریاســت جمهوری دوازدهم شود، باید هر 
دو گروه اصاح طلب و اصولگرا ســراغ وی بروند 
و از وی بخواهند نامزد شود. چرا که بدیلی غیر 

از وی وجود ندارد.
برای رفع رکود، جذب سرمایه گذاری خارجی، 
سامان دادن امور داخلی کشور کسی جز روحانی 
برنامه ندارد. اصولگرایــان برنامه ندارند. اصاح 

طلبان هم فعاً برنامه اقتصادی مشخصی ندارند. 
در زمینه سیاســت خارجی هم فعاً کسی جز 
روحانی برنامه ای ندارد. حرف زدن با عمل فرق 
می کند. همین بیمــه همگانی که آقای قاضی 
زاده هاشمی برای افراد فاقد بیمه کشور کرد در 
جهت رسیدگی به طبقات محروم بود یا اقداماتی 

که آقای ربیعی در زمینه رفاه انجام می دهد.
زمان احمدی نژاد تــورم به نزدیک 40 درصد 
رســید. تورم هم یعنــی دزدی از جیب فقرا و 

ریختن آن به جیب ثروتمندان.
  عملکرد آقای روحانی را طی این ســه 

سال چگونه می بینید؟
روحانی در ذهن خود برنامه هایی داشت. برنامه 
ای که مســأله برجام را حل کنــد. تحریم ها را 
بردارد. خرابکاری های دولت قبل را جبران کند. 
نســبتاً موفق هم بوده اســت. اگر هم در برخی 
نقاط توفیقی نداشــته بیشــتر به خاطر سنگ 
اندازی هایی اســت که انجام گرفت و می گیرد. 
همین اشغال ســفارت سعودی را ببینید چقدر 
مشــکل برای دولت درست کرد به گونه ای که 
حج تمتع امسال تعطیل شد. برکناری فرجی دانا 
توسط مجلس هم همین طور. حتی در روز آخر 
مجلس نهم هم شاهد سنگ اندازی های برخی 
نمایندگان علیه دولت بودیم به طوری که آقای 
مجید انصاری هم پشــت تریبون گفت روز آخر 
مجلس اســت ولی برخی آقایان هنوز هم دست 
بردار نیســتند. روحانی بسیار دست تنها است. 
فقط ما اصاح طلبان از ایشــان دفاع می کنیم 

و مابقی همه سکوت اختیار کرده اند.

  آیا در انتخابــات 96 فضای دوقطبی 
شــکل می گیرد؟ و احتمال دارد وی برای 

دوره بعد نامزد نشود؟
من قطبی در مقابــل روحانی نمی بینم. آقای 
روحانی در مقابل فشــارهایی کــه تاکنون بوده 
و هست تسلیم نشــده و نخواهد شد. فقط اگر 
فشــارها طوری باشد که احســاس کند برجام 
منتفی می شود وضع فرق می کند. یعنی ائتافی 
در داخل و خارج کشور برای به بن بست رسیدن 
برجام شــکل گیرد که بتواند آنرا به شکســت 
بکشاند. البته خارجی ها نسبت به اجرای برجام 
تعهد داده اند و به ویژه اروپایی ها زیر بار آمریکا 
نمی روند. اروپا با ما رابطه برقرار کرده اســت و 

بین آمریکا و اروپا شکاف افتاده است.
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فروپاشي یا آشفتگي اجتماعي در ایران

 حمیدرضا جلائي پور

  در جامعه و عرصۀ عمومي ایران مفهوم »فروپاشي« در معاني مختلفي بکار مي رود. 
این گوناگوني کاربرد موجب ابهام در فهم این مســأله خطیر مي شود. این مقاله ابتدا در 
جستجو از معاني فروپاشي در عرصۀ عمومي سه معناي آن )فروپاشي به معناي اجتماعي، 
فروپاشي به معناي گسســت در وحدت ملي و فروپاشي به معناي سیاسي( را تشخیص 
مي دهد؛ سپس با دیدگاهِ نظريِ جامعه شناسيِ سیاسيِ دولت محور نشان مي دهد که چرا 
کاربرد مفهوم »آشــفتگي اجتماعي« بجاي مفهوم »فروپاشي اجتماعي« واژة دقیق تري 
است. در این مطالعه در دفاع از مدعیات مذکور با رویکرد تحلیلي- تجربي از شواهد عیني 

و پژوهش هاي میداني بهره برداري شده است.
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1- طرح مسأله
در سال هاي موسوم به دوران اصلاحات )1376- 
1384( در عرصــة عمومــي ایــران نگرانــي از 
»فروپاشي« بارها ابراز مي شد و اینک نیز مي شود. 
ظریف اینکه نگراني از »فروپاشي« فقط دلواپسي 
متخصصان علوم اجتماعي نیســت بلکه نیروهاي 
سیاســي )اعم از اصول گرایــان، اصلاح طلبان و 
منتقــدان وضع موجود( نیز نگران »فروپاشــي« 
هستند. این دلمشــغوليِ مشترک دلایل گوناگون 
دارد که یکي از آنها کاربرد واژه »فروپاشــي« در 
معاني و مضامین متفاوت است. هر صاحبنظري از 
یکي از زوایا )یا ترکیبي از آنها( براي جامعه ایران 
نگران اســت. این اختلاط معاني باعث مي شــود 
معضلاتي که از آن به عنوان فروپاشي یاد مي شود 
به درستي شناخته نشــود و در مرحله عمل نیز با 
صراحــت لازم مورد توجه قــرار نگیرد. به همین 
منظور در این مقاله ســعي مي شــود: روشن کند  
»فروپاشي« در عرصة عمومي به چند معنا به کار 
مي رود؟ در شرایط حاضر کدام معنا از فروپاشي را 
باید بیشــتر مورد توجه قرار داد؟ در پایان با تأسي 
به مفهومِ »اقتدار اخلاقي« امیل دورکیم به عنوان 
یکي از درمان هايِ بنیادي خطر فروپاشــي تأکید 

شود.
2- چارچوب نظري

دیدگاه نظريِ این مطالعه در بررسي جامعة ایران 
از منظر »جامعه شناســيِ سیاســيِ دولت محور« 
انجام مي گیرد. جامعه شناســي سیاسي به مطالعة 
روابــط متقابل نیروهــاي درون جامعه )خصوصاً 
جامعه سیاســي و بخش میاني جامعه موسوم به 
جامعة مدني( بــا نیروهاي درون دولت مي پردازد. 
اگر دیدگاه هاي این رشــته را در یک طیف فرض 
کنیم در یک طرف آن »دولت محوري« اســت. 
بدین معنا که محققان در هنگام بررســي روابط 
متقابل دولت و جامعــه تکیه گاه اصلي آنها  دولت 
اســت و بالعکس در طرف دیگــر طیف محققانِ 
 :2004 ,Savage( جامعــه محور« قرار دارنــد«
253-267(. این مطالعه در بررســي جامعه ایران 
به رویکرد اول نزدیک تر است. به بیان دیگر رفتار 
و میزان توانایي دولــت در رویایي با بحران هاي 
دائمــي جامعه مدرن خیلي مؤثر تلقي مي شــود. 
علت اتخاذ رویکرد مذکور عظیم الجثه بودنِ اندازة 
دولت و خصوصاً نقــش و اعمال ارادة همه جانبة 

آن در اغلب ســپهرهاي زندگي در ایران است. در 
مقایســه با دیدگاه جامعه شناســي سیاسيِ مذکور 
نگاه جامعه شناســيِ آسیب شناسانه اجتماعي قرار 

دارد )رابینگتن و واینبرگ، 1383:23-61(.
غیر از دیدگاه دولت محور، این مقاله نگاه بدبینانه 
نیز به جامعه مــدرن ندارد و به دیــدگاه روبرت 
نیزبت نزدیک است. به رغم آسیب هايِ اجتماعي 
که جوامع مدرن با آن دست و پنجه نرم مي کنند 
نــگاه نیزبت به جامعه )Society(  نگاهي مثبت 
اســت. از نظر او فردیناد تونیس از اواخر قرن 19، 
در دو نوع جامعه اي  که تشــخیص داده، بخوبي 
نگاه منفي از زندگي جدید را تئوریزه کرده اســت. 
 )Gemienschaf( »در نوع اول ما با »جماعت
روبرو هســتیم. در این نــوع زندگي جمعي روابط 
افراد با هم نزدیک و منسجم است. روابط صمیمي 
مذکور ریشــه در خانواده و مکان و سنتي خاص 
دارد و امر کنتــرل اجتماعي گویي به طور غافلانه 
و خود انگیخته از ســوي نهــاد خانواده، مذهب و 
نظام خویشــاوندي انجام مي گیرد. در نوع دوم ما 
روبرو هســتیم-   )Gesellschaf( با »جامعه« 
یعنــي همین دنیاي مدرن که عمدتاً در شــهرها 
جاري است. در جامعه مدرن روابط افراد بیشتر بر 
اساس ویژگي هايِ مبتني بر منفعتِ )اقتصادي( و 
پاي بندي به قراردادها و تعهدات اســت. آن وفاق 
و هماهنگــي طبیعي که در میــان افراد جماعت 
هســت، بخاطر نیروهايِ واگراي زندگي صنعتي 
)مانند نیروي فردیت یابي( در جامعة مدرن نیست. 
معمولًا روابط در زندگي مدرن بســیار فردي، غیر 
شخصي، سست و در عین حال پویا، متحرک است 
 :1995  ,Outwaite and Bottomore(

626-628(. به همین دلیل از نظر نیزبت بخشي 
از جامعه شناســان نسبت به روابط جامعة نوع دوم 
رویکرد منفي دارند. زیرا روابط سســت در زندگي 
جدید سرزمین حاصلخیزي براي رشد بحران ها و 
آسیب هايِ اجتماعي اســت. به بیان دیگر از نظر 
جامعه شناسان بدبین فروپاشي اجتماعي ریشه اش 

در روابطِ سودجویانة در »جامعه مدرن« است.
برخلاف برداشــت منفي فوق، نیزبــت »جامعه 
مــدرن« را بر اســاس ویژگي  روابط سســت آن 
شناســایي نمي کند. زیرا خصیصــة تعیین کنندة 
جامعة مدرن فقط روابط سســت و ســودجویانه 
نیســت بلکه روابط مدني نیز هست. لذا او جامعة 
مــدرن را به جامعــة اقتصــادي و رقابتي تقلیل 
نمي دهــد بلکه بــر مدنیت جامعه مــدرن تأکید 
مي کند. جامعة مدني فضاي عموميِ مســتقل از 
دولــت و خانواده فرض مي شــود که این فضاي 
آزاد زمینة اصلي خود شکوفایي، تفاهم و یاریگري 
و دیگردوســتي میان افراد را تشکیل مي دهد. از 
نظــر او خصیصة اصلي جامعه مدرن این اســت 
کــه افراد مدني و اخلاقي آن و مقامات سیاســي 
منتخب آنها در جهت تمایز میانِ دولت )State( و 
جامعه مدني )Civil Society( به عنوان عرصة 
خود شکوفایي افراد کوشش مي کنند.از نظرنیزبت 
بحرانِ اصلي جامعه مدرن بحران سستي در روابط 
اجتماعي نیســت بلکه بحران پیشروي همه جانبه 
دولــت به فضــاي مدني اســت و از طرف دیگر 
ناکارآمدي دولت در انجــام وظائف تعیین کننده 
خود اســت. از نظر او در جامعــه مدرن، نیروهاي 
فعال در جامعة مدني تا آنجا که مي توانند ســعي 
مي کند سازوکارهایي را تعبیه کنند)مانند گروه هاي 
خودیابي، ســازمان هاي صنفي و مدني؛ نشریات 
آزاد؛ نظام رقابتي حزبي؛ مناسک مذهبيِ مستقل 
دولت؛ عرصة عموميِ نقد و بررســي( که دخالتِ 
همــه جانبه و بوروکراتیک دولتِ مدرن در عرصة 
زندگي افــراد و گروه هايِ غیــر دولتي را بکاهد. 
همچنین دولت باید آنچنان کارآیي داشــته باشد 
که یاري رســانِ »کنترل اجتماعي« یا در تعامل با 
نیروهاي جامعه مدني قادر به مدیریت آسیب هاي 
اجتماعي باشد. در این دیدگاه آسیب هاي اجتماعي 
هولناک تلقي نمي شود و به همین خاطر از مفهوم 
 )Social Collapse( اجتماعي«  »فروپاشــي 
استفاده نمي کنند. اساســاً وضعیتِ آسیبيِ جامعه  

از نظرنیزبت بحرانِ اصلي جامعه 
مدرن بحران سستي در روابط اجتماعي 
نیست بلکه بحران پیشروي همه جانبه 
دولت به فضاي مدني است و از طرف 

دیگر ناکارآمدي دولت در انجام وظائف 
تعیین کننده خود است

ادعاي محوري این مقاله این است 
که در ارزیابي نابساماني اجتماعي 

ایران مفهوم آشفتگي اجتماعي مفهوم 
دقیق تري از فروپاشي اجتماعي است
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به شــرایطي گفته مي شــود که در آن شرایط امرِ 
»کنترل اجتماعي« به درســتي صورت نمي گیرد. 
کنتــرل اجتماعي یعني راه هاي ســازمان یافته اي 
)که عمدتاً از ســويِ نهادهاي حکومتي، آموزشي، 
دیني و مدني انجام مي شــود( که جامعه از طریق 
آنها نسبت به رفتارهایي که مردم آن را منحرفانه، 
نگــران کننــده و تهدید کننده مي داننــد، مقابله 

مي کند.1 
3- روش

ادعــاي محــوري ایــن مقاله این اســت که در 
ارزیابي نابساماني اجتماعي ایران مفهوم آشفتگي 
اجتماعي )Social Anomie( مفهوم دقیق تري 
از فروپاشــي اجتماعي است. روشِ بررسي ادعاي 
مذکــور در این مقالــه روش تحلیلــي- تجربي 
اســت. بدین معنا که ابتدا ســعي مي شود منظور 
از مفاهیمي چون فروپاشي اجتماعي روشن شود. 
ســپس به لحاظ تحلیلي-تجربي به مصادیقي که 
حکایت از درســتي یا نادرستيِ کاربرد این مفاهیم 
در ایــران مي کند اشــاره مي شــود. البته در این 
بررســي نگارنده مدعي »کفایتِ عیني« نیســت 
بلکه مدعــي »کفایت ذهني« اســت. منظور از 
کفایت ذهني )Subjective Adequacy( این 
است که وقتي ادعا و دلایل تجربي مرور شود، آن 
ادعا به لحاظ تجربي مسموع و قابل وارسي است. 
 Objective( اما براي نشان دادن کفایتِ عیني
Adequacy( ادعــاي مقالة حاضــر، به انجام 
مطالعات پیمایشــي )Survey( نیاز اســت. این 

مطالعه تا سطح کفایت ذهني پیش آمده است.2 
4- یافته ها

1-4- معاني فروپاشي
»فروپاشــي« به سه معنا در عرصة عمومي ایران 
به کار مي رود. اول، فروپاشي به معناي فروپاشي 
اجتماعي است. بر اساس این دیدگاه جامعه ایران 
در خطر و در معرض فروپاشــي اجتماعي اســت. 
زیرا در  این جامعه، آن دسته از نهادهاي اجتماعي 
کــه امر »کنتــرل اجتماعي« را بــه عهده دارند 
)ماننــد نهادهاي خانواده، مذهــب، آموزش، قضا 
و امنیــت( به درســتي کار نمي کنند و ارزش ها و 
هنجار ها در جامعه مراعات نمي شــود و انحرافات 
و آســیب هاي اجتماعي رواج پیدا کرده است. لذا 
در چنین جامعه اي شاخص هایي چون میزان رشد 
فزاینده اعتیاد، خودکشي، جرم و جنایت، خشونت 

خانوادگي )علیه زنان، دختران و کودکان(، سستي 
در روابط خانواده، طلاق، فحشا )خصوصاً افزایش 
تعداد دختران فراري(، کودکان و زنان بي سرپرست، 
بیماران هپاتیتي و ایدزي، بي اعتمادي فزاینده در 
زندگي روزمره و بیکاري، بسیار بالا است. از این رو 
گفته مي شود چنین جامعه اي درست کار نمي کند 
و فروپاشیده است. فروپاشي با مضمون مذکور بر 
مطالعات ذیل سایه افکنده است )مدني، 1379 و 
رفیعي و مدني، 1384: 105- 136 وعلیایي 1381: 
و   174  -221  :1384 رئیس دانــا،  و   142-119
اردلان، 1381: 187- 220 و غــروي نخجواني، 

3.)118 -93 :1384
دوم، فروپاشــي به معناي گســیختگي »وحدت 
ملي« )و سرزمیني( است. در این دیدگاه فروپاشي 
ناظــر به نابســاماني هاي اجتماعي نیســت بلکه 
گفته مي شــود با توجه بــه نارضایتي هاي موجود 
در میــان اقــوام ایراني )مانند آذري هــا، کردها، 
بلوچ ها و ترکمن ها( بخاطر تبعیض هايِ  عرب ها، 
فرهنگي، اقتصــادي و سیاســي؛ امکانات جدید 
هویت یابــي در جهانِ جهاني شــده بــراي اقوامِ 
محذوف؛ فشارهاي مســتمرِ بین المللي و حقوق 
بشــري بر حکومت امکان بالا گرفتن بحران در 
مناطقي چون آذربایجان، کردســتان، بلوچستان و 
خوزستان را زیاد مي کند. به بیان دیگر در این معنا 
فروپاشــي به معناي به هم ریختگي قومي- مليِ 
ایران است.  در دورة مورد بررسي، معناي مذکور 
از فروپاشــي را به سه طریق مي توان مستند کرد. 
اول اینکه نگرانــي از به خطر افتادن وحدت ملي 
و تمامیــت ارضي در مطبوعــات پرتیراژ انعکاس 
پیدا مي کرد.4 دوم اینکه از نمودهاي آشــکار این 
نوع نگراني از فروپاشــي را مي توان در نطق هاي 
نمایندگان مجلس ششــم ملاحظه کرد. به عنوان 
نمونه بیش از هشــتاد نمایندة مجلس ششم )که 
در میان آن ها نماینــدگان اقوام ایراني هم حظور 
داشــتند( بیش از بیســت روز به اعتراض به رد 

صلاحیت هــا در انتخابات مجلس هفتم در داخل 
مجلس دست به تحصن زدند. اما هیچکدام از آنها 
حاضر نشــدند براي جلب حمایت مردم آنها را به 
اعتراضات خیاباني دعوت کنند. آنها در نطق هاي 
علني خود به دلیــل این عدم فراخوان، که همان 
نگراني آنها از به خطر افتــادن یکپارچگي ایران 
بود، تأکید مي کردنــد )علي نژاد، 1383: 73-25(. 
سوم اینکه  عدم مشــارکت بیش از هفتاد درصد 
کردها در ادوار انتخاباتي گذشــته خصوصاً در دو 
انتخابات مجلس هفتــم و نهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري؛ اعتراضات و درگیریهاي شهري 
در اغلب شــهرهاي مناطق کردنشین در تابستان 
سال 84؛ اعتراضات شهري در اهواز در بهار 84 و 
در زاهدانِ بلوچستان علائمي از نگراني از به خطر 

افتادن یکپارچگي ایران مي دانند.
ســوم، فروپاشــي به معناي »فروپاشي سیاسي« 
و ســقوط تدریجــي حکومت مرکزي اســت. بر 
اساس این دیدگاه »نظام سیاسي« ایران از داخل 
و خارج در معرض فشــارهاي اساســي است و با 
کسري مشروعیت روبرو است. حکومت، حکومت 
براي همه نیســت و راهبردهــايِ بنیاني درمانگر 
آســیب هاي اجتماعي را در دســتور کار ندارد. در 
صورت تداوم این وضــع، جامعه ایران با وضعیت 
بي دولتي و ناامني هاي مستمر روبرو مي شود و تا 
استقرار »نظام جدید« هزینه هاي سنگیني برکشور 
و جامعه تحمیل خواهد شد. در این دیدگاه منظور 
از فروپاشي، گسترش فزایندة آسیب هاي اجتماعي 
و یا نارضایتي هاي قومي نیست، بلکه توجه اصلي 
بر هــرج و مرج و ناامني ها در شــرایط بي دولتي 

احتمالي در جامعه ایران است.5
2-4- ارزیابي انواع فروپاشي 

از انواع فروپاشي در ربط با جامعه ایران چه ارزیابي 
مي توان ارائه داد؟ فروپاشــي به معناي اول )یا به 
معنــاي اجتماعي( تا حدودي در جامعه وجود دارد 
و همچنان ادامه خواهد داشــت. همانطور که ذکر 
شــد به یک معنا اغلب جوامع که در دوران مدرن 
در معرض فرآیند هاي نوسازي قرار گرفته اند کم و 
بیش با آسیب هاي اجتماعي روبرو بوده و هستند. 
به میزاني که جمعیت کشورها شهري تر، باسوادتر، 
صنعتي تر، اداري تر، توریســتي تر )و…( مي شوند 
میزاني از آســیب هاي اجتماعي هم رخ مي دهد. 
به ایــن معنا اغلــب جوامع حتــي مدرن ترین و 

طبق تفسیر فوق، جامعه ایران در 
یکصد سال اخیر نیز به میزاني که در 
معرض رشد فرآیندهاي نوسازي و 

مدرن قرار داشته است )جلائي پو، 1386: 
52-39( از آسیب هاي اجتماعي نیز رنج 

برده و مي برد
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سیاست

صنعتي ترین آنها در معرض فروپاشي اجتماعي قرار 
دارند. به عنوان نمونه جامعه شناســان بیش از سه 
دهه است که در جامعة آمریکا )جامعه اي که بیش 
از صد سال است که به اصطلاح دوران گذار خود 
را بــه جامعه صنعتي طي کرده و هم اکنون از آن 
بعنوان جامعه فراصنعتي نام برده مي شود( از وقوع 
»فروپاشي بزرگ« در این کشور خبر مي دهند. در 
این مدت احزاب دموکرات و جمهوري خواه آمریکا 
هر کدام در مبارزات انتخاباتي خود قول  مي دهند 
که با اجراي برنامه هاي مقتضي سدي در برابر این 
»فروپاشــي بزرگ« ایجاد کنند. یکي از تحقیقات 
در این زمینه نوشــته فوکویاما، دربارة فروپاشــي 

بزرگ در آمریکا است. )فوکویاما: 1379(.
طبق تفســیر فوق، جامعه ایران در یکصد ســال 
اخیر نیز به میزاني که در معرض رشد فرآیندهاي 
نوسازي و مدرن قرار داشته است )جلائي پو، 1386: 
52-39( از آســیب هاي اجتماعي نیز رنج برده و 
مي برد. بخشي از شــعارها و برنامه هاي دولت ها، 
جریان هاي سیاسي و جنبش هاي اجتماعي در این 
مدت، ادعاي مهار این آســیب ها بوده اســت. لذا 
فروپاشــي به معناي اجتماعي آن بحث جدیدي 
نیســت بلکه ویژگي اغلب جوامع، از جمله ایران، 
اســت.6 اگرچه  رابطة عليّ و مستقیم و صریحي 
میان گسترش آسیب هاي اجتماعي و رخدادهايِ 
سیاســي نمي توان برقرار کرد. با این همه معمولٌا 
در میان جامعه شناســان رایج شده است که براي 
تبیین رخدادهاي غیر منتظرة سیاسي- اجتماعي 
در ایران )مثل وقوع جنبش هاي اجتماعي یا وقوع 
انتخاباتي با نتایج غیر منتظره مانند دوم خرداد 76 
و ســوم تیر 84( به رفتار جمعیت هاي معترض که 
بیشــتر در معرض آســیب هاي اجتماعي هستند 
)مثــل بیکاران، اعضاي خانــوادة معتادان، فقرا و 
کساني که احساس بیهودگي و ناامیدي مي کنند( 

ارجاع دهند.7
دربارة فروپاشي در معناي دوم چه مي توان گفت؟ 
در دوران مــدرن وحدت ملــي کثیري از دولت- 
ملت ها در معرض خطر بوده و هست اما در اوضاع 
کنوني ایران این خطر از گذشــته بیشــتر نیست. 
در یکصد سال اخیر به میزان رشد »ملي گرایي«، 
و یــا به میــزانِ رشــدِ اعتقاد به ملــتِ ایران در 
اعتقاد  ایرانــي(،  ناسیونالیســم  )یا  ایرانیان  میان 
به قوم گرایي )در بخشــي از جمعیت آذربایجان، 

ترکمنســتان و خوزستان(  بلوچستان،  کردستان، 
نیز وجود داشــته اســت. اما عوامل و زمینه هایي 
چون تجربة مشــترک و ریشــه دار تاریخي، زبان 
و مذهب مشــترک، دولتِ متمرکز و سراســري 
و موقعیت اســتراتژیک ایران در نظام بین المللي 
همگي نقــش تعیین کننــده اي در حفظ وحدت  
ملي )و ســرزمین( ایران داشته است. اگرچه پس 
از انقلاب سیاست هاي ملي و قومي دولت مرکزي 
قادر به جلب رضایت کامل اقوام ایراني نبوده است 
و بخشي از نارضایتي هاي کنوني ایران بعُد قومي 
دارد و ایــن ناراضیان در مخالفت خود با حکومت 
مرکزي به گفتمان ناسیونالیســتي و هویت قومي 
تأسي مي کنند. با این همه بنابه پنج دلیلِ موقعیتِ 
»ملي« ایران در برابر »نیروهاي قوميِ گریزان از 

مرکز« نامناسب تر از دهه هاي گذشته است.
نخســت اینکه همچنان که گفتمــان بنیادگراي 
سوسیالیســتي و مذهبي در عرصة عمومي ایران 
ضعیف شده، گفتمان قومي و استقلال طلبانه هم 
در میان روشــنفکرانِ مناطق قومي جاذبة فکري 
زیادي ندارد. گفتمان قومي بیشــتر یک گفتمانِ 
»مقاومــت« در میان مــردمِ در معرض تبعیض 
اســت تا یک گفتمانِ توسعه گرا و زندگي بخش.8  
در ایران کنونــي در میان روشــنفکران گفتمان 
دموکراســي بر مبناي احقاق حقــوقِ »فردي« و 
شهروندي )نه بر مبناي فرقه هايِ مذهبي، قومي، 
جنسیتي( است که جاذبه و ارزش بیشتري دارد.9 
دوم، بر خلاف گذشــته تبعیــض قومي در میان 
روشــنفکران مرکزنشــین به نام مذهب و ملیت 
توجیه نمي شــود به طوري که اغلب آنها به اصل 
»ایران براي همــة ایرانیان« باور دارند. ســوم، 

در ســالهاي پس از انقلاب با گســترش فزایندة 
شهرنشیني، ســواد آموزي و رسانه هاي فراگیر و 
خصوصاً تجربة جنگ هشــت ساله و هشت سال 
اصلاح طلبي، هویت و وحدتِ ایراني )در عین توجه 
به حقوق فردي( در جامعه ایران تقویت شده است. 
چهارم، در جامعه جهاني کنوني از حقوق فرهنگي 
جنبش هاي قوميِ دفاع مي شود اما دفاع از فرآیند 
استقلال سیاســي آنها به اندازة حقوق فرهنگي و 
اجتماعي اقوام دفاع نمي شــود. به عنوان نمونه در 
کشــور عراق با اینکه دولتش در سال هاي 84-

1382، با حمله ماشــینِ جنگي آمریکا فروریخت 
و این کشور در وضعیت بي دولتي به سر مي برد و 
شرایط مساعدي را براي استقلال قومي دارد ولي 
روند فدرالیسم این کشور )حول سه گروه شیعه ها، 
کردها و ســني ها( با موانع زیادي همراه اســت. 
تاکنون نه ســازمان ملل نه اروپــا و نه آمریکا نه 
کشورهاي همســایه عراق به روند استقلال طلبي 
اقوام این کشــور کمک مؤثــري نکرده اند. )البته 
مخالفان این ارزیابي به تجربة روند استقلال طلبيِ 
سیاســي در حوزة بالکان در دهسال گذشته اشاره 
مي کنند(. با این همه در شــرایط کنوني در جهانِ 
جهاني شــده همچنان »دولــت - ملت ها« واحد 
اصلي حفظ حقوق شــهروندي قلمداد مي شــوند. 
پنجم، ســازمان هاي بورکراتیک دولت تا اعماق 
مناطــق قومي ایران گســترش و نفــوذ کرده و 
توانایي بوروکراتیک دولت در ســطح کشــور بالا 
اســت. پنج دلیل مذکور را در مطالعة چالش هاي 
قومي ایران در روند دولت- ملت سازي بر حسب 
تجربة کردستان به تفصیل مورد بحث قرار داده ام 
)جلائي پــور، 1384: 32-54(. از ایــن رو اگرچه 
وقوع هر نوع ضعف در حکومت مرکزي، نیروهاي 
قوم گرا و ناسیونالیســت  قومي را فعال تر مي کند 
ولي علل پیــش گفته، جامعه ایــران را از لحاظ 
وحدت ملي در معــرض خطر تهدید کنندة جدي 

قرار نمي دهد.
دربارة فروپاشي در معناي سوم چه مي توان گفت؟ 
به نظر مي رســد- حداقل بنا به سه دلیل معناي 
ســوم فروپاشــي )به معناي نگرانــي از وضعیت 
بي دولتــي( موضــوع قابل توجه تري نســبت به 
دو نوع دیگر فروپاشــي اســت. دلیل اول اینکه 
جوامــعِ مــدرن )در اینجا منظور مــن از جوامع 
مدرن نمونه هاي موفق آن مثل جامعه ســوئیس 

اگر دولت ها از طریق آموزش و 
پرورش و سازمان هاي غیر دولتي 
)و سایر نهادهاي فرهنگ ساز مثل 
رسانه هاي عمومي( شهروندسازي 

نکنند، یعني افرادي را تولید نکنند که 
آنچه را که براي خود مي خواهند براي 

دیگري بخواهند، به حقوق و عزت 
دیگران احترام بگذارند، براي کاهش رنج 

دیگري از خود گذشت نشان دهند، به 
قانون احترام بگذارند، جامعه با خطر 

روبرو است



40

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره پانزدهم |  خرداد و تیر 1395

نیست بلکه جوامعي است که شهري شده اند و از 
وضعیت »جماعتي« بیرون آمده اند، هست. در این 
جوامع روندهاي نوســازي- مانند با سوادتر شدن، 
بهداشتي تر شــدن، شهري تر شــدن، صنعتي تر 
شــدن، مصرفي تر شــدن، اداري تر شدن، با هم 
مرتبط تر شــدن بوسیله رسانه ها، فراغتي تر شدن، 
توریستي تر شدن- تا حدودي طي شده است، مثل 
جامعــه ایران. این جوامع خواه نا خواه با میزاني از 
آســیب هاي اجتماعي و تراکم آن روبرو است. در 
این جوامع جمعیت آسیب دیدة اجتماعي همانطور 
که گفته شد از نظر عده اي از صاحبنظران یکي از 
عواملِ تمهید کنندة رخدادهاي مهم سیاسي )مثل 
وقوع شورش هاي شهري، انقلاب ها، جنبش هاي 
اجتماعي و انتخابات غیر قابل پیش بیني( اســت. 
بــه عبارت دیگر دولت ها و جامعة سیاســي بطور 
دائم در جریان پویایي ها و امــواج توانایي زا و در 
عین حال آسیب زايِ جامعه مدرن قرار دارند و دائم 
در معرض نارضایتي و اعتراضاتِ جمعیتي هستند. 
راهي که در سنتِ دورکیمي براي درمانِ این دردِ 
بنیادي و بحران زا در جوامع مدرن کنوني گشوده 
مي شــود، موضوعِ »اقتدار اخلاقــيِ« حکومت و 
پاي بندي جامعة مدني و شهروندان به ارزش هاي 

مدني در جوامع در حال تغییر است.
از نظــر دورکم نظم ســنتي جوامع پیشــین )یا 
اعادة نظم جماعتي به معنايِ تونیســي آن( قادر 
نیست امیالِ پایان ناپذیر و فزایندة افراد در جهان 
مدرن را مهار کند. بحث مذکور موضوعِ محوري 
دورکیم در تشخیصِ مســائل جامعه جدید است 
که محتاجِ توجه بیشــتري است. از نظر مفسرانِ 
کنوني آثار دورکیم جوامع مدرن با مسائلي چون: 
وضعیت آنومیک )یعني شــرایطي که آموزه هاي 
اخلاقي به درستي رفتار افراد را تنظیم نمي کنند، 
بلندپروازي هــايِ افراد نامحدود اســت و در عین 
حال افراد با احساســي از بي معنایي، بي ارزشي و 
بي ارجي روبرو هستند(، فردگرایي فزاینده، ضعف 
در یکپارچگــي اجتماعي، و تضادهــاي طبقاتي 
روبرو هســتند. مسائل مذکور در جامعه بطور دائم 
از ســويِ عللي چون: تغییرات ســریع اجتماعي، 
افولِ اقتدار نهادهاي اخلاقي پیشــین، پیچیدگيِ 
فزاینده در نقش ها و قواعد جمعي )که افراد جامعه 
بــه راحتي نمي توانند خود را بــا این پیچیدگي ها 
ســازگار کنند(، و بي ثباتي و ناامني هاي مربوط به 

محیط کار و شغل، تقویت مي شود . ظریف اینکه 
راهِ حلِ دورکیم براي درمانِ آســیب هاي مذکور 
هوسِ بازگشــت به »جماعت« نیست، زیرا چنین 
بازگشتي براي انبوه میلیونيِ افرادِ غریبه در شهرها 
اساساً ممکن نیست. راه حل محوريِ دورکیم این 
اســت که باید یک نظم اخلاقــيِ مدني )مبتني 
بر ارزشمندي همه انســان ها فارغ از رنگ، نژاد، 
فرقــه، طبقه و مرام یا همــان ارزش ها و اصولي 
که قانون اساســي فرانسه و حقوق بشر بر مبناي 
آن تنظیم شــده اســت، ارزش هایي چون آزادي، 
برابري و برادري( که از ســوي حکومت، قوانین 
و سازمان هاي آموزش و پرورشي تقویت مي شود، 

10.)473-2002:472,Bilton( برقرار شود
اگــر دولت هــا از طریــق آموزش و پــرورش و 
سازمان هاي غیر دولتي )و سایر نهادهاي فرهنگ 
ساز مثل رسانه هاي عمومي( شهروندسازي نکنند، 
یعني افــرادي را تولید نکنند که آنچه را که براي 
خود مي خواهند براي دیگري بخواهند، به حقوق 
و عزت دیگران احترام بگذارند، براي کاهش رنج 
دیگري از خود گذشــت نشــان دهند، به قانون 
احترام بگذارند، جامعه با خطر روبرو است. غیر از 
تربیت شهروند، شهروندداري یک وظیفه محوري 
دولت اســت که جز با التزام دولت به ارزش هاي 
برابري و آزادي، سازوکارهاي دموکراسي، حقوق 
بشر و قانون در ادارة افراد جامعه، میسر نمي شود. 
از نظر دورکیم دولتي که تولید و تربیت شهروند و 
شــهروندداري نکند و در رعایت حقوقِ برابر افراد 
جامعه بي تفاوت باشــد دولتي غیر اخلاقي است و 
فاقد اقتدار است.11 باز به تعبیر دیگر چنین دولتي 
دائمــاً با بحران و رخداد هاي غیــر منتظره روبرو 
اســت. در حالي که در ایران سیاســتِ راهبردي 
ســازمان هاي رســميِ فرهنگي: تولیدِ »هوادار و 
مؤمن به نظام«، نه تولید شــهروند مدني اســت. 

فرهنگ ســاز  ارگان هاي  اصلــيِ  سیاســت هاي 
)خصوصــاً ســازمان ها و ارگان هایي که از بودجة 
عمومي و حکومتي تغذیه مي کنند( تولید شهروند 
نیســت و تولید شــهروند در ایران بیشتر وابسته 
به فعالیت داوطلبانه شــاغلینِ طرفدار مدنیت در 
نهادهاي فرهنگ ســاز و نهادهاي حکومتي و غیر 
حکومتي اســت. به همین دلیل در ایران خصوصاً 
بطور بنیــادي با معضل جامعــه برخورد نمي کند 
زیرا هنوز شهروندســازي و شهروندداري سیاستِ 
اصلي حکومت را تشــکیل نمي دهد. )جلائي پور، 
1386(. به همین خاطــر اغلب اعتراضاتِ جمعي 
غیر منتظره، که تولید آن از ویژگي  دائمي جوامع 
مدرن اســت، مجموعــة نظــام و حکومت را به 
چالش مي کشد. در سال هاي اخیر بهداشتي ترین 
چالش ها و وقایع غیر منتظره، رخدادهاي بیســت 
میلیوني دوم خرداد ســال 76 و 17 میلیوني سوم 

تیر 84 بوده است. 
دلیل دوم مربوط بــه ناتواني اصلاح طلبان )84-

1376( در درون حکومت در چشــمِ مردمِ آسیب 
دیــده، ســرخورده و ناراضــي اســت. در خرداد 
1376 نظام سیاســي با بیســت میلیون رأي که 
بخــش قابل توجهــي از آن اعتراضي بود، روبرو 
شد. ســپس این مردم ناراضي به اصلاح امور از 
طریق راهکارهاي قانوني و انتخاباتي امید بستند 
و جذب گفتمان نــرم و مدني دولت اصلاح طلب 
خاتمي شــدند. امیدي که با مقاومت همة جانبة 
مخالفان دولت اصلاح طلب و یــا با عدم توانایي 
این دولت ناکام ماند. انتخابات کم رونق شــوراها 
در اســفند 81 و هفده میلیــون رأي غیر منتظره 
احمدي نژاد در نهمین انتخابات ریاست  جمهوري 
)1385( نشان داد که بخش قابل توجهي از مردم 
شــهرهاي بزرگ نه تنهــا از اصول گرایان که از 
اصلاح طلبــان هم ناراضي هســتند. لذا در چنین 
وضعیتي اگــر دولتِ اصول گرايِ نهــم نتواند به 
مطالبات جمعیت میلیوني معترض پاســخ رضایت 
بخشــي دهد به تدریج دوبــاره این نیروي عظیم 
اجتماعــي )یا انبوه ناراضیان( بــه نظام حکومتي 
فشــار وارد مي کنند. زیرا همانطور که اشــاره شد 
همة جوامع با آســیب هاي اجتماعي روبرو هستند 
و عملکرد دولت ها یکــي از عوامل اصلي و مؤثر 
در کنترل آسیب هاي اجتماعي محسوب مي شود.

دلیل ســوم، فضا و فشــار بین المللي است. بدین 

یکي از راه هاي بنیادي براي جلوگیري 
از خطر بي دولتي اتخاذِ سیاستِ 

»شهروندسازي« )از طریق آموزش و 
پرورش و سایر رسانه هاي عمومي( 
و شهروندداري )یعني التزام حکومت 

و نیروهايِ جامعه مدني به قواعد 
دموکراسي و ارزش هاي مدني مثل 
آزادي، برابري و قانون مداري( است
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سیاست

معنا که در شــرایطي که اســتقرار حکومت هايِ 
دموکراتیــک با منافع و مصالح جامعة جهاني گره 
خورده است. در مناطقي مثل خاورمیانه، که وجود 
منابع عظیم انرژي یکي از حوزه هاي حیاتي منافع 
جامعه جهاني اســت، حکومت هایي که به دنبال 
تقویت ساز و کارهاي دموکراتیک و اخلاقِ مدني 
و قانوني و انجام اصلاحات از درون نیستند، بیش 
از پیــش در معرضِ فشــار بین المللي براي انجام 
تغییرات سیاســي قرار مي گیرند. بدین ترتیب سه 
دلیل مذکور نشان مي دهد که خطر فشار بر دولت 
مرکزي )و مواجهــه ایران با دوره اي از بي دولتي( 
را نســبت به دو نوع دیگر فروپاشي باید جدي تر 
گرفت. این حکومت »شهروند ساز« و با همراهي 
شهروندانِ مســؤل، مدني، اخلاقي و ماهر است 
که مي تواند به طور بنیادي هم خطر فروپاشي به 
معناي اجتماعي، هم به معناي تهدید وحدت ملي 
راتضعیف کند و از همه مهم تر خطر مواجه شدن 

ایران با دوره اي از بي دولتي از بین ببرد. 
در عرصة عمومي ایران در برابر استدلال فوق که 
بحران سیاسي و خطر بي دولتي را از سایر ضعف ها 
و بحران ها جدي تر تلقي مي کنــد، انتقاد هایي را 
مي توان بازســاري کرد.- که براي تعمیق بحث 
شایسته اســت مورد ارزیابي قرار گیرد. به عنوان 
نمونــه اصول گرایان12 بنابه چهار دلیل معقدند که 
حکومت ایران بیش از همیشــه مستحکم است و 
اساســاً خطر بحران هاي حاد سیاسي و بي دولتي 
قابل تصور نیســت. حتــي اصول گرایان معتقدند 
با پایانِ کارِ مجلس ششــم و پایــان دورة دولت 
اصلاح طلب ریاســت جمهوريِ خاتمي و استقرار 
دولتِ اصول گرا، حکومت حتي قادر است که بیش 
از گذشــته حتي در برابر دو نوع دیگر فروپاشــي 
نیز مقاومت کنــد. دلیل اول اینکه قدرت نظامي، 
انتظامي و اطلاعاتي حکومت همچنان مستحکم 
اســت و حکومتي که در کاربرد قوايِ امنیتي خود 
براي کنتــرل مخالفانش، مخالفانــي که امکان 
آلترناتیو شــدن دارند، جدي باشد، حکومتي قوي 
خواهد بود. این حکومت حتي قادر اســت با انجام 
انتخابات مورد انتظــار حکومت هاي دموکراتیکِ 
غربي هم زمینة هر بهانه اي را از کشورهاي غربي 
بگیرد و هم فرایند نتایج انتخابات را با رویه هایي 
همچون نظارت استصوابي و سایر ابزارها، کنترل 
کنــد تا نتایــج انتخابات مثــل دوران اصلاحات 

دردسر ساز نشــود. دلیل دوم اینکه، غیر از قواي 
امنیتي، حکومت نگران انبوهِ ناراضیان رها شــده 
و غیر متشــکل نیست، زیرا حداقل 15% جمعیت 
ایــران مؤمن، متشــکل و آمادة فــداکاري براي 
نظام و حکومت هســتند و همین پایگاه اجتماعي 
براي اســتحکام و پشتوانة مردمي حکومت کافي 
اســت. بقیة مردم فقط ناراضي انــد و نمي توانند 
متشکل باشــند و لذا قدرتِ تهدید کننده اي براي 
حکومت نیستند. ســوم، حکومت پس از شکست 
اصلاح طلبان و پیروزي اصول گرایان با تشــکیل 
کابینه اي اهل عمل و مجلســي هماهنگ و اتخاذ 
یک برنامــة اقتصادي براي حل معیشــت مردم 
)و با حل کردن مشــکلات دولت در مناســبات 
بین الملل مثل معضل انرژي هســته اي و رابطه با 
آمریکا( بحران هاي فعلي را )که از آن به فروپاشي 
اجتماعــي و خطر نیروهاي قومي گریز از مرکز در 
مرزهاي ایران نام برده مي شــود( از ســر خواهد 
گذراند. به عبــارت دیگر از نظر اصول گرایان این 
حکومت نیســت که با خطر زوال سیاســي روبرو 
اســت بلکه این نیروهــاي مدني،اصلاح طلبان و 
منتقدان نظام سیاسي هستند که در معرض زوال 

هستند.
در چارچــوب دیــدگاه ایــن مقالــه، اســتدلال 
اصول گرایان از چهار اشــکال اساسي رنج مي برد. 
اول اینکــه دفاع از اســتحکام حکومت به خاطر 
قدرت امنیتي اش، در دوران جنگ سرد استدلالي 
مســموع بود. زیرا در دوران جنگ سرد این اصل 
سیاســي پذیرفته شده بود که حکومتي که قدرت 
نظامي دارد و اجازه شــکل گیري به آلترناتیوش را 
نمي دهد، با مشــکلي جدي روبرو نخواهد شد. اما 
در جهان پس از جنگ ســرد که افکار عمومي و 
رســانه هاي ارتباط جمعي چند مرکزه و غیر قابل 
کنترل اند، این تنها قدرت نظامي حکومت ها نیست 
که آنها را حفظ مي کند بلکه امکانِ جذب رضایت 
مردم یا کاربردِ لوازم دموکراســي )مثل انتخابات 
آزاد و سالم، رعایت حقوق شهروندان و منتقدان( 
و تعهــد بنیادي دولــت در تقویت اخلاقِ مدني و 
شهروندسازي و شــهروندداري است که به یاري 
آنها مي آید. به بیــان دیگر باید دید که نیروهایي 
که در عرصة سیاســیمطالبات اقشــار ناراضي را 
نمایندگي مي کنند پس از هر شکســت انتخاباتي 
بــه راه هاي مدني براي اصــلاح امور جامعه فکر 

مي کنند یا نه؟ اگــر نیروهایي که این جمعیت ها 
را نمایندگي مي کنند بــراي تغییر ابعاد نامطلوب 
جامعــه همچنان طالب انجــام تغییرات از طریق 
شرکت در انتخابات باشند؛ اگر آنها به فکر تقویتِ 
نهادهاي مدني باشــند و به فکر تقویت احزاب و 
رقابتي کردن جامعة سیاسي باشند، به نظر مي رسد 
خطري جدي نظام سیاسي را تهدید نمي کند. اما 
اگر از ســوي حکومت همچنان بر انجام انتخابات 
نیمه آزاد و ناسالم اصرار شود رخدادهاي غیر قابل 
پیش بیني نظام سیاسي را تهدید مي کند و نمایش 
دموکراســيِ کنترل شــده کفایت نمي کند.13 زیرا 
جمعیت ناراضي مشخص نیست در موقعیت هاي 
مختلف چه رفتاري را انجــام مي دهند. حتي اگر 
رفتارغیــر قابل پیش بیني جمعیــت ناراضي براي 
حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامة چنین وضعیتي 
حکومت همچنان شاهد روندهاي نامطلوبي چون 
افزایش مهاجرت نیروهاي متخصص و یا صاحب 
سرمایة ایران به کشورهاي صنعتي، رشد اعتیاد و 
رشد فزایندة انواع آسیب هاي اجتماعي خواهد بود.

اشــکال دوم به عدم توجه به ویژگي هاي جهانِ 
جهاني شــده بر مي گردد. در ایــن جهانِ جهاني 
شــده، جامعة جهاني امکانات بیشتري براي فشار 
آوردن بــر حکومت هاي غیــر دموکراتیک دارد 
)مانند تقویت رســانه هاي ماهواره اي که در خارج 
از کشور تولید مي شود؛ ایجاد محدودیت در روابط 
و ســفرهاي دیپلماتیک؛ ایجــاد محدودیت هاي 
صنعتي، تجاري و مالي(. در چنین شرایطي توانایي 
نیروهــاي امنیتي براي رویارویــي با بحران هاي 
سیاسي کفایت نمي کند. اشــکال سوم این است 
که نباید فکر کرد که قواي نظامي و پلیسي کشور 
از مردم کوچه و بازار و ناراضي ایران جدا هستند. 
در صورتي که پرســنل نیروهاي امنیتي بخشــي 
از همیــن جمعیت ناراضي هســتند. قواي امنیتي 
معمــولًا در راه دفاع از منافع ملي کشــور، مثل 
حفظ تمامیت ارضــي، فداکاري مي کنند- اما این 
نیرو براي پیشــبرد سیاست هاي یک جانبه گرایانه 
در عرصــة سیاســت همیشــه آمادگــي ندارند. 
آخرین اشــکال عدم توجه به سرنوشت جوامع و 
حکومت هايِ بلوک شــرق است. این حکومت ها 
از لحــاظ نظامي و کنترلي واقعــاً قدرتمند بودند 
امــا مدافع اخلاق مدني و آموزش شــهروندي و 
شــهروندداري نبودند و در نهایت نتوانســتند در 
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جهانِ جهاني شدة کنوني در برابر امواج انتظارات 
افراد ناراضي جامعه خــود، دوام بیاورند. از این رو 
این چهار اشکال نشان مي دهد که حکومت براي 
دور کردن بحران هاي سیاســي یا باید با تقویت 
لوازم دموکراسي مثل انتخابات آزاد و سالم، اتخاذِ 
راهبرد شــهروند پروري و شهروندداري حکومت 
را بیمه کننــد )به اصطلاح دورکیم اقتدارِ اخلاقي 
خــود را تقویت کند( و یا باید با اتخاذ نگاه امنیتي 
به جامعه همچنان نگران رخدادهاي غیر منتظره 

سیاسي- اجتماعي باشد.
4- جمعبندی

تأکیــد و کاربــرد واژة »فروپاشــي« در تجزیه 
و تحلیــل اوضاع کنونــي ایران اساســاً کاربرد 
دقیقي نبوده و از ایــن واژه معاني و واقعیت هايِ 
گوناگوني مراد شده است. در معناي اول فروپاشي 
که فروپاشــي اجتماعي اســت به رشــد فزایندة 
آســیب هاي اجتماعي اشــاره دارد که بهتر است 
به جاي فروپاشــي اجتماعي از واژة »آشفتگي و 
 )Social Anomie( »گســیختگي اجتماعــي
استفاده شود. )البته در برابر این آشفتگي اجتماعي 
تنها دولت مســؤلیت ندارد بلکه بقول نیزبت همه 
بخش هاي آگاه و ســازمان یافتة جامعه که در امر 
کنترل اجتماعي باید سهیم باشند، مسؤلیت دارند- 
مثل نهادهاي مدني، صنفي، مذهبي و گروه هاي 
خودیاري(. فروپاشــي اجتماعي در معناي دوم به 
خطر گسســتِ قومي از ایران )ایــران به معناي 
یک مجموعــة فرهنگي- تاریخــي- جغرافیایي 
که در برگیرندة اقوام گوناگون نیز هســت( اشاره 
دارد. در ایــن مــورد بهتر اســت به جــاي واژة 
فروپاشــي اجتماعي از مفهوم خطر گســیختگي 
در »یکپارچگي ملي« اســتفاده شود. فروپاشي به 
معناي ســوم، که نگراني قابــل تأملي در جامعه 
ایران است، ولي براي بیان آن مفهومِ »فروپاشي 
اجتماعي« واژة دقیقي نیســت مي توان از مفهومِ 

خطر بي  دولتي استفاده کرد. 
یکي از راه هاي بنیادي بــراي جلوگیري از خطر 
بي دولتي اتخاذِ سیاستِ »شهروندسازي« )از طریق 
آموزش و پرورش و ســایر رسانه هاي عمومي( و 
شــهروندداري )یعني التــزام حکومت و نیروهايِ 
جامعه مدني به قواعد دموکراســي و ارزش هاي 
مدني مثل آزادي، برابري و قانون مداري( اســت. 
افــراد ناراضي کــه دائماً در جامعه مــدرن تولید 

مي شوند، اگر از تربیت شهروندي و مدني محروم 
باشــند و اگر دولت ها شــهروندداري نکنند، دائماً 
مي تواننددولت هــايِ جوامعِ خود را با حوادث غیر 
منتظره روبرو کنند.14 زیرا تولید »شهروندِ مسؤل، 
مدني، اخلاقي و ماهر« و »شــهروندداري« یکي 
از شــرایط و یکي از ضروریــات مقابلة بنیادي با 
بحران هاي سیاســي و درمانِ عارضة آشــفتگي 

اجتماعي و گسیختگي ملي است.
5- پانوشت

1. در برابــر رویکــرد خوش بینانة فــوق رویکرد 
بدبینانه و منفي از کنترل اجتماعي )و فروپاشــي 
اجتماعــي( قرار دارد. در رویکــرد بدبینانه مفهوم 
کنتــرل اجتماعي ناظر به اقدامات ســازمان یافته 
جامعه و دولت نســبت به رفتار هايِ نگران کننده 
نیست. از نظر بدبینان نظم را نمي توان با قانون و 
اخلاق مدني و شهروندي برقرار کرد بلکه پایداري 
نظــم جامعه نیازمند احیايِ روابــط از نوع اول یا 
 Outwaite( تجدیــد حیات »جماعت« اســت

.)578-585 :and Bottomore
2. بري من دو ســطحِ کفایت ذهنــي و عیني در 
تحقیقات اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است 

.)32-28 :2001 ,Bryman(
3. جداي از مطالعات مذکور، در ســال هاي مورد 
بررســي، صفحاتِ اجتماعي و حوادث روزنامه ها 
به یکــي از صفحاتِ پرخواننــده، در زمینه هایي 
چون انواع خودکشي، انواع پدرکشي، مادر کشي، 
همسر کشي، فرزند کشــي، موارد جرم و جنایت 
)و...(، تبدیل شده بود و همچنان این پدیده ادامه 
دارد. یکي از دلایل کساني که نگرانِ »فروپاشي 

اجتماعي« بودند اشــاره آنها بــه این نوع حوادث 
و آمارها در زمینة آســیب هاي اجتماعي در ایران 

است.
ظریف اینکه اولًا سازمان هاي مسؤل دولتي یکي 
از وظائف مهــم خود را ارائــة امارهاي توصیفيِ 
آســیب هاي اجتماعي نمي دانند و این نوع آمارها 
معمولًا در دســترس نیســت یــا محرمانه تلقي 
مي شــود؛ ثانیاً اغلب بررسي هاي انجام شده فاقد 
بررسي هايِ مقایسه ايِ میان آسیب هاي اجتماعي 
ایران با کشــورهاي مشابه اســت بعنوان نمونه 
نگاه کنید بــه )رئیس دانــا: 1380(. درحالي که 
بدون مقایسة میزانِ آسیب هاي اجتماعي ایران با 
کشورهاي مشابهي چون ترکیه، پاکستان، مصر و 
مالزي موقعیت ما به درســتي روشن نخواهد شد. 
زیرا اغلب جوامع مدرن با درصدي از آســیب هاي 
اجتماعي روبرو هستند. حتي جوامعي مثل سوئیس 
که نهادهایــش بطور مؤثر کار مي کند با درصدي 
از آسیب هاي اجتماعي روبرو است. به تعبیر دیگر 
ماشین اغلب جوامع مدرن در روند امواج نوسازي 
مقداري »دود« تولیــد مي کنند. خطر وقتي قابل 
توجه اســت که میزان این »دود« رشــد فزاینده 
داشــته باشد. ظاهراً براي فهم میزان بالا بودن یا 
پایین بودن این دود در جامعه راهي جز مقایســة 
با کشورهاي مشابه  ایران  آســیب هاي اجتماعي 

نداریم.
4. به عنــوان نمونه نگاه کنید بــه »اقوام ایراني و 
روند اصلاحات« روزنامه همشــهري 80/7/12؛ 
»وفاق ملي و بازدارندگي سیاسي« روزنامه ایران 
81/5/8؛ »هراســان از وفاق ملي« روزنامه نوروز 
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سیاست

81/2/29؛ »دربــارة اهل ســنت« روزنامه نوروز 
81/3/27 و »فرهنگ و سیاست در ایران امروز« 
در گفت و گوي صریــح ابراهیم نبوي با ابراهیم 

یزدي )نبوي، 1378: 53- 71(.
5. نگرانــي ازوضعیــت هرج و مرج در شــرایط 
بي دولتي به طور آشــکار در   دورة مورد بررســي 
و  رئیس جمهــور،  خاتمــي،  ســخنراني هاي  در 
اصلاح طلبان نمایان بود. بطور نمونه نگاه کنید به 
روزنامه صبح امروز 78/12/23 و روزنامه مشارکت 
79/12/2 و روزنامة هم میهن 78/12/25. یا نگاه 
کنید به یادداشت هاي سیاسي در مطبوعات ذیل، 
به نــام، »ایرانیان«  روزنامــه یاس نو 81/12/6؛ 
»خشــونت کلامي، خشــونت فیزیکي، روزنامه 
یاس نو 82/6/10؛ »انحصارطلبي، خشونت طلبي و 
نوروز 80/12/27؛ »کمون  جنگ طلبي«، روزنامه 
تهــران« روزنامه نشــاط 78/5/20 و »هیجدهم 

نیرماه- تهران« روزنامه نشاط 78/5/7.
6. همانطور که اشــاره شد، موضوع مهم  در اینجا 
تعیین میزان تراکم آسیب هاي اجتماعي در ایران 
در مقایســه با کشورهاي مشــابه یا در مقایسه با 
تاریخ تحولات کشورهاي صنعتي در دوران مدرن 
اســت، که هنوز مطالعة جدي در این زمینه انجام 
نشده است )یا حداقل نگارنده از آن بي خبر است(. 
امید آن اســت که مؤسسات تحقیقاتي وابسته به 
وزارت علوم، وزارت کشــور و وزارت رفاه تشویق 
بــه انجام ایــن تحقیقاتِ مقایســه اي را در ذیل 
سیاســت هاي تحقیقاتي خود قرار دهند یا حداقل 
آمارهاي مربوطه را منتشر نمایند و زمینه را براي 

تحقیقات ثانوي فراهم کنند.
7. به عنوان نمونه در انتخابات نهمین دورة ریاست 
جمهوري، احمدي نژاد، کــه پیش از انتخابات در 
نظر سنجي ها کم شــانس ترین کاندیداها بود، به 
پیروزي رســید. پس از این پیروزي غیر منتظره 
از این رخداد تبیین هاي گوناگوني صورت گرفت. 
یکي از رایج تریــن تبیین ها دربارة توضیح چرایي 
این پیــروزي غیــر منتظره این بــود که جامعه 
ایران تــوده اي تر و فقیرتر شــده اســت. بدین 
معنا که اصلاح طلبان بــر خلاف اصول گرایان به 
ویژگي هاي مذکور در جامعه توجه نکردند و قصد 
داشتند ســاده انگارانه با شعار دموکراسي و حقوق 
بشــر پیروز میدان انتخابات شــوند. در صورتیکه 
مردم عاصي از فقر و فســاد و خســته و ناامید از 

روند اصلاحات به شعارهاي جذاب مبارزه با فقر و 
فساد احمدي نژاد روي خوش نشان دادند و او را به 
پیروزي رساندند. نگارنده تبیین مذکور را در مقاله 
»ویژگي هاي دولت و جامعــه در انتخابات نهم« 
emrooze/( مورد نقد و بررسي قرار داده است

 .84/6/14 )info.com
8. بعنوان نمونــه در اعتراضات خیاباني و حوادث 
کردستان در تابستان 1384 و همچنین در اهواز و 
زاهدان نیروهاي روشنفکري و فکري این شهرها 
نقش مؤثر و تشــویق کننده اي در این اعتراضات 

نداشتند. روزنامة ایران 85/6/2.
9. نگارنده در مطالعه دیگري نشان داده است که 
در شــهرهاي بزرگ ایران )که بیش از شهرهاي 
پیراموني در معرض فرآیند نوســازي بوده است( 
واژة »شهروندان ایراني« کاربرد معنادارتري حتي 
از واژه »اقــوام ایرانــي« دارد )جلائي پور:1384: 

.)139-144
10. البتــه در آثار دورکیم غیر از راه حل مذکور بر 
راههایي چون: تنظیم بازار و شرایط کار؛ کوشش 
در جهت ایجاد فرصت هاي برابر براي همه؛ نفي 
امتیــازاتِ موروثي و توزیــع عادلانة پاداش ها در 

.)474:Bilton( جامعه نیز تأکید مي شود
11. در بحــث وضعیــت آنومیــک و فروپاشــي 
 Social Collapse and Social( اجتماعــي
Anomie( توجــه همه جانبه تــري به مباحث 
نظري جامعه شناســي کلاســیک ضروري است. 
نظریة فروپاشــي اجتماعي یکــي از نظریه هاي 
کلاســیک جامعه شناسي اســت یا به تعبیر دیگر 
در مرکــز پارادایــم و سرمشــق کارکردگرایــي 
)Functionalism( قــرار دارد. متأســفانه در 
چند دهة اخیر بحث فروپاشي اجتماعي در جامعه 
ایران از زاویه مذکور طرح شده است. در حالي که 
در بازشناسي آرايِ جامعه شناسان کلاسیک سعي 
شــده به بحث مرکزي و علاج کنندة دورکم بنام 
»اقتدار اخلاقي« توجه شــود. یکي از علل اشتهار 
آنتوني گیدنز در معرفي و بازشناسي آثار متفکران 
کلاســیک جامعه شناســي توجه بــه همین امور 
مغفول از نوع بحث »اقتدار اخلاقي« دولت است 

)گیدنز: 1378 و 1987(.
12. منظــور از اصول گرایــان همــان گروه هايِ 
سیاسيِ موسوم به محافظه کار در دوران اصلاحات 
اســت که رقیب گروه هــاي اصلاح طلب بودند- 

مثل حزب مؤتلفه، ایثارگران، جامعه مهندســین، 
روحانیت مبارز، آبادگران- که از انتخابات نهمین 
دورة ریاست جمهوري )1384( این نیرو بیشتر به 
اصول گرایان معروف  شــدند و هــم اکنون اغلب 

ارکان حکومت را در ایران در اختیار دارند.
13. در انتخابات نهمین دورة ریاســت جمهوري 
کاندیداي اصول گرایان، احمدي نژاد، پیروز شــد. 
این انتخابات اگرچه نســبتاً رقابتي بود و پیش از 
60% از واجدین شــرایط در آن شــرکت کردند، 
به دو دلیل ناســالم برگزار شد- یکي به خاطر به 
کارگیري سازمان هاي عمومي به عنوان یک حزب 
انتخاباتي و دیگري تخریــب کاندیداهاي رقیب. 
این دو موضوع اعتراض اصلي چهار کاندیداي این 
انتخابات- معین، کروبي، هاشمي و قالیباف- بود 
که در بیانیه هاي سرگشاده خطاب به مردم ایران 

عنوان شد روزنامة شرق 3/28 تا 84/4/5.
14. البته به نظر نگارنده این حوادث غیر منتظره 
لزومــاً به معنــاي امکان »تداومِ هــرج و مرج« 
نیست. زیرا جامعه ایران در برابر خطر هرج و مرج 
ظرفیت هایي درخور توجهي دارد. در جامعه ایران 
نهاد خانــواده، نهادهاي مذهبيِ مردمي، نهادهاي 
بورکراتیــک اقتصــادي و فرهنگــي در بخش 
خصوصي و محافل روشــنفکري و شــبکه هاي 
گسترده دانشجویان، کارشناسان و ایرانیان آگاه در 
سراسر شهرهاي ایران نسبت به ناامني هاي جدي 
حساس هستند و اجازة تداوم هرج و مرج )حتي در 
شرایط غفلت حکومت( را نمي دهند. تاریخ معاصر 
ایران هم ادعاي مذکــور را تأیید مي کند. به غیر 
از 15 ســال اول قرن که ایران با گرســنگي ها و 
ناامني هاي پس از انقلاب مشــروطه روبرو بود، 
هیچگاه ایرانیان، حتي در زمان جنگ جهاني دوم، 
به گســترش هرج و مرج راه نداده اند. در جریان 
انقلاب اسلامي نیز هرج و مرجِ ناشي از بي دولتي 
در جریان انقلاب در مقایســه با ســایر انقلاب ها 
بســیار کمتر بود و این انقلاب را متفکراني چون 
میشــل فوکور انقلابي نرم و غیر خشــونت آمیز 
نامیدند )میشل فوکو: 1379(، در دوران اصلاحات 
نیز به رغم فعال شدن پویش هاي اجتماعي، ایران 

با پدیدة هرج و مرج و ناامني دائمي روبرو نشد.
6- منابع

منابع در دفتر مجله موجود است.
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معجزه هزاره سوم!
تشخیص صلاحیت حق همه است

گاهی که به فراز و فرود این سال های واپسین می 
اندیشــم، به ذهنم می رسد آن که رئیس جمهور 
قبلی را "معجزه هزاره سوم" نامید، خیلی هم بیراه 
نگفت. گرچه خیلی ها تعبیر او را به سخره گرفتند 
و حتی شاید خود ایشان هم پس از وقایع اتفاقیه، 
از آن نامگذاری پشیمان شــده باشد، اما من تازه 

دارم درعمق این اعجاز تأمل می کنم. 
مگــر معجزه چه می کند؟ کســانی که با دلیل و 
برهان حاضر نیســتند از نظرنادرست خود کوتاه 
بیایند، در مقابل معجزه، به عجز می افتند و مجبور 
به تســلیم می شــوند. حال اگر یک پدیده هزاره 
سومی هم چنین کاری کرده باشد، چرا نتوان آن 
را معجــزه نامید؟ باور کنیــد طنز نمی گویم، اگر 
قدری حوصله کنید و توضیح مرا بخوانید شاید به 

من حق دهید چنین داوری کنم. 
تشخیص عالمان، تقلیدعوام 

می دانیم ســالیان درازی اســت تعدادی از علما 
معتقد بوده وهســتند که" عامه مــردم " قادر به 
تشــخیص حق  و باطل نیســتند. منافع و مصالح 
خود را درست تشخیص نمی دهند. همچون طفلی 
کــه نمی داند چه غذایی بــرای او مضر و یا مفید 
است. بنابراین همانطور که کودک نیاز به سرپرست 
دارد، اینان باید سرنوشــت خویــش را به عالمان 
بسپارند تا برایشــان تصمیمات درست و شایسته 
بگیرند، به جای آنها انتخاب کنند و آنها را در این 
دنیا سعادتمند کرده و پس از آن با خود به بهشت 

موعود برسانند. 
نمی دانم چه کســی در دهان مردم انداخت که " 
العوام کالانعام" یعنی مردم عوام چون چهارپایان 
اند. با چهارپایان چه می کنند؟ افســار برآنها می 
بندند و بر آنها ســوار می شــوند و به هرسو می 
خواهند آنها را می رانند. کسی هم بر این وضعیت 
معترض نیست. بنابراین تکلیف عوام روشن است. 
حتما" باید کسی آنها را راهبری کند و دست شان 

را گرفته به راه راست بکشاند.
این عالمان برای سخن خویش برخی دلایل نقلی 
و عقلی هم می آورند. آنها با قاطعیت کســانی را 
کــه برای مردم در امور سیاســی و اجتماعی حق 
تشخیص و انتخاب قائلند و می گویند هرکس خود 

باید سرنوشت خویش را تعیین کند، به اومانیسم 
و لیبرالیسم و چند ایسم دیگر متهم و محکوم می 

کنند. 
به باور آنها مردم سالاری و حاکمیت براساس آرای 
مردم، در اساس با حاکمیت دینی ناهمخوان و بلکه 
متباین اســت. چرا که مردم ممکن است به امور 

خاف شرع هم رأی مثبت بدهند. 
نیاز به معجزه

دلایل علمای مشــروطه خواه از یکصدسال پیش 
و ســخنان مرحوم مطهری و طالقانی و بهشــتی 
هم دال براینکه امر حکومــت داری بر پایه مردم 
ســالاری اســت، برای آن  ها حجت نیست. حتی 
ســخنان مرحوم امام  خمینی چــون "مردم ولی 
نعمــت مایند" یــا "میزان رأی ملت اســت"، یا  
"مجلس در رأس اموراست"، و... هم آنها را به تأمل 
وا نمی دارد. آنها این جمات را تعارفاتی می دانند 
که برای دل خوش کردن مردم گفته شده است. به 
قانون اساسی جمهوری اسامی هم که میثاق میان 
مردم و حکومت اســت و از جانب امام خمینی و 
سایر علمای مبارز مشروع دانسته شد هم اهمیتی 
نمی دهند. در اصل پنجاه و ششم این  قانون می 
خوانیم: "حاکمیت مطلق برجهان و انســان از آن 
خداســت و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته است، هیچکس نمی تواند 
این حق الهی را از انســان سلب کند یا در خدمت 

منافع فرد یا گروهی خاص قراردهد".
حتی اگر بگویی چطورطبق موازین مذهبی مردم 
حــق دارند مرجع تقلید خــود را انتخاب کنند و 
تشخیص دهند کدام مرجع امریکایی و ساده لوح و 
لیبرال و...نیست؟ اما حق ندارند نماینده مجلس و 
رئیس جمهور انتخاب کنند، باز در رأی و نظرشان 
تردیدی حاصل نمی آیــد. از آن بالاتر اگر بگویی 
مگر نه اینکه در رســاله همــه مراجع تقلید آمده 
اســت که مردم باید در اصول دین تحقیق کنند 
و آنها را نه از راه تقلید بلکه تحقیق شــناخته و با 
دلیل به آن اعتقاد یابند، یعنی مردم توان تشخیص 
و حق انتخاب دین صحیح را دارند، چطوراین مردم 
حق تشــخیص و انتخاب یک رئیس چهار ساله را 
ندارنــد؟ اما ایــن دلایل و امثالهم نتوانســت این 

عالمان را از موضع خود بازدارد. اینجاست که نیاز 
به یک معجزه نمایان می شود. 

به باور این عالمان تنها آنانند که ســره را از ناسره 
و صالح را از ناصالح تشخیص می دهند. از همین 
رو معتقدنــد هرکس بخواهد نماینده مردم در قوه 
مجریه یا مقننه شود، باید صاحیتش توسط آنان 
احراز شود. اصل براینست که همه فاقد صاحیت 
اند، مگر کسانی که آنها تشخیص دهند. کاری که 

عامه مردم قادر به تشخیص آن نیستند.
معجزه هزاره سوم

در دوره اســبق ریاســت جمهوری از میان همه 
کاندیداهای مطــرح، تنها چهارتن توســط آنان 
صاحب صاحیت تشخیص داده شدند. یکی از آنها 
که همان "پدیده هزاره سوم" بود، به شدت مورد 
حمایت واقع شــد و حتی به قول چند تن از آیات 
عظام وفیلسوفان دوران، نظرکرده امام زمان معرفی 
گردید. این عالمان نقل کردند که به کســانی در 
عالم خواب در شــب احیاء از عالم غیب امر کردند 
که به این پدیده دعاکنید، امام زمان هم به ایشان 
دعا می کند. به این ترتیب پدیده انتخاب شد.1 این 

عالمان انتخاب او را "نفخه الهی" شمردند2. 
امــا عوام در برابــر صحنه عجیبی قــرار گرفتند. 
ناگهان مشــاهده شد دو تن از چهار تن که توسط 
آن عالمان صاحب صاحیت تشــخیص داده شده 
بودند، مورد اتهام انواع برچســب های امریکایی و 
انگلیســی و فتنه گر و مخملی و....قرار گرفتند و 
مطرود و مظنون و محصورشــدند. عوام درماندند 
کــه چطور این عالمان که مصلحت و منفعت ما را 

 مهدی غنی
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سیاست

رئیس دولت، به نوعی زیرســئوال بردن مدیریت 
امام زمان می شد. 

اما دیری نگذشت که این عوام خاموش شاهد چه 
شــگفتی ها شــدند. ناگهان دیدند از سوی همان 
عالمان، یارغار و مشاور اعظم رئیس دولت، انحرافی، 
ضد ولایت فقیه، مشکوک و حتی فراماسون نامیده 
شد. اختاس ها رو شد. معلوم شد این دولت پاک 
که قرار بود سی درصد از همان پول امام زمان را به 
تولیدگران بدهد، چنین نکرده و آن را خرج دیگری 
کرده اســت. معلوم شد در طول هشت سال بیش 
از 700 میلیارد دلار درآمد داشــته که از مجموع 
درآمد زمان اکتشــاف نفت تا این دولت بیشــتر 

بوده اســت. برما شد حساب و کتاب درستی هم 
بــه مجلس نمی دهد و به مصوبات آن هم چندان 
اعتنایی نمی کند. کار به جایی رسید که قوه مقننه 
دست به دامان قوه قضائیه شد. از جمله سهم مترو 
را پرداخــت نمــی کرد که رقیبش قــوت نگیرد. 
پرونده ها مطرح شــد. پرونده بیمه، پرونده تأمین 
اجتماعی، کهریزک و...برای مقابله با این هجمه ها 
و ساکت کردن رقبا، بگم بگم ها شروع شد. شایع 
کردند 140 هزار ســند دارند و...بی کفایتی وی بر 
همه عوام و خواص محرزشد اما باز هم صاحیتش 

و کفایتش رد نشد. 
چنین بود که پرســش ها هم شــروع شدند و با 
گذشت زمان عمیق تر و گسترده ترشدند. عالمانی 

که برای مردم حق تشــخیص و انتخاب آزاد قائل 
نبودند، ومی گفتند آنها قادر به تشخیص صالح از 
ناصالح نیستند، اکنون باید به مردمی که هوشیارتر 

بهتر از خودمان تشخیص می دهند چنین افرادی 
را برای بدست گرفتن سرنوشت ما غربال کردند؟! 
این چه غربالی اســت که چنین دانه درشت هایی 

از آن می گذرد!؟
چطور این عالمان تیزبین که برای اســتخدام یک 
کارمند جزء تمامــی اجداد و ابناء وی را رصد می 
کنند و تمایات و ایمیل ها و تصورات و مکالمات 
وی را می کاوند تا نکند عوامل بیگانه به درون نظام 
رخنه کنند، برای رأس این نظام چنین گزینشــی 
روا داشته اند؟ به نحوی که دو تن ازچهارتن چنین 
از آب درآمدند؟ مردم با خود گفتند اگر قرار است 
که عالمان هم چنین انتخاب  های ناروایی کنند، 
چه تفاوتی بــا عوام دارند؟ پس چــه بهتر که ما 
خود اشــتباه کنیم تا برای آینده تجارب بیشتری 

اندوخته و با چشمی بازتر به اطراف بنگریم. 
مهم تر اینکه از میــان این چهارتن صالح، آن که 
اصلح تشــخیص داده شــده و گفته شد نظر امام 
زمان هم بر انتخاب ایشان است، پیروز میدان شد 
و برکرســی ریاست نشست. شگفت آنکه او هم در 
هرفرصتی اعام می کرد زمام امورکشوردر دست 
امام زمان است. حتی یارانه ای که از محل فروش 
نفت خام به دولت های خارجی بدست آمده بود، 
هدیه امام زمان نامید که برکت فوق العاده ای دارد 
و نباید با سایر مبالغ درآمد مخلوط شود. چنان از 
نزدیکی ظهــور آن حضرت خبر می داد که گویی 
از پشت پرده خبرهایی دارد. حتی نوشتند که این 
"معجزه هزاره ســوم" خود یکی از ســرداران آن 
حضرت در زمان ظهور است3. خود این سردار هم 
باز یارانی جدید از دوره ظهور امام زمان را معرفی 
کرد. گویی آنها را می شــناخت. عوام با شــگفتی 
از قول این ســردار دوره ظهور شــنیدند یکی از 
ســرداران امام زمان هوگو چاوز ونزوئایی خواهد 
بــود، نه حتی یکی از ایــن عالمانی که با آن همه 
تاش و علم و درایت، این پدیده هزاره ســوم را به 
عوام شناســاندند!  خوب واضح است وقتی عالمان 
او را نظرکرده امام زمان  معرفی می کنند، طبیعی 
اســت که او هم به خود حق مــی دهد یاران امام 

زمان را تعیین و معرفی کند.
 عالمان یادشــده با ســکوت یا تأیید خود بر همه 
این گزاره ها صحت گذاشــته بودند. عوام هم که 
صاحیت و حق تشخیص حق از باطل را نداشتند! 
آنها حتی حق نداشتند تورم دائم التزاید و سیاست 
های غلط اقتصادی را که در زندگی روزمره شــان 
لمس می کردند، بیان کنند، این عمل بنا به قول 

از آنان بودند پاسخ می دادند. پرسش هایی چون:
چرا کســی را که خود انتخاب و تأیید کرده بودید 
ومی خواستید برکرســی قدرت بنشیند، منتخب 

امام زمان معرفی کردید؟
آیا درست است که به جای مسئولیت پذیری، برای 
چهارسال یا حداکثر هشت سال حکومت، از اعتقاد 
مردم به امام زمان هزینه کنیم و اطاعت از رئیس 

دولت را به منزله اطاعت از خدا معرفی کنید؟ 
چگونه مطمئن شــدید امام زمان کاندیدای مورد 
نظرتــان را تأیید و دیگــری را تکذیب می کند؟  
چنین کاری مســتلزم اینســت که گوینده با امام 
زمان مرتبط بوده و از نیت ایشــان آگاه باشــد یا 
مدعی باشد هر آنچه من می گویم آن حضرت هم 

تبعیت خواهد کرد.
اکنون با کارنامه ای که از آن دولت ایده آل شــما 
برجای مانده و هر روز تخلفی تازه از آن کشف می 
شود، اگر اعتقاد برخی به امام زمان مخدوش شود، 

چه کسی گناهکاراست؟
این تجربه بزرگ نشان داد که آن مدعیان هم، گاه 
در تشخیص خود اشتباهات فاحشی می کنند که 
لطمات جبران ناپذیری بر جامعه و باورهای دینی 
مــردم می زند  و ازاین  جهت تفاوتی میان عالم و 
عامی نیســت. همه حق تشخیص و انتخاب دارند 
و هرکســی از عوام و خواص ممکن اســت اشتباه 
کند. هرکس مســئول انتخاب و تصمیمی اســت 
که می گیرد و باید در مقابل آن پاســخگو باشد. 
کسی را حق مصادره و سلب این حق از دیگری  به 
نفع خویش نیست. تفاوت اینجاست که مردم هم 
ممکن است اشتباه کنند، اما به محض آنکه متوجه 
اشتباه شان شدند می توانند تجدیدنظرکرده و از 
آن برگردنــد. اما وقتی ما نظــر خود را نظر خدا و 
امام زمان )ع( بدانیم، اولا" قائل به اشــتباه کردن 
نیســتیم و به راحتی نمی پذیریم که اشــتباهی 
صورت گرفته است. ثانیا" وقتی هم که خطایمان 
آشــکار و برهمگان برماشد، در نظر پیروان، خدا 
و امام زمان )ع( زیر ســئوال می روند که مرتکب 

چنین خطایی شدند. 

پی نوشت:
1- گفتمــان مصباح، رضا صنعتی، مرکز اســناد 

انقاب اسامی، ص883
2- همان، ص881

3- سجادی، سیدحسین، دهه هشتاد، دهه ظهور، 
انتشارات هاتف 1385

سالیان درازی است تعدادی از علما 
معتقد بوده وهستند که»عامه مردم« 

قادر به تشخیص حق  و باطل نیستند. 
منافع و مصالح خود را درست 

تشخیص نمی دهند

اصل پنجاه و ششم  قانون اساسی: 
»حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن 

خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت 
اجتماعی خویش حاکم ساخته است، 

هیچکس نمی تواند این حق الهی را از 
انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد 

یا گروهی خاص قراردهد«
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نه درشــان ملت ایران بود و نه واقعا »ظرفیت 
سیاست و حکومت در ایران آنقدر کوچک و تهی 
شده بود که ایجاب کند فردی به منصب ریاست 
جمهوری ایران بنشــیند کــه ویژگی اصلی اش 
توهم باشــد! کســی که حتی دور دوم رئیس 
دولتی اش همچون خار در چشم و استخوان در 
گلو از سوی حامیانش تحمل شد و از معجزگی 
خارج و در سنین زیر پنجاه به عجوزگی و پیری 
زود رس دچار شــد! نه می شــد او را با یک من 
عســل فرو داد و نه بیرون پرتابش کرد! پس او 
هیچ خاصیتی ندارد جز آنکه لولوئی باشد برای 
ترســاندن اصاح طلبان.   همان چیزی که وقتی 
معجزه هزاره ســوم نامیده شد و همچون رسانه 
عمل می کرد، خیلی به آن عاقه داشت! و بعد ها 
به دنبال گرفتن ســهم خود از ایفای این نقش 
بود اما خانه نشــینی یازده روزه اش این فرصت 
را از او گرفت. ولی از ســوی دیگر واقعا« حیف 
شد که احساسی و بدون در نظر گرفتن چنین 
شخصیتی و خاســتگاه دولت مهرورزِ محافظه 
کاران و مخصوصا »شخصیت دنکیشوتی رییس  
دولــت وی را به گفتمــان انقابی ملتی بزرگ 
که کاری ســترگ کردند، پیوند زدیم! با چنین 
پیــش زمینــه ای هزینه ای که دولــت مهرورز 
محافظه کاران بر حکومت و کشور تحمیل کرد تا 
سال ها بر گرده مردم و مملکت سنگینی می کند. 

رئیــس دولتی که ســازمان و نظــام مالی و 
برنامه ریزی کشور را شخم زد و همچون شاهان 
صفوی کیسه به دست صله پخش کرد و بحرانی 
آفرید که تا سالیان دراز امکان حل آن نیست و 
دودش به  چشم مردم و حکومت می رود! دولتی 
که حاصل کارش سســت کردن اعتماد ملی به 
حاکمیــت و افزایش فاصله ملــت و حکومت و 
آســیب دیدن انســجام ملی بوده است. تا آنجا 
که بیشــترین ناهنجاریها و رونــد رو به فزونی 
آســیب های اجتماعی نظیر بحــران هویتی در 
میان جوانان، طاق، عدم اشــتغال، اعتیاد، فقر 
و نابســامانی، ناامیدی های اجتماعی که مردم 
را آسیب پذیر و نســل آتی را تهدید می کند را 
در این دوران شــاهد بوده ایم. دولتی که با بهانه 
ترویج گفتمان انقاب، مملکت را در صحنه بین 
المللی از ســکه و اعتبار انداخت، منزوی کرد و 
در تنگنــا قرار داد. و به جــای ریل گذاری برای 
قطار توسعه، رئیس دولت مهرورز محافظه کاران، 
راننده قطار بی ترمز و بی فرمان هسته ای شد که 
ره به ترکستان داشت! دولتی که خطوط قرمز و 
زردشان کسانی بودند که شهره دست پاکیشان! 
گوش آدم و عالم را کر کرده بود ولی هم اکنون یا 
فراری اند یا در زندان و اخیرا« سر دسته آنان که 
مسبب همه بدبختیهاست از لاک دفاعی خارج و 
طلبکار هم شده است! در فضای مجازی به دنبال 

اعام حجم میزان سرقت شده و تعداد مدیران 
دولت پاکدســتان مهرورز که دستگیر و زندانی 
شده اند فردی پیشنهاد داده بود که از این پس 
دولت مهرورز پاکدســتان،  علی بابا و چهل دزد 
بغداد نامیده شــود! آیا علت وجه تسمیه تعداد 
سارقین اســت و اینکه نقش علی بابا و یا کنیز 
هوشمند را کی بازی می کند سئوالاتی است که 

بدون پاسخ مانده اند! 
به  هرحال هر چه بود گذشــت و آن مرد رفت 
و دیگر بــر نمی گردد حتی اگــر بخواهند از او 
مترسکی بسازند. پاسخگویی به نیازهای مادی 
و معنوی مردم از اصلیترین وظایف دولت هاست 
و این امر محقق نمی شود مگر به وسیله حضور 
افــراد با تجربــه و نخبگان کارآزمــوده، ملی و 
میهن دوســت، توسعه گرا و چشم و دل سیر در 
سازمانهای اجرائی و صد البته در قوای دیگر. تا 
مردم امیدوارانه، شاداب و تاشگر به دنبال افزایش 
تولید و ثروت ملی بروند. بنابراین اصاح طلبان 
باید به دنبال اســتقرار دولت و مجلسی باشند 
که فارغ از جنگ و دعوای مرســوم و مستهلک 
کننده انرژی و پتانســیل مردم، آرامش روح و 
روان، رفاه، شــادی، تفریح و منزلت شهروندان 
برایشان مهم و در اولویت باشد. تا مردمی سالم، 
غیرتمند، بلندپرواز، آینده نگر، امیدوار، بلندطبع 
و نیک نفس را در حمایــت برنامه ها و قوانین و 
مقررات مصوب خویش داشــته باشیم. و اولین 
اولویت چنین ملتی و دولت برخاسته از آن باید 
سر و ســامان دادن به نظام اداری کشور باشد 
تا فســاد را قبل از آنکه نظام را از پای درآورد، 

ریشه کن کنند. انشاالل!

دن کیشوت مردی برای فصول گذشته

 نصرت الله تاجیک
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سیاست

عذرخواهی آقای نادر قاضی باید در جلسه علنی اعلام می شد
پیروزی » نادر« بر فراکسیون زنان

گزارش سیاسی: تنها چند روز پس از 
آنکه فیلم توهین آمیز »نادرقاضی پور« 
نماینده!! مردم ارومیه در شــبکه های 
مجازی دست به دست میشد و برخی 
از نماینــدگان منتخب مردم زمزمه رد 
تاییــد اعتبارنامه او را ســر می دادند. 
قاضــی پور طی اظهــار نظری صراحتا 
اعام کــرد، که برای اعتبــار نامه اش 
هیــچ مشــکلی پیش نخواهــد آمد و 
سه شــنبه هفته گذشــته پیش بینی 
او درســت از آب در آمــد و تنها چند 
ســاعت پس از آغاز روند بررسی اعتبار 
نامه های نمایندگان، خبر تایید اعتبار 
نامــه قاضی پور به ســرعت در فضای 
مجازی منتشــر شد که با تعجب خیل 
عظیــم مردمی روبــرو گردید که فیلم 
سراسرتوهین این نماینده مجلس دهم 

را دیده و شنیده بودند.
قاضی پور در این فیلم منتشر شده نه 

تنها نســبت به زنان حرف های بسیار زشتی 
را بــر زبــان آورده، بلکه وی علیــه قدرت اله 
علیخانــی، نماینده قزوین در مجلس ششــم 
و هفتــم، اظهاراتــی رکیک بیان کــرده بود. 
بطوریکــه  مجبور گردید چندیــن بار در این 
زمینه توضیحاتــی داد. و حتــی از علیخانی 
هم عذرخواهی نمایــد. اما با این وجود برخی 
از نماینــدگان از قاضی پور بــه چهار مرجع 
دادستانی، هیئت رئیســه مجلس، کمیسیون 
اصل 90 و هیئــت نظارت بر رفتار نمایندگان 
شکایت کردند که بیشــتر شاکیان قاضی پور 
هم نمایندگان زن مجلس نهم بودند. اما عمر 
رسیدگی به این شکایت به مجلس نهم قد نداده 
و بحث بر سر چگونگی بررسی این شکایت به 
مجلس دهم کشیده شــد. مجلسی که با 17 
نماینده زن بیشترین تعداد زن نماینده را طی 
ده دوره گذشــته به خود اختصاص داده است 
اما این تعــداد از نماینده زن در مجلس دهم 

هم نتوانســت مشکل جدی برای قاضی پور به 
وجود آورد.

تا جاییکه پس از پاسخ عجیب علی لاریجانی 
در خصــوص اظهارات قاضی پــور در هفته ی 
گذشــته، ســهیا جلــودار زاده در پاســخی 
عجیب تر نیز در این خصوص و در پاســخ به 
این پرســش که چرا فراکسیون زنان مجلس 
اقدامی  در خصــوص تایید نکردن اعتبار نامه 
قاضــی پور انجام نداده اند گفت: »آقای قاضی 
پور ضمن عذرخواهی از نمایندگان زن، تاکید 
کــرد که صحبت های او بــد ترجمه و منتقل 

شده است.« 
همچنین »فریده اولاد قبــاد« دیگر نماینده 
زن مجلس هم در پاســخ به این سوال اظهار 
کرد: »آقای قاضی پور گفتند که این سخنرانی 
بد ترجمه شده اســت و نظر من این نبوده و 
صبح سه شــنبه از خانم های منتخب مجلس 

دهم عذرخواهی کردند.«
اما این اظهارات در حالی از سوی نمایندگان 

اصاح طلــب مجلس دهم مطرح می 
شود که نادر قاضی پور پیش از این نه 
تنها از گفتــه های خود اظهار ندامت 
و یا پشــیمانی نکــرده، بلکه برخی از 
هواداران وی با ضرب و شتم قرار دادن 
خبرنگاری که فیلم ســخنرانی وی را 
منتشر کرده بود به خوبی قدرتش در 
سرپوش نهادن بر عمل زشت خود را 

به نمایش گذاشت.
اما پــس از تایید اعتبــار نامه »نادر 
خان« برخی شــایعات نسبت به این 
موضوع شــدت گرفت. تــا جاییکه به 
نوشــته برخی از رسانه های مکتوب، 
تعدادی از نمایندگان که نخواســتند 
نامشان فاش شود، از تهدید قاضی پور 
صحبت کردند؛ به طوری که بر اساس 
گفته های این نمایندگان، نادر قاضی پور 
تهدیــد کرده بود اگر به اعتبارنامه اش 
اعتراض شــود، بــه اعتبارنامه هر 30 
نماینده تهران اعتراض می کند در واقع اگر این 
اعتبارنامه شان  نمایندگانی که  اتفاق می افتاد، 
هنــوز تصویب نشــده بود امکان شــرکت در 
انتخابــات هیئت رئیســه و کاندیداتوری برای 
کرسی های هیئت رئیســه را نداشتند و از این 
نظر از خیر اعتراض به قاضی پور گذشــتند. به 
طوری که یکی دیگر از نمایندگان فراکسیون 
امید می گوید، اعتراض نکــردن به اعتبارنامه 

قاضی پور یک تصمیم فراکسیونی بود.
فراکســیونی که پیش از ورود به مجلس، قرار 
بود حامــی بیش از نیمی از جمعیت کشــور 
باشــد، اما اعضای آن در همیــن گام اول به 
خوبی نشان دادند که از شعار انتخاباتی تا عمل 
به آن راه بسیار دشواری است.عملکردی که به 
گفته فاطمه رهبر، نماینده مجلس پیشین، » 
ازمنتخبان خانم مجلس دهم که شعار احقاق 
حقوق زنان را مطرح می کردند، انتظار می رفت 
حداقل به اعتبارنامــه آقای قاضی پور اعتراض 

کنند.«
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اصلاح طلبان پنج سهمیه از هئیت رییسه مجلس دهم را کسب کردند
لاریجانی با »امید« رییس شد

پس از مدت ها انتظــار، بالاخره مجلس نهم 
با تمام حواشی که به دنبال داشت به ایستگاه 
آخر رســید و با به صدا در آمدن زنگ مجلس 
دهم در ساعت 8:30 هشتم خرداد، نمایندگان 
جدید خانه ی ملت برای یک دوره چهارساله، 
بر روی صندلی های خودشــان جای گرفتند. 
مجلســی که با همت بلند مردم با بازگشــت 
دوباره اصــاح طلبان به عرصــه قانونگذاری 
همراه شــده و پیش بینی می شود این بار با 
سیاســتی معقولانه تر در عرصــه قدرت باقی 
بمانند. سیاســتی کــه از انتخابات ریاســت 
جمهوری یازدهم آغاز شــد و همچنان ادامه 

خواهد داشت.
اما با آغــاز دومین روز کاری مجلس دهم در 
روز یکشنبه نهم خرداد ماه بحث بر سر ریاست 
مجلس جدید هم به بالاترین سطح خود رسید 
و همانطوریکه پیش بینی میشد علی لاریجانی 
و محمدرضا عــارف به عنوان دو نامزد تصدی 
این پســت، با هم به رقابت پرداختند و در این 
بین لاریجانی توانســت با اختــاف 70 رای 
کرسی ریاست را از آن خویش نماید و ریاست 

قوه مقننه را برعهده گیرد.
رییــس منتخب  که پیش از این و طی هفته 
های اخیر، در یک کنفرانس خبری اعام کرده 
بــود که هیچ ربطی به اصاح طلبان ندارد. در 
این رقابت حتی توانسته بود رضایت برخی از 
اصاح طلبان قســم خورده را هم به خودش 
جلــب کند. تــا جاییکه پس از شــمارش آرا 
»مصطفی کواکبیان«، عضو فراکسیون امید، با 
تندی نسبت به تفاوت آرای عارف و لاریجانی  
واکنش نشــان داد و گفت: بعضاً اشــخاصی با 
ما »عکس یادگاری گرفتند و زنبیل خودشان 
را جــای دیگر بردند« گرفتاری ما این اســت 
که این اشخاص از لیســت امید میثاق نامه را 
امضا کردند اما به لاریجانی رأی دادند. روزنامه 
اصــاح طلب »آفتاب یزد« هــم طی نگارش 
گزارشی با تیتر »دفن اخاق« نسبت به حادثه 
نهم خرداد مجلس واکنش نشــان داد و ضمن 

اشــاره به تغییر رویه برخی از اعضای لیســت 
امید در روز رای گیری نوشت: »اصاح طلبان 
پشــت عارف را خالی کردند.« امــا همزمان 
روزنامه های جناح منتقد دولت نیز در واکنش 
به برگزیده شــدن لاریجانی به ریاست مجلس 
نتوانستند خوشحالی خودشان را پنهان کنند. 
روزنامه »کیهان« فردای روز رای گیری ریاست 
مجلس دهم با درج گزارشی با عنوان »دست 
آورد اصاح طلبان تقریبا هیچ« نوشــت: »در 
حالی که اصاح طلبــان مدعی پیروزی قاطع 
در انتخابات بودند و بشــدت از ریاست عارف 
حمایت می کردند، نامزد مورد حمایت آنان با 
اختاف فاحشی، کرسی ریاست مجلس دهم 

را به علی لاریجانی واگذار کرد.«
روزنامه وطن امروز هم در گزارشی تحلیلی با 
عنوان»گام دوم!«، به شکست دوباره ی اصاح 
طلبان بعد از به ریاست رسیدن آیت الل جنتی 
در مجلس خبرگان اشاره کرد و نوشت:» آنها 
که ریاست عارف بر مجلس دهم را »گام دوم« 
مدل جدید سیاست ورزی خود می پنداشتند؛ 
دیروز با »گاف دوم« مواجه شــدند! اشتباهی 
کــه هم یادآور باخت دوم در بهارســتان پس 
از متحمــل شــدن باخــت اول در انتخابات 
هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری است و 
هم یادآور محمدرضــا عارف - نفر دوم رقابت 
ریاســت مجلس- در کاندیداتوری و آشــکار 
شــدن اقلیت بودن اصاح طلبــان در مجلس 

دهم است.«
اما بــا این وجــود، اصواگرایــان در حالی از 
شکست عارف به عنوان پیروزی جناح منتسب 
به خود، ابراز خرسندی می کنند که آنها پیش 
از ایــن حتی حاضر به قرار دادن نام لاریجانی 
در لیست انتخاباتی خود نشده و طی دو سال 
گذشته همواره از وی به عنوان »ساکت فتنه« 
و یا عبارتی از این قبیــل یاد می کردند. آنها 
در چند روز گذشته با ذکر حمایت از لاریجانی 
همــواره از او به عنوان یک اصواگرای شــش 
دانگ یاد کرده و سند منگوله دار ریاست وی 

را از آن خــود کردند، تا جاییکه جواد کریمی 
قدوســی عضو جبهه پایداری و نماینده مشهد 
در خصوص حمایــت همفکرانش از لاریجانی 
گفت: »در جلسه ای که با لاریجانی داشتیم، به 
ایشــان گفتیم شما از این به بعد فقط اصولگرا 
هستید و ســپس انتقادهای مان را به عملکرد 
ایشــان به  صورت صریح و شفاف بیان کردیم 

و ایشان هم این خطوط قرمز را پذیرفتند.«
اما این خوشحالی و سهم خواهی اصولگرایان 
از هیئت رییســه مجلس، تنها یک روز بیشتر 
دوام نداشــت. چرا که پــس از آنکه عارف از 
رقابت مجــدد با لاریجانی انصــراف داد، روز 
چهارشــنبه گذشته )11 خرداد( و در سومین 
جلســه مجلس دهم انتخابات هیأت رئیســه 
برگزار شــد که در آن علــی لاریجانی با 237 
رأی موافق به عنوان رئیس دائم اجاسیه اول 
مجلس شــورای اسامی در دوره دهم انتخاب 
شــد. وپس از آن مســعود پزشــکیان و علی 
مطهری هر دو از لیســت امید و با آرای بسیار 
خوبی توانســتند به عنوان نایب رییس اول و 
دوم  مجلس انتخاب شــوند. اتفاقی که  باعث 
شد اصولگرایان جشــن خود را نیمه کاره رها 
کننــد و به فکر راه حلی تازه ای باشــند. چرا 
که به عقیده بســیاری از کارشناسان سیاسی، 
نایب رییس شدن برادر همسر آقای رییس که 
در دوره پیشین حتی تا مرحله بررسی مجدد 
اعتبارنامه هم پیش رفــت در مجلس کنونی 
می تواند حاوی پیــام مهمی برای تندورهای 

مجلس و فضای سیاسی کشور باشد.
از سوی دیگر هر چند پس از به ریاست رسیدن 
لاریجانی، او می گوید که ســفره خودش را از 
اصاح طلبان جدا کرده، اما واقعیت این است 
که این اصاح طلبان بودنــد که با قرار دادن 
نام علی لاریجانی در لیست امید قم توانستند 
مقدمات حضورش در بهارستان را فراهم کنند 
در غیر اینصــورت بعید نبود که لاریجانی هم 
در روز افتتاحیه مجلــس، همانند حدادعادل 
باید به عنــوان میهمان حضــور می یافت نه 

نماینده مردم قم.

 باران موسوی
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سیاست

مراسم یادبود عزت الله و هاله سحابی باحضور فعالان سیاسی برگزار شد
اگر سحابي بود از دولت فعلی حمایت مي کرد

گــزارش  سیاســی: پنجمیــن 
ســالگرد درگذشــت عزت الل سحابي 
و دختــرش هاله، ششــم خــرداد در 
لواســان و منــزل شــخصي مهندس 
ســحابی به رسم این سال ها، با حضور 
عاقه منــدان و جمعیتــي نزدیک به 
200 نفر برگزار شــد. ابراهیم یزدی، 
محمد توسلی، حســین شاه حسینی، 
احسان شریعتی، امیرخسرو دلیرثانی، 
بهمــن  مرتاضی لنگــرودی،  مینــو 
احمدی امویی، حجت الاســام حسین 
شــریعت رضوی،  پوران  انصــاری راد، 
پروین فهیمی، مســعود پــدرام، فرید 
طاهــری، احمد زیدآبــادی، لطف الل 
ســحابی،  مهندس  خانــواده  میثمي 
امیــر طیراني، فیــروزه صابر و محمد 
بســته نگار که حال جسمی مساعدی 
هــم نــدارد، در این مراســم حضور 

داشــتند. دکتر یزدی با بیــان اینکه عزت الل 
سحابی به معنای واقعی کلمه نماد عزت بود و 
عزت داشت، گفت: او در همه شرایط و احوال 
زندگي اش متوسل به معناي نامش و به دنبال 
حفظ منافع کشور بود. او از شخصیت سحابی 
به عنوان مردی یاد کرد که به گواه دوســت و 
دشمن، شایســته احترام بود. سحابي هم در 
این مراسم متني خواند با این مضمون که اگر 
مهندس سحابي الان زنده بود، چه مي کرد و به 
چه مي اندیشید. حامد، فرزند  عزت الل سحابي 
هم با اشاره به جمله اي معروف از پدر که گفته 
بود: »آبرویم را براي ایران به دســت آوردم و 
حاضرم آن را در شــرایط سخت هزینه کنم« 
گفت: معتقدم پدر اگر هنوز در قید حیات بود، 
از دولت فعلي حمایت مي کرد. سحابي با اشاره 
به اینکه دو مجلس هشتم و نهم که در هشت 
ســال گذشــته، کمترین توجه را به مسائل و 
مشکات معیشــتي مردم داشتند؛ اما در سه 
سال اخیر، بیشترین فشار را به دولت آوردند، 

این طور نتیجه گرفت که اگر عزت الل سحابي 
زنده بود، براي پشت سرگذاشــتن سختي ها و 
مشکات موجود، حتما پشــتیبان روحاني و 
دولت فعلي بود. ســارا شــریعتی نیز که براي 
شرکت در مراسم بزرگداشت فرانتس فانون به 
الجزایر رفته بود و در مراســم حضور نداشت، 
متني آمــاده کرده بود که به وســیله یکي از 
شاگردانش قرائت شد. او با اشاره به رخدادهای 
خردادماه، از این ماه با عنوان »ماه گذشتگان« 
یــاد کــرد و گفت: کســانی کــه اینجا جمع 
شــده  اند، خردادیان مغموم هستند. شریعتي 
در مقالــه خود از مرگ پــدر، وضعیت هدي 
صابر و مرگ هاله و مهندس ســحابي گفت و 

از پرونده هاي پر از ســؤال و بي پاسخ 
در این ماه یاد کرد. ســارا شریعتي در 
ادامه  درباره خشم و عدالت گفت و این 
پرســش را مطرح کرد که آیا مي شود 
عدالت را با خشــم به دست آورد؟ او با 
اشــاره به جمله اي از پیر بوردیو که؛» 
مي رویم  هســتیم،  وقتي خشــمگین 
مطالعه مي کنیم و وقتــي که مطالعه 
نتیجه  هســتیم،  خشمگین  مي کنیم، 
گرفــت که از طریق آگاهي، مي شــود 
بر خشــم غلبه کــرد. او مقاله خود را 
با ایــن جمله به پایان بــرد که ما هم 
عدالت مي خواهیــم« امیر طیراني هم 
با اشاره به دوران زنداني بودن مهندس 
ســحابي در دوره هاي مختلف گفت او 
تقریبا یک ســوم از 60 ســال زندگي 
سیاسي خود را در زندان سپري کرده 
و همین زندان ها تأثیر زیادي بر نگرش 
او داشــت. طیراني با اشاره به یک آیه از قرآن 
با مضمون »ایمان نو« و »نوایماني« گفت که: 
مهندس ســحابي همواره برتطابق نگاه ایماني 
با شــرایط روز تأکید داشت. فیروزه صابر هم 
که مجري مراســم بود، گفت هاله سحابي روز 
به دنیاآمدن پســرش، یحیي، شــعري براي او 
گفته بود و این روزهــا یحیي فرزندي به دنیا 

آورده و هاله سحابي داراي نوه شده است.
عزت الل ســحابی بامداد 10 خرداد 1390 در 
بیمارســتان مدرس تهران و پس از 60 سال 
فعالیت سیاسی درگذشت. دختر او هاله نیز در 
مراسم تشــییع پیکر پدر درگذشت و در کنار 
پدر به خاک سپرده شد و چند روز بعد هدی 
صابر، از شــاگردان و یاران نزدیک ســحابی، 
در زندان اوین دچار عارضه شــد و چشــم از 
جهان فــرو بســت. در این مراســم که تقی 
شامخی، همسر هاله ســحابی و فیروزه صابر، 
خواهر هدی نیز حضور داشــتند، یاد و خاطره 

سحابی ها و صابر گرامی داشته شد. 

حامد، فرزند  عزت الله سحابي هم با 
اشاره به جمله اي معروف از پدر که 
گفته بود: »آبرویم را براي ایران به 

دست آوردم و حاضرم آن را در شرایط 
سخت هزینه کنم«
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گروه سیاست: دو روز مانده به بیست وهفتمین 
سالگرد ارتحال امام، شبکه بی بی سی فارسی در 
برنامه خبری خود در گزارشــی با عنوان »پیام 
محرمانــه آیــت الل خمینی بــه دولت کندی، 
رئیس جمهور دموکــرات آمریکا چه بود؟« ادعا 
کرد »به اسنادی دست یافته که از تماس های 
سِــری آیت الل خمینی، با دولت های جان اف 
کندی و جیمی کارتر حکایت دارد«. به گزارش 
جماران، شبکه متعلق به دولت انگلیس مدعی 
شــده بود که »بنیان گذار جمهوری اســامی 
ایــران، آمریکا را شــیطان بــزرگ می خواند و 

می گفت تمام گرفتاری ها از آمریکاست.«
بی بی سی فارسی در گزارش خود مدعی شده 
اســت که فردی به نام حجت الاسام کمره ای 
پیام رســان امام خمینی به سفارت آمریکا بوده 
اســت. این ادعای بی بی ســی اگرچه از سوی 
عالی ترین ســطوح مقامات نظــام، یعنی مقام 
معظم رهبــری، طی ســخنرانی در حرم امام 
تکذیب شــد و البته سیدحســن خمینی هم 
در برنامه زنده تلویزیونی خــود این ادعا را رد 
کرد، اما برخی تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان هم 
به این ادعا بر اســاس مستندات تاریخی پاسخ 
داده و البتــه آن را تکذیــب کردند؛ اگرچه در 
ایــن تکذیبیه ها تفاوت نگاه بــه آقای کمره ای 
دیده می  شود. چه اینکه  عبدالل شهبازی، او را 

فردی نزدیک به رژیم پهلوی می  داند و عبدالل 
مهاجرانــی نگاه دیگری دارد. در رأس همه این 
تکذیبیه ها اما شاید بتوان به دلایل دکتر ابراهیم 
یزدی اشــاره کرد که تأکید دارد امام خمینی 
پیامی برای کارتر ارســال نکرده بود بلکه این 
کارتر بود که پیام هایی را ارسال کرده بود و عدد 

آن هم به پنج می  رسد.
پاسخ دکتر ابراهیم یزدی

بر این اساس، دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه 
دولــت موقــت و از مبارزان قبــل ار انقاب و 
همراهــان امام در نوفل لوشــاتو، در پاســخ به 
این پرســش مبنی بر اینکه  »بنا بر اسنادی که 
به تازگــی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج 
شده است، رهبر انقاب چند روز پیش از آنکه 
از نوفل لوشــاتو به تهران برگردد – در روز 27 
ژانویــه 1979 )هفتم بهمن1357( – به دولت 
کار تر پیام شخصی محرمانه ای می فرستد که در 
آن از یک طرف به طور تلویحی تهدید به اعان 
جهاد می کند و از طرف دیگر دســت دوستی و 
همکاری به ســوی کار تر دراز می کند«. چنین 
پاســخ داد: این سخن نادرســتی است.او ادامه 
داد: اولا آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر 
نفرســتاد بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و 
آقای خمینی به پیام او جواب داد. ثانیا مبادله 
این پیام ها را اولین بار گری سیک، عضو شورای 

امنیت ملــی آمریکا در دولت کارتر، در کتابش 
 منتشــر کرد. گزارش گری سیک از تماس های 
دیپلماتیک در پاریــس و مبادله پیام ها، ناقص 
و بعضــا یک جانبه با مقاصد خــاص بود.دکتر 
یزدی ادامه داد: بنابراین با درخواست شادروان 
ســرهنگ نجاتی، متن کامل پیام های کارتر و 
دولت آمریــکا به آقای خمینی و پاســخ های 
ایشــان را که در اختیار آقای نجاتی گذاشــته 
بودم، به طور کامــل در دفتر روزانه ام در دوران 
فعالیت در نوفل لوشــاتو و هم زمان با دیدار ها و 
مبادله پیام ها، نوشــته بودم که در همین جلد 
از کتــاب )ص288( آمــده اســت. متن کامل 
تماس هــای دیپلماتیــک در نوفل لوشــاتو در 
جلد ســوم خاطراتم: »شــصت سال صبوری و 
شکوری- 118 روز در نوفل لوشاتو« آمده است.

دکتــر یزدی ادامــه داد: دوم، آنچه  در گزارش 
خبری بی بی ســی آمده است خاصه ناقصی از 
پنجمین و آخرین پیام مبادله شده است. در این 
خبر به نقل از آقای ]امام[ خمینی آمده اســت 
که: »... ما با آمریکایی ها هیچ دشــمنی خاصی 
نداریــم... «.. در حالی کــه در متن اصلی پیام 
آمده اســت: »ما با مردم آمریکا هیچ دشمنی 
خاصی نداریم...«.  یزدی اضافه کرد: ســوم، در  
آخریــن هفته های قبــل از پیــروزی انقاب، 
رهبران انقاب، نــه از دو کانال، که در گزارش 
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سیاست

خبری آمده است، بلکه از سه طریق با مقامات 
آمریکا مذاکره می کرده  انــد، در ایران از جانب 
شــورای انقاب آقایان مهندس بازرگان، دکتر 
سحابی و آیت الل موســوی اردبیلی با سولیوان 
و استمپل، کارمند سفارت؛ آقای دکتر بهشتی 
مســتقیما با سولیوان در تهران و سوم از طریق 

زیمرمن در پاریس با آقای خمینی.
 یزدی ادامه داد: چهارم، برخاف  آنچه در این 
گزارش خبری آمده است، من هیچ گونه تماسی 
با وزارت امور خارجــه آمریکا در دوران قبل از 
انقاب نداشــته ام. فقط پــس از انقاب بنا بر 
وظیفه ام به عنوان وزیر امور خارجه با مسئولان 
ســفارت آمریکا در تماس بوده ایم.  او همچنین 
گفت: پنجم، بــر  خاف این گزارش خبری، در 
جریان اشــغال ستاد مشــترک ارتش ایران در 
غروب روز 22 بهمن و پیروزی انقاب، مرحوم 
دکتر بهشتی همراه تیمی که ازجانب امام برای 
نجات امیران ارشــد ارتش و مستشاران نظامی 
آمریــکا )از جمله ژنرال فیلیپ گســت( رفته 
بودند، حضور نداشــت. آیت الل مهدوی کرمانی 
همراه ما بودند و مقامات آمریکا به اشتباه ایشان 

را دکتر بهشتی تصور کرده اند.  
یــزدی در آخر گفت: ششــم، آقای شــهریار 
روحانــی نماینده و ســخنگوی آقای خمینی 
نبود. کارمندان سفارت ایران در واشنگتن پس 
از اخراج اردشــیر زاهدی، ســفیر شاه، با ما در 
پاریس تماس گرفتند و ضمن گزارش کارشان 
در خواســت رهنمود کردند. آقای خمینی طی 
حکمی به آقای دکتر جلیل ضرابی، از پزشکان 
برجســته ایرانی در آمریکا، مأموریت دادند تا با 
کمک هیأتی، سفارت را اداره کنند. این هیأت 
پس از انتصاب دکتر ســنجابی به سمت وزیر 
امور خارجه، اداره ســفارت را به کاردار جدید 

تحویل داد.
پاسخ مهاجرانی به ادعای بی بی سی

ســیدعطاءالل مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی در دولت اصاحات هم ساعاتی پس 
از انتشــار ادعای بی بی سی درباره امام خمینی، 
به رد بخشــی از آن ادعاها پرداخت. به گزارش 
جماران، او در یادداشــتی در وبــاگ خود با 
عنوان »امام خمینی، سیاست و کیاست« اول به 
رد صحت اسناد اعام شده در بی بی سی فارسی 

پرداخت و نوشــت: یکم، در گزارش بی بی سی 
ســندی منتشر نشــده اســت. متن انگلیسی 
که درج شده اســت، هیچ گونه نشانی از اسناد 
کاسه شــده سازمان ســیا را ندارد. دوم: سند 
می  گوید، حاج میرزا خلیل  کمره ای پیام آیت الل 
خمینی را به ســفارت آمریکا رسانده است. به 
فرض درستی روایت سیا، این پیام اگر مکتوب 
بود، حتما نشانی از آن در دست بود و در طول 
این سال ها حتما ســازمان سیا به طریقی این 
ســند را افشــا می  کرد. اینکه تا به حال چنین 
سندی افشا نشده است، دلیل روشنی است که 
امام خمینی به شکل مکتوب پیامی نفرستاده 

است.
سوم: در گزارش بی بی ســی، که مدعی است 
برای نخستین بار این سند یا آن پاراگراف مهم 
را منتشر می  کند، بی دقتی های قابل تأملی دیده 
می  شود. می  توان به روشنی تفاوت متن انگلیسی 
و برداشــت آزاد بی بی سی فارسی را از یکدیگر 
تفکیک کرد.در ادامه این یادداشت آمده است: 
بی بی سی، آیت الل حاج میرزا خلیل  کمره ای را 
»به ظاهر فردی غیرسیاسی« معرفی کرده است. 
درحالی که در پاراگراف مستند بی بی سی، حاج 
میرزا خلیل  کمره ای فردی نزدیک به گروه های 
معــارض دینی معرفی شــده اســت. زندگانی 
آیت الل کمره ای که در ســال 1314 توســط 
نیروهای امنیتی زمان رضاشــاه در شهرستان 
اراک بازداشــت شده بود، حاکی از فعالیت های 
سنجیده سیاسی ایشان است. از ایشان رونوشت 
نامه آیت الل حائری یزدی به رضاشــاه را کشف 
کرده بودند و به همین دلیل ایشــان به زندان 
تهران منتقل شــد و مدتی در زنــدان بود.در 
ادامه این یادداشــت چنین ذکر شده: در متن 
انگلیسی آمده است که آیت الل خمینی توضیح 
داده  اند که ایشان مخالف منافع آمریکا در ایران 
نیســتند. اما در برداشت آزاد بی بی سی فارسی 
آمده اســت: »در نیمه آبان 1342، بی سروصدا 
به دولت جان اف کندی پیام می دهد تا حمات 
لفظی اش سوءتعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا 
در ایران حمایت می کند«.بخش نخســت این 
عبارت، تا حمات لفظی اش... در متن انگلیسی 
وجود ندارد و در واقع جعلی اســت. بخش دوم 
هم در متن انگلیسی به وجه سلبی مطرح شده 

اســت و نه اثباتی. تفاوت ایــن دو وجه بر اهل 
دقت پوشیده نیست.

معرفی کمره ای از  زبان مهاجرانی
مهاجرانی در ادامه یادداشــت خود به معرفی 
آقای کمره ای پرداخته و نوشته است: می  دانیم 
که حاج میرزا خلیل  کمره ای فقیهی زمان شناس 
و نوآور بود. او بود که پس از فرودآمدن آپولو بر 
کره ماه، نامه ای به نیکسون رئیس جمهور وقت 
آمریکا در سال 1348 نوشت. آن موفقیت بزرگ 
را به نیکســون و ملت آمریکا تبریک گفت و از 
نیکسون خواست که اکنون نگاهی به زمین و دو 
میلیون آواره فلسطینی بیندازد که در شرایطی 
ســخت به ســر می  برند. او بود که اعام کرد، 
هر شیعه ای سنی و هر ســنی ای شیعه است! 
و نامه ای برای ملک فیصل پادشــاه سعودی در 
سال 1343 نوشت و نگرانی خود را از تفرقه در 
جهان اسام تبیین کرد. در یک کام، آیا پیام 
به ســفارت آمریکا بر فرض صحت، ابتکاری از 
سوی حاج میرزا خلیل  کمره ای برای حفظ جان 

آیت الل خمینی نبوده است؟
خنثی کردن کودتا  از  سوی امام خمینی

او در ادامه یادداشــت خود به سخنان عباس 
میانــی از تاریخ پژوهــان خارج از کشــور در 
برنامه شبکه بی بی سی فارســی اشاره کرده و 
نوشته است: دکتر عباس میانی که در برنامه 
بی بی سی شرکت داشــت، نکته مهمی را بیان 
کرد – دیگر شرکت کنندگان سخن قابل  توجه 
و تأملی نداشتند. حرف دکتر میانی این بود که 
پیام نشان می  دهد آیت الل خمینی برای تغییر 
رژیم برنامه داشته است. این سخن قابل توجه 
و تأمل اســت. در حقیقت در صورت درســتی 
گزارش سیا، پیام به کندی که مخالف شاه بود 
و اگر ریاســت جمهوری اش ادامه پیدا می  کرد، 
به احتمال بسیار ما شاهد تغییراتی در ایران و 
نحوه حکومت استبدادی شاه می  بودیم؛ پیام به 
کندی برای ایجاد فرصت بوده است. اگر این کار 
صورت گرفته باشد ! چون کندی مدتی بعد ترور 
شد.مهاجرانی ادامه داده است: آیت الل خمینی 
در رهبری انقاب به دو نکته بسیارمهم همواره 
توجه  داشــت. یکم: جداکردن آمریکا از شــاه. 
دوم: جداکردن ارتش از شــاه. به عنوان نمونه، 
وقتی ژنرال هایزر به ایران آمد و شــاه از ســفر 
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او به ایــران بی خبر بود! مأموریت واقعی هایزر 
سازماندهی یک کودتا توسط ارتش بود. تدبیر 
و درایت شــگفت انگیز امــام خمینی و تماس 
با هایزر توســط نمایندگان یا شــخصیت های 
موردقبول امام با هایزر به منتفی شــدن برنامه 
کودتا انجامید. کودتایی که هنوز هم حسرتش 
در دل برنارد لویس در کتاب یادداشت های یک 

قرن و دور گلد مشاور نتانیاهو مانده است.
تکذیبیه عبدالله شهبازی

در همین ســو، عبدالل شــهبازی مورخ نیز 
به بررســی صحت ادعا و قابل اتکابودن اسناد 
منتشرشــده توســط بی بی ســی پرداخت و 
ادعای »تماس  موردتأکید من  نوشــت:بخش 
ســری« امام خمینی با دولت کندی اســت؛ 
یعنی ســندی که مدعی است 10 روز قبل از 
ســفر 17 نوامبر 25/1963 آبان 1342 لئونید 
برژنف رهبر شــوروی به ایــران، یعنی در 15 
آبان 1342، امام خمینی از طریق فردی به نام 
حاج میرزا خلیل  کمره ای پیامی شفاهی برای 
ســفارت آمریکا در تهران ارســال کرده با این 
مضمون:»خمینی توضیــح داد که او با منافع 
آمریــکا در ایران مخالفتی نــدارد. برعکس، او 
اعتقاد داشت حضور آمریکا در ایران برای ایجاد 
توازن در برابر شــوروی و احتمالا نفوذ بریتانیا 
ضــرورت دارد«. و »او همچنیــن اعتقادش را 
درباره همکاری نزدیک اســام و ســایر ادیان 
جهان به ویژه مسیحیت توضیح داد«.شهبازی 
هم مثل مهاجرانی صحت اســناد بی بی سی را 
رد کرده و نوشته است: این »سند« نیز گزارش 
ســیا درباره ماقــات با میــرزا خلیل کمره ای 
نیســت بلکه پاراگرافی است از بولتن تحلیلی 
81 صفحه ای ســیا،  مورخ مارس 1980 که در 
آن مشــخصات اصل گزارش ســفارت آمریکا 
در تهران دیده نمی شــود. بولتن 81 صفحه ای 
مارس 1980 ســیا، مانند همین گزارش 12 
خرداد 95 بی بی ســی فارســی، تحلیلی است 
درباره تاریخچه تعارض علما با رژیم شاه و علل 

وقوع انقاب ایران.
کمره ای  از  نگاه شهبازی

او در ادامه یادداشــت خود نوشته است: حتی 
اگــر اصل ادعا را بپذیریــم، یعنی قبول کنیم 
در 15 آبــان 1342 میرزا خلیــل کمره ای به 

ســفارت آمریکا مراجعه کــرده و مطالبی را از 
قــول امام خمینی عنوان کرده، پرســش مهم 
دیگری مطرح می شــود: آیا رابطه میرزا خلیل 
کمره ای با امام خمینی در این حد از صمیمیت 
بود که وی واســطه پیام »سری« ایشان برای 

رئیس جمهوری آمریکا شود؟
او ســپس ادامه داده اســت: من اسناد کافی 
در اختیار ندارم و این پرسشــی است که دفتر 
نشر آثار امام خمینی)ره( و مرکز اسناد وزارت 
اطاعات باید پاسخ دهند. آنچه اجمالا می دانم، 
بدون اینکه قصــد بی احترامی به مرحوم حاج 
میرزا خلیل کمره ای را داشــته باشــم، روابط 
حسنه ایشان با حکومت پهلوی است. در خاصه 
پرونده مرحــوم کمره ای در ســاواک مواضع 
سیاســی وی این گونه بیان شده است:»میرزا 
خلیل کمره ای فرزند ابوطالب در ســال 1317 
قمری مطابق با 1277 شمســی متولد شد. او 
برای تحصیل راهی اراک شد و سپس به همراه 
حاج شیخ عبدالکریم به قم منتقل شد. وی از 
مراجعی است که در دستجات سیاسی شرکت 
نــدارد و دارای روحیه ای مایم و افکار مترقی 
می باشــد. مردم به علم و دانش او ایمان دارند 
امــا وی را زاهد و متقــی نمی دانند. به دنبال 
انجام رفراندوم در ســال 1341 و دستگیری و 
زندانی شدن عده ای از مخالفین انقاب سفید، 
نامــه ای خطاب به شــاه می نویســد و در آن 
تقاضای آزادی زندانیان را در آستانه عید نوروز 
می نماید. میرزا خلیل کمره ای صاحب تألیفات 
بســیاری از جمله »نســیم من روح الفرج بعد 
الشّدة « می باشد که در ســال 1346 از سوی 
وزارت امــور خارجه  منطبق با سیاســت کلیّ 
می گردد«.شهبازی  اعام  شاهنشــاهی  دولت 
همچنین نوشــته اســت: در بولتنی با عنوان 
»گــزارش ویژه: بررســی حــوادث اخیر«، که 
ســاواک در 20 خرداد 1342 برای شاه ارسال 
کرده، درباره حادثه 15 خرداد 1342، در بخش 
پایانی با عنوان »درحال حاضر چه باید کرد؟« 
این گونه آمده اســت: »... ولــی در عین حال 
برخی راه حل ها و طرق وجود دارد که می توان 
به وسیله آنها بدون دادن امتیاز موجبات اسکات 
مخالفین و برطرف ســاختن بحــران و جلب 
حمایت متدینین بی غرض را فراهم ســاخت«.

او در ادامه یادداشت خود نوشته است: یک، به 
فرض پذیرش مراجعه آقای کمره ای به سفارت 
آمریکا آیا واقعا ایشان حامل پیام شفاهی امام 
خمینی بوده یا نظرات شــخصی خود را بیان 
کرده است؟ آنچه این قرینه را تقویت می کند 
عاقه مرحوم کمره ای به نگارش نامه به شاه و 
نیز به رؤسای جمهوری آمریکا است که نمونه 
آن نامه تابستان 1348 وی به ریچارد نیکسون 
است با عنوان »فتح بی غرور« و تبریک فتح کره 
ماه و تحقق وعده قرآن کریم.حسین دهباشی 
هم در پاســخ به این ادعا آورده است: نخست، 
در متن ســند نامی از امــام خمینی نیامده و 
انتســاب آن به وی تنها یک گمانه زنی است. 
دو، تاریخ آن که مورخ 15 آبان 1342 اســت، 
با ســخنرانی آتشــین و ضدآمریکایی نامبرده 
در 4 آبان 1343 همخوانی ندارد و ســوم، نه 
دربرگیرنده دست خط یا پیامی کتبی که روایت 
پیامی شفاهی از سوی فردی به نام »حاج میرزا 
خلیل کَمَره ای« است و چه کسی است که به 
فارسی سخن بگوید و» مثل یک  کاغ« چهل  

کاغ را نشنیده باشد؟
نشر  و  تنظیم  مؤسسه  قائم مقام  واکنش 

آثار امام)ره(
آنچه روشــن اســت با وجود تفاوت دیدگاه 
دربــاره ی کمره ای، همــه تاریخ پژوهان، اصل 
چنین مراجعه ای از ســوی کمره ای را تکذیب 
کرده انــد. در همین حــال حمیــد انصاری، 
قائم مقام مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امام 
خمینــی)ره(، در گفت وگو با »تســنیم«، هم 
این ادعا را بی پاســخ نگذاشت و اعام کرد این 
ادعا فاقد وجاهت قانونی است و سندیت ندارد. 
به گزارش ســپاه نیوز؛ سردار »رمضان شریف« 
مســئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در مراسم ســالگرد ارتحال امام راحل 
در مصای بزرگ امــام خمینی )ره( ایام هم 
در این باره گفت: اینکه 27 ســال بعد از ارتحال 
امام رســانه ای مانند بی بی سی  علیه امام سند 
جعل می کند، نشانه دشمنی عمیق آنان با امام 
و انقاب امام اســت تا جوانانی که ایام حیات 
امــام را ندیده اند تحت تأثیــر این القائات قرار 

گیرند و پرونده انقاب خدشه دار شود.
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سیاست

سال گذشته پس از حادثه منا قابل پیش بینی بود 
که ایران و عربستان بر سر حج با یکدیگر به مشکل 
می خورند. این پیش بینی زمانی شکل جدی تری 
به خود گرفت که ماجرای اشغال سفارت عربستان 
در تهران و حمله به کنســولگری عربســتان در 
مشهد  پیش آمد  در پی این حادثه روابط سیاسی 
دو کشــور تا آنجا بحرانی شد که حتی برای انجام 
رقابت های ورزشی در خاک یکدیگر هم حاضر به 
مصالحه موقت نشدند. اظهارات مقامات سیاسی و 
نظامی هــر دو طرف علیه یکدیگر هم که حداقل 
برای اهالی رسانه و سیاست عادی و تکراری شده 

بود. 
با وجود آنکه حجت الاســام »قاضی عســکر« 
سرپرســت حجاج ایرانی در عربستان تاکید کرده 
بود که فریضه حج، واجب الهی و رُکن دین است 
و هشــدار داد که هیچ کس نباید از تعطیلی حج 
حرف بزند، اما با وجود چندین ســاعت جلســه 
نمایندگان دو کشــور، قدم از قدم برداشــته نشد 
و ســرانجام زمزمه های لغو آن حداقل در ســال 
جاری شنیده شــد. اوایل خرداد ماه، سازمان حج 
در بیانیه ای هشــت بندی دلایل تعطیلی حج را 
شرح داده. هر آنچه بود و شد را  از قصور عربستان 
خواند. علی جنتی، وزیر ارشــاد که خیلی تاش 
کرد شاید اوضاع سامان گیرد، با تایید این خبر که 
حج امســال امکان پذیر نیست عربستان را متهم 

کرد که کارشکنی های تعمدی داشته است.
به نظر طرف ایرانی، هدف عربستان از کارشکنی ها 
ســرپوش گذاشــتن و حمایتش از تروریســم و 
شکست در یمن اســت.  در مقابل عادل الجبیر، 

وزیر خارجه عربســتان در واکنش بــه اظهارات 
ایران خواســته های جمهوری اسامی  مقام های 
برای شرکت در حج تمتع امسال را غیر قابل قبول 
خوانــد. اصلی ترین حرف وزیر خارجه عربســتان 
هــم این بود که ایران می خواهد در مراســم حج 

تظاهرات راه اندازد و عربستان نمی گذارد.
او گفت ایران حاضر نشد مانند بیش از 70 کشور 
دیگر تفاهم نامه سالانه حج را امضا کند در حالی 
که با وجــود نبود روابط دیپلماتیک، عربســتان 
موافقت کرد که تسهیات ســفر زائران ایرانی را 
فراهم کند. الجبیــر همچنین ایران را به فتنه در 
عراق متهم ساخت و خواســتار پایان مداخله در 

امور این کشور شد. 
در این بین حتی وســاطت مولوی عبدالحمید، 
امام جمعه سنی شهر زاهدان هم که سعی کرد تا 
پاپیش گذارد و گره را باز کند به جایی نرسید. این 
روحانی سرشناس اهل سنت در نامه ای از پادشاه 
عربستان خواست که زمینه حضور زائران ایرانی در 
مراسم حج را فراهم کند. او در نامه خود به ملک 
سلمان اعام کرده که در شرایط فعلی که تفرقه، 
چنددستگی و بدبینی در جهان اسام موج می زند 
شرکت نکردن حجاج ایرانی در مراسم حج هرگز 
به صاح امت اسامی نیست در این نامه تاکید شد 
که با دوراندیشی و سعه صدر رهبران جهان اسام، 
به توفیق و فضل الهی آتش تفرقه و چنددستگی 
خاموش خواهد شد و دوستی جایگزین خصومت 
و دشــمنی می شــود. مولانا عبدالحمید در نامه 
خود همچنین نوشت که مردم ایران  دارای تمدن 
دیرینه هســتند و هرگز در تــردد حجاج بیت الل 

الحرام مزاحمت ایجاد نخواهند کرد. این روحانی 
سرشناس اهل سنت از پادشاه عربستان درخواست 
کرد که »در راستای اتحاد امت اسامی، کم کردن 
اختافات، عادی سازی روابط دوجانبه و بازگشایی 
سفارتخانه ها زمینه حضور زائران ایرانی در مراسم 
حج تمتع 95 را فراهم کند. در نهایت اما توفیقی 

از این نامه هم حاصل نشد که نشد.
عربستان در فاز تنش زایی

اما بــه اعتقاد بســیاری تحلیلگــران، حج تنها 
بخشــی از ابزار عربســتان برای تقابــل با ایران 
اســت، ســعودی ها بازی  را از این فراتر خواهند 
برد، همانطور که در بحث نفت هم از مدتها پیش 
غائله جدید را به پا کردند، یعنی ارزان فروشــی و 
مفت فروشی. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز 
می نویسد عربستانِ ملک سلمان مواجهه با ایران 
را از مرزهای خاورمیانه فراتر برده و تاش می کند 
وابســتگی خود به متحدان غربیش برای مقابله با 
اهداف ایــران در جهان عــرب را کاهش دهد. از 
زمان به قدرت رسیدن ســلمان در سال گذشته 
و پس از به انجام رســیدن توافق هسته ای میان 
ایران و قدرت هــای جهان، ریاض در راهبردهای 
خود تغییراتی اعمال کرده تا بتواند با افزایش نفوذ 
رقیب شــیعه خود ایران در آفریقا، آســیا و حتی 
آمریــکای لاتین مقابله کند. یکــی از مهم ترین 
اقدامات ریاض استفاده برخی از شبکه های خبری  
سنی مذهب در مجبور ساختن دولت های متحد 
خود به قطع ارتباط با ایران بوده، که یکی از نمونه 
های آن ایجاد ائتاف علیه ترورسیم بدون دعوت 

از ایران بوده است.
در همین راســتا، وزیر خارجه عربســتان عادل 
الجبیر در مصاحبه خبری اخیر خود گفته اســت: 
»ایران با حمایت از تروریســم خودش را منزوی 
کرده. این واکنش جهان و به ویژه دنیای اسام به 

ایران است که دیگر کافی است«.
تهــران نیز حمایت از تروریســم را رد کرده و به 
پیشــینه خود در مبارزه با تروریست های داعش 

اشاره می کند.

 حامد محمدی

مصائب حج
زیارت، اهرم فشار سیاست
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ریــاض از حمایت های تهران از جنبش شــیعه 
حزب الل در لبنان ابراز نگرانی کرده، و پس از عدم 
محکومیت حمله به هیات دیپلماتیک سعودی در 
ایران از سوی بیروت، کمک نظامی خود به آن را 
قطع کرد. از ســوی دیگــر، در یمن هم نیروهای 
ســعودی به جنــگ حوثی های مــورد حمایت 
ایران رفته اند. عربســتان عاوه بــر این اقدامات 
دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی طولانی مدت برای 
مقابله با افزایش نفوذ ایران در میان کشــورهای 
عربی، از زمان ایجاد ائتاف مقابله با تروریسم در 
نوامبر گذشته تاش کرده تا کشورهای مختلفی 
از پاکســتان گرفته تا مالزی را با خود همراه کند. 
مهران کامروا، اســتاد دانشگاه جورج تاون در قطر 
می گوید:» ابعاد رقابت ایران و عربستان به اشکال 
مختلفی در حال فــرا رفتن از مرزهای خاورمیانه 

است«.
نظم قدیمی مرده است

این استراتژی تا حد زیادی در واکنش به اجرای 
توافق هسته ای در ژانویه بوده است. ریاض از این 
واهمه دارد که این توافق با برداشتن تحریم های 
کمرشکن باعث افزایش توان ایران در دنبال کردن 
منافع بین المللی آن شــود. حــالا که آمریکا هم 
اصــرار دارد بانک های غربی مــی توانند با ایران 
معامات قانونی داشته باشند، سعودی ها احساس 
می کنند متحد اصلی غربیشــان در حال کاهش 
حضور خود در خاورمیانه است. یک دیپلمات ارشد 
در ریاض می گوید: » آن ها متوجه شده اند نظم 
بین المللی قدیمی مرده اســت و خودشــان باید 
مسئولیت خواســته هایشان را بپذیرند«.مصطفی 
عانی، کارشناس امنیتی عراقی نزدیک به وزارت 
کشور عربستان می گوید، دلیل دیگر این راهبرد 
عربســتان آن است که ســلمان اعتقاد دارد نفوذ 
ایران به این دلیل افزایش یافته که کســی با آن 
مقابله نکرده اســت. ائتاف مقابله با تروریسم در 
ایــن چارچوب قرار می گیرد. زمانی که روســای 
ســتادهای نظامی 34 کشور مســلمان در اواخر 
مارس برای شرکت در رزمایش مشترک نظامی در 
ریاض ماقات کردند، الشرق الاوسط کاریکاتوری 
چاپ کرد که در آن یک بمب افکن برگه هایی با 
عامت ورود ممنــوع روی ایران می انداخت. این 
ائتاف که در زمان تشکیل به نظر می رسید چشم 
انداز و دستورکار مشــخصی ندارد در حال پیش 
رفتن  بوده و قرار اســت در ماه رمضان تاســیس 
یک »مرکز هماهنگی عملیات« آن نهایی شــود. 

سرتیپ سعودی احمد عســیری در این باره می 
گوید: »قدم بعدی ماقــات وزرای دفاع، احتمالا 
در هنگام ماه رمضان اســت. در همین زمان مرکز 

هماهنگی عملیات در ریاض را آماده می کنیم«.
به گفته عسیری در این مرکز، نمایندگان دائمی 
از تمام کشــورهای عضو حضور خواهند داشــت، 
و جایی می شــود که اعضای آن بتوانند تقاضای 
کمــک در مقابله با اقــدام نظامی کنند، یا کمک 

های نظامی، امنیتی و موارد دیگر ارائه  نمایند.
برداشتن پرچم

هرچند هدف اصلی این ائتــاف مقابله با ایران 
اعام نشــده، اما نه تهران و نــه دولت متحد این 
کشور، عراق در آن حضور ندارند. هدف دیگر این  
ائتاف مقابله با انتقادات برخی رسانه های غربی 
اســت که می گویند، زمانی که ایران و متحدان 
شــیعه آن با داعش می جنگند، آن ها به اشکال 
مختلفی در حال کمک رســاندن به تروریست ها 
هستند. عانی می گوید: »هدف اصلی این ائتاف 
آن اســت که عربستان حمایت جهانی اسامی را 
در نبرد با تروریســم دریافت کرده و پرچم آن را 
از ایران بگیرد«.این که کشورهای عضو ائتاف هم 
چنین نظری داشته باشــند مساله دیگری است.
محمد نفیــس ذکریا، ســخنگوی وزارت خارجه 
پاکستان تاش های ریاض برای ایجاد این ائتاف 
را ســتود و گفت اســام آباد خوشحال می شود 

تجربیاتش را به اشتراک بگذارد.
اما او همچنین گفت توســعه ایــن ائتاف نیاز 
به زمان دارد و پاکســتان به دنبال برادری میان 
کشورهای مســلمان اســت و به همین دلیل از 
افزایش تنــش ها میان عربســتان و ایران اظهار 
نگرانی کرد.ریاض عاوه بــر اقداماتش در ائتاف 
تاش دارد حمایت هند را هم جلب کرده و آن ها 
را به منزوی ســاختن ایران تشویق کند. حکومت 
سعودی تا اینجای کار نتایج متفاوتی گرفته است. 
پس از آنکه نخســت وزیر هند، نارندرا مودی در 
ماه گذشته از هردو کشور بازدید کرد، فروش نفت 
ســعودی ها به این کشور افزایش یافت، اما دهلی 
نو همچنین با ساختن بندری در ایران هم موافقت 
کرد. یک تحلیلگرسعودی می گوید، هدف ریاض 
از میزبانی کشــورهای آمریکای جنوبی و اتحادیه 
عرب در سال گذشــته با هدف عقب راندن ایران 
بوده اســت.رئیس جمهور ســابق ایران، محمود 
احمدی نژاد در سال 2012 از کشورهای ونزوئا، 
نیکاراگوئه، کوبــا و اکوادور دیــدار و تاش کرد 

حمایت آن ها را جلب کند، که موفقیت چندانی 
به همراه نداشت.

قطع روابط با کشورهای آفریقایی
در ماه های اخیر برخی کشورهای آفریقایی هم به 
همراه چندین کشور عرب روابط دیپلماتیک خود 
با ایران را قطع کرده اند. این اقدام پس از آن انجام 
گرفت که سفارت عربستان در تهران پس از اعدام 
روحانی شــیعه در ماه ژانویه بــا حمله معترضان 
روبــرو شــد. در هفته های اخیــر رئیس جمهور 
زیمبابوه در فاصله کوتاهی از ســخن گفتن علیه 
تهران در ماقاتی رسمی از ریاض دیدار کرد. ایران 
سرمایه زیادی برای جلب دوستی آفریقا اختصاص 
داده، و با سرمایه گذاری در صنایع محلی و روش 
های دیگر تاش کرده نفوذ خود را در کشورهای 
مسلمان گســترش دهد. به نظر می رسد تهران 
با اعتبار ضد امپریالیســتی خود توانسته با جذب 
حمایت گسترده تری در ســازمان ملل به هدف 
خود رسیده باشد. رقابت تنها در قدرت نرم نیست. 
در سال 2012 دو ناو جنگی ایرانی در بندر سودان 
در آن سوی سواحل عربستان در دریای سرخ پهلو 
گرفتند، که سال ها روابط نزدیک میان خارطوم و 

تهران را در پس خود داشت.
از آن زمان تا کنون ریاض حدود 11 میلیارد دلار 
در سودان سرمایه گذاری کرده و با دعوت از رئیس 
جمهور آن »عمر البشیر« حکم بین المللی جلب 
او را نادیده گرفته اســت. در مــاه ژانویه خارطوم 
روابطش با تهران را قطع کرد. جیبوتی و سومالی 
هم همین کار را کردند. ســندی که در ژانویه به 
رویترز رسید نشان می دهد موگادیسو زمان کمی 
پــس از اعام آن، 50 میلیون دلار کمک دریافت 
کرده بود، هرچند جیبوتی در فوریه، انگیزه مالی 
خود از این اقدام را انکار کرد. ریاض معتقد اســت 
رویکــردش در کل با موفقیت همراه بوده. یکی از 
مشاوران محمد بن سلمان می گوید: »توسعه طلبی 

ایران تقریبا متوقف شده است«.
اما کامروا از دانشگاه جورج تاون در قطر می گوید، 
هنوز برای اعام پیروز و بازنده خیلی زود است.او 
می گوید: »در روابط بین الملل شــما می توانید 
دوست اجاره کنید، اما نمی توانید آن ها را بخرید. 
اینکه اقدامات عربســتان در درازمدت برای آن ها 
مثمر ثمر باشد جای بررسی دارد، زیرا این ائتاف 
ها تنها بر اساس روابط تاکتیکی و مالی هستند«.
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سیاست

گزارش سیاسی: پــس از برگزاری انتخابات 
دهمین دوره مجلس شورای اسامی و شکست 
اصولگرایــان در آن که مانــع حضور اکثریتی 
آنها در بهارستان شــد و همچنین اتفاقی که 
در انتخابات ریاســت جمهور سال 92 برایشان 
پیش آمــد. حالا آنها اینبــار در صددند تا در 
فاصله یکســال مانده تا برگزاری دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری کشــور با 
بررســی تمام نیرو های موجود وارد این کارزار 
سیاسی مهم کشور شــوند. کارزاری که گفته 
می شــود بــرای آنها حکم حیثتی داشــته و 
می خواهند برای رسیدن به هدف،  همه تاش 

و ابزار موجود خود را به کار گیرند.
از یک ســوی برخی از آنها در تاشــند تا با 
برقراری آشتی بین اصولگرایان و احمدی نژاد بار 
دیگر گزینه »محمود« را روی میز خود بگذارند 

و از سوی دیگر برخی از آنها در حال رایزنی با 
شخصیت های »شبه احمدی نژادی« هستند 
تا با کمک از مقبولیت نسبی رییس دولت نهم 
و دهم وارد عرصه انتخابات ســال آینده شوند. 
اما آنچه که مسلم اســت اصولگرایان برخاف 
جناح مقابل خود آن گونه که می گویند  هنوز 
برای رسیدن به شخص مورد نظرشان به گزینه 

مطلوبی  دست نیافته اند.
چنانکــه چندی قبــل محمد رضــا باهنر و 
غامرضــا مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز تلویحا به این نکته اشاره کردند 
که بخش قابل توجهــی از جریان اصولگرایی 
در کشــور بر حمایت »حسن روحانی« تاکید 
دارند اما با این حال بخش دیگری از آنها حسن 
روحانی را دیگر اصولگرا نمی دانند. تا جاییکه 
هفته گذشــته و پس از شــنیدن زمزمه های 

حمایت بخشی از اصولگریان از روحانی، »روح 
الل حســینیان« از اعضای حــزب پایداری به 
صراحت بر اصولگرایانی که از احتمال حمایت 
از روحانی ســخن گفته بودند، خرده گرفت و 
گفت: »اگر اصولگرایان واقعاً تصمیم به حمایت 
از روحانی بگیرند، همین رمقی که ازشان باقی 

مانده است هم نابود می شود.«
وی احمدی نژاد را بهترین گزینه برای ریاست 
جمهوری سال آینده توصیف و ادعا کرد »وی 
در صورت کاندیداتوری قطعاً رأی می آورد« هر 
چند احمدی نژاد پیش از این بارها ورودش به 
انتخابات را تکذیب کرده اما ســفرهای استانی 
چند ماه اخیر او باعث شده تا زمزمه بازگشتش 
به سیاســت بار دیگر نقل محافل سیاســی و 
عمومی کشــور شــود. با این همه اصولگرایان 
طیف پایداری، اشــتیاق خود برای بازگشــت 

درفاصله یکسال مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

شخصیت مورد نظر اصولگرایان در دسترس نمی باشد!!
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احمدی نژاد به قدرت را کتمان نمی کنند و به 
رغم اظهارات صریح دیگــر اصولگرایان مبنی 
بــر عدم حمایت از احمدی نــژاد، او را بی نیاز 
از حمایت احزاب و تشکل ها می دانند. چرا که 
به گفته روح الل حسینیان احمدی نژاد پشتوانه 
مردمی دارد و احتیاج به جریان ها و گروههای 
خاصــی برای حمایت ندارد و درخواســت هم 

نخواهد کرد.
اما با وجــود پایــداری و تاکید تعــدادی از 
اصولگرایان بر روی گزینه محمود! بخش قابل 
توجهی از آنها حاضر نیســتند بــر روی اقبال 
احمدی نژاد شــرط ببندنــد. در همین رابطه 
غامرضــا مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز با اشــاره به برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده، پیشنهاد کرد 
که اصولگرایــان برای حمایت از نامزدشــان، 
اتاق فکر تشکیل دهند. مصباحی مقدم، گفت: 
در این اتــاق فکر باید تمام افــرادی که قصد 
کاندیداتــوری دارند را رصد کنند و براســاس 
توانایی هــا و ظرفیت های این افــراد به آن ها 
امتیاز داده و کسی که بالاترین امتیاز را کسب 
می کند، به عنوان نامزد نهایی اصولگرایان برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 96 مطرح 
کنند. وی حتی با اشــاره بــه احتمال کاندیدا 
شدن خودش نیز گفت: »شخصاً حاضر نیستم 
به صــورت داوطلبانه به میدان بیایــم اما اگر 
اجماع اصولگرایان روی بنده باشــد، مسئله ای 

دیگری است.«
اما در این بین »حســین ســبحانی نیا« فعال 
سیاســی اصولگــرا در واکنــش به ســخنان 

مصباحی مقــدم در مــورد حمایــت احتمالی 
اصولگرایــان از روحانی در انتخابات ریاســت 
جمهوری 96 گفت: »با توجه به مشخص نشدن 
گزینه های انتخابات این احتمال وجود دارد که 
اصولگرایان از روحانی حمایت کنند.« او گفت: 
باید دید در انتخابات آینده از سوی اصولگرایان 
چه کســی به عنوان نامزد مطرح خواهد شد. 
عضو ســابق هیات رئیسه مجلس همچنین در 
پاســخ به این ســوال که در صورت دو قطبی 
شــدن انتخابات بین احمدی نــژاد و روحانی 
اصولگرایان از کدام یک حمایت می کنند، هم 
اظهار کرد: » در صورت دو قطبی شدن بخشی 
از جریــان اصولگرایــی از احمدی نژاد حمایت 
خواهند کرد و جریانی دیگر از روحانی. گروهی 
ماننــد جبهه پایداری از حامیــان احمدی نژاد 
هســتند اما بخشــی دیگر به دلیل رفتارهای 
احمدی نــژاد در دوران ریاســت جمهوری به 
ویژه ماجرای خانه نشــینی حاضر نیستند، از او 
در انتخابات ریاست جمهوری یا هیچ انتخابات 

دیگری حمایت کنند.« 
»لاله افتخاری« نماینده سابق مجلس هم در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص 
انتخابات ســال آینده و بازگشت احمدی نژاد 
تأکید کــرد: » قطعاً اصولگرایان برای انتخابات 
ریاست جمهوری کاندیداهایی را در نظر دارند 
امــا تا زمانی که به نامزد نهایی نرســند آن را 
علنی نمی کنند و محمود احمدی نژاد هم می 

تواند یکی از همین گزینه ها باشد.«
اما از ســوی دیگر و در طــرف مقابل جریان 
اصولگرایی کشور، اصاح طلبان و اعتدالگرایان 

خیالــی آســوده تر دارند؛ چرا کــه آنها پیش 
از ایــن اعام کــرده اند که به غیر از حســن 
روحانــی به گزینه دیگری فکر نخواهند کرد و 
همچون ســال 92 تمامی تاش خود را برای 
به ریاســت جمهوری رســیدن مجددش بکار 
خواهند گرفت. تا جاییکه »سهیاجلودارزاده« 
نماینده تهــران در مجلس در خصوص گزینه 
مطلــوب اصاح طلبان گفت: »مــا تا به امروز 
رئیس جمهوری 4 ساله نداشتیم و روحانی هم 
عملکرد خوبی داشــتند.« جلودارزاده در عین 
حال تأکید کرد:»فکر می کنم کاندیدای مورد 

حمایت اصولگرایان آقای قالیباف باشد.«
»عبدالل ناصــری« عضو بنیاد بــاران هم در 
همین باره گفت: »اصولگرایان خردگرا و معتدل 
گزینه ای را در سال 96 رودرروی روحانی قرار 
نخواهنــد داد؛ البته این طیــف از اصولگرایان 
گزینــه ای هم ندارند، اگر چنین اراده و قصدی 
در آنها وجود داشت همراه با دولت روحانی در 

انتخابات مجلس حرکت نمی کردند.«
با این وجود رفتار و پیش بینی های متناقض 
اصولگرایان بیانگر این موضوع است که آنها هنوز 
برای رسیدن به گزینه مطلوب جلسات و تنش 
های بسیاری را باید پشت سر بگذارند. چرا که 
نه! بزرگ مردم در اســتفند ماه گذشته نشان 
داد که مردم ایران پس از پشــت سرگذاشتن 
دو دولــت و مجلس کاما اصولگرا دیگر حاضر 
نیستند مدیریت کشور را به دست پوپولیست 
هایی بدهند که حاصل مدیریت هشــت ساله 
آنهــا  تحریم و اختاس هــای کانی بود که 

تاوانش را نسل بعد هم باید متقبل شود.
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سیاست

از ســال 1360 با  مهندس ســحابی آشنا شدم. 
فرهنگی، سیاســی،  اقتصادی،  فعالیت هــای  در 
مطبوعاتی همکاری داشــتیم و تا سال 1390 که 
ایشــان مرحوم شدند این آشنایی و دوستی ادامه 
داشت. یک شــرکت صنعتی- معدنی با مهندس 
ســحابی با تعدادی از دوســتان تأسیس کردیم 
که در آن شــرکت هدف این بود که یک فعالیت 
اقتصــادی- ملی داشته باشــیم. نام این شــرکت 
"ستبران" بود که مهندس سحابی، رئیس هیئت 
مدیره آن و من عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
آن بــودم ویک کارخانه نیز در منطقه تاکســتان 
تأســیس کردیم که پودرهای میکرولنیزه تولید 
می کرد که  برای صنایع چینی، کاشی و سرامیک 
قابل استفاده بود. هدف مهندس این بود که کالای 
مصرفی تولید نکنیم بلکه تولیدی داشته باشیم که 

یک زنجیره تولیدی را تغذیه کند. 
از سال 1369 الی 1378 در خدمت ایشان مجله 
"ایران فردا" را منتشر می کردیم تا مرحله ای که 
توقیف شــد. از ســال 1376 الی 1379 در قالب 

شورای فعالان ملی- مذهبی 
فعالیت سیاســی داشــت و 
کاندیــد   1378 ســال  در 
شــدیم. 30 نفــر کاندید از 
شــهر تهران بودیم که فقط 
تأیید  نفر صاحیتشــان   5
رجایی  علیرضا  آقای  شــد. 
نفر بیســت و هشتم شد و 
من نفر ســی و پنجم بودم. 
هنگامیکــه به تعــداد 700 
عــدد از  صندوق های رأی 
را باطل کردند آقای علیرضا 
رجایی حــذف و آقای حداد 
عادل جایگزین گردید.  قبل 
از ســال 1376 در شــکل 
دادن بیانیه ها یا اطاعیه های 
مــوردی با اســامی متعدد، 
از  می کردند  امضاء  ایشــان 
جمله بیانیــه 90 امضاء که 
به همین نام مشــهور شد، در 
شروع ریاســت جمهوری آقای رفســنجانی بود، 
ایشــان به اضافه 89 نفر دیگر کــه من هم جزو 
آنها بودم نامه ای را امضاء کردیم خطاب به رئیس 
جمهور وقت که در این نامه خواســتار اصاحاتی 
شدیم. پیامد این نامه دستگیری ایشان و 26 نفر از 
شورای فعالان ملی- مذهبی شد که تحت شرایط 

سختی قرار گرفتند.
از خصوصیات بارز ایشــان شــجاعت و جسارت 
بالای  وی را می توان نام برد. در زمان امام خمینی 
نامه هایی برای ایشــان می نوشــتند و انتقادها و 
پیشنهادهایی برایشان ارسال می کردند که قطعاً 
این نامه ها باید نزد خانواده وجود داشته باشد. بعد 
از آقــای خمینی هم نامه 90 امضا که قباً عرض 
کردم. زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی نیز 
ایشان یک نامه 4 صفحه ای که بیشتر توصیه های 
اقتصادی بود برای  رئیس جمهور ارســال کردند. 
رییس جمهور اصاحات بسیار از مهندس سحابی 
تشکر کردند حتی آقای دعایی را برای تشکر نزد 

مهندس فرستادند. البته  آن پیشنهادات و توصیه 
ها به هر دلیلی عملی نشــد، و شــاید اگر به آن 
توصیه ها عمل می  گردید، سرنوشــت کشــور در 
دست رئیس دولت های نهم ودهم با آن مدیریت 
مصیبت بار قــرار نمی گرفت. از جمله توصیه های 
ایشان رســیدگی به وضع طبقات محروم جامعه 
بود. علیرغم اینکه در آن زمان شــرایط اقتصادی 
نسبتاً خوب بود به این طبقات زیاد پرداخته نشد. 
در نهایــت بعد از دوره اصاحات،  شــهردار وقت 
تهران  روی همین موج پوپولیستی و عوام فریبی 

سوار شد و توانست 8 سال رئیس جمهور شود.
مهندس ســحابی دائماً دل مشــغولی نسبت به 
شــرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را 
داشت. آنچه را صاح می دانست،  به هر شیوه ای، 
از طریق ســرمقاله "ایران فردا" و اگر ایران فردا 
نبود توســط نامه به دست مســئولین می رساند. 
به نظر من مهندس در فعالیت های سیاســی نگاه 
استراتژیک داشــت. همواره یک چشم اندازی را 
می دید و مواضعی را که اتخاذ می کرد که در ارتباط 
با این نگاه بلند مدت ایشــان بود. در سال 1384 
چهار نفر کاندید ریاســت جمهوری شــده  بودند. 
دکتر معین، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای کروبی 
و آقای مهر علیزاده از جناح اصاح طلبان و از آن 
طرف آقای احمدی نژاد و تعدادی دیگر، وقتی در 
دور اول دکتر معین رأی نیاورد آقای رفســنجانی 
و احمــدی نژاد به دور دوم منتقل شــدند. در آن 
مقطع مهندس سحابی با اینکه از آقای  رفسنجانی  
دل خوشی نداشت در رابطه با همان نامه 90 امضا 
وجریان دستگیری، با وجود این اعام کرد که ما 
از رفسنجانی حمایت می کنیم و این تصمیم، یک 
نگاه عمیق سیاسی را ایجاب می کرد به طوری که  
تعداد زیادی بسیار متعجب شدند ولی به نظر من 
نشــان داد که بعدها جه موضع گیری درســت و 

اصولی را ایشان اتخاذ کردند. 
کاریزماتیک  مهندی ســحابی یک شــخصیت 
داشت. هرکه با او مراوده میکرد جذب شخصیت و 
خصوصیات منحصر به فرد ایشان می شد و نسبت 
به او وابستگی پیدا می کرد. ایشان در عمل بسیار 

مهندس عمرانی: 
مهندس سحابی ازهاشمی حمایت کرد چون از عواقب کار باخبر بود

  فاطمه پزشک
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دموکرات بودند. در نشست هایی که شورای ملی- 
مذهبی یا شورای تحریریه ی "ایران فردا" برگزار 
می کرد هر بحثی که انجام می شــد رأی اکثریت 
را می پذیرفــت غیر از مواقعی کــه جنبه امنیتی 
داشت در ســایر موارد بســیار دموکراتیک عمل 
می کرد. شــخصیتی ســاده و صمیمی داشت و با 
هرکس که می نشســت احساس نمی کرد که یک 
شخصیت بزرگ سیاســی، اجتماعی در مقابلش 
قرار دارد. حافظه ای بسیار قوی داشت. اگر بحثی 
تاریخی پیش می آمد با دقت تمام مراحل تاریخی، 
بــه خصوص تاریخ معاصر را بیان می کرد. با قرآن 
محشور  ولی برداشــتی نوگرایانه از دین داشت. 
به حرکت جبهه ای معتقد و تاشــش این بود که 
گروه هــای متفاوت را با هم جمــع کند. این نگاه 
جبهه ای ایشان، هم در "ایران فردا" دیده می شد 
و هم در "شورای فعالان ملی- مذهبی"، به مصدق 
شدیداً عاقه مند بود و به نوعی از حرکت جبهه ای 

که مصدق به آن اعتقاد داشت پیروی می کرد.
برای اولین بار بحث جدایی دین از دولت را مطرح 
کرد، او اعتقاد نداشت که دین از سیاست جداست 
بلکــه او هم مانند مرحوم مدرس اعتقاد داشــت 
دیانت ما عین سیاست ماست و برعکس، اما برای 
اولین بار بعداز جمهوری اســامی اعام کرد که 
دین باید از دولت جدا باشد، ما دولت دینی نباید 
داشته باشیم دولت باید مجموعه ای از گرایش ها و 

باورهای ملت باشد. 
ایشــان فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته 
مهندســی مکانیک بود. با وجود این با اقتصاد و 
مکاتب اقتصادی بســیار آشنا بود و در این زمینه 
مطالعات گسترده ای داشــت و بصورت کام این 
علــم را فراگرفته بود. هرســال روی بودجه هایی 
که از طرف دولت به مجلس ارائه می شــد مطالعه 
می کرد و نقطه نظراتش را منعکس می نمود. بعد از 
انقاب ودر زمان  نخست وزیری و حتی مدتی بعد 

از آن  رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. 
در زمینه برابری حقوق زن و مرد با فمینیســم 
بسیار مخالف بود و اعتقاد داشت زن و مرد با هم 
تفاوت هایی دارند ولی در مرحله عمل بسیار مقید 
به رعایت حقوق زنان بود و  به این حقوق احترام 
فراوان  می گذاشت در واقع حقوق برابر زن و مرد 

را به شکل عملی رعایت می نمود. 
دیدگاه سحابی نشأت گرفته از جهان بینی دینی، 
اسامی و قرآنی بود. مقدمه ای کوتاه بیان می کنم 
و بعد وارد دیدگاه ایشــان می شــویم. در زمینه 

مســائل و احکام شــرعی اهل ســنت 4 گرایش 
دارند: مالکی، حنفی، حنبلی و شــافعی. در این 4 
گرایش باب اجتهاد بسته  است ولی در فقه شیعه 
به این صورت نیســت، باب اجتهاد باز است و این 
امکان وجود دارد که در زمینه حوادث مثتحدثه، 
مشکات عملی که پیش میاید راه کارهایی ارائه 
دهد و فتوای متناســب بدهد منتها در عمل این 
مهم تقریباً رخ نداده است. فقها در چهارچوب اصل 
قرآن، ســنت، اجماع و عقل در واقع به نوعی باب 
اجتهاد را بســته بودند. نوگرایان دینی تاششان 
این بود که بتوانند عرصه هایی را باز بکنند تا این 
فقه متحول بشــود و بتوانند به مسائل روز پاسخ 
دهند. از بزرگان و اندیشمندان نوگرای دینی اقبال 
لاهوری این بحــث را مطرح کرد و راه حل هایی 
قبل از سال 1938 ارائه داد. دکتر شریعتی هم به 
این بحث اشــاره کرده و راهکاری ارائه داده است. 
پیشــنهادش این بود که به جای قرآن، ســنت، 
اجماع و عقل از قرآن، سنت، علم و زمان استفاده 
شود. یعنی از این 4 منبع استفاده بکنیم. او مطرح 
می کند که ما قرآن و ســنت را با عقل میفهمیم، 
نمیتــوان عقل را جدا کــرد و بعنوان یک پایه در 
کنار قرآن وســنت گذاشت، اجماع هم از گذشته 
دور هرگز نبوده که علما روی یک مســئله اجماع 
بکنند پس این دو اصل باموضوع می باشد. عقل 
مبنای فهم همه چیز اســت و اجماع هم که عماً 
رخ نمی دهــد و در تئوری وجود دارد، ایشــان به 

جای این دو اصل علم و زمان را می گذارد.
آقای خمینی بعد از تأســیس جمهوری اسامی 
برای برداشتن بن بست های احکام فقهی در ارتباط 
با مســائل مثتحدثه احکام اولیه و ثانویه را مطرح 
کرد. می دانید قوانینــی که مجلس وضع می کند، 
شورای نگهبان دو وظیفه دارد یکی اینکه انطباق 

این قوانین با قانون اساســی را بررســی می کند و 
یکی هم مطابقت این قوانین را با شرع می سنجد. 
در دوره آقای خمینی شورای نگهبان اکثر قوانینی 
را که مجلس وضع می کرد تحت عنوان مغایرت با 
شــرع رد می کرد. آقای خمینی گفتند که شورای 
نگهبان بر اساس احکام ثانویه نظر بدهند. شورای 
نگهبان مطرح کرد که احــکام ثانویه زمان مند و 
شــرایط مکانی دارند. مثاً: حکــم اضطرار برای 
خوردن گوشت مردار، پس با طرح حکم ثانویه هم 
مسئله حل نشد و بن بست هایی برای دولت پیش 
آمد. در رابطه با قوانین، آقای خمینی بحث ولایت 
مطلقــه فقیه را مطــرح  و در نهایت بحث مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را عنوان کردند. 
اگر قانونی را مجلس وضع کرد و شورای نگهبان 
آن را به عنوان خاف شــرع رد کرد، یک مجمعی 
بعنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود 
که اگر تشخیص داد این قانون علیرغم اینکه خاف 
شرع به حســاب آمده ) از جانب شورای نگهبان( 
می تواند به عنوان مصلحت نظام اعمال شــود، آن 
مجمع رأیش، رأی نهایی است. در واقع هر قانونی 
که مجلس تصویب می کند حتی اگر خاف شــرع 
هم باشد مجمع تشخیص مصلحت مطرح می کند 
که آن قانون باید اجرا شــود یــا خیر. به نظر من 
این یک بن بست شکنی بود، تقریباً نظر اقبال هم 
همین است. او هم معتقد بود که یک مجمعی باید 
تشکیل بشــود و آن مجمع راجع به یک سری از 
احکام اســام مثل حکم ارث، طاق و غیره که در 
بحث اهل سنت هم خیلی جدی مطرح است نظر 
بدهد. آقای مهندس ســحابی بحث ســه کتاب را 
مطرح می کنند. البته این موضوع منتشر نشده به 
صورت یک جزوه وجود دارد. ایشان معتقدند که ما 
قرآن را داریم ولی تنها کتاب برای استنباط احکام، 
قرآن نیســت بلکه طبیعــت و تاریخ هم دو کتاب 
دیگر است. استدلال دقیق و قرآنی می کند که ما 
بایــد در کنار قرآن دو منبــع دیگر را اضافه کنیم 
با اســتدلال مطرح می کردند که در قرآن هرکجا 
صحبــت از کتاب شــده فقط خود قرآن نیســت 
آیات زیادی را می آوردند منظور که از لفظ کتاب، 
طبیعت است و در یک سری از آیات، لفظ کتاب به 
معنی تاریخ است. پس ما منبع استنباط احکاممان 
نباید صرفاً قرآن باشــد باید قرآن و دو کتاب دیگر 
باشــد از این طریق ایشــان توانست در قالب یک 
نوگرایی دینــی، راهکاری را در  بحث اســتنباط 

احکام متناسب با زمان و ارائه دهد.

مهندس سحابی دائماً دل مشغولی نسبت 
به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

جامعه را داشت. آنچه را صلاح می دانست،  
به هر شیوه ای، از طریق سرمقاله »ایران 
فردا« و اگر ایران فردا نبود توسط نامه 
به دست مسئولین می رساند. به نظر 

من مهندس در فعالیت های سیاسی نگاه 
استراتژیک داشت. همواره یک چشم 

اندازی را می دید و مواضعی را که اتخاذ 
می کرد که در ارتباط با این نگاه بلند مدت 

ایشان بود
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گزارش سیاســی: درآمدهــای میلیونی که 
به بهانه های مختلــف از جمله پاداش به برخی 
از مســئولین داده می شود به هیچ عنوان جای 
توجیــح ندارد و مســئولین مربوطه باید هرچه 
ســریعتر برخورد لازم را انجام دهند. در حالی 
که کمتر از یکسال تا برگزاری دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است این 
روزها حســن روحانی که خود را مدعی شماره 
یک پیروزی در انتخابات آتی می داند با چالشی 
بزرگ مواجه شــده اســت؛ فیش های حقوقی 
نجومی! مدتی  است که موضوع فیش حقوقی و 
درآمدهای میلیاردی بر سر زبان ها افتاده است و 
در هر مراسمی اعم سیاسی و غیر از سیاسی از 
آن صحبت می شود. انتشار فیش های حقوق های 
میلیونی چند مســئول و مدیر کافی بود تا یک 

جو بزرگ علیه دولت بــه راه بیافتد و دولت را 
عامل اصلی این موضوع بدانند. البته این موضوع 
مختص دولت یازدهم نیســت و در دولت قبل 
نیز شاهد چنین مباحثی بوده ایم. اما سوالی که 
مطرح می شود این است که مقصر اصلی در این 

زمینه چه کسانی هستند؟
در این رابطه منتقدان دولــت، دولت را عامل 
اصلی و مقصر در ایــن امر می دانند و معتقدند 
3 ســال از عمر دولت می گذرد و اگر دولت از 
این موضوع مطلع بوده چرا آن را پیگیری نکرده 
است. از طرفی موافقان دولت معتقدند موضوع 
فیش هــای نجومی در دولت قبــل نیز مطرح 
بــوده و بحث درباره آن در این شــرایط هدفی 
اســت که مخافان دولت دنبال می کنند و قصد 
تخریب دولت را دارند. بسیاری از نزدیکان دولت 

معتقدند که انتشار این فیش های حقوقی متعلق 
به افراد دولت و نهاد ریاست جمهوری نیست و 

به بخش خصوصی تعلق دارد.
اما نکته ای که شــاید در این میان کمتر به آن 
توجه شده این است که درآمدهای میلیونی که 
به بهانه های مختلــف از جمله پاداش به برخی 
از مســئولین داده می شود به هیچ عنوان جای 
توجیــح ندارد و مســئولین مربوطه باید هرچه 
ســریعتر برخورد لازم را انجام دهند. چراکه به 
اعتقاد کارشناســان ادامه دار بودن این روند و 
عــدم پیگیری های لازم آن هــم در زمانی که 
مشکات اقتصادی زیادی در جامعه وجود دارد 
ممکن اســت اعتماد جامعه به دولت را کاهش 

دهد.

چه کسانی مقصر پرداخت حقوق های چندصد میلیونی هستند؟
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بطور کلی در تاریخ نیم قرن اخیر کشورمان 
با چهــار مرحله اصاحی مواجه می باشــیم. 
مرحله هایــی که طبیعتا از منظری یکســان 
به آنها نمی نگریم، تفاوت منشــا از بارزترین 
ممیزه هــای چهار فرازه اصاحی نیم ســده 
گذشــته میهن ماســت. دو مرحله  از چهار 
مرحله  مورد نظر نوعاً دارای منشــاء خارجی 
بوده و بنا به توصیه ای خارج از مرزهای ملی 
آغاز شــده اســت و دو مرحله نیز ریشــه در 
ضرورت های مشــخص داخلی داشــته است. 
در بخش بندی مرحله ها با عنایت به منشــا، 
رفــرم ابتــدای دهه 40 و میانــه دهه 50 را 
می تــوان متاثــر از توصیه هــای بین المللی 
دانســت و نهضت عیناً اصاحی ملی شــدن 
نفت و جنبش اخیر اصاحی را نیز ناشی شده 

ومنطبق با ضرورت های داخلی قلمداد کرد.
 رفرم آغــاز دهه 40 در ایــران با یک موج 
بلند بین المللی مقــارن بود. در آن دوران در 
کشورهای پیرامونی امپریالیسم آمریکا شرایط 

نسبتاً مشابهی وجود داشت.
• فساد فراگیر مالی و اداری حاکمیت

• پوسیدگی تشکیات نظام اجرایی و حزبی
• انباشت نقدینگی روی زمین

• مناسبات نابرابرانه ارضی و بحران مالکیت 
زمین

• ســطح پایین شــاخص های  بهداشــتی- 
آموزشی

• فقر عمومی و سختی معیشت
• اســتبداد سیاســی و ســرکوب نیروهای 

مخالف
در چنیــن وضعیتــی زمینــه بــرای ورود 
نیروهای سیاسی به مرحله انقاب با محتوای 
ایدئولوژیک  و سمت گیری طبقاتی کاماً مهیا 
بود خاصه آنکه  مبارزات مسلحانه در آمریکای 
لاتین و دستاوردهایش، انگیزه جدیدتری به 
نیروها برای رویارویی با ســاخت استبدادی 

حاکمیت ها می بخشید.
 از منظری کان تر، شرایط برای عضوگیری 
اردوی سوسیالیسم به عنوان رقیب امپریالیسم، 
بیش از همیشــه فراهم بــود. از این رو زمانی 
که در ســال 1960 )1339 ه. ش( جان. اف. 
کندی به نمایندگی دموکرات های آمریکا، در 

عرصه مبارزات انتخاباتی و ســپس در مسند 
ریاســت جمهوری ایالات متحــده، دکترین 
رفرم را ارائه و ســپس به کشورهای پیرامونی 
آمریــکا موکــداً توصیه کــرد. دکترین رفرم 
کندی در بطن خود موارد زیر را جای می داد.
• نوسازی تشکیاتی حاکمیت های وابسته 

• حل مسئله ارضی
• بهبود شرایط زیستی و معیشتی عمومی

• شیفت سرمایه از زمین به سمت بخش های 
مــدرن اقتصــادی به عبارتــی طبقه ســازی 

سرمایه داری
• تلطیــف فضای سیاســی و رفع شــرایط 

آنتاگونیستی.
از نقطــه نظر زمامداران وقت ایالات متحده، 
تحقق این هدف گذاری ها، هم تغییر شــرایط 
انتخابی جهانی را رقم می زد و هم از گسترش 
اردوی بین المللــی سوســیالیزم جلوگیــری 
می کــرد. در این احوال بــود که اجرای رفرم 
به رژیم شــاه به عنوان یکی از متحدین اصلی 

ایالات متحده توصیه شد. 
از آنجا که میان شــاه و زمامــداران آمریکا 

رویکردی تاریخی به اصلاحات ایران معاصر
  هدی صابر
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بر ســر پذیــرش ضــرورت و اجــرای رفرم، 
کشاکشی یکســاله درگرفت و از سویی علی 
امینی به عنوان نخســت وزیــر وقت عما به 
اصاحات اقتصادی- اجتماعی دســت یازید، 
شــاه به عنوان ســمبل ضد اصاح و ایمنی و 
در هیات یک اصاح طلب در عرصه سیاســی 
ایران رویاروی هم قرارگرفتند. امینی با به کار 
گرفتن برخی از چهره هایی با پیشــینه چپ 
همچون ارســنجانی، الموتی، فریور درکابینه 
به کار بســتن سلســله اقداماتی چون تقسیم 
اراضی متعلق به خانواده اش در گیان، دعوت 
از ماکیــن بــزرگ و توصیه بــه آنها جهت 
فروش اراضی در مقابل صاحب شــدن سهام 
کارخانه ها ومبارزه با فســاد اداری ومالی، راه 
اصاحات درون سیســتمی پیش گرفت و در 

موضع تاریخی برتر از شاه واقع شد.
 در همیــن شــرایط فضای سیاســی ایران 
نیــز باز شــد. جبهه ملی فعالیــت خود را از 
ســرگرفت، نهضت آزادی ایران تاسیس شد، 
نهضت روحانیت حیات آغــاز کرد و جنبش 
دانشــجویی نیز پس پرتوان تــر از قبل ظاهر 
گردید. مردم نیز به تبع نیروها، یک دهه پس 

از سرکوب سال 32 به صحنه آمدند.
 با دگرگون شدن اوضاع سیاسی- اجتماعی 
کشــور و گذار از یک دهه اختناق، اصاحات 
آری، دیکتاتور، نه!  به شــعار محوری دوران 
مبدل شــد. در این میانه شاه پس از مقاومت 
یک ساله به خواسته آمریکا تن داد و طی فعل 
و انفعالاتــی چند، علی امینــی نیز برکنار و 

اسدالل اعلم جانشین وی شد.
پس از این مهم، شاه تاش کرد تا در مسند 
یک رهبــر اصاح طلــب با حفــظ موقعیت 
محوری خود، به نوعی اقدامات اصاحی توسل 
جوید. مطرح ســاختن 6 اصل انقاب سفید 

برجسته ترین نقطه این روند تلقی می شد:
• اصاحات ارضی

• الغاء مناسبات ارباب – رعیتی
• سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها 

• تشکیل ســپاه بهداشــت، دانش و ترویج 
تشکیل خانه های انصاف و...

جملگی در راستای مورد نظر معنا می یافت. 
گرچه ازهمان هنــگام، مرحله اول اصاحات 
ارضی آغاز شد،بخشــی از از سرمایه انباشته 
در روی زمین به بخشــهای جدید اقتصادی 

منتقل گردید. سپاهیان تازه تشکیل یافته، به 
روستاهای اعزام شدند و خانه های انصاف نیز 
به عنوان » عدلیه« روستا شکل گرفتند. معهذا 
سلسله اقدامات انجام شده که صورت شان بس 
مهمتــر از محتوا ی آنها بود به گونه ای، ارادی 
یک ســویه و بخشنامه ای از طرف شخص شاه 
انجام می گرفت و به عنوان نیازهای تاریخی از 
دل جامعه  ایران نجوشــیده بود و با توده ها و 

نیروهای بی ارتباط بود.
 به همین موازات روند آزادسازی سیاسی نیز 
شــکل نگرفت و شاه که ذاتا سرکوبگر بود واز 
شیوه های سنتی مدیریت اجتماعی- سیاسی 
نیــز دل نمی کند، به  فاصلــه کوتاهی پس از 
اعام اصول انقاب سفید، به سرکوبی خونین 
در 15 خرداد 42 دســت زد و مرحله مبارزه 
قانونــی – علنــی را عامدانه مســدود کرد. 
بدین ترتیب از دل اصاح سرکوب بیرون آمد.

مجموعــه اقدامــات اقتصــادی- اجتماعی 
صــورت گرفته نیز همچــون مولودی ناقص 
الخلقه متولد شد. لذا اصاحات سیاسی اساسا 

صورت نگرفت و برخــی تغییرات اقتصادی- 
اجتماعــی نیز  با تقدم فرم بــه محتوا بدون 
مشــارکت عمومی و به شیوه ای ارادی و از بالا 
و با هدف گذاری مشخص تبلیغاتی رقم خورد. 
 پانزده ســال پس از اصاحات نافرجام، در 
نیمه دهــه 1970 )نیمه دهه 1350( مجدداً 
رفرم در دستور رژیم شــاه قرار داده شد. در 
این زمان نیز با توجه به شــکاف عمیق میان 
شمال و جنوب و انفجاری بودن فضای  جهان، 
دمکرات های آمریکا، با کســب قدرت مجدد 
انتخابات ســال 1976 ریاست جمهوری  در 

آمریکا، دکترینی تازه عرضه کردند.
 دکترین حقوق بشــر کارتــر نیز در پی آن 
بود تا با مذمت شــکنجه و فشار بر نیروهای 
سیاسی کشور پیرامونی ایالات متحده ایجاد 
امکان فعالیت علنی برای مخالفان سیاســی 
غیر برانداز، نوسازی سیاسی حاکمیت ها و رقم 
زدن روند دمکراتیزاسیون، شرایط انفجاری را 
دگرگونه ســاخته و جهان را به ســرفصلی از 

تعادل مطلوب سرمایه داری رهنمون سازد.
در پرتــو  این چارچــوب تحلیلی، کارتر چه 
در دوران مبارزات انتخاباتی و چه در ماه های 
نخست استقرار در کاخ سفید با رژیم های کره 
جنوبی، فیلیپین، آرژانتین، شــیلی و به ویژه 
ایران بر سر تغییر شــیوه برخورد با زندانیان 

سیاسی و مخالفان برخورد آغاز کرد.
 زمانــی که ایــن تاکیدها با مــواردی چون 
توصیه به کاهــش هزینه های نظامی و ایجاد 
توازن میان هزینه های اقتصادی و هزینه های 
نظامی همراه شد، در نتیجه مواجه زمامداران 
جدید آمریکا را با رژیم شــاه در مقایســه با 
رژیم های مشابه مستبد وشکنجه گر، جدی تر 

جلوه کرد.
 شــاه در این مقطع نیز مانند آغاز دهه 40 
قادر به درک ضــرورت و نیز پذیرش توصیه 
رفرم سیاســی- اجتماعی نبــود  وباز به یک 
دوران کشاکش یکساله وارد  شد. اما وی پس 
از یک دوره رفتار عکس العملی و واکنش های 
عصبی به هر روی تمکین کرد و بعد از پانزده 
سال مجدداً ســعی کرد تا در هیات فریبنده 
رهبر رفرم ظاهر شــود. در همان زمان توسط 
دولت نو تاسیس آموزگار، یک برنامه اصاحی 
معرفی شــد. وی تاش می ورزید تا با اعمال 
سیاست های انقباضی اقتصادی به جلوگیری 

از آنجا که میان شاه و زمامداران آمریکا 
بر سر پذیرش ضرورت و اجرای رفرم، 
کشاکشی یکساله درگرفت و از سویی 
علی امینی به عنوان نخست وزیر وقت 
عملا به اصلاحات اقتصادی- اجتماعی 

دست یازید، شاه به عنوان سمبل 
ضد اصلاح و ایمنی و در هیات یک 

اصلاح طلب در عرصه سیاسی ایران 
رویاروی هم قرارگرفتند

امینی با به کار گرفتن برخی از چهره 
هایی با پیشینه چپ همچون ارسنجانی، 

الموتی، فریور درکابینه به کار بستن 
سلسله اقداماتی چون تقسیم اراضی 

متعلق به خانواده اش در گیلان، دعوت 
از ملاکین بزرگ و توصیه به آنها جهت 
فروش اراضی در مقابل صاحب شدن 

سهام کارخانه ها ومبارزه با فساد اداری 
ومالی، راه اصلاحات درون سیستمی 

پیش گرفت و در موضع تاریخی برتر از 
شاه واقع شد
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از ریخت و پاش ها و هدر دادن ســرمایه و نیز 
کوچک کردن دولت نائل شود.

 در همین حال، روح حاکم بر برنامه ششــم  
عمرانــی که نقــد برنامه پنجــم را در درون 
داشــت نیز، نوعی اصاح وضــع موجود بود 
تــا آنجا که در برنامه ششــم به مضامینی بر 

می خوریم همچون:
• برخورد با بوروکراسی غیر کارا

• تعبیه نهادهای دمکراتیک مانند شوراها
• ایجاد مشارکت اجتماعی خصوصاً در مورد 

زنان وکارگران
به همین  موازات  کمیسیون شاهنشاهی نیز 
چنین می نمایاند که با اتاف زمان و سرمایه 
در پروژه هــای اقتصــادی بزرگ بــه مقابله 

برخاسته است.
 هم زمان با این روندها، در عرصه فرهنگی- 
سیاســی نیــز گشــایش های نســبی ایجاد 
شــد. اما هنگامی که در پس سلســله  فعل و 
انفعال هایی، حرکتی تــوده ای، در برابر رژیم  
شاه ذاتاً سرکوبگر، صورت گرفت، باز واکنش 
نظامی به عنــوان راه حل، کاربرد تاریخی پیدا 

کرد.
 همزمانی شعارآشــتی ملی با کشــتار 17 
شــهریور، تابلوی تمام نمای تناقض تاریخی 

رفرم و ســرکوب بــود. اما این بــار برخاف 
پانزده ســال قبل، ســرکوب قاطع امکانپذیر 
نبود وانقاب بهمن57 ســفره تاریخ استبداد 

سلطنتی را برچید.
گرچه هر دو رفرم دهه های 40 و 50 به نوعی 
با اجبارهای داخلی  ناشــی از ســیر مبارزات 
39-32 و 56 -42 و حماسه ها و قهرمانی ها و 
آموزش های آن مرتبط بود اما به هر روی بنا 
به توصیه های بین المللی صورت پذیرفت. این 
دو نمونه تاریخ مرتبط با جویزهای بین المللی 

را می توان چنین ارزیابی کرد:
• دو مرحله اصاحی، ذاتی جامعه ایران نبود 
و فاقد جنبه های خودجوشی وخود انگیختگی 

بود.
• راهبری دو حرکت عمدتاً به جلب مشارکت 
عمومی  بی اعتنا بود و پیشبرد ارادی و آمرانه 

را مد نظر داشت.
• باورهای شــکل گرفته و همچنین ساخت 
استبدادی حاکمیت، مانع از رخ دادن تحول 
در عرصه سیاســی وماهیت فاســد نظام نیز 
رادعی جدی بر ســر راه اصاحات اقتصادی- 

اجتماعی تلقی می شد.
• بســندگی به فرم و فقدان حساســیت به 

محتوا
• نافرجامــی در ذات هر دو رفرم نهفته بود. 
اولی فرزندی ناقــص الخلقه و دومی فرزندی 

مرده برجای نهاد.
از دو نمونه تاریخی مورد بحث که عبور کنیم 
به دو نمونه دیگــر برمی خوریم: نهضت ملی 
شدن نفت و جنبش تحول طلب دوم خرداد.

 نهضت ملی شــدن نفت بــه رهبری دکتر 
محمد مصدق گرچه اســم و عنوان اصاحی 
بر خود نمی نهاد اما در کنه خود یک حرکت 

عمیق اصاحی بود.
• پایان دادن به غارت منابع استثمار ملی 

• برخورد با بافت اســتبداد داخلی و درگیر 
شدن با باندهای سنتی وابسته 

• اداره به واقع ملی صنایع پیشــرفته نفت و 
بها دادن به ظرفیت های کارشناسی بومی

• اصاح جدی ساختار مالی دولت و تنظیم 
بودجه بدون نفت

• استقرار دولت کارآ و کم مصرف
• اصاح ســاختار تجارت خارجی کشور از 
طریق رونق صادرات و کنترل واردات و برتری 
صادرات به واردات وبرتری صادرات به واردات  

• ایجاد تحرک اجتماعی
• اولویت دادن به تولید و حمایت از نیروهای 
مولده و تاسیس نهادهای حامی تولید صنعتی
• مورد حمایت قرار دادن کارگران از طریق 
تصویب قانون بیمه های اجتماعی و تاســیس 
ســازمان بیمه های اجتماعی و برقراری بیمه 

کارگران برای نخستین بار در ایران.
• اصاح مناسبات در عرصه تولید کشاورزی 
از طریق کاهــش میزان بهــره مالکانه، منع 
بیکاری در روســتا و لغو دریافت های جنسی 

ارباب از دهقانان.
• اســتقرار نظام شــورایی در قریــه، ده و 

مجموعه اقدامات اقتصادی- اجتماعی 
صورت گرفته همچون مولودی 

ناقص الخلقه متولد شد. لذا اصلاحات 
سیاسی اساسا صورت نگرفت و برخی 

تغییرات اقتصادی- اجتماعی نیز  با 
تقدم فرم به محتوا بدون مشارکت 

عمومی و به شیوه ای ارادی و از بالا و 
با هدف گذاری مشخص تبلیغاتی رقم 

خورد
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سیاست

دهستان. 
• برقــراری آزادی هــای حزبــی، صنفی و 
مطبوعاتی بی ماننــد در تاریخ ایران و اعمال 
مــدارای حداکثری از جانــب دولت و به ویژه 

نخست وزیر.
مصــدق به رغم فرصتی محدود وموانعی بس 
جدی و سترگ و توطئه های داخلی وخارجی، 
بی وقفه در عمل نقاط پویسده و عفونی نظام 
سیاسی واقتصادی-  اجتماعی مستقر را نشانه 
رفت وحرکتــی اصاحی را در مواجهه با آنها 
سامان داد، مجموعه  اصاحاتی که از نیازهای 
مبــرم داخلی و نیــز انگیزه های مشــخص 
اجتماعی ریشه می گرفت و مهم  انکه استعمار 
و استبداد نیز از اساس با روندهای اصاحی نو 
در جامعه ایران مخالف بوده و نهایتاً براندازی 

پیشه کردند.
و اما جنبش تحول طلب دوم خرداد!

جنبــش تحول  طلب کنونــی، دو دهه پس 
از انقــاب بهمــن خونین 57 بــه راه افتاده 
اســت. انقابی با هدف دگرگون کردن کامل 
وضع موجود سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی. دگرگونــی کامل العیار و انقابی، 
موســیقی متن آن دوران بود. مضمون سخن 
مرحوم طالقانی در شب عید 58 و بیان فرازی 
از خطبه هــای علی )ع( ؛ الــذی بعثه بالحق، 
لتبلبلن بلبلــه و لتغربلن غربله و لتســاطن 
سوط القدر حتی یعود اسفلکم اعلکم و اعلکم 
اســفلکم، مبنی بر آنکه کفگیر ته دیگ باید 
بالایی هــای را پایین و پایینی ها را بالا ببرد و 
تحول اساســی رقم بخورد، وضع حال دوران 

صدر انقاب بود.
انقابی با پس زمینــه خونین دهه های 40 
و 50 به همراه تمامــی مرارت ها، فداکاری ها، 
قهرمانی ها، آموزش ها و بذرپاشی ها وسیعش. 

انقاب با آرمان های محوری.
 استقال، آزادی، جمهوری اسامی 

 اســتقال به معنــی اراده ملــی امور، نفی 
کمپرادوریزم اقتصادی، سیاســی و نظامی و 

قطع تدریجی وابستگی به نفت.
 آزادی به مثابه نابودی ســاخت استبدادی و 
ظهور و بروز ظرفیت های اســتعدادهای ملی 

در عرصه های مختلف ونهایتا
جمهــوری به معنای نفی ســلطنت مطلقه و 

حاکمیت آزاد جمهور.

 اسامی با تلقی حاکمیت معنا به جای سلطه 
ماده و رویکرد به مذهب رهایی بخش ملهم از 

آموزه های روشنفکران مذهبی نوگرا.
 همنوایی داوطلبانه مردم ایران با آرمان های 
محوری و نیز آرای 98/2 درصدی به نظام دو 
عنصره»جمهوری اسامی« و نفی سلطنت با 
عنایت به چنان مضامین و جوهری بود. اما به 
فاصله کوتاهی پس از آن صحه و میثاق ملی، 

چه گذشت؟
 هم امروز با عنایت به وضع موجود می توان 
عنــوان کرد که راه طی شــده دو دهه اخیر، 
نه جمهوریت و نه اســامیت بود. با توجه به 
روند طی شــده 76-60 واکنش تاریخی ویژه 
مردم ایران در ســر فصل دوم خرداد 76 فی 
الواقع واکنشــی در قبال آنچه گذشته و وضع 

موجود بود.
 در این مرحله شعارها، وعده ها و برنامه های 
رییس اصاحات جدا از آنکه شــرایطی تازه 
را رقم زد، آخرین تیر ترکش نیز به حســاب 

می آمــد، آخرین تیر ترکــش مترتب بر روند 
طی شــده. در مرحله نوین حیات اسامی – 
اجتماعی مردم ایران بر موارد زیر تاکید شد:

• رجوع مجدد به قانون اساسی متروکه
• قانون مداری

• توسعه سیاسی
• پاســخگو بودن قدرت و حد زدن به قدرت 

بی مهار
• تفکیک قوا

• برجسته شده جمهوریت
و...

در واقع هم پیوندی خواســته های اجتماعی 
با برنامه ها و شــعارهای رئیس جمهور جدید 
بود، در ارزیابی ها نهایی بازگشــت مجدد به 
مطالبات نخســتین انقاب صــورت گرفت، 

گرچه با ادبیاتی جدیدتر.
 حرکــت تحول طلب ســه ســال اخیر که 
ریشــه در ضرورت های مشخص داخلی دارد، 
در روند خود به رشــد محسوس آگاهی های 
سیاسی اجتماعی و ارتقا سطح تحلیل جامعه 
منجر شــده است که خود دستاوردی سترگ 
محسوب شده و تضمینی برای بازگشت ناپذیر 
شدن شرایط و رجعت به اوضاع سالهای قبل 

از 76 است.
 گرچه هم اینک عزمی جدی برای سرکوب 
حرکت جدیــد وجود دارد و براندازی آگاهانه 
علیه آن صورت می گیرد معهذا جریانی است 
مانــدگار. در ارزیابی دو نمونه برخاســته از 
ضرورت های عینی داخلی نیز می توان عنوان 

داشت:
• حرکت هــای تحــول طلب برخاســته از 
نیازهای عینی، در روند خود به رشد آگاهی ها 

و احساس نیاز به مشارکت منجر می شود.
 این نمونه به رغم برخورد فیزیکی، ســرکوب 
شدنی نیستند. کما اینکه با گذشت نزدیک به 
نیم قــرن از نهضت ملی، قوانین آن همچنان 
کشــف کردنی و آموزه هایش همچنان به کار 

بستنی است.
 ایــن گزینه ها به طور طبیعتــی به تحولات 

مشخص می انجامند.
 در جمع بنــدی نهایی در قیــاس میان دو 
گزینۀ متفــاوت، وجه ممیزه اصلــی را باید 
در ناپایداری و نامگــذاری گزینه غیر ذاتی و 

ماندگاری گزینۀ ذاتی جستجو کرد.

 همزمانی شعارآشتی ملی با کشتار 
17 شهریور، تابلوی تمام نمای تناقض 
تاریخی رفرم و سرکوب بود. اما این بار 
برخلاف پانزده سال قبل، سرکوب قاطع 
امکانپذیر نبود وانقلاب بهمن57 سفره 

تاریخ استبداد سلطنتی را برچید

جنبش تحول  طلب کنونی، دو دهه پس از 
انقلاب بهمن خونین 57 به راه افتاده است. 
انقلابی با هدف دگرگون کردن کامل وضع 

موجود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی. دگرگونی کامل العیار و انقلابی، 

موسیقی متن آن دوران بود. مضمون 
سخن مرحوم طالقانی در شب عید 58 و 
بیان فرازی از خطبه های علی )ع( ؛ الذی 

بعثه بالحق، لتبلبلن بلبله و لتغربلن 
غربله و لتساطن سوط القدر حتی یعود 
اسفلکم اعلکم و اعلکم اسفلکم، مبنی بر 
آنکه کفگیر ته دیگ باید بالایی های را 
پایین و پایینی ها را بالا ببرد و تحول 
اساسی رقم بخورد، وضع حال دوران 

صدر انقلاب بود



64

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره پانزدهم |  خرداد و تیر 1395

یادداشــت بین الملل: مردم آمریکا 18 آبان 
پــای صندوق های رای مــی روند تا پنجاه و 
هشــتمین رئیس جمهوری این کشــور را از 
میان نامزدهای دو حــزب جمهوری خواه و 
دموکــرات انتخاب کنند. سیســتم برگزاری 
انتخابات در آمریکا سیستمی منحصر به فرد 
است و کمتر کســی در جهان پیدا می شود 
کــه به طور کامل با جزئیــات و قوانین نحوه 

انتخاب رئیس جمهور در آمریکا آشنا باشد.
تاکنون نامزدی هیــاری کلینتون از حزب 
دموکرات ها و دونالد ترامپ از حزب جمهوری 
خواهان به واقعیت نزدیک تر شــده است و با 
وجود عدم اعام رسمی این دو حزب مبنی بر 
نامزدی قطعی کلینتون و ترامپ اما بسیاری 
از تحلیلگران کلینتون و ترامپ را بخت های 
نهایی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای 
ورود به کاخ سفید می دانند. تیک تاک رقابت 
های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اما از 
یک سال گذشته آغاز شده بود و فراز و فرود 
خود را سپری کرده است. نامزدهای دموکرات 
و جمهوری خواه وارد رقابت های درون حزبی 
شدند و مثل گذشته بخت نامزدهای مستقل 

برای رســیدن به مراحل نهایی انتخابات در 
آمریکا بسیار کم رنگ بود.

اما در این بین علل موفقیت های چشــمگیر 
دونالد ترامپ و برنی سندرز در انتخابات ایالتی 
آمریکا، کم و بیش، بســیار شبیه یکدیگرند 
ولی نتیجه گیری های آنها و راهنمودهایشان 
در ظاهر و در زمان حال بسیار متفاوتند. زیرا 
در ظاهــر و در زمان حاضر چون در آینده به 
احتمال زیاد، با جبر سیســتم حکمفرما، هم 
گفتار و هم کردار آنها تغییر نســبتا فاحشی 

خواهند داشت. 
دونالد ترامپ و برنی ســندرز، هر دو، متوجه 
مطلبی شــدند که در ســال های گذشــته 
اقتصاددانــان در مجله هــای تخصصی و در 
رســانه ها نوشــته و گفته اند و گوش شنوا 
نداشــتد. دلیل بی توجهی دست اندرکاران و 
اکثریت غالب مردم هم این بود که فکر نمی 
کردند مشکات مورد بحث به آنها نیز سرایت 
کند. بیشتر مشکات در حول و حوش طبقات 
اقتصادی، اجتماعی، و سیاســی پائین جامعه 
مــی چرخید که ارتباط مســتقیمی با آن ها 
نداشــت. ولی در دهه های اخیر، به خصوص 

بازار  فروپاشــی  دهه  از  بعد 
مشــکات  کام"  "دات 
طبقــات پائیــن، پاپی افراد 
نســبتا مرفه طبقه متوسط 
پوستان  سفید  یعنی  جامعه 
تحصیــل کرده و دانشــگاه 
دیده شد. اینها کسانی بوده 
اند که سیستم امریکا را نگاه 
داری و محافظت می کردند. 
اینها حاشیه نشینان سیستم 
نبودند و به حاشــیه نشینی 

عادت نداشته اند.
بــه هــر حــال در دو دهه 
گذشته دو مصیبت مردم را 
به نقطــه التهاب و جوش و 
در نتیجه استقبال از دونالد 
ترامپ و برنی سندرز رساند. 
 11 فاجعه  مسئله،  نخستین 
ســپتامبر بود که آرامــش و امنیت وجودی 
مــردم را تکان داد و دیگری فروپاشــی مالی 
عظیم 2008-2007 بود که حیات اقتصادی 
دنیــای غرب را زیر ســئوال برد و سیســتم 
سیاسی – اقتصادی امریکا جوابی مردم پسند 
برای آن نداشته است و در نتیجه روال عادی 
را کــه امثال جب بــوش و هیاری کلینتون 
نمایندگی می کردنــد را برای عده ای کثیر 

غیرقابل قبول کرد.
در سال 1970 کارگران تقریبا 60 درصد کل 
درآمد ناخالص ملی را داشتند و در حالی که 
در ســال 2015 این در صــد به اندکی بیش 
از 54 درصد کاهش یافته اســت. این نمودار، 
کم وبیش، نمودار توزیع ثروت نیز هست؛ هر 
چند که بعد از رکود عظیم و فروپاشی دستگاه 
های پولی و نزول قیمت های مســتغات در 
ســال های بعد از 2007 ضربــه عظیمی به 
مردم معمولی کوچه و بازار زد. حال باید دید 
که مسبب این با کیست؟ چیست؟ و چگونه 
دونالد ترامپ و برنی ســندرزاز آن اســتفاده 
کردند؟ دونالد ترامپ و برنی ســندرز در این 

ترامپ یا کلینتون کدام برای ایران بهترند؟
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سیاست

دوره از انتخابات پیش از دیگران متوجه این 
التهاب و جوشیدن مردم شدند و برای پیش 
بردن اهداف خود به نوعی متفاوت اســتفاده 
کردند. برنی سندرز متوجه این شکاف عمیق 
توزیــع درآمد که روز به روز عمیق تر نیز می 
شود، شد و به درســتی انگشت خود را روی 
آن گذاشــت و فعالیت خود را آغاز کرد ولی 
راه هایی که پیشــنهاد کــرده و می کند در 
حقیقت راهی برای از بردن شکاف درآمد ها 
و الیگارشی نیست. او می خواهد مرهمی روی 
زخم ها بگذارد و ســوزش زخم ها را کاهش 
دهد. او واقعا حتی ممکن است که نخواهد و 
مسلما نمی تواند که سیستم را تصحیح کند. 
تصحیح سیستم ســرمایه داری امریکا و هم 
چنین سیستم سیاسی که پس آمد آن است، 
در قدرت برنی سندرز و امثالهم نیست. حتی 
این مرحم پیشــنهادی او نیز از قدرت رئیس 
جمهوری امریکا خارج اســت. ولی برای عده 
ای این سراب، امید بخش بوده و ممکن است 
بتوانند در برنامه های دولت های آینده بعضا 

و جزا به حقیقت بپیوندند.
دونالد ترامپ کم وبیش، دانسته یا ندانسته، 
راه و روش "فاشیســتی" را انتخــاب کرد و 
رُل مرد قوی، مســتقل، ضد خارجی، و میهن 
دوســت را بکارگرفت که بــرای مردمی که 

زمین زیر پای آنها لرزیده است، حداقل برای 
جمهوری خواهانی که آمادگی چنین شخصی 
با چنین مشــخصاتی را داشته اند، "فرستاده 
الهی" شد. باید توجه کرد که تعداد این افراد 
واقعاد زیاد نبود و هنوز هم زیاد نیستند ولی 
چون ترامپ می توانســت تعداد بیشتری را 
جلب کند، از دیگــران )16 رقیب انتخاباتی 
خود( پیشه می گرفت و بالاخره به پایان این 

مرحله از انتخابات رسیده است.
حال باید ســئوال کــرد که بیــن ترامپ و 
کلینتون کدام برای ممالک دیگر به خصوص 
ایران کم خطر تر اســت؟  قبــل از هر چیز 
باید توجه داشــت که هر دوی این دو نفر یا 
هر کس دیگری که به راس مدیریت سیاسی 
امریکا برسد، هیچ گاه نمی تواند منافع امریکا 
را مصالحــه کند و خود نمــی تواند موردی 
داشــته باشد. اگر ما فرضمان بر این باشد که 
کلینتون انتخاب خواهد شد که زیاد هم دور 
از ذهن نیســت، ســئوال این خواهد بود که 
از ایشــان چه انتظارهایــی را می توان پیش 
بینی کــرد. این گمانه زنی هــا هنوز مبنای 
ســختی ندارند، چون هنوز او سیاست های 
خود را در قبال کشورهای دیگر اعام نکرده 
اســت. هنوز نگفته اند که چه می خواهند و 
چگونکی دسترســی به آنها را نگفته ولی می 

توان چیزهائی از گفته ها و کرده های ایشان 
در دو دهه گذشته درک کرد.

کلینتــون در ابتدا از هــواداران گلدواتر بود 
و هنوز هــم می توان اثــرات آن زمان را در 
سیاست ها و دوستان سیاسی ایشان مشاهده 
کرد. برای مثال او در زمان ســناتوری خود از 
دوستان صمیمی جان مک کین و لینزی گرام 
بود و این دوســتی ها هنــوز هم ادامه دارند. 
می توان از افرادی که در دایره مشــاوران او 
هســتند، نیز فهمید که گرایش های ایشان 
برون گرائی تهاجمی و نه درونگرائی تدافعی 
اســت. این گرایش ها را از رای ایشــان برای 
حمله به عراق، دخالت در لیبی، و به خصوص 
مخالفت او با اوباما در مورد سوریه و آمادگی 
او برای تقابل با روسیه در سوریه دید. ولی آیا 
کلینتون راه جورج بوش را ادامه خواهد داد و 
به ایران حمله خواهد کرد یا روندی که اوباما 
آغاز کرد را دنبال خواهد کرد؟ چیزی اســت 
کــه باید در چند ماه آینــده در یابیم. گمانه 
من این اســت که تخاصم بــا ایران در صدر 
تقدم های او نیســت؛ چون او به توافق هسته 
ای صحه گذاشــته و همچنین همسرش بیل 
کلینتون که از مشاوران بسیار نزدیک اوست 
در زمان ریاســت جمهوریش خواست که به 
ایران نزدیک شــود و من یــاد دارم که خود 
او و همچنیــن وزیر امور خارجه اش، مادلین 
آلبرایت، از ایــران به خاطر دخالت امریکا در 
ایران و کودتا علیه مصدق عذر خواهی کردند.
دونالــد ترامپ در مقابل معمائی اســت که 
جواب آن ممکن اســت، فعا امکان نداشته 
باشد. به قول خودش او می خواهد به صورت 
معما بماند و قابل پیش بینی نباشد. در ضمن 
چون ســابقه ای نیز ندارد، مســئله مضاعف 
می شــود. ولی به طور کلــی می توان گفت 
او یک معامله گر خودخواه و خود محور بوده 
و ممکن است این خصوصیت برای پرزیدنت 
ترامپ اشــکالات معدودی به وجــود آورد؛ 
هر چند که سیســتم مســلما از او حمایت و 

مراقبت خواهد کرد.
منبع: دیپلماسی سیاسی
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شصتمین اجلاس کمیسیون مقام زن
شصتمین اجاس کمیســیون مقام زن از 14 
لغایت 24 مارس 2016 در مقر اصلی ســازمان 
ملل متحــد برگزار شــد. جمهوری اســامی 
ایران در حال حاضر جزء 45 کشــور عضو این 
کمیسیون از گروه آســیا و اقیانوسیه است که 
این عضویت تا سال 2019 ادامه دارد. همچنین 
ایران از ابتدای سال2016 از سهمیه آسیا، یکی 
از 41 عضــو هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد 
می باشد. موضوع شصتمین اجاس کمیسیون 
مقام زن»توانمند ســازی زنــان و ارتباط آن با 
توســعه پایدار« تعیین شــده بود. این اجاس 
اولین اجاس کمیسیون مقام زن بعد از پذیرش 
اهداف 17 گانه توسعه پایدار است که به عنوان 
برنامه توســعه ای از 2015 تا 2030، در مجمع 
عمومی ســپتامبر2015 مورد تصویب رهبران 
جهان قرار گرفت. همچنین »مبارزه با خشونت 
علیه زنان« بــه عنوان موضوع مــورد بازبینی 
درسال2016)نتیجه مورد توافق کمیسیون 57(

تعیین شده بود.
برنامه ها و مصوبات نشست

دبیرکل ســازمان ملل، رئیس مجمع عمومی، 
رئیس اکوســوک، مدیر اجرایی نهاد زنان ملل 
متحد، ســفیر و نماینده دایم برزیل در سازمان 
ملل متحد و رئیس شصتمین اجاس کمیسیون 
مقام زن، رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان، 
گزارشگر ویژه رفع خشونت علیه زنان و نماینده 
جوانان از اولین فوروم جوانان و برابری جنسیتی 

سخنرانان نشست افتتاحیه بودند. پس از بخش 
افتتاحیه سخنرانیهای عمومی از سوی نمایندگان 
گروههای مختلف ارائه شد که از جمله می توان 
به سخنرانی نماینده ایران در روز چهارم اجاس 
اشــاره داشــت. همچنین طبق روال ســالهای 
گذشــته، چهار میزگرد عالیرتبه با حضور وزرا و 
مقامات عالیرتبه در بعداز ظهر اولین روز اجاس 
برگزار شد. عاوه بر این در چارچوب شصتمین 
نشست کمیسیون مقام زن سه میزگرد تخصصی 
پیرامون موضوع در اولویت دستور کار امسال و 
همچنین موضوع مــورد بازبینی مرتبط با رفع 
خشونت علیه زنان در روزهای 16 و 17 مارس 
برگــزار گردید.1 از دیگر برنامه های ارائه شــده 
برگزاری 220 برنامه جانبی  توسط سازمانهای 
غیردولتی بین المللی و آژانسهای سازمان ملل 
متحد و کشورهای عضو با تاکید بر موضوع اصلی 
بــود اما عمده ترین محور در برنامه های جانبی 

امسال بحث خشونت علیه زنان بود.
در آخریــن روز اجاس متنی مــورد توافق به 
عنوان ســند پایانی در خصوص توانمندسازی 
زنــان و ارتباط آن با توســعه پایدار به تصویب 
رسید که ابعاد توسعه ای آن قویتر از ابعاد حقوق 
بشری آن در حوزه زنان بود. عاوه بر این چهار 
قطعنامه در مورد برنامه کاری آتی کمیســیون، 
زنــان و دختربچه هــا و ایدز، کمــک به زنان 
فلسطینی و آزادسازی زنان و دختران ربوده شده 
در منازعات مسلحانه، از دیگر مصوبات شصتمین 

کمیسیون مقام زن بودند. طبق قطعنامه برنامه 
کاری آتی، موضوع اصلی اجاس شصت و یکم 
کمیسیون مقام زن در سال 2017 توانمندسازی 
اقتصادی زنان در دنیای در حال تغییر، اشتغال 
و موضوع مورد بازبینی چالشــها و دستاوردهای 
اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران )نتیجه 

مورد توافق کمیسیون 58(تعیین شد.
حضور ایران در اجاس

در نشســت های منطقه ای که معمولا قبل از 
شــروع اجاس کمیســیون مقام زن با موضوع 
اجاس برگزار می شــود، ایران نیز از گروه آسیا 
و اقیانوسیه با نمایندگانی از معاونت امور زنان و 
خانواده به عنوان مرجع ملی در اجاس مقدماتی 
در بانکوک شــرکت داشت. همچنین از آنجا که 
معــاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده 
کشــورمان در این اجاس شــرکت نداشتند، 
سخنرانی ج.ا.ایران در روز چهارم اجاس توسط 
دکتر غامعلی خوشرو سفیر و نماینده دایم ایران 
در سازمان ملل متحد قرائت شد. دکتر خوشرو 
طی ســخنان خود به چالش هــای بین المللی 
حوزه زنان پرداخت و محرومیت زنان و کودکان 
از آموزش، سامتی، ســرپناه و خطرات مرگ، 
گرســنگی و مهاجرت اجباری زنــان در نتیجه 
تجاوزات و جنگها و تاثیرات افراط گرایی خشن را 
از جدی ترین موانع توسعه و توانمند سازی زنان 
برشــمرد و امنیت و صلح را پیش شرط تحقق 
این اهداف قلمداد نمــود. وی همچنین ضمن 
اشاره به افزایش ســه برابری تعداد کاندیداهای 
خانم داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسامی 
و افزایــش تعداد بانــوان منتخب در مجلس در 
انتخابات اخیر، دســتاوردهای کشــور در حوزه 
زنان و خانواده از جمله افزایش تعداد قابل توجه 
زنان در عرصه علوم و آموزش، افزایش ســطح 
بهداشت و نظام فراگیر سامت مادران و تصویب 

سیاستهای دوستدار خانواده را تشریح کرد. 
پانوشت:

1. این میزگردها عبارتند از: موضوع در اولویت: 
1(میزگرد اســتراتژیهای کلیدی پاســخگو به 
جنســیت برای اجرای دستورکار 2030 توسعه 
پایدار 2( میزگرد مشارکت پاسخگو به جنسیت 
برای اجرای دســتورکار 2030 توسعه پایدار  و 
موضــوع مــورد بازبینی:3(میزگــرد خاءهای 

اطاعات و روش شناسی

زنان
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 ناهید کوه شکاف

 زنان سرپرست خانوار از واقعیت تاآسیب ومسئله اجتماعی !
 نگاهی به تغییرات جمعیتی زنان سرپرست خانوار

 طی دوران جدید وخصوصا چند دهه اخیر با 
رشــد شتابانی که در عرصه دانش و تکنولوژی 
و شــاخصهای اقتصادی و فرهنگی توسعه  به 
وجود آمده،شیوه و سبک زندگی مردم جهان 
در ابعاد مختلف تغییرات اساســی کرده است.

هیچ یک از کشورها و ملتهای جهان خواه آنها  
که مانند ایران سابقه دیرین تمدنی و فرهنگی 
دارند و خواه کشــورهایی که از زمان پیدایش 
آنها در جغرافیای سیاســی جهان بیش از یک 
ســده نمی گذرد، ازگســترش روز افزون این 

تغییرات مستثنی نبوده اند.
تغییر و تحولات ســده اخیر به متغیرهای بی 
شماری وابسته است. رویکردهای دنیا گرایانه 
و مبتنی بر ســود ومنفعت شــخصی و ترویج 
قواعد و هنجارهای معطوف به تامین تمایات 
ونیازهای فردی، گسترش فردگرایی اخاقی و 
بسیاری تحولات دیگر مبنای مناسبات و روابط 
اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 

رشد فراگیر الگوهای اخاقی و مناسبات انسانی 
جدیددر کان شهرها و نواحی صنعتی،و حتی 
شهرها و روستاهای کوچکتر، افزایش جمعیت 
شهرنشین، تغییر در محتوا وتکنیکهای آموزش 
وپــرورش ،تنوع در نیازهــا وتمایل به مصرف 
کالاهای جدید وانبــوه محصولات فرهنگی و 
هنری که در خارج از مرزهای کشــور تولید و 
عرضه می شــوند وتبلیغ الگوهای نوین روابط 
خانوادگی از طریق، تهیه فیلمها وســریالها در 
شــبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، شــیوه 
های جدید کســب در آمدوفراغــت وتفریح، 
مســافرتهای دور دنیــا و افزایــش متقاضیان 
یادگیــری زبانهای خارجی با اهداف اقتصادی، 
شــغلی، ســیاحتی و...به عنوان بخشی از این 
تحولات  شــواهدی هســتند دال بــر اینکه 
تحولات علمی و فنی و فرهنگی جدیدامکانات 
و فرصت زندگی متفاوت،آسان و در عین حال 
پیچیده و ارگانیکی را برای مردم سراسر جهان 

فراهم کرده است.
همزمان بااین تحولات بســیاری ار نهادهای 
اجتماعــی در حوزه اهــداف و کارکردها دچار 
تغییرات بنیادین شــده و ساختار و مناسبات 
درونی و بیرونی آنها به شکل قابل ماحظه ای 
دگرگون شــده اســت. از جمله نهادهایی که 
دســتخوش دگرگونی های اساسی شده، نهاد 
خانواده اســت کــه تغییــرات آن درقالبهای 

مختلفی مانند:
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 سبکهای جدیدازدواج وهمسر گزینی،الگوهای 
فرزنــد آوری و فرزندپذیری و تغییردرقوانین و 
حقوق خانواده، تغییر درنوع روابط و مناسبات 
زن و شوهر و تربیت فرزندان، پیدایش الگوهای 
نوین تغذیه، بهداشــت و کسب درآمد خانوار، 
تنــوع و گســتره نیازهاوافزایــش هزینه های 
خانــوار،  تعداد جمعیت و بعــد خانوار،اهداف 
و کارکردهــای خانــواده و دگرگونی الگوهای 
سکونت خانوادگی و سرپرستی خانوار و....ظاهر 
شــده ونهاد خانواده را عمیقا تحت تاثیر قرار 

داده است. 
در این میان یکی دیگرازمحوری ترین زمینه 
های مهم دگردیسی در نهاد خانواده به تغییر 
نگرش زنان و دختران جوان نسبت به موقعیت 
اجتماعــی، اقتصادی و حقوقــی خود مربوط 
می شــود و انتظارات آنها را نسبت به وظایف 
شــهروندی،زنانگی و همسری تحت تاثیر قرار 
داده اســت. همچنین تغییر نگــرش دختران 
وپسران جوان نسبت به الگوهای کسب درآمد 
و تامین نیازهای عاطفی وجنسی در کنار  تورم 
و شرایط نا مناسب اقتصادی، کمبود فرصتهای 
شــغلی، ادامه تحصیل برای کسب موقعیت و 
منزلــت اجتماعی بالاتــر، افزایش هزینه های 
ازدواج و تشــکیل خانواده و... تمایل جوانان را 
نســبت به ازدواج کاهش داده و سن ازدواج را 
در کشور، طی سالهای اخیر افزایش داده است.  
بدیهی اســت درکنار فرصتهــای تازه ای  که 
برای رشــد عایق و تمایات فردی و استقال 
جوانان ایجاد شــده اســت، همزمان،  گرایش  
بــه ازدواج و تشــکیل خانــواده و پایبندی و 
احساس تعهد نسبت به حفظ خانواده و قبول 
تعهدات ومسولیتهای زندگی مشترک کاهش  
بسیاری داشته است.افزایش سن ازدواج، تجرد 
قطعی،طاق و جدایی در سالهای اول ازدواج، 
تک والد شدن خانواده ها و افزایش تعداد زنان و 
مردان سرپرست خانوار  از جمله تبعات منفی 
کاهش تمایل به ازدواج، ازدواجهای مصلحتی و 
اجباری و کمرنگ شدن احساس تعهد نسبت 

به همسر وخانواده است.
بدیهی اســت طاق و تک سرپرســت شدن 
خانــواده ها، پدیده هــای اجتماعی نوظهوری 

نیســتند و در گذشــته و قبــل از تحــولات 
مدرنیته نیز در جوامع مختلف وجود داشــته 
اند. همچنین پدیده "زنان سرپرست خانوار " 
در گذشــته نیز به دلایل مختلفی مانند فوت 
همسر، بیماری و از کار افتادگی و سالخوردگی 
همســرو برخی عوامل دیگــر در جامعه وجود 
داشــته اســت اما شــیوه زندگی خانوادگی،  
انسجام و همبســتگی خانواده های گسترده و 
دایره بزرگ خویشاوندان در گذشته سبب شده 
بــود که زنان بیوه و مطلقه یا دختران مجرد از 
حمایتهای بیشتری برخوردار شوندو لذاپس از 
طاق یا فوت همسر با مشکات کمتری روبه رو 
میشدند. در حالی که در جوامع جدید با شکل 
گیری و فراگیر شــدن خانواده های هسته ای 
با محوریت زندگی مشــترک زن و مرد در یک 
سکونتگاه مســتقل و کاهش ارتباط با خانواده 
پدری و خویشاوندان، امکان بهره مندی از این 
حمایتها برای زنانی که همسر خود را از دست 
مــی دهند یا تصمیم بــه جدایی و طاق می 

گیرند، تا حد بسیارزیادی کاهش یافته است. 
کاهش حمایتهــای خانوادگی اززنان مطلقه و 
بیوه و زنان سرپرســت خانوارکه اغلب صاحب 
فرزند نیز هستند،آسیبهای اجتماعی مختلفی 
چــون فقــر، بیکاری،فشــارهای اجتماعی و 
بیماریهای اعصاب و روان و حتی فحشــا و از 
هم گسیختگی اخاقی رابه دنبال خواهد آورد 
و جامعه را در معرض مسایل و مشکات ناشی 

از آن قرار خواهد داد. 
در ایــن میان جامعه علمــی و متخصصان و 
جامعه شناســان و آســیب شناسان اجتماعی 
نسبت به رشــد شــتابان این قبیل معضات 
اجتماعی بی تفاوت نبوده وبه بررسی و واکاوی 
علــل و زمینه های این آســیبها پرداخته اند. 
بــا این وجود در میان صاحب نظران مســایل 
اجتماعی نیز درباره ماهیت آسیبهای اجتماعی 

اختاف نظرهایی وجود دارد.
در یک نــگاه اولیه نمی توانیــم پدیده زنان 
سرپرست خانوار را یک آسیب اجتماعی تلقی 
کنیــم چرا کــه همانگونه که گفته شــد این 
پدیده احتماعی در جوامــع مختلف و قبل از 
دوران جدید و در میان خانواده های ســنتی 

نیز وجود داشت ، لذا باید دید جامعه شناسان 
و  صاحبنظران مســائل اجتماعی در این باره 
چگونه اظهــار نظر مــی کنند.ازمیان جامعه 
شناســان متقدم متدولــوژی ای که دورکیم 
مطرح کرده اســت، پدیده های اجتماعی را نه 
به آسیب، بلکه به طبیعی و غیر طبیعی تقسیم 
می کند.ممکن اســت بســیاری از جرایم در 
جامعه وجود داشــته باشند که از نظر دورکیم 
نرمال هســتند ولی اینها زمانــی که از حالت 
طبیعی خارج می شوند، حالت آسیب اجتماعی 
پیدا مــی کنند ) غامعباس توســلی دومین 

همایش ملی آسیبهای اجتماعی (
جامعه شناســان درباره دو مفهوم " مســئله 
اجتماعی " و " آسیب اجتماعی " نیز گاه تلقی 

های متفاوتی دارند.
در حالی که دکتر غامعباس توســلی  جامعه 
شــناس،  به تاســی از دورکیم از پدیده های 
اجتماعی طبیعــی و غیر طبیعی یــا آنرمال 
صحبت می کند، دکتر ســعید معید فر آسیب 
شــناس اجتماعــی،از دو مقوله " آسســیب 
اجتماعی " و " مسئله اجتماعی " نام می برد 
و بر این باور است که آسیب اجتماعی در تمام 
جوامع وجود دارد و مانند یک بیماری اســت 
که قابل درمان اســت. اما هنگامی  که آسیب 
اجتماعی از کنترل جامعه خارج شــده و رشد 
دور از انتظاری پیدا کند و بر جامعه بزرگ سایه 
بیفکند تبدیل به مسئله اجتماعی می شود که 
شکل بسیار حادتری از آسیب اجتماعی است.
) سعید مغید فر دومین همایش ملی آسیبهای 

اجتماعی (
بر اســاس رویکرد اول و با نگاه دورکیمی  " 
پدیده زنان سرپرســت خانوار" در درون خود 
یک پدیده اجتماعی طبیعی به حساب می آید 
اما همین پدیده طبیعی در صورتی که رشــد 
غیر معمــول و دور از انتظاری را آغاز کند، به 
یک مســئله و  آســیب اجتماعی تبدیل می 
شــود و جامعه را درگیر هزینه ها و مشکات 

بیشماری می کند.
مهمترین آســیب اجتماعی که طی سالهای 
اخیرزمینه ســاز افزایش تعداد زنان سرپرست 
خانوار شده  و نگرانیهای بسیاری را برای افراد 



69

زنان

جامعه و نیز برنامه ریزان اقتصادی و مســولان 
کشــور ایجاد کرده اســت معظل طاق است.

طاق به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مهم 
طــی دهه های اخیر همچنانکه به انگیزه های 
فردی و اقتصادی و مادی مربوط می شود،متاثر 
از فرایند جهانی شدن و تغییر نگرشها و باورهاو 
انتظارات افراد نســبت به زندگی نیز می باشد.

افزایش دسترســی به  ماهــواره و اینترنت و 
آشنایی با ســبکهای زندگی خانوادگی جدید 
کــه در آن زوجها پایبنــدی و تعهد چندانی 
نســبت به زندگی خانوادگــی ندارند، افزایش  
اطاعات وتجربیــات اجتماعی و حقوقی زنان 
و بالا رفتن ســطح تحصیات آنها و ورودتعداد 
بیشتر دختران در برخی رشته های تحصیلی 
دانشگاهی که ســابقا مردانه تلقی می شدندو 
بسیاری متغیرهای دیگر در افزایش نرخ طاق 
در جامعه تاثیر جدی داشــته اســت.از سوی 
دیگر رشد روز افزون طاق در مناطق مختلف 
کشــور و حتی شهر ها وروســتاهای کوچک، 
قبــح اجتماعی و عرفی ایــن معظل اجتماعی 
را کاهش داده اســت لذا، تصمیم به جدایی از 
ســوی زوجین ناسازگار، با فشارهای اجتماعی 
کمتری روبه روســت و اغلب به شــکل جدید 

طاق توافقی و با سهولت انجام می شود.
با توجه به آنچه که گفته شــد و با مراجعه به 
آمارهای رســمی منتشر شده در سطح کشور،  
پس از عامل فوت همســر دومیــن عامل در 
افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده در کشور 
طی سالهای اخیر طاق وجدایی همسران بوده 

است. 
از دیگر متغیرهای اثرگــذار بر افزایش تعداد 
زنان سرپرســت خانــوار می توان بــه، تجرد 
قطعی، افزایش شــمار فوت شــدگان ناشی از 
تصادفات رانندگی و جاده ای، اعتیاد و بیکاری 
همســر، بیماری و معلولیت و ســالخوردگی، 
اشاره کرد. براساس آخرین آمارهای استخراج 
شده یا منتشر شــده از سوی مرکز آمار ایران 
و مراکز بهزیستی و ســایر سازمانهای مرتبط 
با زنان سرپرســت خانوار در کل کشور، تعداد 
زنان سرپرست خانوارطی دو دهه اخیرافزایش 

چشمگیری داشته است. 

جدای از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار 
که بعد آسیب شناســانه این پدیده را تقویت 
کرده است، از زاویه دیگری نیز می توان " زنان 
سرپرســت خانوار " را یک آسیب اجتماعی به 
حساب آورد. در تعریف خانواده سالم و طبیعی، 
پایــه ای ترین ویژگی حضور دو والد یعنی زن 
و مرد در خانواده اســت لــذا خانواده های زن 
سرپرســت که تک والدی محسوب می شوند 
نمی توانند بستر مناســبی برای رشد عاطفی 
والد و فرزند یا فرزندان او باشند. این امر درباره 
زنان سرپرســت خانواده که همسری در کنار 
خود ندارند نســبت به مردان تنها و سرپرست 
خانوار به شــکل حادتری بروز مــی کند و با 
توجــه به هنجارها و عرف موجــود در جامعه 
و دیدگاههای بعضا نامناســبی که نســبت به 
زنان بی همســر بیوه و خصوصا مطلقه وجود 
دارد زمینه ســاز بسیاری از آسیبهای روحی و 
روانی، اضطراب و افســردگی و کاهش اعتماد 
به نفس و... در زنان سرپرســت خانوار خواهد 
شد. بســیاری از این زنان خصوصا آنها که به 
دلیــل طاق سرپرســت خانواده خود شــده 
اند، حمایتهای عاطفــی و اقتصادی و امنیتی  
خانواده و  فامیل خود را نیزاز دست می دهند،  
همچنین به دلیل به دوش کشــیدن بار تامین 
مالی خانواده و عدم حضورکافی در منزل اغلب 
با مشــکاتی در تربیت فرزنــدان خود مواجه 
می شــوند و این امر خود زمینه ساز بسیاری 

از آسیبها و بزه کاریهای اجتماعی خواهد شد.
 با توجه به آنچه که گفته شد می توان نتیجه 

گرفت:
""پدیده زنان سرپرســت خانوار " در جامعه 
امــروز ایران به دلایل مختلــف تبدیل به یک 
آسیب و مسئله اجتماعی شده است. در ادامه 
سعی داریم با ارایه برخی آمارها در این زمینه 
محورهای آســیب شــناختی زنان سرپرست 
خانوار را با دقت بیشــتری مورد بررســی قرار 

دهیم.
بررســی آمارهــاو تغییرات جمعیتــی زنان 
سرپرســت خانــوار طــی دو دهه اخیر،ســه 
محورعمده در تغییرات جمعیتی زنان سرپرست 

خانوار را به نمایش می گذارد:

محور اول  افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار 
و افزایش نرخ رشد زنان سرپرست خانوار است.
محور دوم  کاهش میانه سنی و افزایش تعداد 

زنان جوان سرپرست خانوار است.
محور سوم   افزایش سهم آسیبهای اجتماعی 
در ازدیاد تعداد و نرخ رشــد زنان سرپرســت 

خانوار است.
قبــل از پرداختن به آمار مربــوط به هر یک 
از محورهای ســه گانه فوق لازم است تعریفی 
روشن از " زنان سرپرست خانوار" ارایه نماییم.

تعریف زنان سرپرست خانوار
ســازمان ملل متحــد در ســال 1995 زنان 
سرپرست خانواده را چنین تعریف کرده است: 
زنان سرپرست خانوار: مسئولیت مالی خانواده 
برعهده زنان اســت که تصمیم گیرنده کلیدی 
خانواده و مدیریت وسرپرســتی آن را برعهده 
دارند. آنان سرپرســتی امور مالی خانواده را در 
غیاب همســر بر عهده دارند و یا آن که سهم 
و نقش اصلی را در سرپرســتی مســائل مالی 

خانواده عهده دارند.
در سرشماریهای نفوس و مسکن در ایران که 
هر ده ســال یک بار انجام می شود، دو مفهوم 
" خانوار " و " زنان سرپرست خانوار " اینگونه 

تعریف شده است:
"خانوار " ازچندنفرتشــکیل مي شودکه باهم 
دریک اقامتگاه زندگي  کنند،بایکدیگرهم خرج 
هســتند ومعمول باهم غــذا مي خورند، فردي 
که به تنهایي زندگي مي کنــد نیز،خانوارتلقي 

مي شود.
همچنین در ذیل تعریف " سرپرســت خانوار 
" آمده است منظور از سرپرست خانوار یکی از 
اعضای خانوار است که در خانوار به این عنوان 
شناخته می شود. درصورتی که اعضای خانوار 
قادر به تعیین سرپرســت خانوار نباشد، مسن 
ترین عضو خانوار به عنوان سرپرســت خانوار 

تلقی می شود.)مرکز آمار ایران 1375 (. 
در تعریف دیگری زنان سرپرست خانوار زنانی 
هســتند که عهده دار تامیــن معاش مادی و 
معنوی خود و اعضای خانوار هستند )سازمان 

بهزیستی 1379-80 ( 
زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که بدون 
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حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگســال، 
سرپرستی خانواده را به عهده دارند و مسوولیت 
اداره اقتصادی خانــواده و تصمیم گیری های 

عمده و حیاتی به عهده ایشان است.
مرکز آمار ایران زنان خودسرپرســت را به سه 

گروه تقسیم می کند:
گــروه اول شــامل زنان بیوه، زنــان مطلقه و 

دختران با تجرد قطعی است 
گروه دوم زنانی هستند که در آن مرد به طور 

موقت حضور ندارد 
گروه ســوم خانوارهایی اســت که در آن مرد 
به دلایلی همچــون بیماری و از کارافتادگی و 

کهنسالی نمی تواند سرپرست خانوار باشد.
در ادامــه بــه بررســی آمارهــای مربوط به 
محورهای ســه گانه تغییــرات جمعیتی زنان 

سرپرست خانوار می پردازیم.
محــور اول: رشــد قابــل توجه تعــداد زنان 

سرپرست خانواردر دو دهه اخیر 
در یــک گزارش  بر اســاس نتایــج آخرین 
مجمــوع  از   1375 ســال  در  سرشــماری 
12349003 خانوار ایرانی، 067/035/1 خانوار 

)8,4درصد( تحت سرپرستی زنان بوده است.
آخرین آمارهای ارایه شــده از ســوی رییس 
سازمان آمار ایران در سال 92حاکی از آن است 
که همچنان با افزایش تعداد زنان سرپرســت 

خانوار مواجه خواهیم بود.
بر پایــه گزارش مرکز آمار ایــران و اطاعات 
راهبــردی وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
در آخرین گزارش بررسی آماری وضعیت زنان 
سرپرســت خانوار در خردادماه 93 اعام شده 
است در یک دوره 15 ساله از 1375 تا 1390 
تعداد خانوارهای معمولی دارای سرپرست زن 

حدود 2,5 برابر افزایش داشته است.
عــادل آذر، رئیس ســازمان آمار ایــران در 
خبرگــزاری مهــر  در) تاریــخ چهارشــنبه 
92/11/18 ( طی توضیحاتی در ســال 92 با 
پیش بینی افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار 
تا ســه ســال آینده گفت: در حــال حاضر بر 
اساس آخرین سرشــماری انجام شده در سال 
90، سرپرست 12 درصد خانوارهای ایرانی زن 
اســت.  وی ادامه داد بر اساس سرشماری های 

انجام شده دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست 
خانوار در کشــور وجود دارد که در حال حاضر 
تنها 18 درصد از آنها شاغل و 82 درصد از آنها 

بیکار هستند.
سرشماری ســال 1390 بیان گر آن است که 
12 درصد خانوارها زن  سرپرست هستند، بیش 
از 80 درصد این زنان فاقد شغل و درآمد بوده 

و سالانه 60 هزار زن به آن ها اضافه می شود.
زنان سرپرست خانوار در سال 70، یک میلیون 
و 200 هــزار نفر در ســال 85، یک میلیون و 
600 هزار نفر بوده اســت که این آمار در سال 
90 بــه 2 میلیون و 500 هــزار افزایش یافته 
که نشــان دهنده رشد 55 درصدی این آسیب  

اجتماعی است.
در گزارشــی دیگر براســاس سرشماری سال 
1355، زنان سرپرســت خانوار به میزان 7,3 
درصد بوده است و این در حالی است که میزان 
فوق در سال 1365 به 7,1 درصد کاهش یافته 
و در سال 1375 به 8،4 درصد و در سال 1385 
به 9،4 درصد و در سال 1390 به 12,1 درصد 
رسیده است. آمارها نشان دهنده روند افزایشی 
تعداد زنان سرپرســت خانوار در کشور است. 
البته نکته حائز اهمیــت در خصوص این آمار 
این است که در دوره 5 ساله اخیر )سرشماری 
1385 – 1390( تعداد زنان سرپرست خانوار، 
شتاب فراینده ای یافته است. با توجه به تعداد 
خانوارهای کشــور، در این دوره 5 ساله تعداد 
خانوارهــای با سرپرســت زن 938,795 عدد 

افزایــش یافته اســت )در حــدود 1,58 برابر 
شــده است(، نسبت به سرشماری سال 1375 
حدوده 2,5 برابر و نســبت به سرشماری سال 
1355 بیش از 5,2 برابر شــده است در حالی 
کــه تعداد خانوار های کل کشــور از دهه 50 
تا کنون تنها 3,15 برابر شــده است. در شهر 
تهران آمارها حاکی از این است که تعداد زنان 
سرپرست خانوار از ســرانه ملی بیشتر بوده و 
در حــدود 14,66 درصــد خانوارهای تهرانی 
توســط زنان اداره می شود که این رقم معادل 
379,597 خانوار زن سرپرست در تهران است.

در میان استانهای کشور سیستان و بلوچستان 
با 6/16درصد پرجمعیت ترین اســتان دارای 
زنــان سرپرســت خانوارو خراســان جنوبی و 
خراســان رضوی به ترتیب دررده های بعدی 

قرار می گیرند.
مرکز آمار ایــران در آخرین گزارش در مورد 
وضعیــت زنان سرپرســت خانــوار از افزایش 
2,5 برابری این گــروه از زنان در دوره ای 15 
ســاله خبر داده و اعام کرده استانهای تهران 
و خراســان رضوی بیشترین و ایام کهگیلویه 
و بویراحمد بــه ترتیب کمتریــن تعداد زنان 

خودسرپست را دارند.
بر اســاس خبرهای منتشر شــده، سیستان 
و بلوپســتان پرجمعیت تریــن اســتان دارای 
زن سرپرســت خانوار اســت و پــس از آن به 
ترتیب اســتان های خراسان جنوبی و خراسان 

رضوی دارند.



71

زنان

هم چنین نتایج سرشــماری سال 1390 در 
شهر تهران حاکی از آن است که 51,7 درصد 
خانوارهای  زن سرپرســت تهران توسط زنان 
در ســنین بالای 60 سال اداره می شود. یکي 
از وجوه مهم زنان سرپرســت خانوار، وضعیت 
اقتصادي و مادي آنان است و این که به لحاظ 
مادي تأمین یا اســتقال داشــته باشــند. دو 
گروه از این زنان را مي توان شــامل زنان داراي 
اســتقال دانست، زنان شــاغل و زنان داراي 
درآمد بــدون کار که عموماً ناشــي از حقوق 
بازنشستگي همســران یا خودشان است. تنها 
17 درصد از زنان سرپرســت خانوار در تهران 
شاغل هســتند و 36 درصد از زنان سرپرست 
خانوار تهرانی دارای درآمد بدون کار هســتند؛ 
یعنــی 53 درصد از این زنان دارای اســتقال 
اقتصادی نسبی هســتند. اما 47 درصد از این 
زنان، محصل، بیکار و یا خانه دار هســتند که 
نیازمند حمایت و توجه بیشــتر هستند.ایسنا 

خرداد 95
محور دوم   کاهش ســن مادران سرپرســت 
خانوار است که حاکی از افزایش دخالت عواملی 
غیر از فوت و ســالخوردگی همسر در " تعداد 

زنان سرپرست خانوار " است.
نخســتین گروه از خانواده های زن سرپرست 
که بیشترین میزان این نوع از خانواده ها را نیز 
تشکیل می دهند )71,4  درصد(   زنان بیوه ای 
هســتند که همســران خود را در اثر مرگ از 
دست داده اند. اگر چه مرگ یک عامل طبیعی 
در افزایش زنان سرپرســت خانوار اســت اما 
مرگ و میر های ناشــی از قتل یا اعتیاد شدید 
و بیماریهای ناشــی از بهداشــت پایین و عدم 
درمان به موقع ناشی از فقر و....که آمار دقیقی 
از آن در دســت نیســت می تواند به نوعی در 
زمره عوامل اجتماعی افزایش زنان سرپرســت 

خانوار قرار بگیرد.
عــادل آذر رییس مرکز آمار ایران در ســال 
92 گــزارش می کند از کل زنان سرپرســت 
خانوار، حدود 13  درصد در سن زیر 35 سال 
در جســتجوی کار هســتند، و به دلیل نبود 
شــغل برای زنان سرپرست خانوار اکثریت آنها 

مهاجرت می کنند.

همچنین در ســال های اخیــر باافزایش آمار 
طاق میانه سنی زنان سرپرست خانوار کاهش 
پیدا کرده اســت.آمارها درخصوص سن زنان 
مطلقه اشاره به جمعیت 12 درصد زنان مطلقه 
زیر 20 سال و در 5 سال اول زندگی مشترک 
دارند.طبیعی اســت که با دخالت عامل طاق 
در پدیده " زن سرپرستی خانوار " میانه سنی 
زنان سرپرست خانوار رو به کاهش و میانگین 
ســالهایی که یک زن سرپرســتی خانوار را به 
عهده می گیرد رو به افزایش است که وضعیت 

نگران کننده ای است.
طبــق آماری کــه کــه در خصــوص زنان 
بی سرپرســت وجــود دارد 27درصــد زنــان 
سرپرســت خانوار، جــوان، 23درصــد بالای 
60سال سن دارند و سالمند محسوب می شوند 

این گروهها نیاز به توجهات خاصی دارند.
محور سوم  افزایش سهم قابل توجه آسیبهای 
اجتماعــی درافزایش تعداد زنان سرپرســت 

خانوار.
بدیهی اســت  افزایش آمار طــاق، منجر به 
افزایش خانواده های زن سرپرســت خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار مهرخانه، مهندس علیرضا 
زاهدیان، رئیس پژوهشــکده آمــار و مجری 
پژوهش زنان سرپرســت خانواردر کشــور 2 
میلیون و پانصد خانوار زن سرپرست وجود دارد. 
این نسبت در فاصله سال های 85 تا 93 از 9,5 
درصد به 12,5 درصد افزایش یافته است. 71 
درصد از زنان سرپرست خانوار همسر از دست 
داده و حدود 10 درصد از این خانوارها شــامل 
زنان مطلقه هستند. با وجود این که تفاوت میان 
جمعیت زنان سرپرســت خانوار بیوه و مطلقه 
بســیار زیاد اســت، اما همین میزان نیز جای 

نگرانی و محل توجه ویژ ه است
رشــد تجرد قطعی نیز یکی دیگر از عوامل اثر 
گذار بر افزایش زنان سرپرســت خانوار است. 
تجرد مطلق اهرچند در ایــران هنوز به اندازه 
غرب گسترش نیافته اســت اما نمودهای آن 
در مقایســه با گذشــته قابل توجه می باشد و 
احتمال دارد که در آینده تبدیل به یک پدیده 

اجتماعی مهم گردد.
چنان چه ســن ازدواج دختران و پسران را به 

ترتیب بیــن 20تا 24 برای دختــران و 25تا 
29 ســال برای پســران بدانیم، یک میلیون و 
300 هزار مرد بالای 35 ســال و زن بالای 30 
سال خواهیم داشــت. از این تعداد 320 هزار 
نفر پســر و 980 هزار نفر دختر هستند که با 
توجه به سن تجرد قطعی در زنان که 49 سال 
تعیین شده است، نزدیک به یک میلیون دختر 
به مرحله تجرد قطعی می رســند. بر اســاس 
آمارهای پایگاه اطاعات جمعیتی کشور، 152 
هزار دختر و پســر هرگز ازدواج نکرده به سن 
تجرد قطعی یعنی 49 ســال و بالاتر رسیده اند 
که از این تعداد 62 هزار نفر مرد و 90 هزار نفر 

زن هستند.
فوت همســر و طاق؛ دو دلیل عمده افزایش 
زنان سرپرســت خانوار اســت؛ به گونه ای که 
71,4 درصد از زنان سرپرســت خانوار همسر 
خــود را بر اثــر فوت از دســت داده اند، 17,6 
درصد بدسرپرست هستند، حدود 10 درصد از 
این خانوارها بر اثر طاق زن- سرپرست خانوار 

شده اند و 5 درصد نیز هرگز ازدواج نکرده اند.
دریــک بررســی دیگر از ســوی ســازمان 
بهزیستی در ســال 1380 حدود 40 درصد از 
خانوارهای زن سرپرســت به علت کارافتادگی 
همســر 36درصد به علت فوت همسر 8درصد 
به علت زندانی شــدن همسر 7درصد به علت 
مفقودالاثر شدن همسر 4درصد به علت اعتیاد 
همســر 3درصد به علت طاق به وسیله زنان 
اداره می شونددر گروه ســنی زیر 40سال نیز 
زندانی شدن همسر در 6/10درصد علت قبولی 
سرپرستی خانوار به وسیله زنان است.) سازمان 

بهزیستی 1379-80(
اما برآوردی از جمعیت کل زنان سرپرســت 
خانوار هم نشــان می دهد که 21/6 درصد از 
زنان سرپرســت خانوار دارای همسر بوده که 
معلول یا از کارافتاده و زندانی و...هستند.70/5 
درصد همســر خود را بر اثر فوت از دست داده 
اند،4 درصد مطلقه هســتند و 3/5 درصد هم 
هرگز ازدواج نکرده و خود سرپرست می باشند. 
گزارش سازمان آمار نشان می دهد از کل زنان 
سرپرســت خانوار، تعداد زنان خودسرپرســت 
کــه تنها زندگی مــی کننــد 40,8 درصد از 
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کل خانوارها اســت.در این گزارش آمده است 
کــه تمایل به زندگی انفرادی و سرپرســتی با 
جمعیت کمتر در ســال هــای اخیر بین زنان 
افزایش یافته اســت. به طور کلی روند گرایش 
به زندگی مجــردی در ایران نیز همچون همه 
جوامع در حال افزایش اســت که این موضوع 
به عواملی ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و روانی بستگی دارد.
قاچــاق کالا و مواد مخــدر در مناطق مرزی 
کشــور و تبعات آن نیز از دیگر عوامل افزایش 
زنان سرپرســت خانوار اســت که گاه باکشته 
شدن قاچاقچیان و نان آوران خانوادهمسولیت 
اداره زندگی بــر دوش زنان قرار می گیرد و با 
توجه به میزان بالای فقر در میان این خانواده 
ها مشکات کمر شــکنی را برای این گروه از 

زنان سرپرست خانوار به همراه خواهد آورد.
ابعاد نظری ضرورت رســیدگی به زنان 

سرپرست خانوار
 نظریــه های مربوط به جنبــه های ضروری 
تحلیــل وضعیت زنان سرپرســت خانوار را به 

چهار گروه عمده می توان تفکیک کرد.
اول نظریه ســاخت کارکردی . بر اساس این 
گروه از تئوریها خانواده های زن سرپرســت با 
شکل طبیعی خانواده دو والدی در تضاد هستند 
و لذا با مشکات بسیاری مواجه خواهند شد و 
این مشــکات به آسیبهای حدی برای جامعه 
تبدیل خواهد شد. )شــانتل، 1989 به نقل از 

حسینی و همکاران، 1388(.
دوم نظریه کنش طرفــداران نظریه کنش از 
جنبه دیگري به طرح مســئله مي پردازند به 
نظر آنان اگر چه خانواده هاي زن سرپرســت 
مشکات متعددي دارند )به د لیل تحصیات 
کم و تبعیض در بازار کار( ولي این مســئله به 
معناي آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط 
تاثیر مي گیرند و نمي توانند بر مشکات خود 
فائق آیند. به عبارت دیگر نمي توان این گروه 
از زنان را »قربانی« و منفعل در برابر شــرایط 
دانست بلکه باید با بررسي تجربه هاي شخصي 
ایــن زنان راه هاي مبارزه با شــرایط حاکم بر 
زندگي آنان را از نزدیک شــناخت )بختیاری و 

محبی، 1385(. 
ســوم نظریه فقر زدایی   بر اســاس این گروه 
از نظریــه ها خانــواده هایی که توســط زنان 
سرپرستی می شــوند بسیار بیشتر در معرض 
فقر اقتصادی قرار مــی گیرند و این امر بیش 
از همه به نابرابری فرصتها میان زنان و مردان 
مربوط می شــود.) مــوزر، 1372 بــه نقل از 

کاظمی پور، 1388(.
چهارم نظریه توانمند ســازی زنان  سرپرست 
خانوار اســت:  نظریه ها ی مربوط به این گروه 
بیشــتر بر افزایش توانمندیها و مهارتهای زنان 
سرپرست خانوار متمرکز هستند به نحوی که 
هدف عمده افزایش درآمد زنان سرپرست خانوار 
و کاهش فقر اقتصادی آنهاست. زنان سرپرست 

خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می 
توانند در جهت دستیابی توسعه انسانی پایدار 
موثر باشند.زنان سرپرست خانوار درآمدشان را 
صرف بهبود وضعیت خانواده خود می کنند و 
به افزایش سطح تغذیه، رفاه و تحصیل فرزندان 
و افراد تحت تکفــل کمک می کنند. بنابراین 
افزایــش درآمــد آنان به صورت مســتقیم به 
بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه 
در مــورد مردان وضعیت چنین نیســت و به 
ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت 
خانواده منجر نمی شــود.) فارســت،آگبومه، 

مالهاترا،شادی طلب و دیگران (
با بررســی اجمالی نظریه های مرتبط با زنان 
سرپرســت خانــوارو انطباق و مقایســه آن با 
آمارهای فوق که عمدتا با احتیاط و ماحظات 
بســیار از سوی نهادهای رسمی مرتبط با زنان 
است،به  ومنتشــر شده  سرپرست خانوارتهیه 
نظر می رسد در حال حاضرتحولات جمعیتی 
زنان سرپرست خانوارنگران کننده و به نقل از 
مســولان رده بالای نهادهای دولتی وضعیت 
هشــدار را در ارتباط بااین گروه از زنان پیش 
رو داریم. این وضعیت به هیچ دلیلی نمی تواند 
برای ســالهای طولانی ادامه پیدا کند چرا که 
معمولا آســیبهای اجتماعی به رشــد فزاینده 
یکدیگر منجر می شوند برای مثال اعتیاد زمینه 
ساز فقر است و فقر نیز زمینه های تن فروشی  

برخی از زنان  را به دنبال دارد. 
خانوارخــود سرپرســت و خانــواده های زن 
سرپرست اگر چه معلول متغییرهای اجتماعی 
اقتصادی و فرهنگی بســیاری هستند اما خود 
تبدیــل به عامل برخی از معضات و آســیبها 
ناهنجاریهای اجتماعی خواهند شــد.وجود  و 
خانواده های بد سرپرســت و فقر فزاینده این 
خانواده هــا ناهنجاریهای بســیاری به همراه 
خواهد آورد و به تدریج بســتر سالم اجتماعی 
وفرهنگی برای رشــد خانواده های معمولی و 
ســالم را نیز با مشــکل مواجه خواهد ساخت 
بدیهی اســت که تنها در کتابهای سرشماری 
و آمــار نامه ها و جداول چند بعــدی و...افراد 
آســیب دیده و در معرض آسیبهای اجتماعی 
و یا خانوارهای معمولی و تک سرپرست و زن 
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سرپرســت از یکدیگر تفکیک می شوند اما در 
واقعیت همه به عنوان  شــهروندان یک جامعه 
انســانی بزرگتر در تعامل با هم به سر میبرند. 
امروز فرزندان خانواده هایی که در آن زوجین 
روابط ســالمی دارند در کنار فرزندان خانواده 
هایی که با مشکات اقتصادی و اخاقی و انواع 
آسیبها از جمله طاق،اعتیاد، فحشا،بیماریهای 
روان ی و اختالات شخصیتی و... همه و همه 
در کناریکدیگر، در یک کاس درس وروی یک 
میز ونیمکت می نشــینند در یک زمان و یک 
مــکان آموزش می بیننــد ودرتماس فکری و  
تعامل دائمی با یکدیگر هستند. در محیطهای 
اداری و شرکتها و موسسات مختلف اقتصادی، 
زنــان و مردان متاهل، بیــوه، مطلقه  و دور از 
همسرهمه در کنار یکدیگردر بخشهای مختلف 
اقتصادی وسیاسی واحتماعی فعالیت  و تاش 
می کنند لذا به نظر می رسدآسیب و مشکات 
یک فرد تنهــا در محدوده زندگــی فردی یا 
خانوادگی ظاهر نمی شود وپنجه در جامعه می 
افکندو دیر یا زوداگر به درستی مدیریت نشود 

عرصه اجتماع و اقشار و گروههای بزرگتری از 
شهروندان رادر گیر خواهد کرد. حل مشکات 
زنان سرپرســت خانوار با حمایــت نهادهای 
دولتی که اصلی تریــن وظیفه رادر این رابطه 
بر عهده دارند و همچنین مســاعدت نهادهای 
مردمی، زمینه های بروز بســیاری از آســیبها 
و ناهنجاریهای اجتماعــی در جامعه راکاهش 

خواهد داد.
مــوج نگرانی و نارضایتی عمومی نســبت به 
مشکات وناهنجاریهای و آسیبهای اجتماعی 
و اخاقی که هم اکنون در میان شهروندان رو 
به گسترش است  ناشــی از ابتای همگان به 
این آسیبها نیست این وضعیت بیشتر به نگرانی 
عمومی مــردم از عدم توانایی نهادهای دولتی، 
آموزش وپرورش و رسانه های عمومی و حتی 
خود خانواده ها در کنترل این آســیبها مربوط 
می شــود.هر یک از ما روزانــه با افراد مبتا و 
آسیب دیده  و قربانیان ناهنجاریهای اجتماعی 
در جمع خانواده، خویشان، دوستان، همکاران 

و اجتماعبزرگتر مواجه هستیم. 

درکنار نرخ رو به رشــد افــرادی که به انواع 
آسیبها و مشکات و معضات اجتماعی مبتا 
هســتند، آماررو به افزایششهروندانی که دچار 
تنشــها و نگرانی ها و افسردگی ناشی از روند 
رو بــه رشــد ناهنجاریها در جامعه هســتندو 
بی تدبیری و ســوء مدیریــت مدیران  وپایین 
بودن امکان مشــارکت مردمی در کنترل این 
آســیبها،بر نگرانیها و مشکات موجود افزوده 
اســت. اضطراب و نگرانیهای عمومی به تدریج 
ضریب امنیت و اعتمــاد عمومی افراد جامعه 
را نســبت به یکدیگر کاهش می دهدو به نوبه 
خود میل به مشــارکت اجتماعی و زندگی در 
کنار دیگران را کاهش خواهد داد شــاید یکی 
از عوامل موثر در خــروج زود هنگام نخبگان 
از کشــور واینکه آمار مهاجرت نخبگان ایرانی 
در میان کشــورهای جهان رقم بســیار بالایی 
را نشــان می دهد در کنار کاستی ها و کمبود 
امکانات وشرایط نا مناسب اقتصادی،گسترش 
آسیبهای اجتماعی و احساس ناامنی شهروندان 
است که چشم انداز روشنی از آینده زندگی را 
پیش روی آنــان قرار نمی دهدبه عبارت دیگر 
مشــکات موجود در اجتماع اگر به درســتی 
چاره جویــی برنامه ریزی و نظــارت وکنترل 
نشــوند این احساس را در شــهروندان ایجاد 
میکنند که در جستجوی زندگی بهتر امکانات 
و سرمایه های مادی و معنوی خود را از کشور 
خارج و  به ســایر کشورها مهاجرت کنند.قطع 
ارتباط شهروندان و خروج سرمایه های مادی 
و احتماعی از کشــور لطمات جبران ناپذیری 
براقتصاد وآینده توســعه و پیشــرفت کشــور 
وارد خواهد کرد. به نظر می رســد قرار دادن 
خانواده های زن سرپرســت درردیف  اولویت 
اول دولــت و نهادهای مردمی و رســیدگی به 
هنگام و حمایتهای شایســته از این قشر رو به 
افزایش در جامعه ، مانع بســیاری از آسیبها و 
ناهنجاریهای قریب الوقوع در آیندهخواهد شد 
و زمینه اجتماعی و بســتر فرهنگی سالمی را 
برای اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید در 

آینده فراهم خواهد ساخت.



74

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره پانزدهم |  خرداد و تیر 1395

 لطفا به اختصار از ســیر و سلوک هاله 
خانم توضیح دهید.

 از ابعاد مختلفی می توان به زندگی هاله خانم 
نــگاه کرد. آنچه کــه در کل زندگی اش برای او 
بســیار پر اولویت بود وضعیــت جامعه بود، به 
عبارتی مسائل جامعه برایش مهم تر بود تا زندگی 
فردی اش. اصــولا دغدغه اش در زندگی این بود 
که برای جامعه مفید باشــد و این را به هر امر 
دیگری ترجیح می داد و به خوبی قابل ماحظه 
بود که اگر روزی در زمینۀ مســائل اجتماعی از 
جمله کمک به خانواده های زندانیان، همکاری 
بــا زنان و به  نوعی فعالیت های مبارزاتی و... گام 
مثبتی برمی داشت، آن روز روحیۀ خوبی داشت 
و به طور مشخص شــادی ای را در او می دیدی 
که بــه  طور متعــارف و در زندگــی معمولش 
اینگونه نبود. شاید از همین زاویه بتوان گفت که 
فرصت های زیادی برای ســفر به خارج از کشور 
به منظور فعالیت های اجتماعی در راستای امور 
زنــان در ایران )در هــر دوره ای(، برایش پیش 
می آمد، اما هر بار پاســخش نــه بود؛ زیرا تصور 
می کرد که حتی با یــک روز نبودنش، کاری بر 
زمین می ماند. همیشه تاکید داشت که در داخل 
کشور باشد و با همان محدودیت های موجود هر 

فعالیت اجتماعی که می تواند را انجام دهد.
به یاد دارم که در ســال های جنگ نیز به دلیل 
همراهی با مردم حتی حاضر نبود که برای سفر 
سالانه   خانوادگی از تهران خارج شود و به  طور 
مشخص در آن سال بمباران ها، تهران ماندیم تا 

در شرایط سخت در کنار مردم شهرش باشد.
باز از این زوایه اگر ببینیم، حرکت های اجتماعی 
که انجام می داد در درجه اول یک حرکت انسانی 
بود یعنی از نظر او با اینکه نقطه نظر روشــنی 
نسبت به مسائل سیاســی و اجتماعی داشت و 
طیف فکری اش مشــخص بــود، اما هیچوقت 

 کیمیا انصاری

هاله با تمام پررنگی اش 
سعی می کرد دیده نشود

 هاله سحابی، قرآن پژوه وفعال مدنی، که در زمان حیات خویش فعالیت های گسترده ای 
در زمینه اجتماعی و دینی کرد او فرزند ارشــد مرحوم مهندس عزت ا... سحابی بود که 
همچون پدر دغدغه های اجتماعی، فرهنگی و... زیادی داشت و تلاش های فراوانی در این 
راستا انجام داد. ایشان در 11 خرداد ماه سال 1390 در روزمراسم تشییع پدربزرگوارشان 
به طور ناگهانی و غیرمنتظره دارفانی را وداع گفتند. به همین منظور به سراغ آقای دکتر تقی 
شامخی، استاد دانشگاه منابع طبیعی تهران و همسر بزرگوار زنده یاد هاله سحابی رفته 

وبا ایشان گفت وگو کردیم.
قبل از هر ســخن به شما و تمامی دوستداران آن عزیز تسلیت می گویم، هرچند که هاله 

خانم برای همه دوستدارانش زنده بوده  و خواهد ماند.
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فعالیت اجتماعی اش را منحصر به آن چارچوب 
نمی کرد. در نظر او فعالیت اجتماعی شــامل هر 
زمینه ای می شــد که می توانست و می بایست 
کمک کنــد و تعصبی بر اینکــه مربوط به چه 
جناحی می شود نداشت. به عبارتی حرکت های 
اجتماعی بر جریان فکری که به او تعلق داشت، 

تقدم داشت.
دغدغه اصلی  اش مســائل اجتماعــی بود و در 
مقابل، بهای کمی نسبت به زندگی فردی خود 
قایل بود، در زندگی خانوادگی و شــخصی اش، 
ساده زیستی مثال زدنی داشت. در تمام لحظه ها 
تمــام تعلقاتی که یک فــرد و به ویژه یک خانم 

به آن ها بهــا می دهد، اهمیت 
موارد  به  بسیار کمتری نسبت 
اجتماعــی داشــت. در همین 
زمینه ها این ساده زیستی با این 
انگیزه که مصرف هرچه کمتر 
داشته باشد، همراه بود و اینکه 
از اجنــاس و تولیدات خارجی 
اســتفاده نشــود. در زمینه ی 
مصرف، بســیار پایبند بود و به 
 طور جدی در خانواده و ســایر 
جمع ها، تبلیــغ جنس ایرانی 
و مصــرف درســت را می کرد، 
چون معتقد بود که با این روش 
می توانیم ســبب ارتقاء جنس 
ایرانی و پیدا کردن جایگاه آن 
شویم. همچنین توجه ویژه ای 
به حفظ محیط زیست داشت. 

او اثرگذاری هــای متعــدد و 
متفاوتــی در تمامی محیط ها 
)اجتماعی، خانوادگی، دوستان( 
داشت و تمامی افرادی که با او 

آشــنا بودند و به ویژه خانواده، هاله را با صفات 
ذکر شده می شناختند. هر کدام از این ویژگی ها 
می توانــد تولید کنندة یک مشــی اجتماعی و 
راهبردی باشد و نیز تعیین کننده برای کسانی 
که دغدغــۀ اجتماعی دارند و مایل به اثرگذاری 
اجتماعی هستند. به طور کلی زندگی اش می تواند 

الگویی برای همه باشد.
 پذیرش اطرافیان و بــه ویژه خانواده 
درجه یــک هاله خانم نســبت به رفتار 
پررنگی  عبارتــی  )به  عملکردشــان  و 
زندگی اجتماعی  او نســبت به ابعاد دیگر 

زندگی اش( به  چه صورت بود؟
همان طور که گفته شد، اهمیت اجتماع برای 
او بیشــتر از هر چیز دیگری بــود و از آنجا که 
فرزندان مان تحت تاثیر تربیت همین مادر بودند، 
در مجموع پذیرش داشتند اما اینکه آیا هنگامی 
که زندگی مستقل خودشان را شروع می کنند، 
همان مسیر را طی خواهند کرد یا نه، نمی دانم. 
زندگی هاله بسیار متفاوت از دوستان و اقوام و به 
عبارتی محیط پیرامونش بود، اما همه برای این 
سبک از زندگی اش حرمت قائل بودند. به دلیل 
جایــگاه اجتماعی ای که برای خودش ســاخته 
بود و جدیت و صداقت او در مســیرش، همیشه 

احترام اطرافیــان را برمی انگیخــت و دیگران 
حریمش را پذیرفته و رعایت می کردند و  البته 
برخی اذعــان می کردند که ما چنین روحیه ای 

نداریم و نمی توانیم این  گونه زندگی کنیم.
  آیا زندگــی اجتماعی هاله خانم که از 
بود،  برخــوردار  بالایی  جایگاه  و  اهمیت 
به زندگی فردی و خصوصی اش  خدشه ای 

وارد می کرد؟
 اگــر بین زندگی فــردی و اجتماعی یک فرد 
و آنچه که مربوط به همســر است نوعی زمینۀ 
فکری نباشــد، به طبع خدشه وارد می شود. اما 

آنچه کــه مربوط به من و هاله خانم می  شــد، 
غیــر از این بــود. ممکن بود که خــودم نتوانم 
همچــون او حرکت هایی انجام  دهم و پای به پا 
او در همــه جا حضور پیدا کنم اما تاش هایش 
برایم بسیار ارزشمند بود، گام ها و حرکت هایی 
که حامل پیام ها و ارزش هــای اجتماعی بالا و 
اثرگذاری اســت. بنابراین در آنچه که مربوط به 
حرکت های اجتماعی اش می شد اختاف نظری 
نداشتیم. نکته بســیار مهم این بود که در عین 
اینکه وقت مناسبی را به فعالیت های اجتماعی 
اختصاص می داد و خودش را تا حد توان درگیر 
آن امر می کرد، اما هیچگاه از تربیت بچه ها غافل 
نمی شد و نقش مادری خود را 
به خوبی ایفا می کــرد. به ویژه 
به گونه ای  شــخصیتی  نظر  از 
بود کــه رابطه دوســتانه ای با 
می کرد،  برقــرار  فرزندان مان 
به گونــه ای که گویا با یکدیگر 
دوست هستند و این خود باعث 
تقویت پیوند عاطفی بین شان 

می شد.
  وضعیت هاله در دورانی 
که در زندان اوین به ســر 

می برد، چگونه بود؟
هالــه خانم در مدتــی که در 
زندان اویــن بود همچون تمام 
دوران زندگی اش آرام ننشست 
و فعالیت های گسترده ای انجام 
تعــداد محدود  داد. در همان 
اوین، چندین  خانم های زندان 
گروه بودند و هر جمعی محفل 
خود را داشت. اما با ورود هاله 
و در زمــان کوتاهی، این جمع 
علی رغــم اختافات فکری مختلف شــروع به 
تشکیل جلسات مشترک می کرد. گروه هایی با 
گرایش های ملی ـ مذهبی، اصاح طلبانه، دفاع از 
رژیم گذشته و...، همگی در کنار هم و فارغ از هر 
اختاف نظری، جمع واحدی بر مبنای اشتراکات 
انســانی و اخاقی به همت هاله تشکیل دادند. 
او بحث هایــی را مطرح می کــرد  تا برای همه 
آموزنده باشــد و همه احساس کنند که در کنار 
هم می توانند بحث های مفیدی داشــته باشند 
و این بسیار ارزشــمند بود. در ماقات هایی که 
داشتیم می گفت که 5، 6 کاس مختلف برگزار 
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می کند و تا دیروقت شــب، جهت تهیه مطالب 
برای کاس ها بیدار می مانــد و صبح زود برای 
انجام کارها بیدار می شود. از کاس های تاریخی، 
جنبــش ملی، مذهبی، آموزش زبان )فرانســه، 
انگلیسی، عربی( گرفته تا دیگر مطالب کاربردی 
و این برایش بســیار مغتنم بود کــه در زندان 
چنین فرصتی را ایجــاد کرده و هیچگاه گله  از 
شرایط زندان و سختی  هایش نداشت و همیشه 
بر این ابعاد تکیه می کــرد. به  عبارتی از تمامی 
این کمبودها عبور کــرده بود و زندان را فضای 
دیگری برای ادامه همان جنس از فعالیت هایی 

که داشت، می دید.
 با توجه به رابطۀ تنگاتنگ هاله خانم با 
مرحوم مهندس سحابی، آیا او چه به عنوان 
یک دختر و چه به عنوان یک فعال اجتماعی 

هیچگاه نقدی بر مهندس داشت؟
از نظــر من هاله تا حدودی شــاید فرصت این  
کار را پیدا نکرد و از ســوی دیگر این قدر عرصه 
فعالیت های اجتماعی را گســترده و خاء های 
زیادی می دید که به  نظر نمی رسید که هیچگاه 
به  خودش چنین فرصتی را می داد که مرحوم پدر 
و حرکتش را به نقد بکشد؛ این قدر خاء ها زیاد 
بود که این مساله به حاشیه می رفت. اما اینگونه 
نبود که اگر بحث نقد باشــد، تسلیم عواطف و 

روابط خانوادگی شده و هر آنچه که پدر می گوید 
را تمــام و کمال تایید کند؛ اگر از نگاه منصفانه 
او جای نقد می بود حتمــا مطرح می کرد و به 

عبارتی او نگاه مستقل خود را داشت.
 چه شد که هاله خانم بسیار ناگهانی از 
جمع همه عزیزان و دوستدارانش پرَ کشید 
و به دنبــال پدر )مرحوم مهندس عزّت ا... 

سحابی( رفت؟
هاله در حال گذراندن محکومیت دو ســاله ای 
که در جریان اعتراضات پس از انتخابات 1388 
برایــش در نظر گرفته شــد، بود و در شــرایط 
متعارف هم به او مرخصی نمی دادند. هنگامی که 
پدرش مریض شــد او در زندان به سر می برد. 
کوشــش زیادی برای گرفتــن مرخصی کردیم 
که نشد، تا وقتی که متاسفانه پدر به کُما رفت. 
بــه  دلیل عایقی که بین ایــن پدر و دختر بود 
تصور و بــاور همۀ ما این بود کــه حضور هاله 
می تواند شــرایط بهبود پدرش را فراهم کند و 
حضور موثری باشد، اما امکان پذیر نشد. خاصه 
پس از پی گیری های فراوان و پس از گذشــت 
مدت زمانــی از کُمای مرحوم مهنــدس به او 
مرخصی دادند. اما خیلی دیــر بود و فرصت را 
از ایــن خانواده و از حضور به موقع هاله در کنار 
پدر عزیزش و اثرگذاری مهر دختری بر پدرش 

گرفتند؛ که متاســفانه در زمان کوتاهی پدر بار 
سفر بســت و رفت. شاید همینکه از بودن هاله 
در کنار خود مطمئن شــد با خیال راحت آماده 
رفتن شــد. صبح روز مراسم تشییع پدرش )11 
خرداد 1390(، هاله می خواست طبق برنامه ای 
که خود آقایان به ما پیشــنهاد داده و به عبارتی 
دیکته کرده بودند، عمل کند که به ناگاه ســاز 
مخالف زدند و وقتی که خواســتند خاف آنچه 
گفتند عمل کنند، بــا اعتراض هاله خانم روبرو 
شدند. در آن لحظه با برخورد مامورین مختلف 
و ضربه  محکم و ناگهانی به پهلویش مواجه شد 
و بافاصله بــر زمین افتاد و همان زمان آخرین 
لحظات زندگی اش شــد. یعنی به محض ضربه 
خــوردن افتاد و تا رســیدن بــه اورژانس دیگر 
فرصتی نمانده بود و ایســت قلبی اعام کردند. 
اما اینکه دقیقا چرا ایســت قلبی رخ داده، حتما 
بی ارتباط با آن ضربه نبوده! چون پس آن ضربه 
زندگی اش پایان یافت و به دیار باقی پر کشــید. 
آرام و بی صدا همچون ســکوت شبانه، در  دل 

شب او را به دست خاک سپردیم.
  در پایان و شــاید شروعی دیگر بتوان 

گفت:
به نظر می آید نکتۀ مهمی که در مورد هاله خانم 
می توان گفت این اســت که او ســعی می کرد 
دیده نشــود و این یک واقعیت بود. اینقدر ساده 
برخورد می کرد و ســاده زیستی  اش به گونه ای 
بود که هیچ پیرایــه ای را نمی پذیرفت. به  قول 
معروف بســیار خاکی بود، افراد هم او را ســاده 
و راحــت می دیدنــد. اما عمق وجودی بســیار 
بالایی داشــت. عمق وجودی به  لحاظ سوادی 
که در زمینه اجتماعی و مذهبی داشــت، عمق 
وجودی به خاطر استعدادها و ظرفیت های بالایی 
که داشــت و مهم تر اینکه عمــق وجود به دلیل 
شجاعت ســتودنی اش در برخورد با مسائل. از 
نگاه برخی دوستان او کســی بود که به راحتی 
می توانست پس از مرحوم پدرش، خاء او را پر 
کند و این ظرفیت  را داشــت، اما حسب شرایط 
جامعه، متاسفانه فرصت برایش به وجود نیامد و 
به ناگاه مرگ هم فرا رسید. شاید بتوان با رجوع 
به آثا هنری )نقاشــی ها( و تألیفاتش همچون 
روند حقوق زن در قرآن، جاودانگی در ســکوت، 
دل نوشــته های هاله ســحابی و... به شناخت 
درست تر و دقیق تری از هاله خانم دست یافت. 

»روحش شاد«
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 صدیقه مقدم

مراسم نکوداشت استاد منیر گرجی 
قرآن پژوه و گشایشگر کتابخانه تخصصی زنان 

سی ام فروردین امسال مراسم نکوداشت بانو منیر 
گرجی، قرآن پژوه و نخســتین و تنها نماینده زن 
مجلــس خبرگان قانون اساســی به همت معانت 
امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری و جمعی 
از دوســتان وشــاگردان آن بانو، در محل سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شــد. در این 
مراسم خانم شــهیندخت مولاوردی، معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری، دکتر معصومه 
ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر 
رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد کتابخانه 
ملی، کاظم اکرمی، وزیر سابق آموزش و پرورش و 
جمعی از مدیران و شاگردان ایشان حضور داشتند 
وبــه تجلیل از بانو گرجــی و فعالیت ها و خدمات 

ایشان به جامعه پرداختند.
گزارش مفصــل این مراســم در خبرگزاری ها و 
مطبوعات آمده اســت. در اینجا مــرور می کنیم 
زندگی این بانوی قرآن پژوه را به نقل از مجموعه 
یادداشتهایی که در کتابی بنام " منیرگرجی" نیم 
قرن مجاهدت و اندیشه ورزی" نگاشته شده است.

بانو گرجی از جمله زنان متدین ومبارزی است که 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی فعال 
و صاحب نظر بوده و در تربیت نســل زنان انقابی 
نقش به ســزایی داشــته، وی متولد سال 1312 
در محله عین الدوله تهران اســت ازکودکی عاقه 
وافری به خواندن قرآن داشــت با تاش و کوشش 
شــخصی ومطالعه کتاب های اساتید بزرگ تفسیر 
چون مرحوم عامه طباطبایی و سایرین توانست به 
برداشت های نوین و جالب توجهی در قرآن دست 

یابد.
ســالهای متمادی در ماه رمضان جلســات قرآن 
ایشــان در حسینیه فاطمیون )آبســردار( مملو از 
جمعیتی بود که مشتاقانه از راه های دور و نزدیک 
جمع می شدند تا تفسیر قرآن ایشان را که رنگ و 
بوی انقابی و مبارزه با ظلم و ستم نظام طاغوت را 
داشت، بشنوند. بعدها در حسینیه محاتیها، کانون 
انصار، مســجد رحمتیه، منزل خود و یا دوستان 
از هرفرضتــی بــرای تربیت قرآنی نســل جوان 
می پرداختند و تا امروز که علیرغم کهولت ســن، 

خانه او محفل مشــتاقان و تشنگان معارف قرآن 
است.

 اســتاد منیر گرجی موضوعات مهم و اساســی 
دروس حوزوی را با انتخاب اســاتید برجســته ای 
همچون مرحومه بانون روســتا، آیت الل بتولی و 
دکتر علی گلزاده غفوری فرا گرفتند و از نظریات و 

افکار دکتر علی شریعتی بهره فراوان بردند.
 ایشان عاوه بر فعالیت های فرهنگی در حوزه های 
سیاســی و اجتماعی نیز فعال بوده که و کمک به 
نیازمندان و محرومان و امدادرسانی در حوادث غیر 
مترقبه از جمله زلزله رودبار، بجنورد، بم، ســیل 
شــادگان ومســاعدت در رفع محرومیت از مردم 
مناطق محــروم جنوب کرمان، جنوب خراســان 
ومردم کپرنشین منطقه بشاگرد همچنین ساخت 
مدرســه با همکاری خیرین از جمله فعالیت های 

ایشان است.
 سخنرانی های پرشــور و انقابی ایشان در جمع 
بانوان، شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات و تشویق 
بانوان به مشارکت سیاســی، از دیگر فعالیت های 
ایشــان در دوران انقاب اســت. پس از پیروزی 
انقاب اســامی خانم گرجی اولین و تنها نماینده 
برگزیده زن در مجلس خبرگان قانون اساسی بود 
او عضویت در هیچ گروه، حزب و تشکل سیاسی را 
نپذیرفت. مسئولیت های سیاسی وی عبارت بود از: 
- مشــاورت وزیر آموزش و پرورش و بازرس ویژه 

وزیر در زمان آقای دکتر اکرمی 
- مســئولیت در بعثه امام خمینی )ره( در زمان 

حجت الاسام و السلمین موسوی خویینی ها 
رئیس هیئت بانوان ایرانی در سومین   -
کنفرانس جهــان زن در نایروبــی 1364)1989 
میادی(بــا حکم رییس دولــت اصاحات »وزیر 

ارشاد وقت«
- تدریس در مراکز تربیت معلم، دانشــگاه الزهرا، 
حوزه علمیه شــهید شــاه آبادی و حــوزه علمیه 
خدیجه کبری)س( با دروس فقه، تفســیر، احکام، 

اخاق وعرفان 
- تاســیس مرکز مطالعات و تحقیقــات زنان به 

همراهی جمعی ازبانوان در سال 1372
- کاس قرآن اســتاد منیر گرجی، هنوز علیرغم 
کهولت سن هدایتگر و پرتو افشان جمع مشتاقان 

وعاقه مندان به قرآن است.
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دکتر سعید جلالی در نشست »تجارب زیبا«؛

 توسعه روحیه مسئولیت پذیری، ضرورت بنیادی ساختن جامعه

از آن جا که جامعه امروز ما با معضات اجتماعی 
فراوانی روبه روســت، اســتفاده از سرمایه های 
اجتماعی در رفع یا کاهش آن، نقش بســزایی 
دارد. سرمایه ی اجتماعی، در کنار سرمایه های 
اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی محسوب 
می شود و به نظر جامعه شناسان، بدون سرمایه 
اجتماعــی، هیچ اجتماعی به هیچ ســرمایه ای 
نمی رسد. به عبارت دیگر، هیچ مجموعه انسانی، 
بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید، 

هدف مند و پایداری را انجام دهد.
با وجود این که برخی معتقدند؛ جامعه ما از نظر 
ســرمایه اجتماعی به شدت آسیب دیده است، 
اما همواره افرادی را مشاهده می کنیم که برای 
بهبود جامعه تاش می کنند. افرادی که کمتر 
دیده شده اند و تجربیات و موفقیت هایشان کمتر 

به جامعه عرضه شده است.
اکنــون به نظر می آید یکــی از اقدامات مفید 
و موثــر در تقویت ســرمایه اجتماعی و جلب 
مشــارکت مردم در حل معضات خودشــان، 
معرفــی و ثبــت و ضبــط ایــن تجربیــات و 
فعالیت های مردمی اســت. به همین منظور، بر 

آنیم تا نشست هایی با عنوان »تجارب زیبا« به 
صورت دوره ای با دعوت از کســانی که در یک 
حوزه خاص اجتماعی برای رفع یک مشــکل، 
فعالیت کرده و موفقیت هایی کســب کرده اند، 
برگزار کنیم تا مشکات، کمبودها، موانع و نحوه 
مقابله با آن ها و نیز مســیری که برای این امر، 

طی شده است، بررسی شود.
این امر، بــا ثبت و ضبــط تجربه های موفق، 
و نیــز انتقال آن به کســانی که می خواهند در 
کاهش آســیب های اجتماعی نقش ایفا کنند، 
بســیار مثمرثمر خواهد بود و امیدواریم سایر 
ســازمان های مردم نهــاد، فعــالان اجتماعی، 
خیریه ها و... در ارتقا و بهبود کیفیت این فعالیت 
مشــارکت کنند. به هر روی، این برنامه، سعی 
دارد به جای تزریق روحیه یاس و بی تفاوتی به 
جامعه و سیاه نمایی، نهال امید، میل به مشارکت 

و احساس مسئولیت را در دل ها بپروراند.
در اولین جلســه نشست »تجارب زیبا« که در 
راستای تقویت ســرمایه اجتماعی که به همت 
کمیته اجتماعی برگزار شــد، مدیرعامل سابق 
موسسه خیریه حمایت از مســتمندان تبریز، 

نحــوه عملکــرد و فعالیت این موسســه را در 
رسیدن به موفقیت هایش شرح می دهد.

در شرایطی که تکدی گری به یکی از آسیب های 
اجتماعی در تمامی کشــورها بدل شده، تبریز 
شهری اســتثنایی در تمامی دنیا، »بدون گدا« 
معرفی می شــود و این معضل را در درون خود 

ریشه کن کرده است.
شــهر تاریخی »تبریز«، برای حصول به چنین 
موفقیتــی راه درازی را پیمــوده و پرواضــح 
اســت که می توان با الگوبرداری از آن، یکی از 
آســیب های اجتماعی جدی را از سایر شهرها 
و محــات میهن مان زدود، معضلــی که مهار 
آن در تبریــز، در قوه مدیریت و ســاماندهی و 
مشــارکت نهادهای خیریه ای است. »موسسه 
خیریه حمایت از مســتمندان تبریز«، یکی از 
ســازمان های مردم نهادی اســت که از قدمتی 
دیرینه برخوردار است، مجموعه ای که با تابلوی 
»تبریز، شهر بدون گدا« فعالیت خود را آغاز کرد 
و در این عرصه به موفقیت های چشمگیری نیز 

دست یافت.
دکتر سعید جالی، سال 1333 در خانواده ای 
مرفه در تبریز متولد شــد. او که در سال 52 در 
رشته مهندسی برق شروع به تحصیل می کند، 
اقدامات اجتماعی خود را از سال 56 با ساخت 
یک غسال خانه در یک روستای دورافتاده شروع 

می کند.
جالــی از معدود افرادی اســت که نزدیک به 
40 ســال با وجود فراز و نشــیب های فراوان، 

اجتماعی

یاسمن عزیزی
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اجتماعی

در ســطح ملی بــرای بهبود ســامت، محیط 
زیست، کارآفرینی زنان، آسیب های اجتماعی و 
فرهنگی، مسکن و... فعالیت کرده و در تاسیس 

18 موسسه مردم نهاد نقش داشته است. 
مدیرعامل ســابق موسســه خیریــه حمایت 
مصادیــق  از  یکــی  تبریــز،  مســتمندان  از 
مســئولیت پذیری اجتماعی را در قرن بیستم، 
کشــور آلمان ذکر کرد و افزود: برای ســاختن 
جامعه باید روحیه مســئولیتپذیری را توسعه 

دهیم.
سعید جالی با اشاره به تفاوت توسعه متوازن 
و توســعه پایدار ادامه داد: برای انجام کارهای 
بزرگ نیاز به توسعه متوازن است به این معنی 
کــه هیچ بخشــی بار بخش دیگــر را بر دوش 
نکشد، برای مثال، توسعه در کشور هند، متوازن 
نیست درحالی که کره جنوبی با توسعه متوازن 

به پیش می رود.
وی به کارگیری مناســب سرمایه اجتماعی را 
ابزاری مناســب برای عمل دانست و بیان کرد: 
اولین خیزش اجتماعی را در تابستان 1356 در 
سن 23سالگی با ساخت یک غسال خانه کوچک 

در یک روستای دورافتاده تجربه کردم.
اهمیت نیاز به بازتعریف »کار خیر«

جالــی در بخش دیگری از این نشســت، به 
گستردگی »فقر« اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر از فقر معیشــتی فاصله گرفته ایم و باید 

به حوزه اندیشه و آموزش توجه بیشتری شود.
این مســئول نیاز به بازتعریف از »کار خیر« را 
مهم برشمرد و افزود: ما باید بر محوریت ایمان 
به تعریف جدیدی از کار خیر برســیم و بدانیم 
که نیازهای انســان های مــدرن، حمایت های 
مدرن را می طلبد، باید بدانیم آیا تهیه جهیزیه 
یــک نوعروس، حمایت از رســاله دکترای یک 
دانشجوی فعال، دادن غذا و نان به افراد نیازمند 
و یا حتی تهیه نسخه یا داروی یک بیمار ناتوان، 
کدام یک در اولویت است و یا کدام یک کار خیر 

مهم تری است؟
وی بــه تفاوت کار خیر در تعمیر یخچال خانه 
یک پیرزن ناتوان و یا انتشار جزوه ترجمه شده 
یک مقاله علمی درباره پیشگیری از سرطان در 
رابطه با زنان در مترو اشــاره کرد و توضیح داد: 
باید بکوشیم خانواده ها را از بدترین نوع فقر که 
فقر نســلی اســت، نجات دهیم و این امر را در 

نسلی با میانگین سنی پایین قطع کنیم.

مدیرعامل سابق این موسســه خیریه، قدرت 
مدیریت توزیع منابع را توسط خیّران بسیار مهم 
برشــمرد و افزود: افرادی خیّــر، پول خود را به 
صورت هوشمند می بخشند و با مدیریت صحیح 
آن، سعی در رســیدن به اهداف خود که همانا 

رضای خداوند است، دارند.
بدون کمک مالی دولت تبریز را به شهری 

بدون گدا تبدیل کردیم
جالی به اضافه شــدن تعــداد 930 تخت در 
قالب 5 بیمارستان اشاره کرد و گفت: این مهم، 
در بخش هــای کلیوی، اعصــاب و روان، زنان، 

غربالگری و سرطان زنان بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید 
NGO بــر این که پای منابع مالی دولتی را به

ها باز نکنیــد، افزود: اگر دولت، پولی برای امور 
خیریه بدهد، انتظارات حکومتی خود را نیز در 
قبال آن، اعمال می کند و این تجربه ای است که 
طی سال های بسیار فعالیت در این امر، کسب 

کرده ام.
این مســئول اهمیت وجود فاصله ای کوچک، 
میان ســازمان های مردم نهــاد و دولت را امری 
بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: از استانداری ها، 
از دولتی ها بخواهید آسیب های اجتماعی را به 
شما نشــان دهد اما برای تامین منابع مالی، از 
آن ها کمک نگیرید و همــواره فاصله خود را با 

دولت حفظ کنید.
وی در همین خصوص بیان کرد: ما توانستیم 
تبریز را به شــهری بدون گــدا تبدیل کنیم و 
افتخار می کنیم که این امر بدون دریافت حتی 
یک ریال از دولت، به ثمر رسید، با وجود این که 
ما در جمــع آوری کارتن خواب ها که کار دولت 

بود نیز نقش بسزایی داشتیم.
افکار مثبت و امید به زندگی، انگیزه ادامه 

حیات آسیب دیدگان است
مدیرعامل ســابق موسســه خیریه حمایت از 
مســتمندان تبریز، به وضعیت بحرانی در زلزله 
اهــر و ورزقان اشــاره کرد و ادامــه داد: در آن 

زمان از دولت درخواســت کردیم که حمایت از 
یــک بلوک را به ما بدهند تــا بتوانیم در تیمار 
آســیب دیدگان کمک کنیم و نیز خواستیم که 
در این منطقه کسی پول و وسایل دولتی نیاورد.

وی با تاکید بر کمک های فراوان مردم برای این 
واقعه، اظهــار کرد: بدون کمک گرفتن از هال 
احمر، بهزیستی، کمیته امداد و هرآن چه متعلق 
به دولت است، توانستیم با باران امداد مردمی، 
در زمان یک هفته حتی آتی سازی بلوک مذکور 

را به انجام برسانیم.
این مســئول در بخــش دیگری از نشســت 
»تجارب زیبا«، افکار مثبــت و امید به زندگی 
را انگیزه ادامه حیــات خواند و گفت: از مادری 
کــه فرزندش در زیر آوار مانده بود، خواســتیم 
شــیر گاو بدوشد و به جای این که اهالی روستا، 
شــیر گاوهایشــان را به پنیرپز بدهند، از مردم 

درخواست کردیم آن  را خریداری کنند.
وی بــه اقدام دیگری در این زمان اشــاره کرد 
و افزود: ســبدهای میوه را برای اهالی روســتا 
خریــداری کردیم و از مردان خواســتیم برای 
چیدن میوه هــا به بالای درختــان بروند، چرا 
کــه زندگی هم چنــان ادامــه دارد، هم چنین 
شرکت های ســاختمانی را در این مکان فعال 
کردیم و با بازســازی سریع، سرپناهی امن را تا 
فرارسیدن زمستان برای این روستاییان فراهم 

ساختیم. 
مردم حق دارند بدانند پولی که برای امر خیر 

پرداخت می کنند، چگونه مصرف می شود
جالی اهمیت رضایت پروردگار و نزدیکی به او 
را از اساسی ترین ملزومات انجام امر خیر دانست 
و بیان کرد: همان گونه که می گویند با یک گل 
بهار نمی شود، مملکت نیز با یک ستاره روشن 
با مســئولیت پذیری  نمی گردد. پول های خُرد 
سازمان های مردم نهاد، شتاب دهنده امور خیریه 

و نیکو هستند.
وی نهادسازی افکار انسان های مومن و با ایمان 
را بســیار واجب و ضروری ذکر کــرد و افزود: 
متاسفانه ایرانیان نمی توانند به صورت گروهی 
در انجام اهداف خود موفق باشــند و در انتقال 
تجارب خود به دیگران، سخاوت مند نیستند و 
این امر به روحیه ضعیف مسئولیت پذیری آنان 

برمی گردد.
دیوارهای شیشه ای  این مســئول شــفافیت 
سازمان های مردم نهاد را موجب پایداری، رونق 

در شرایطی که تکدی گری به یکی از 
آسیب های اجتماعی در تمامی کشورها 
بدل شده، تبریز شهری استثنایی در 

تمامی دنیا، »بدون گدا« معرفی می شود و 
این معضل را در درون خود ریشه کن کرده 

است
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و توسعه این سازمان ها ذکر کرد و گفت: مردم 
حق دارند بدانند پولی که برای امر خیر پرداخت 

می کنند، چگونه مصرف می شود.

کار خیر پیام دارد
مدیرعامل سابق موسســه خیریه، به سامت 
امر خیر اشــاره کرد و با تاکید بر این که کمیته 
امداد امام خمینی، با وجود دارابودن ســهم از 
نفت نیز نتوانسته پیام خود را به مردم برساند، 
افزود: در طی این سال ها آموخته ام که اگر کاری 
به صورت احساسی انجام شود پیامی به دنبال 
نخواهد داشــت، در نتیجه انجام کار بر مبنای 
احساس، کار خیر محسوب نمی شود چرا که کار 
خیر پیام دارد و این پیام را باید به جامعه پشت 

سر خود منتقل کند.
وی انجام کار خیر را نــه برای آرامش وجدان 
که برای رضای الهی مثمرثمر دانســت و بیان 
کرد: تجربه شــخصی من در طی این سال ها به 
من آموخته که باید مستقل عمل کنیم و بدانیم 
کــه حاصل هر کاری که برای رضای خدا انجام 
دادیم، ثمربخش بوده اســت، چرا که توجه به 
رضای خدا در انجام امور، اعتماد اجتماعی را به 
همراه دارد و این اعتماد، منابع مالی را برای مان 
به ارمغان می آورد و بــا افزایش رفاه اجتماعی، 
امکان برآورده ســاختن نیازهــای فقرا تامین 

می شود.
اولین پیش دبستانی برای فقرا و کودکان 

یتیم، مهرماه افتتاح می شود
جالی اقدام دولت در خصوص پرداخت هزینه 
توســط خانواده ها برای دوره پیش دبســتانی 
کــودکان 5 ســاله را اقدامی غیرکارشناســانه 
خواند و گفت: پنج سالگی کودکان، یعنی زمان 
ســرمایه گذاری بر روی آنان و متاسفانه بیشتر 
خانواده ها به دلیل عدم تمکن مالی نســبت به 
پرداخت هزینه پیش دبستانی، کودکان خود را 

از این دوره محروم می کنند.
وی به ســاخت اولین پیش دبستانی برای فقرا 
و کودکان یتیم در تبریز اشــاره کــرد و ادامه 
داد: برای انجام ایــن کار، افراد مومن و متعهد 
با روی گشــاده به ما کمــک کردند و حتی در 
این اقدام، هنرپیشه محبوب، پرویز پرستویی نیز 
مشارکت کرده و تقاضا کرده برای روز اول مهر 
در آیین افتتاحیه این پیش دبستانی با ظرفیت 

50 کودک، حضور یابد.

عصر خیریه های تخصصی
ســعید جالی انتقال تجربه را بسیار ارزشمند 
دانســت و اظهار کرد: چندی پیش در نشستی 
که به کوبا رفتیم، کشــوری که از نظر تعامات 
و بازتولید بســیار ســطحی نگر است و فقط به 
فروش نفت خود می اندیشــد، با اقدامی بسیار 
زیبا و کاربردی از سوی این کشور مواجه شدیم، 
آن هــا 14نفر از برندگان زنــده جایزه نوبل در 
رشته هایی همچون شیمی، فیزیک، اقتصاد، و... 
را جمع کرده بودند و از آن ها خواســتند که هر 
یک در چند دقیقه بهترین تجربه زندگی خود 

را بیان کند.
مدیرعامل ســابق موسســه خیریه، برگزاری 
میزگرد »تجــارب زیبا« را نیز اقدامی بســیار 
ارزشمند خواند و ادامه داد: حتی اگر بتوانیم در 
این گردهمایی ها، مسبب تحول در یک نفر نیز 
شویم، قدم بزرگی برداشته ایم و این کار بسیار 
با ارزش اســت، چرا که درصد ضریب موفقیت 
ما 100 اســت و این تنها به علت ایمان خالص 

است.
وی به اهمیت در نظرداشــتن حضور پروردگار 
در هر زمان و مکانی اشاره کرد و گفت: معتقدم 
خدا هرگز نتیجه کار را از ما نمی پرسد، اما حتما 
در خصوص امکاناتی که در اختیار داشــتیم و 

نحوه استفاده از آن، ما را مواخذه خواهد کرد.
این مســئول شروع عصر خیریه های تخصصی 
را مــد نظر قــرار داد و بیان کرد: در گذشــته، 
خیریه هــای چند منظوره جوابگوی نیاز جامعه 

بود اما اکنون باید کاما تخصصی عمل کرد.
کار را از ما بخواهید، نه از اداره کار!

جالی به اهمیت دو کلمه »نه« و »بله« اشاره 

کــرد و گفت: باید بتوانیم هر یک از این دو واژه 
را در جــای خود به کار ببریم تا بتوانیم با نفوذ 
در حوزه انسانی، با اتخاذ تصمیم های درست، به 

سوی پروردگار گام برداریم.
وی زیرکــی را از خصوصیــات مهــم افــراد 
نیکــوکار ذکر کرد و افزود: بالاترین نوع گدایی، 
در کنفرانس همایش رشــد و توســعه، گدایی 
مادر برای نســخه داروی فرزندش است و این 
نوع تکدی گری، از ســال 90 به دلیل بالارفتن 

هزینه های درمان، افزایش یافته است.
این مسئول فقر را به دو نوع تقسیم کرد و ادامه 
داد: برخی افراد توان انجام کار را ندارند و ما به 
شیوه مولای متقیان، 830 نفر سالمند زن و مرد 
را در این موسسه خیریه، تحت سرپرستی داریم 
و با هزینه های بالای مربوط به سامت و درمان 
مواجهیم، برخی دیگــر نیز توانایی انجام کار را 
دارند که سعی کرده ایم آن ها را در صنعت، تولید 

و کارهای فیزیکی مشغول کنیم.
وی به وجود نوعی کاریابی در موسســه خود 
اشــاره کرد و ادامه داد: از مردم خواسته ایم که 

کار را از ما بخواهند، نه از اداره کار!
سعید جالی در تشریح مساله متکدیان تبریز 
گفت: از مردم تبریز درخواســت کردیم که به 
متکدیان پولی ندهند و نیز گفتیم که این پول 
را به ما هم ندهند! و این گونه بود که توانستیم 
با ایجاد اشتغال، در ساختن شهری »بدون گدا« 

گامی بسیار بزرگ برداریم.
وی ایجــاد اشــتغال پایدار را از ســختی های 
ســازمان های مردم نهاد ذکر کرد و افزود: باید 
بتوانیم بــا بازتولیــد کالاهــا و ارزش افزوده، 

اشتغال زایی کرده و سازمان  را اداره کنیم.
موضوع بورسیه برای شایستگان فقیر در دست 

بررسی است
مدیرعامل ســابق موسســه خیریــه حمایت 
از مســتمندان تبریز، اهمیــت آرامش خاطر 
ســالمندان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: 
باغ بزرگی برای انجام این امر، توســط خیّرین 
اهدا شــد و ما با استفاده از این باغ برای آرامش 
خاطر سالمندان، معتقدیم که سالمند نباید در 
آسایشگاه زندانی شود، بلکه باید همراه با کرامت 

و احترام، ایشان را تیمار کنیم.
وی در خصوص اولویت بندی انجام کارهای خیر 
نیز گفت: ما با انواع نیازمندی ها روبه رو هستیم 
که یکی از آن ها، نیاز به پیشرفت علم و تحقیق 

در حال حاضر از فقر معیشتی فاصله 
گرفته ایم و باید به حوزه اندیشه و 

آموزش توجه بیشتری شود. ما باید 
بر محوریت ایمان به تعریف جدیدی از 
کار خیر برسیم و بدانیم که نیازهای 
انسان های مدرن، حمایت های مدرن را 

می طلبد، باید بدانیم آیا تهیه جهیزیه یک 
نوعروس، حمایت از رساله دکترای یک 
دانشجوی فعال، دادن غذا و نان به افراد 

نیازمند و یا حتا تهیه نسخه یا داروی یک 
بیمار ناتوان، کدام یک در اولویت است و یا 

کدام یک کار خیر مهم تری است؟
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است، دانشــجویانی که برای انجام فعالیت های 
عملی خود، پشتوانه مالی کافی ندارند.

این مســئول به برگزاری جلسات هیات مدیره 
خیرین علم و فناوری در سومین دوشنبه هرماه 
اشــاره کرد و افزود: در این جلسات، به موضوع 
بورسیه برای شایستگان فقیر نیز پرداخته شده 

است.
عضو هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری 
ایران، حساسیت حضور خیّران در راستای تولید 
علم را مهم برشمرد و گفت: حمایت از دانشجویی 
که ممکن اســت گام بلندی در پیشرفت علم و 
صنعت داشته باشــد، نتایجی همچون ساخت 

چندین کارخانه را در پی خواهد داشت.
حمایــت از زنــان بی سرپرســت یــا 

خودسرپرست
جالــی به مســاله نذری هــا در ایــام محرم 
اشــاره کرد و گفت: چه زیبا می شد اگر امکان 
هدف مندی این نذرها وجود داشــت و از هدر 
رفــت آن جلوگیری به عمــل می آمد، چرا که 
با این پول، می توان کارهای بســیار بزرگی در 

کاهش آسیب های اجتماعی انجام داد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید 
بر حمایت از زنان بی سرپرست یا خودسرپرست 
نیــز گفت: این زنــان را در کارگاه ها به مدت 6 
ماه با حقوق و ســبد غذایــی و تضمین خرید 
محصولاتــش آموزش می دهیــم و پس از آن، 
وسایل مورد نیاز برای اشتغال پایدار او را فراهم 

می کنیم.
این مسئول در همین خصوص ادامه داد: انجام 
این امر، سرمایه و منابع مالی بسیار می خواهد، 
تجهیز کارگاه های شــیرینی پزی، خیاطی، و... 

همگی بسیار هزینه بر است.
جالی در پایــان، به اقدام دیگری در خصوص 
حمایت از زنان بی سرپرســت و خودسرپرست 
اشاره کرد و گفت: با پرورش محصولات بوته ای 
مثل: گوجه، پیاز، ســیب زمینی، خیار و کاهو، 
رب گوجه فرنگی ارگانیک را توسط زنان، تولید 
می کنیم و به قیمت بالایی به فروش می رسانیم 
و به این شــکل برخی هزینه های موسســه را 

پوشش می دهیم.
لازم به ذکر است، هادی فاحی، دیگر مهمان 
اولین نشســت »تجارب زیبا« از ســال 86 در 
»موسسه ثمرات ارزش آفرینان« در اشتغال زایی 
حدود 400 نفر گام های مهمی برداشــته است. 

وی از ســال 91 در تولید صنایع دستی در 10 
شهر مختلف کشور، »از ایده تا فروش محصول« 

نقش بسزایی ایفا کرده است.
از آخریــن اقدامات وی، حمایت از تعداد 200 
نفر نخبگان کشــوری بوده اســت و مدیریت و 
سازماندهی موسسه  در تهران انجام می شود و 
موسسه در کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد 

دارای نمایندگی است.

نشست دوم سرمایه اجتماعی:
مهندس محسن شــریف زاده در دومین 

نشست »تجارب زیبا«؛
گاهی یک دست، می تواند صدا داشته باشد

دومین جلســه نشســت »تجــارب زیبا« که 
درراســتای تقویــت ســرمایه اجتماعی که به 
همت کمیتــه اجتماعی جامعه زنــان انقاب 
اسامی برگزار شد، میزبان محسن شریف زاده، 
خاق در حوزه مسائل شهری و حمیده لامعی 
رشتی، عضو کارگروه کتابخانه انجمن  حامی بود 
که شــرح نحوه عملکرد و فعالیت آن ها را برای 

رسیدن به اهداف شان در زیر می خوانید:
محسن شــریف زاده متولد 1331 در تهران و 
دارای کارشناســی عمران، از زندانیان سیاسی 
پیش از انقاب است. وی فعالیت های تخصصی 
متعددی در پروژه های عمرانی سراســر کشور 
داشته و در رابطه با زلزله تهران، ضمن بررسی 
ابعاد زلزله، در مقاله های خود، روش های مقابله 
مردمی در برابر آن را تشــریح کرده اســت. او 
هم چنیــن تحقیقات آماری متعــدد در حوزه 
انتخابات در نشریات کشــور به انجام رسانیده 

است.
از فعالیت های فرهنگی وی، می توان به حضور 
در NGOهای مختلف اشاره کرد. همچنین در 
خصوص مسائل شهری و شهروندی، عملکردی 

بسیار متفاوت را ارائه داده است.
در حوزه اجتماعی فعال تر باشیم

محســن شــریف زاده ضمن ابراز خرســندی 
نسبت به برگزاری جلسه های »تجارب زیبا« و 

پرداختن به تجربه های موجود در ابعاد مختلف 
فعالیت هــای اجتماعی گفت: جامعه ما بیش از 
حد سیاسی شــده و کمتر به امور اجتماعی و 
فرهنگی پرداخته می شــود، حتی در خصوص 
کوچک ترین مسائل، تحلیل های سیاسی کان 
ارائه می شود در حالی که صرف این زمان، توان 
و انرژی، می تواند بازدهی بسیار بالایی در حوزه 

اجتماعی داشته باشد.
وی به فردی بودن تجربه های خود اشاره کرد 
و افزود: با توجه به رشــته  تحصیلی و کارم، در 
بســیاری از مواقع خارج از تهران حضور دارم و 
ایــن امر مانعی بود برای حضــور مداوم من در 
NGOها و سازمان هایی که به امور اجتماعی 

می پردازند.
ارائه صبحانه به یکی از کلاس های مدرسه 

دخترانه در استان لرستان
این مهندس ساختمان با تاکید بر زمان شروع 
به کار خود در حدود 25 ســال پیش، تشریح 
کــرد: یکی از اقوام ما که از آموزگاران اســتان 
لرستان اســت، در صحبت های خود به ضعف 
یکی از دانش آموزان در مدرسه و از هوش رفتن 
او اشاره و علت آن را عدم تغذیه مناسب عنوان 
کــرد. من که در این حــوزه، پیش زمینه ای در 
خصوص تغذیه در مدارس داشــتم، درخواست 
کردم که به تعــداد 30 دانش آموز این کاس، 
تغذیه ای شامل نصف یک قرص نان، چند عدد 
خرما و نیم لیوان شــیر تهیه و هر روز صبح به 
آن ها داده شــود، به همین منظور هزینه انجام 
این کار را محاسبه و در آن زمان، ماهیانه حدود 
36 تا 37 هزارتومان برای انجام این کار ارسال 

می کردیم.
شــریف زاده دربخش دیگری از ســخنان خود 
افزود: انگیزه این کار در من وجود داشــت، به 
دلیل این که شــنیده بودم ایــن امر در مدارس 
کشورهای اروپایی انجام می شود و کودکانی که 
به هر دلیلی از جملــه، بی توجهی پدر و مادر، 
بدخلــق بودن و یا دیروقــت خوابیدن کودک، 
نتوانســته اند که صبحانه خود را کامل بخورند، 

این امکان را در مدرسه داشته باشند.
وی به بررسی مشکات ضعف جسمی و ذهنی 
کودکان اشــاره کرد و ادامــه داد: اگر کودکان 
و نوجوانان، به لحاظ جســمی ضعیف شــوند، 
نیازمند دکتر و دارو و تامین اجتماعی هستند 
که به نوبه خود هزینه بر است. مشکات به لحاظ 

 اگر کاری به صورت احساسی انجام 
شود پیامی به دنبال نخواهد داشت، در 
نتیجه انجام کار بر مبنای احساس، کار 
خیر محسوب نمی شود چرا که کار خیر 

پیام دارد و این پیام را باید به جامعه پشت 
سر خود منتقل کند
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ذهنی نیز ممکن اســت کودک را از یک سو به 
سوی بزهکاری ســوق دهد و از سوی دیگر به 
ضعف اجتماعی برساند که این امر نیز نیازمند 
بودجه برای پلیــس، دادگاه، قاضی، زندان و... 

است. 
وی بیان کرد: پــس از مدتی، گفتند به دلیل 
این که این برنامه، تنهــا در یکی از کاس های 
مدرســه اجــرا می شــود، ســایر کــودکان و 
خانواده هایشــان معترضند و درخواست کردند 
ارائــه صبحانه را در میــان کاس ها به صورت 
دوره ای انجام دهنــد، و من با این امر مخالفت 
کردم و گفتم تهیه این مبلغ برای سایر معلمان 
کار ســختی نیســت و صبحانه ای که ما تهیه 

می کنیم باید تنها به همان کاس ارائه شود.
این فعال اجتماعی ادامه داد: پس از چند روز، 
سایر معلمان نیز سعی کردند این برنامه را اجرا 
کنند و به حدود نیمی از کاس های مدرســه، 
صبحانه داده می شد، در آن زمان، ارائه صبحانه 
به صورت دوره ای در ســایر کاس ها نیز انجام 
شد تا بالاخره این منطقه نیز توسط دولت، تحت 

پوشش شیر صبحگاهی قرار گرفت.
اهمیت مشکات بهداشتی و جسمی کودکان

شــریف زاده به وجود برخی مشکات جسمی 
در کودکان اشاره کرد و افزود: برخی خانواده ها 
توانایی ارائه تغذیه مناســب و نیز رسیدگی به 
ســامت کودکان خود را ندارند و ما با گرفتن 
نشــانی این  خانواده ها، برای آنان آذوقه مناسب 
تهیه می کردیم مثل: گوشــت، شیر، مرغ، و... 
و در کنار این ها صابون، مسواک، خمیردندان و 
سایر محصولات بهداشتی و گاهی مبلغی پول را 

نیز قرار می دادیم.
وی با تاکید بر بازخورد این امر ادامه داد: یکی 
از نشــانی ها در محدوده محل زندگی من بود و 
من متوجه شــدم در مدرسه ای متروکه، در هر 

کاس یک خانواده زندگی می کند و تعداد 30 
خانواده در آنجا ساکن هستند. ما یک دوره برای 
این افراد، آذوقه و وسایل بهداشتی تهیه کردیم 
و در ســال بعد که دوباره به ســراغ آنان رفتم 
مشــاهده کردم که کودکان مرا شناختند و این 

امر برای من بسیار تأمل برانگیزبود.
این مهندس ســاختمان به منافع شخصی در 
انجام این امر اشاره کرد و گفت: اگر کودکی در 
محله ما، با آموزش و تربیت صحیح بزرگ نشود، 
اگر او فروشــنده مواد مخدر شود، ممکن است 

روزی این مواد را به فرزند من بفروشد.
ارتباطــات عمومی، راهی بــرای انجام 

کارهای بزرگ
محسن شــریف زاده با تاکید بر این که بیش از 
70درصد مشــکات روزانه ما، وابسته به خود 
ماســت و به حکومــت ارتباطی نــدارد، گفت: 
فرهنگ ما در بســیاری از موارد سهم بسزایی 
در رفع مشکات روزمره ما دارد، به طور مثال: 
این که چگونه رانندگی  کنیم، در خیابان ها زباله 
نریزیم، به قوانین احترام بگذاریم و... و این امر نیز 
حائز اهمیت است که کسانی که به فعالیت های 
فرهنگی، مدنی یا حقوقی می پردازند، می توانند 

باعث ایجاد تحولات اساسی در جامعه شوند.
وی تجربه دیگری در مســائل شهری را عنوان 
کــرد و افزود: بــا آغاز به کار ســامانه »137« 
شــهرداری، که در آن زمان، مردم می توانستند 
پیام خود را برای مســئولان ضبــط کنند و با 
دریافت شــماره پیگیری، پاســخ ضبط شده را 

دریافت کنند، کار خود را شروع کردم.
این فعال اجتماعی، بــا تاکید بر گزارش رفتار 
خــوب یا بد ســازمان ها، بانک ها، اســتفاده از 
سیستم دریافت انتقادها و پیشنهادهای نیروی 
انتظامی، پلیس، و... گفت: به وسیله این طیف از 
جامعه و ارتباطات عمومی، کارهای بسیار بزرگی 

می توان انجام داد.
پیگیری کنید، نتیجه می دهد!

شــریف زاده انتشــار اطاعیــه ای در یکــی 
از روزنامه هــا مبنی بــر پرکــردن غیرقانونی 
کپســول های گاز و غیراستاندارد بودن آن ها را 
برشــمرد و اظهار کرد: در حدود 25 سال پیش 
اعام شــد این گونه موارد به آتش نشانی اطاع 
داده شــود و من که از انجــام این کار در یکی 
از مغازه هــای محله خود آگاه بــودم، از طریق 
تلفن عمومی با شماره درج شده تماس گرفتم 
و گزارش دادم، اما گفتند هنوز چیزی به ما اباغ 
نشده اســت و برای ارجاع، شماره دیگری را به 

من دادند.
وی، با تاکید بر صف تلفن عمومی و انتظار برای 
گرفتن تماس، ادامه داد: با تماس مجدد، به من 
گفته شد این موضوع به ما ارتباطی ندارد و باز 
هم مرا به شــماره دیگری ارجــاع دادند که در 
نهایت پس از چندین بار ارجاع، متوجه شــدم 
شــماره ای که به من داده شده مربوط به بخش 

جمع آوری زباله است.
این فعال اجتماعــی، در همین خصوص بیان 
کرد: سرانجام پس از چندین بار پیگیری، برای 
این امر نیرو گذاشــته شــد و به امور مربوطه 
رسیدگی شد. منظور اینکه اگر با یک بار تاش 
به نتیجه نرسیدیم، نباید ناامید شد و با پیگیری 

بیشتر مسلما" به هدف خواهیم رسید.
از  کمتر  بصــری،  آلودگی های  اثــرات 

آلودگی های صوتی نیست
شریف زاده مساله آلودگی های بصری در شهر 
را دیگر معضــل آزاردهنده خواند و اظهار کرد: 
شغل من مهندسی ساختمان است و از قیمت 
سنگ های نمای ســاختمان ها و زحمت ایجاد 
نمای ســاختمان، آگاهم و هر روز می دیدم که 
بســیاری از آگهی های پشت چســب دار به این 
سنگ ها چسبانده می شود و به راحتی هم تمیز 

نمی شوند. 
وی بــه برقراری تماس با بخش زیباســازی و 
مناظر شــهری شهرداری و پرسش در خصوص 
ممنوعیــت این گونــه تبلیغات، اشــاره کرد و 
ادامه داد: مســئولان شــهرداری با گزارش ما 
برای پاک ســازی آن نیرو می فرســتادند، ولی 
روز بعد می دیدم که دوباره این برچســب ها بر 
روی دیوارها مشــاهده می شوند و من دوباره با 
شــهرداری تماس می گرفتم تــا این که تاش 
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کردم کاری کنم که همه محله با این مســاله 
مقابله کنند. بنابراین، فرمی را تهیه کردم مبنی 
بر این که نصب این گونه آگهی ها بر دیوار منازل 
غیرقانونی است و شهرداری باید پاسخ گو باشد و 
در صورت مشاهده با شماره 137 تماس بگیرید 
و برای پاک سازی درخواست بدهید و این فرم را 
بدون نام، به دیوارهای چند کوچه  و محله خود 

نصب کردم.
این شــهروند خاق، با تاکید بر این که هر روز 
هنگام خروج از منزل، بــه دقت نظاره گر تمیز 
شــدن دیوار های محله بوده است، افزود: بعد از 
یک هفته، این کار را تکــرار کردم و در بلوارها 
نیز این فــرم را توزیع کردم. پس از چند هفته 
متوجه شــدم که در این کوچه ها و محله، دیگر 
برچســب ها دیــده نمی شــوند و صاحبان این 
آگهی هــا از پرداخت هزینه تبلیغــات در این 

محله ها صرف نظر کرده بودند.
وی به انجــام این کار در کوچه های نزدیک به 
محل کار خود اشاره کرد و ادامه داد: خودروی 
خــود را در جایی دورتر از محــل کارم پارک 
می کردم و فرم هایی را کــه از قبل آماده کرده 
بودم، به ســرعت بــه دیوار مــی زدم و منتظر 
عکس العمل مردم بودم. پس از چند هفته تکرار، 
متوجه شدم تعداد بسیار زیادی از مردم از این 
امر اســتقبال کرده اند. یک روز با اتفاق جالبی 
روبه رو شدم و دیدم بیش از 30 اکیپ شهرداری 
برای پاک سازی دیوارهای این محله ها آمده اند 
و کارگران در حال تمیــز کردن دیوارها از این 
آگهی های پشت چسب دار هستند که برای من 

بسیار جالب بود.
ایــن فعال اجتماعــی از نتایج ایــن کار خود 
این گونه یاد کرد: بــا برقراری ارتباط مکاتبه ای 

با شهرداری و شورای 
شهر و یادآوری مصوبه 
مبنی  مستند  قانونی 
بر برخــورد با عوامل 
آگهی هــا،  این گونــه 
یک روز با من تماس 
گرفته شــد و گفتند 
که نامه شما به عوامل 
داده  ارجــاع  اجرایی 
شده و ما برای برخورد 
قانونــی با ایــن افراد 

آماده هستیم.
اگر پیگیر امور باشیم، عملکرد سازمان ها 

قابل تحسین است
محســن شــریف زاده بــه عملکــرد خــوب 
شــهرداری ها در صورت پیگیری مردم اشــاره 
کرد و گفت: حدود ســه سال پیش منزل مان را 
تغییر داده ایم. در آن زمان متوجه شــدم کوچه 
ما تابلوی پرچمی نــدارد و تابلوی دیواری هم 
به دلیل وجود درختان، دیده نمی شود، بنابراین 
با شــهرداری تماس گرفتم و مشاهده کردم که 
در کمتــر از یک روز، تابلوی نام کوچه را نصب 

کردند.
وی اتفاق دیگــری را در همین خصوص بیان 
کرد و گفت: جلوی در خانــه، مربعی به اندازه 
70*70 که برای عملیات عمرانی کنده شــده 
بود به صورت گودال وجود داشت و همسایگان 
نیز هیچ اقدامی نکرده بودند. من هنگام خروج 
از منزل با شهرداری تماس گرفتم و زمانی که از 
محل کار برمی گشتم دیدم که شهرداری کارگر 
و دستگاه  آورده و نه تنها گودال جلوی منزل ما، 
که تمام گودال های موجود در محله را ترمیم و 

آسفالت می کند.
این شــهروند به مورد دیگری نیز اشاره و بیان 
کرد: با پیگیری های فراوان نسبت به سد معبر 
خودروها در پیاده رو در یکی از محله های نزدیک 
محــل کارم، مزاحمت های آن هــا را برای افراد 
محله گزارش دادم و پــس از چند ماه، متوجه 
حضور دائم یک مامور راهنمایی و رانندگی برای 

رفع این  معضل در آن  محله شدم.

یا  خط کشی  های خیابان ها؛ رعایت قانون 
خطر بروز حادثه!

شــریف زاده به برخورد با پدیده خط کشی کف 

زمین و خیابان ها اشــاره کرد و گفت: در حدود 
سه ســال پیش، لایه ای به ضخامت بیش از یک 
میلی متر روی خط کشی های خیابان توجه مرا 
به خود جلب کرد، لایه ای که در زمان بارندگی 
بسیار لغزنده اســت و در هنگام ترمز اتومبیل 
سبب لیز خوردن لاستیک ها می شود و متاسفانه 
در مسیرهای پرتردد مثل ایستگاه های اتوبوس، 
تقاطع هــا، خطوط عابر پیــاده و... قرار دارند و 

حوادث بسیاری را به دنبال داشته است.
این شــهروند با نمایش عکس های مربوط  به 
خط کشی های عریض و غیراستاندارد در وسط 
خیابان ها با فاصله های طولانی حدود 3 کیلومتر 
اشــاره کرد و افزود: از دوسال قبل، با تماس با 
شهرداری، گفتند که این خط کشی ها استاندارد 
است و مصوبه دانشکده پلی تکنیک و سازمان 
مسکن و شهرسازی را دارد. بنابراین برای رییس 
دانشــکده  امیرکبیر ایمیل فرستادم و وی نیز 
اذعان کرد این خط کشــی ها بســیار غیرعادی 
اســت، آنچه ما تصویب کردیم رنگ سه جزئی 
بوده و این ها دوجزئی است و بخشی که مربوط 
به زبری رنگ بوده، از این ترکیب حذف شــده 

است.
این فعال اجتماعی، با اشاره به درمیان گذاردن 
موضوع با شهرداری و آپلود فیلم های مربوطه در 
سایت شــهرداری، بیان کرد: پس از گذشت دو 
ســال، بالاخره حدود دوماه پیش با من تماس 
گرفتند و گفتند استفاده از این رنگ ها ممنوع 
شــده و در خط کشــی های جدید از رنگ های 
اســتاندارد اســتفاده خواهد شــد ولی آن چه 
در حــال حاضر بر خیابان ها نقش بســته باید 

مستهلک شود و این امر زمان می برد.
خطر نبود حفاظ در پایه پل عابر پیاده

محسن شریف زاده در بخش دیگری از سخنان 
خود، یکی از پل های عابر در ســطح شهر را مد 
نظر قــرار داد و با نمایش عکس های مربوط به 
آن، تشریح کرد: پایین ترین خانه پایه این پل در 
بلوار وسط خیابان، با حفاظ های مربوطه بسته 
نشــده بود و کودکانی که در مجتمع آموزشی 
نزدیــک به پل بودنــد، به راحتــی از آن گذر 
می کردند و به جای استفاده از پل عابر، از عرض 

خیابان عبور می کردند. 
وی با تاکید بر این که وجود نرده های سراسری 
در خیابان باعث شــده بود راننــدگان از عدم 
حضور عابر در خیابان مطمئن باشند، ادامه داد: 
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سرعت بالای خودروها و مواجهه با کودکان در 
خیابان،  مسبب حوادث بسیاری  شده بود که با 
تماس های بسیار با شهرداری و پیگیری دوماهه، 
حفاظ هــای مربوطــه نصب شــد و از اتفاقات 

ناهنجار بسیاری جلوگیری به عمل آمد.
مسئولان، مراقب جان خود باشند!

شــریف زاده به پیگیری یکــی از اقداماتی که 
هنوز به نتیجه نرسیده است، اشاره کرد و افزود: 
مردادماه سال گذشته در سایت رهبری سوالی 
نوشتم و پرسیدم: محل زندگی شما ایمنی کافی 
در برابر زلزله را ندارد و استانداردهای زلزله در 
آن جا منقضی شــده اســت، چرا آن جا  زندگی 

می کنید؟
این شــهروند، با تاکید بر این که مسئولان به 
دلیل حفظ امنیت کشور در شرایط بحرانی باید 
مراقب جان خود باشند، بیان کرد: پاسخی که 
در پی پیگیری ها به من داده شد این بود که ما 
فقط به سوالات عمومی و فقهی جواب می دهیم.

وی با اشــاره به نوشتن نامه به صورت ماهیانه 
به دفتر رهبری، گفت: سرانجام چند روز پیش 
با من تماس گرفتند و توضیحاتی دادند که در 
خصوص این امر قانع شــده اند، اما هنوز اقدامی 
صورت نگرفته اســت و من هم چنان پیگیر این 

مساله هستم.
محسن شــریف زاده، در پایان تشریح کرد: من 
می توانم به صراحت بگویم »گاهی یک دســت، 
می تواند صدا داشته باشــد« و از آن جا که این 
فضا نیازی به تخصص نــدارد، همه هم وطنان 
می توانند با مشارکت خود، در سازندگی ایرانی 

سربلند، گام بردارند.
حمیده لامعی در دومین نشست »تجارب 

زیبا«؛
ترویج فرهنگ مطالعه به منظور ایجاد فرهنگ 

مشارکت در میان کودکان و نوجوانان
در بخش بعدی دومین نشست »تجارب زیبا«، 
حمیده لامعی رشتی، 67ساله، دبیر بازنشسته 
ریاضی، به شرح فعالیت های خود پرداخت. این 
بانوی فعال اجتماعی، با ســابقه درخشــان در 
موسسه ها و سازمان های مختلف مردم نهاد، در 
حال حاضر عضو کارگروه کتابخانه انجمن حامی 
)انجمن حمایت از توســعه فضاهای آموزشی و 

فرهنگی( است. 
در  فردی  اندیشه های  و  دیدگاه ها  تحقق 

غالب کار اجتماعی میسر است

حمیــده لامعی در این نشســت، بــا معرفی 
فعالیت های انجمن حامی و تاکید بر اهمیت کار 
اجتماعی گفت: به اعتقاد من، تحقق دیدگاه ها و 
اندیشه های فردی در قالب کار اجتماعی میسر 

است.
عضو کارگروه کتابخانه انجمن حامی، به کسب 
رتبه 30 کنکور سراسری توسط یکی از دختران 
روستای نگور در مرکز دشتیاری استان سیستان 
و بلوچستان اشــاره کرد و گفت: انجمن حامی 
با ارســال کتاب های آموزشی و پرداخت هزینه 
آزمون هــای آزمایشــی برای ایــن دانش آموز، 
توانست در تحقق آرزوی او، نقش بسزایی را ایفا 

کند.
وی به انگیزه خود بــرای چنین فعالیت هایی 
اشــاره کرد و افزود: از آن جا که حرفه ام معلمی 
بود و با بچه ها ســروکار داشــتم، عضویت در 
انجمنی که برای کودکان و نوجوانان روستاهای 
دورافتاده مدرســه و کتابخانه بســازد به نوعی 

دغدغه من به شمار می رفت.
عضو کارگروه کتابخانه انجمن حامی با اشــاره 
به مسئولیت خود در این انجمن، بیان کرد: در 
حال حاضر در این انجمن، مسئولیت استان های 
خراســان جنوبی و شمالی، لرستان و گیان را 
بر عهده دارم و در هر ســال، یک یا دوبار برای 
بازدیــد از کتابخانه ها و مــدارس حامی، در هر 
یک از این اســتان ها حضور می یابم و در تهیه 
کتاب های مورد نیازشــان و رفــع موانع آن ها 

می کوشم.
این مسئول در همین خصوص تاکید کرد: هر 
یک از این اســتان ها خصوصیات خاص خود را 
دارد و نوع مدیریــت آن ها  و نیز امکانات مورد 

نیازشان در این حوزه، بسیار متفاوت است.
وی به اهمیت نیروی انســانی در سازمان های 
مردم نهاد اشاره کرد و ادامه داد: تاش می کنیم 
بــا جذب اعضای جدید و جــوان و کمک افراد 
داوطلب انجام کار خیر، در ســاخت مدارس در 

مناطق نیازمند گام برداریم.
تفاوت کار تیمی و گروهی

وی رشــد شــخصیت فــردی را از مزایــای 
فعالیت های اجتماعی دانســت و بیان کرد: در 
کار اجتماعــی، توانایی هایی که تا به حال دیده 

نمی شدند، به منصه ظهور می رسند.
لامعی به تفاوت کار تیمی و کارگروهی اشــاره 
کــرد و گفت: در کار تیمی جایــگاه هر فردی 

مشــخص اســت، افراد در جایگاه خود رشــد 
می کنند اما هرگــز از حیطه فعالیت خود فراتر 
نمی روند، ولی در کار گروهی، همه افراد ســعی 
دارند در همه حوزه ها و فعالیت ها به یک نسبت 

رشد و توسعه یابند.
این مســئول در همین خصوص ادامه داد: در 
فعالیت های اجتماعی دو بعد باهم رشد می کنند، 
اول شــخصی که در این کار فعالیت می کند و 
به دیگران یاری می رســاند، و دوم آن هایی که 

دریافت کننده این یاری و پشتیبانی هستند.
مشارکت در ســاخت مدرسه برای روستاهای 

نیازمند
لامعی با اشــاره به ســاخت دبستان »یلوچی 
عبداله« اظهار کرد: انجمن با توافق اداره آموزش 
و پرورش بین 40 تا 70درصد هزینه ســاخت 
مدرســه را پرداخت و باقی مانده هزینه را اداره 
نوســازی تقبل می کند، پس از آماده شــدن، 
مدرسه به آموزش و پرورش تحویل داده می شود 
ولی انجمن هم چون یکی از اعضای انجمن اولیا 
و مربیان می تواند در اداره امور مدرســه دخالت 

داشته باشد.
این بانوی فعال اجتماعی، ســاخت دبیرستان 
دخترانه در یکی از روســتاهای این استان را از 
دیگر اقدامات انجمن حامی ذکر کرد و افزود: تا 
پیش از ساخت این دبیرستان، دختران پس از 
دوره راهنمایی، ترک تحصیل می کردند و تنها 
تعداد کمی از آن هــا موفق به ادامه تحصیات 
خود در دبیرســتان های شــهرها یا روستاهای 

اطراف می شدند.
وی انگیــزه برخــی خیّران را مانــدگاری نام 
عزیزان از دســت رفته شــان ذکر کرد و گفت: 
این افراد ســعی دارند کاری پایدار انجام دهند 
تا نام عزیزشان ماندگار شود و چه کاری بهتر از 
ساخت مدرسه و کتابخانه می تواند این مهم را 

برآورده سازد.
ارتقای معلمان مناطق  به منظور  آموزش 

روستایی
حمیده لامعی، ارسال گروهی از مدرسان بسیار 
خــوب تهران را برای آمــوزش معلمان یکی از 
روستاهای سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات 
انجمن حامی خواند و گفت: پس از بررسی های 
به عمل آمده متوجه شدیم افت تحصیلی و عدم 
رشــد دانش  آموزان مدارس در این حوزه، نبود 
معلومات کافی مدرســان برای تدریس اســت. 
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بنابراین تصمیم بر این شد تا گروهی از بهترین 
استادان و معلمان را برای آموزش آنان بفرستیم.
وی با تاکید بر این که در برخی مناطق مرزی، 
افــراد دو زبانه هســتند و کــودکان تا پیش از 
رفتن به مدرســه، فارسی نمی دانند، بیان کرد: 
بنا به درخواست آموزش و پرورش چابهار، دوره 
آموزش مدرسان، برای تمامی معلمان و دبیران 
منطقه برگزار شد و از آن پس، شاهد رشد بسیار 
بالای کودکان و نوجوانان در مدارس این منطقه 

بودیم.
عضو کارگــروه کتابخانه هــای انجمن حامی، 
تفاوت کار انجمن حامی را با خیّران مدرسه ساز 
این گونــه ذکر کرد: انجمن حامی با مشــارکت 
آموزش و پرورش و ســازمان نوسازی، مدارس 
را می ســازد و یا پروژه هــای نیمه تمام را کامل 
می کند در صورتی که خیّران مدرسه ساز، تمام 
هزینه ساخت یک مدرسه را متقبل می شوند. از 
سوی دیگر، انجمن حامی همواره به عنوان یک 
عضو از انجمن اولیا و مربیان در امور مدرســه 
دخالت می کند درحالی که ممکن است خیّران 
مدرسه ساز هرگز دخالتی در امور مدرسه نداشته 

باشند.
نیاز روستاها به کتابخانه های مستقل

عضو کارگــروه کتابخانه های انجمن حامی، به 
ساخت کتابخانه »مهتاب« در روستای قاسم آباد 
در استان سیستان و بلوچســتان اشاره کرد و 
ادامه داد: مهتاب نام استاد سوزن دوزی بوده که 
زمیــن بزرگی را وقف ایــن کار می کند تا زنان 
بتواننــد این حرفه را بیاموزنــد و از این طریق 
کســب درآمد کنند و ما در کنار آن، کتابخانه 
مهتاب را راه اندازی کردیم که فرزندان مادرانی 
که برای انجام کار به آن جا می روند، بتوانند در 

این کتابخانه حضور یابند و کتاب  بخوانند.
لامعی همچنین، ساخت یک کتابخانه در یکی 
از مدارس روســتایی را مورد توجــه قرار داد و 
گفت: کتابخانه را به گونه ای احداث کردیم که 
یــک در داخل مدرســه و دری دیگر در داخل 
روستا داشته باشد، اما با گذشت زمان و کمبود 
کاس مشــاهده کردیم که کتابخانه به کاس 
تبدیل شده و حتی مدرســه مجبور به آوردن 
کانکس هایــی برای اضافه کردن کاس شــده 

است.
وی در همین خصوص ادامه داد: با مشــاهده 
چنیــن اتفاق هایی دریافتیم که روســتاها باید 

دارای کتابخانه مستقل شــوند، کتابخانه هایی 
که بنا به تقاضای روســتاییان تاسیس شود تا 
انجمن بتواند در تهیه کتاب های لازم، بازبینی، 
گزارش دهی و گزارش گیــری، نقش خود را به 

صورت فعال ایفا کند.
این بانــوی فعال اجتماعی به ســاخت تعداد 
50 کتابخانــه با محوریت کــودکان، در نقاط 
مرزی استان های سیستان و بلوچستان، ایام، 
کردستان، آذربایجان غربی، گلستان و لرستان 
اشــاره کرد و افزود: کتاب خانــه »ناچیت« در 
کردســتان، به دلیل این که در ســاختمان آن، 
اســتانداردها به خوبی رعایت شده از بهترین و 
پربازده ترین کتابخانه های ســاخته شده توسط 

این انجمن است.
وی کار این کتابخانه را بســیار فراتر از امانت 
دادن کتــاب ذکــر کرد و گفــت: فعالیت های 
فرهنگــی از جمله جلســات کتابخوانی، نقد و 
بررســی کتاب ها، نمایش فیلــم، فعالیت های 
حاشــیه ای کودکان مثل نقاشی، تئاتر و حتی 

آموزش در این کتابخانه انجام می شود.
لامعی حساســیت نوع کتاب هــا و فیلم های 
ارسالی به این کتابخانه ها را بسیار حائز اهمیت 
دانست و اظهار کرد: ما دو نوع کتاب برای ارسال 
داریم، برخی کتاب هایی که به ما هدیه می کنند 
و ما بسیار در تکاپو هستیم که چه کتابی را به 
چه روستایی ارسال کنیم، و برخی کتاب هایی 
که انجمــن آن را می خرد که لیســت آن ها به 
صورت کارشناسی شــده توسط کتاب شناسان، 

مشخص است.
لامعی به انگیــزه مردم و نیت آنــان در ارائه 
نذرها اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم نذرها 
را از تهیــه و توزیع غذاهای متفاوت به ســمت 

فعالیت های فرهنگی سوق دهیم.
اجرای طرح کوله کتاب حامی

لامعی با تاکید بر برنامه های انجمن حامی در 
خصوص تامین بودجه مورد نیــاز، اظهار کرد: 
برای تامین کتاب، قلک های کتاب ساختیم که 
در آن ها به اندازه ورود یک قطعه کتاب اســت 
و افــراد مختلف کتاب هایی را که نیاز ندارند در 
آن می اندازند و ما با دســته بندی آن ها ســعی 
می کنیــم بخشــی از کتاب های مــورد نیاز و 

تقاضای روستاییان را تامین کنیم.
وی برنامه دیگر انجمن حامی را این گونه بیان 
کرد: انجمن سعی دارد برای روستاهایی کتابخانه 

بسازد که حداقل دارای 1500نفر سکنه باشد و 
مدرسه داشته باشد.

این مســئول بــا تاکید بر این که کــودکان و 
نوجوانان بســیاری از روستاهای ایران به دلیل 
جمعیت کم و پراکندگی آن ها و نیز فاصله زیاد 
با شهرها از دسترسی به کتاب محروم مانده اند، 
اذعــان کرد: انجمــن حامی با هــدف ارتقای 
فرهنگ کتاب خوانی در میان این کودکان، طرح 

کوله کتاب حامی را اجرا کرده است.
عضو کارگــروه کتابخانه هــای انجمن حامی، 
ترویج فرهنگ مطالعــه در کودکان و نوجوانان 
روستایی را یکی از اهداف کلی این طرح دانست 
و بیــان کرد: پر کردن اوقــات فراغت کودکان 
و زنان روســتایی و ایجاد فرهنگ مشــارکت و 
همکاری در میــان آن ها از دیگر اهداف اجرای 

این طرح است. 
این مسئول کوله کتاب را این گونه معرفی کرد: 
کوله کتاب یک کوله ساده، جادار و قابل حمل 
با هر نوع وســیله نقلیه یا خود فرد است که در 
آن حــدود 100تا150 جلد کتاب برای مطالعه 
کودکان و زنان روســتایی قرار گرفته است. هر 
کولــه به مدت یک ماه در یــک مکان عمومی 
در روســتا مثل مدرسه، مسجد، مرکز بهداشت 
یا دهیاری مســتقر می شود و ســاکنان روستا 
می توانند کتاب های مورد عاقه خود را به امانت 

بگیرند و بخوانند.
حمیــده لامعی در پایان این نشســت، اظهار 
کرد: کوله کتاب روســتا، ماهی یک بار، تعویض 
می شــود و کوله کتــاب جدیــدی در اختیار 
ســاکنان روســتا قرار می گیرد، و بدین ترتیب 
بعد از گذشــت 10 ماه، هر روستا تعداد 1000 
جلد کتاب را در اختیار داشــته اســت. لازم به 
ذکر اســت، انجمن حمایت از توسعه فضاهای 
آموزشی و فرهنگی حامی، سازمانی مردم نهاد، 
غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف فراهم 
کردن بستری مناسب برای نشر دانش، آگاهی و 
ارتقای زیرساخت های فرهنگی با مجوز رسمی 
از وزارت کشور از سال 1380 فعالیت خود را در 
زمینه ساخت مدرسه در مناطق محروم کشور 
آغاز کرده اســت. این انجمن از ســال 1388 
به ســاخت و تجهیز کتابخانه های روســتایی 
پرداخت و در ســال 1391 آموزش در مناطق 

محروم را به برنامه فعالیت های خود افزود.
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ایســنا: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در مراسم تجلیل از زنان 
کارگر و سرپرســت خانوار که در محل این وزارتخانه برگزار شد، از 
اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه زنان سرپرست خانوار 

خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این رقم در سال 96 دوبرابر شود.
علی ربیعی با بیان اینکه حدود نیمی از زنان شــاغل در بخشهای 
غیر رسمی هستند از تدوین سند سیاستی جایگاه زن در ایران خبر 
داد و گفــت: یخش اعظمی از مجمــوع 1200 میلیارد تومانی که 
صندوق کارآفرینی امید برای اشــتغال درسال 94 با بهره 4 درصد 
در نظر گرفت، به حوزه زنان اختصاص یافت و در ســال 95 درصد 
بیشتری از این وام را به زنان به ویژه زنان روستایی و زنان عاقمند 
بــه فعالیتهای دانش بنیان اختصاص خواهیم داد. همچنین در این 
سند موضوع مبارزه با همسر آزاری نیز مورد توجه قرار گرفته شده 
و بــه همین منظور مرکز فورتیهای اورژانس اجتماعی در ســازمان 
بهزیستی ایجاد شــده که به زنان مشاوره تلفنی ارائه می کند و در 
صورت لزوم مداخله اورژانس اجتماعی صورت می گیرد.                  

بودجهبیمهزنانسرپرستخانوار30میلیاردتومانشد

روزنامــه ایران: دکتر مریــم میرزاخانی ریاضیــدان ایرانی و برنده 
عالی ترین جایزه ریاضی جهان، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و 
استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد به عنوان نخستین زن عضو آکادمی 
ملی علوم امریکا انتخاب شد. اعضای جدید آکادمی ملی علوم امریکا که 
عضویت در آن یکی از بزرگترین افتخارات برای دانشــمندان در ایالات 
متحده به شمار می رود، توسط اعضای فعلی آن و بر مبنای دستاوردهای 
برجســته و پیوســته در تحقیقات بدیع انتخاب می شوند. این اعضا به 
عنوان »مشــاور ملی« در علوم مهندسی و پزشکی شناخته می شوند. 
اعضای سابق این آکادمی، دانشمندانی از جمله آلبرت اینشتین، توماس 
ادیسون و الکساندر گراهام بل هستند. دکتر میرزاخانی یکی از 84 عضو 
جدید و 21 عضو پیوسته خارجی است که در سال جاری برای عضویت 
در این ســازمان غیرانتفاعی انتخاب شده است. وی در ماه آوریل سال 
آینده در واشنگتن به طور رسمی معرفی خواهد شد. مریم میرزاخانی، 
ریاضیدان و اســتاد ایرانی دانشگاه اســتنفورد امریکا در 31 سالگی به 
عالی ترین جایگاه دانشــگاهی و مقام استادی رسید و در سال 2014، 
برنده مدال فیلدز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات است وی نخستین 

زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است.

انتخابمریممیرزاخانیبهعنواننخستینزنعضو
آکادمیملیعلومامریکا

مهر: رئیس اتحادیه جهانی کشــتی در نامه ای به رســول خادم از 
حضــور نماینده زنان ایران در جلســه کمیتــه بین المللی المپیک و 
مدیریت ورزش قدردانی کرد. در بخشــی از متــن نامه نناد لالوویچ 
خطاب به رئیس فدراسیون کشتی ایران گفته شده: »به خاطر حضور 
اخیر خانم فرناز پناهی زاده در جلســه  کمیته بین المللی المپیک  و 
مدیریت ورزش که در شــهر لوزان برگزار شــد به جنابعالی و کمیته 
ملی المپیک شــما تبریک می گویم.« خانم پناهی زاده با شــرکت در 
کارگاه هایی که برای رشــد مهارتهای مدیریتــی و رهبری او در نظر 
گرفته شده بود، خودد را بعنوان نماینده ای از ورزش ایران،) کشتی(، 
بسیار عالی نشــان داد. ما معتقدیم که این تجربه و اطاعات بدست 
آمده، در مراحل بعدی فعالیت مدیریت ورزشی ایشان، حیاتی خواهد 
بود. برای حمایت از ایشــان در توســعه مدیریت زنان در ورزش، هر 
کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد. ما معتقدیم که خانم پناهی زاده 

می تواند یک سرمایه بزرگ برای جنبش المپیک در ایران باشد. 

قدردانیاتحادیهجهانیکشتیازنمایندهزنانایران

حوریه خانپور

ایســنا: مهر: پروفسور جهانشاهی در مراســم اختتامیه نمایشگاه 
تخصصی بانوان که در محل ســالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسامی استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: تاش اداره 
کل امور بانوان و خانواده اســتانداری در شناساندن و معرفی زنان و 
دختران نخبه استان و تعاملی که با بنیاد ملی نخبگان دارند ستودنی 
است. وی افزود: بنیاد ملی نخبگان استان مازندران از سال 89 آغاز 
به فعالیت کرد. در استان ما 200 مرکز آموزشی - پژوهشی و علمی 
تولید محتوا از گلوگاه تا رامسر وجود دارد، در هیچ یک از 31 استان 

کشور چنین کمیتی از مرکز تولید محتوا نداریم.
جهانشــاهی در ادامه گفت: باوجود پتانسیل بالای علمی در حوزه 
بانوان، ضرورت دارد زنان در شــرایط برابــر با مردان این ظرفیت ها 
را عملیاتی کنند و در این راه لازم اســت حقی از آنان توسط مردان 
تضییع نگردد. وی آمار نخبگان تحت پوشــش این بنیاد را 800 نفر 
عنوان کرد و گفت: 40 درصد از این آمار متعلق به بانوان اســت.  در 
پایان این مراسم از 10 نفر از بانوان برگزیده و نخبه علمی، هنری و 
ورزشــی نمایشگاه تخصصی بانوان با اهدا لوح یادبود تجلیل به عمل 

آمد

رئیسبنیادنخبگانمازندران:۴0درصدنخبگانمازندران
رابانوانتشکیلمیدهند
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خبر

ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به اینکه 
بحث خانه های امن در لایحه تامین امنیت زنان در نظر گرفته شده 
اســت، اظهار کرد: خانه امن مطرح شــده در این لایحه، متناسب 
بــا ویژگی های بومی و مذهبی جامعه خودمان اســت در این لایحه  
جامع، تدابیر قانونی لازم و مختلف در نظر گرفته شده است و دارای 
3 بخش بازدارنده، حفاظتی و حمایتی اســت. در بخش حفاظتی و 
حمایتی این لایحه، بحث خانه های امن در نظر گرفته شــده است 
البته این خانه ها در حال حاضر اســتاندارهای مورد نظر را ندارند و 
زنان به صورت 24 ساعته و یا 48 ساعته می توانند در آنجا بمانند.

زنانآسیبدیدهیکتادوروزمیتواننددرخانههایامن
بسرببرند

تسنیم: نماینــدگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی روز 
21 اردیبهشــت  خود در جریان بررسی لایحه کاهش ساعت کار 
بانوان شاغل دارای شرایط خاص با ماده واحده این لایحه موافقت 
کردند طبق مصوبه مجلس شورای اسامی ساعت کار زنان شاغل 
رسمی، قراردادی وپیمانی  دارای فرزند کمتر از 6 سال، همسر یا 
فرزندمعلول شد ویا مبتا به بیماری صعب العاج، از 44 ساعت در 

هفته به 36 ساعت کاهش می یابد.

ایرنا:  همســر نخســت وزیر ژاپن »آکیه آبه« در نخستین سمینار 
مشترک ایران و ژاپن با عنوان زنان، صلح و توسعه پایدار گفت: یقین 
داریم برای صلح جهانی به جــای جامعه ای که منافع ملی را اولویت 
قرار داده اســت و تشــکیل دهنده آن صرفا مردها هستند، جامعه ای 
ورای این چارچوب به دست بانوان تشکیل شود. این بانوان هستند که 
نقش اتصال حیات را بر عهده دارند و با تشــکیل جامعه ای برای صلح 
جهانی نه تنها منافع ملی کشــور خود که روابط متقابل ملت ها  نیز 

در اولویت قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: پس هر کشــوری بایســتی به نقش فعال زنان در 
جامعه برای رســیدن به صلح جهانی پایدار اهمیت دهد، برای ایجاد 
این صلح انتظار می رود که زنان در هر کشــوری فعالانه در اداره امور 
جامعه مشــارکت کنند. رئیس بنیاد تشویق مشارکت اجتماعی ژاپن 
افزود: 2 کشــور ایران و ژاپن بیش از یک هزار و 500 سال است که 
از طریق جاده ابریشــم تعامل دارند و من به عنوان یک ژاپنی به این 
روابط دوستانه بین این 2 کشور افتخار می کنم چرا که ایران کشوری 
پیشــرفته است و ملت آن در ســایه تعالیم اسامی تاش کرده اند تا 
موقعیت و جایگاه زنان را در جامعه تثبیت کنند. نخســتین سمینار 
یکروزه مشــترک ایران و ژاپن با عنوان زنان، صلح و توسعه پایدار با 
حضور شــهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری، آکیه آبه همســر نخســت وزیر ژاپن، سید عباس عراقچی 
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، یوهی ساســاکاوا 
رئیس بنیاد صلح ساساکاوا و معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت در دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور 

خارجه برگزار شد.

باتصویبنمایندگانمجلس،ساعتکارزنانشاغل
دارایشرایطخاصکاهشیافت

همسرنخستوزیرژاپن:برایصلحجهانیجامعهایبه
دستبانوانایجادشود
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پرتوی از خرد، اخلاق ودادگری 
در اندیشه حکیم ابوالقاسم فردوسی

25اردیبهشــت  روز بزرگداشــت  بزرگ مرد 
حماســه ایران زمین  و یکی از حماسه سرایان 
بزرگ جهان »حکیم ابوالقاسم فردوسی«است.

بزرگداشــت حکیم توس نه تنها تجلیل از یک 
انسان بزرگ که به راستی  گرامي داشت بزرگي 
و شکوه یک ملت است، ملتی که در هزاره هاي  
گذشته همواره رنج های گران را بر دوش کشیده 
اســت. اما هماره ایستاده است به تمدن بشری 
خدمات شــایانی کرده است.بي گمان فردوسي 
بــزرگ یکي از افتخارات تاریخ جهان اســت و 
شاهنامه جاودانش شاهکاریست بر تارک تاریخ 
بشرو تردیدی نیست که تا ابد خواهد درخشید.
از این رو بیت های هرچند اندک ؛اما، شــگرف 
از گرامی نامه این شــاعر آزاده  در زمینه خرد، 
دادگــری و اخاق ذکر می گردد. چه تنها کام 

والای او بیانگر اندیشه ژرف و گسترده اوست.
الف: فردوسی این خردمند مرد بزرگ، خرد را 
حد اعای آفرینش دانســته و سروده خود را با 

ذکر آن آغازیده است:
به نام خدا وند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
خرد بهتر از هرچه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد چشم جان است چون بنگری                                   
تو بی چشم شادان جهان نسپری 

ازویی به هر دو سرای ارجمند                                       
گسسته خرد پای دارد به بند 
نخست آفرینش خرد را شناس

ادبی

منیژه گودرزی
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ادبیات

نگهبان جان است و آن سه پاس 
سه پاس توچشم است و گوش و زبان                                  

کزین سه رسد نیک و بد بی گمان 
چه گفتند دانندگان خرد                                                 

که هر کس که بد کرد کیفر برد 
نگه دار تن باش و آن خرد                                          

چو خواهی که روزت به بد نگذرد 
ز راه خرد ایچ گونه متاب                                                

پشیمانی آرد دلت را  شتاب
تو چیزی مدان کز خرد برتر است                               

خرد بر همه نیکوییها سر است 
چنین داد پاسخ که هر کو خرد                                    

بیابد ز هر دو جهان برخورد 
دلت مگسل ای شاه راد از خرد                                  

خرد نام و فرجام را پرورد 
کسی کو بود بر خرد پادشا                                         

روان را ندارد به راه هوا 
فردوسی ارجمند در جای دگر درتعریف خرد و 

خردمند این گونه می سراید:
نخستین نشان خرد آن بود                                       

که از بد همه ساله  ترسان بود
بداند تن خویش را در نهان                                  

به چشم خرد جست راز جهان 
خرد افسر شهریاران بود                                      

همان زیور نامداران بود 
بداند بد و نیک مرد خرد                                       

بکوشد به داد و بپیچد ز بد 
مدارا خرد را برابر بود                                           

خرد بر سر دانش افسر بود 
ستون خرد داد و بخشایش است                                 

در بخشش او را چو آرایش است 
هر آن نامور کو ندارد خرد                                  

ز تخت بزرگی کجا بر خورد 
خداوند جان است و آن خرد                                  

خردمند را داد او پرورد 
چنان دان که هر کس که دارد خرد                             

به دانش  روان را همی پرورد 
ســخن از خرد آن چنان است که وصف آن از 
ســوی حکیمی چون فردوسی بس دشوار می 
نماید، و اگر به بیان هم درآید به گفته شــاعر 

اندک اند آنان که دریابندش:
خرد را و جان را که یارد ستود                                   

وگر من ستایم که یارد شنود

چنین داد پاسخ که اندر خرد                                  
جز اندیشه چیزی نه اندر خورد 

خرد جوید آکنده راز جهان                                    
که چشم سر ما نبیند نهان 

فزون از خرد نیست اندر جهان                                
فروزنده کهتران و مهان 

الف: اخلاق 
نامه باســتان فردوسی همچون دریای بیکران 
است که رســید به نهایتش دور از امکان است 
و پاکــی اخاق  یکی دیگــر از گوهرهای گران 
بهای این بیکران دریاســت که همواره سراییده 
در لابای اشعار حماسی اش بدان می پردازد تا 

زیستی انسانی را در میان آدمیان بپروراند.
فردوسی ستایشگر راستی است و نیکی را ارج 
می نهد و رســتگاری را در نیازردن دل مردمان 

می داند. از این رو چنین می سرایید:
بیا تا جهان را به بد نسپریم                                 

به کوشش همه دست نیکی بریم 
نباشد همان نیک و بد پایدار                                

همان به که نیکی بود یادگار 
چو نیکی کنش باشی وبردبار                             

نباشی به چشم خردمند خوار 
همه سر به سر دست نیکی برید                           

جهان جهان را به بد مسپرید 
و گر بد کنی جز بدی ندروی                               

شبی در جهان شادمان نغنوی 
بترس از خدا و میازار کس                               

ره رستگاری همین است و بس 
بی آزاری و سودمندی گزین                            

که این است فرهنگ آیین و دین 
ستیزه نه نیک آید از نامجوی                               

بپرهیز و گرد ستیزه مپوی 
همی مردمی باید و راستی                               

ز کژی بود کمی و کاستی 
خرد باید و دانش و راستی                               

که کژی بکوبد در کاستی 
و از اندرزهای گرانبارش است آدمیان را:

تو عیب کسان هیچ گونه مجوی                              
که عیب آورد بر تو بر عیب جو 

سخن چین و دوروی و بیکار مرد                            
دل هوشیاران کند پر ز درد 

نگر تا نگردد به گرد تو آز                                      
که آز آورد خشم وبیم و نیاز

هر آنکس که دل تیره دارد به رشک                            
مر آن درد را دور باشد پزشک 

که رشک آورد  آز و گرم و گداز                                   
دژ آگاه دیوی بود دیر ساز 

درشتی ز کس نشنود نرم گوی                                  
بجز نیکویی در زمانه مجوی 

ز گفتار نیک و گفتار زشت                                     
ستایش نیابی نه خرم بهشت 

ایا آنکه زو کینه داری به دل                                
به مردی ز دل کینه ها برگسل 

گناهش به یزدان دارنده بخش                                
مکن روز  بر دشمن و دوست دخش 

 همه گو ش و دل سوی درویش دار                      
همه کار او چون غم خویش دار 

به جای نکو کار نیکی کنیم                                   
دل مرد درویش را نشکنیم 

همه مهر جویید و افسون کنید                             
ز تن آلت جنگ بیرون کنید

همه بردباری کن و راستی                                 
جدا کن ز دل کژی و کاستی 

بپرهیز و جان را به یزدان سپار                        
به گیتی به جز تخم نیکی مکار

ب- دادگری 
دانــای توس، بیــش از هرچیز بــه آیین داد 
پرداختــه اســت، آن چنان که مســتبدین و 
زورمــداران روزگاررا بدان خوانده و از ســتم و 
جور بری داشــته است، این منادی دادگری بی 
پروا در برابر ســتمگران می ایستد و یک تنه به 
بیدادگران تاریخ می تازد وآنان را درهر پایگاه و 
مقامی که باشــند به اصل داد فرا می خواند. از 

این رو، این گونه می سراید:
تویی آنکه گیتی بجویی همی                                       

چنان کن که برداد پویی همی 
تو گردادگر باشی و پاک دین                                     

ز هر کس نیابی به جز آفرین
اگر داد باید که ماند به جای                                         

بیارای ازین پس به دانا نمای 
تو درویش را رنج منمای هیچ                                   

همی دادو بر داد دادن بسیج
که هر کس که در شاهی او داد، داد                              

شود در دو گیتی ز گفتار شاد 
مگر دان زبان زین سپس جز به داد                                 

که از داد باشی تو پیروز و شاد 
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تو اکنون همی کوش و با داد باش                                  
چو داد آوری از غم آزاد باش 

اگر کشور آباد داری به داد                                            
بمانی تو آباد وز داد شاد 

اگر دادگر باشی و سرفراز                                          
نمانی و نامت بماند دراز 

مکن ای برادر به بیداد رای                                         
که بیداد را نیست با داد پای 

به هر کار فرمان مکن جز به داد                              
که از داد باشد روان تو شاد 

خداوند کیوان و گردان سپهر                                
ز بنده نخواهد به جز داد و مهر 

به مهر و به داد و به خوی و خرد                             
زمانه همی از تو رامش برد 

کسی را که پیشه به جز داد نیست                            
چنو در دو گیتی دگر شاد نیست 

گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست                           
بدو نیک را داد دادن نکوست 

همان شاه بیدادگر در جهان                                    
نکوهیده باشد به نزد مهان 

به گیتی بماند از او نام بد                                    
همان پیش یزدان سرانجام بد 

که نفرین بود بهر بیداد شاه                                  
تو جز داد مپسند و نفرین مخواه 

ز نیکی فرومایه را دور دار                               
به بیدادگر مرد، مگذار کار 

مبادا مرا پیشه جز راستی                                 
که بیدادی آرد همه کاستی 

ایا مرد بدبخت بیدادگر                                      
همه روزگارت به کژی مبر 

به جز داد و خوبی مکن در جهان                          
پناه کهان باش و فر همان 

به داد و دهش گیتی آباد دار                             
دل زیر دستان خود شاد دار 

به داد و دهش دل توانگر کنید                             
بر آزادگی بر سرافسر کنید 

همیشه دل ما پر از داد باید                               
دل زیر دستان به ما شاد باد 

نباید که جز داد و مهر آوریم                                  
و گر چین به کاری به چهرآوریم 

اگر دادگر باشدی شهریار                                       
بماند به گیتی بسی پایدار 

مگوی ای برادر سخن جز به داد                           
که گیتی سراسر فسون است و باد 

کنون داد ده باش بشنو سخن                                    
ازین نامبردار مرد کهن 

این مرد کهن پس از بیان این حقایق، آزادگان 
را چنین حکم می کند:

دل و پشت بیداد گر بشکنید                                   
همه بیخ و شاخش ز بن برکنید 

چه ستم را برنمی تابد و آماده  است خویش را 
قربانی عدل و داد کند، کدامین شــاعر در زمان 
فرمانروایان مقتدری چون محمود و مسعود که 
به ستم هزاران تن بی گناه را، همچون حسنک 
وزیر بردارشــان کردند، این گونه کوبنده مورد 

خطاب قرار می دهد؟
باشد که خرد، اخاق ودادگری پیشه مان گردد.

در تنظیم این متن از کتاب جاذبه های فکری 
فردوسی اثر دکتر احمد رنجبر بهره گرفته شده 

است.
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مرثیه ای برای پرستوها 
)برای خلبان اردنی که در قفس سوزانده شد(

شعله را طاقت قفس نیست
کاش
باران

کینه ابرهای تیره را
می شست!

و دستان تاول زده زمین
کبوتران خود را پرواز نمی داد

تا آسمان قافیه نمی باخت
دریغا!!

زنان گیسو بر آب داده
خاکستر شوهران خود را

در طاقچه خاطرات
به نظاره نشسته اند

ای کاش!
پس مانده های شعرم را
در چاه های اساطیری

فرو می ریختم
و من

مرثیه سرای
پرستوها نمی شدم

  ع. قنبری
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درپاسداشت زنانی که ایستاده در آتش شقاوت داعش سوختند

خبر
خبری فوری

فوری تر از فوران آتش 
با بی نهایت گلوله های سرخ در دو سویش

به نقل  از تهران 
به وقت بی وقتی 

19  زن را
19تن را 

تن  هایی که آغوش مهرند و ماه تن  هایی که سرزمین رویش انسانند 
تن  هایی که تب دار آهوان رمیده اند 

تن  هایی که آب و باد و خاک و آتش اند ...
تن  هایی که تن به افول ندادند هرگز

تن به نابودن 
تن به بوی ناک مردانی 

که
دروغ ا ند و داغ 

تن  هایی که به حکم جنون 

در قفس های تنگ اندیشه ها ی دون
 زنده زنده 
زنده ی زنده

در لهیب آتش 
سوزانده شدند 

در موصل 
به وقت 
بی وقتی 

به زنانی که ایستاده سوختند

  منیژه گودرزی
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هاله
کاماً تداعی گر نامش بود، به نحوی پخش و پراکنده 
بود و انسجامش را در مهربانی های بی حدش، فروتنی 
غریبانه اش و شــوخی ها و خنــده های مکررش باز 
می یافت. فضائلی خاموش و عمیق. در اکثر جلسات 
یادبودش شرکت داشــتم، از هر کدام به نحو غریبی 
مطلع می شدم، در حالیکه هیچ آشنایی شخصی ای 
با او نداشتم. البته ماجرای مرگش در این وضعیت بی 
تاثیر نبود، بسیار دیگری هم چون من بودند که به آن 
جلســات یادبود می آمدند و انگار که محو نمی شد، 
پایان نمی یافت، انگار که ماجرای زندگیش تازه آغاز 
شده بود، دوســتان جدیدی پیدا می کرد و دیدگاه 
های جدیدی را. یک شروع دوباره بود وقتی که پخش 
زمین شد و آرام به آسمانها رفت. و حالا هاله اش باقی 
بود، حول همگان، فراگرفته بود فضا را و منتشر بود، 
تکثیر شده بود، بی مانند و مانوس، چون خویشتنی 
در خویش، چون لایه های وجود، چون هاله ای گرد 
همه ما در جریان بود، جزیی از ما شــده بود، روشن 

و امیدبخش.

صابر، رفیق و رهگشا
من رفیقم، رهگشایم، باب بگشا، نزد من آ»و صابر دعوت خدایش را پذیرفت و باب را گشود و نزد او رفت و خاکسترش، بذر رزم آور دیگر خواهد شد. صابر 
مصداق این شعر سهراب بود که«بزرگ بود و از اهالی امروز و با تمام افقهای باز نسبت داشت، در زمستان روئید و در بهار پرپر شد. آرام بود و سرشار از 
سکوت و صبر. معلمی مهربان و بزرگوار بود که همراهیش با افراد را بیش از هر چیز رسالتی پیامبر گونه می دانست در رشد و ارتقاءآن افراد و شکوفایی 

درونشان در مسیری که به آن تعلق داشتند. 
نمونه بارز یک عضو فعال هستی بود. زیستی فعالانه، کنشگرانه، آگاهانه و مرگی معطوف به هدف، به تاش و تغییر و سرشار از امید و زندگی.

مرگش امید بخش شد، مرگی امید بخش، به معنای تداوم زندگی در فرم هایی متفاوت و مضامینی عمیق و موثر. آغاز دوباره ای را رقم زد صابر با مرگش. 
و صابر عارف بود و شاید)چنان که خام اندیشانه می فهمم( بدین می اندیشید که به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد و اینکه بهر شکل باید کاری 
کرد، نباید  منفعل بود و چشم بست بر آنچه که رخ می دهد، بر آنچه که رخ داده، مرگ هاله یک نمود بود از زمینه ای که واکنش انسانی می طلبید، که 
اگر هر انسان آزاده ای در هر کجای جهان با چنین ظلمی مواجه می شد قطعاً انتظار واکنشی می رفت، اعتراضی،.... که اگر مرد مسلمان از غصه کشیدن 

خلخال از پای زن یهودی بمیرد رواست و  زنی بناحق در مراسم تشییع مظلومانه پدرش کشته شد و او چنانکه  روا بود عمل کرد و مرد.
راه صابر ادامه دارد، گشوده تر، روشن تر و او حاج وار ریشه در خون خود شست و از خون خود روئید1، به صفات خدایش درآمد؛ رفیق و رهگشا.

1.  راز سرسبزی حاج این است، ریشه در خون شستن، باز از خون رستن)ه.ا.سایه(

 لاله شاکری

به یاد هاله



برای تهیه کتاب ها تماس بگیرید
تلفکس: 021-77537022



برای تهیه کتاب ها تماس بگیرید
تلفکس: 021-77537022



مجموعه آثار دکتر ناصر کاتوزیان
تلفکس: 021-77537022



مجموعه اشراق
تلفکس: 021-77537022



 :::: افسوس برای نرگس های افغانستان ::::
:::: نویسنده: ژیلا بنی یعقوب ::::

این کتاب که به تازگی توسط انتشارات کویر به چاپ رسیده،حاصل گزارش هایی از سفرهای کوتاه و بلند نویسنده به مناطق 
مختلف افغانستان می باشد، که نخستین این سفرها در سال 1380 همزمان با حمله نیروهای ناتو به آن کشور علیه طالبان 

صورت گرفته است.
کتاب شامل روایت هایی از زندگی مردم در جنگ و پس از آن در محله های متفاوت بوده و با زبانی شیوا و دلنشین دیده ها و 

شنیده هایی را از درون جامعه افغانستان بیان می کند.
نویسنده به منظور انتقال احساس مردم افغانستان در نوشتارها گاهی از واژه های خاص آن دیار استفاده نموده است. او دلیل 
سفرش به افغانستان را علاقه شخصی خود برای تهیه گزارش های بین المللی عنوان کرده و گفته: به دلیل محدودیت مالی 
که داشته گاهی ضوابط امنیتی را نیز نتوانسته رعایت کند و به قول دوستانش »شانس آورده که بلایی سرش نیامده است.«
این کتاب در روز 21 آبان طی مراسمی در محل »کتاب اکباتان« با حضور نویسنده کتاب، ناشر، دکتر امین قانعی فر، رئیس 

انجمن جامعه شناسی ایران و گروهی از علاقه مندان رونمایی شد.



پیشخوان

 :::: و این حرمان مانایی ندارد ::::
:::: نویسنده: امیرحسین مصلی ::::

کتاب »و این حرمان مانایی ندارد« نوشته امیرحسین مصلی پس از حدود یک سال و نیم بررسی در وزارت ارشاد عاقبت با 
اخذ مجوز از این وزارتخانه توسط انتشارات رسانش نوین به چاپ رسید، این کتاب شامل مجموعه یادداشت ها، مقالات و 

تحلیل های مطبوعاتی »امیرحسین مصلی« است که تماماً طی سال های ۸۹ تا ۹۳ در نشریات مختلف به قلم این روزنامه نگار 
به چاپ رسیده، مبنای این کتاب بر پایه آگاهی رسانی در جامعه و همچنین نقد اصحاب قدرت در دوره ای پر از اوج و حضیض 

استوار است تا گواهی باشد بر رسالت حرفه روزنامه نگاری در آن ایام.
کتاب فوق با مقدمه ای از »جهانگیرخان هدایت« در قالب چهارفصل با عناوین: »به سوی سحر«، »آگاهی رسانی و دیگر هیچ«، 

»در مسیر بیم و امید« و »صبر، صبر و صبر« باقیمت ۲۳ هزار تومان در ۴۵۰ صفحه توسط انتشارات رسانش منتشرشده و 
همچنین »نرگس موسوی خامنه« نیز طراحی جلد این کتاب را بر عهده داشته است.
در پشت جلد این کتاب به نقل از یکی از یادداشت های مجموعه پیش رو آمده است:

»...شب یلدا شب چله نشستن است تا سحر، شب دورهم نشینی در کنار عزیزان در راستای برنتافتن ظلمت و تنگ نظری، شبی 
که تفأل حضرت حافظ شب چراغ آگاهی می شود تا رهایی از سوز سرمای خزان، شبی که هرچند بلند است اما اختران محصور 

در سیاهی آسمان چشمک زنان شادباش صبح را سر می دهند با دستخوش امید به نم نمک دمیدن نور سپیده و رخت بستن 
سیاهی. ...«

برای تهیه کتاب »و این حرمان مانایی ندارد« به کتاب فروشی های معتبر سراسر کشور مراجعه شود و برای سفارش این کتاب و 
کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره تلفن ۷۷۵۳۰۵۳۶ تماس گرفته شود.


